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   32497 شماره ثبت پروانه انتشار: 

 
 یيادآور

ـ نظر به اينكه مطالب اين نشريه بر روي اينترنت قابل  1
اي كه جهت درج در آن مقالهدسترسي است، شايسته است 

بـر روي   pdfشود به منظور تبـييل بـه يايـل     ارسال مي
 .ارسال گرددحرويچيني شيه و  wordايزار نرم
 ارسالي نبايي در جاي ديگر چاپ شيه باشي. هلـ مقا 2

ـ ايـن نشـريه در ويـراي  و احيانـات م ترـر كـردن         3
 مطالب آزاد است.

نمودار آرا و نظـرات   ـ مقالات منيرج در اين نشريه،  4

 نويسنيگان آنها است.

 شود.ـ مقالات ارسالي بازگردانيه نمي 5
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 نامۀ تدوین مقالاتشیوه

 ت کلیملاحظابخش اول: 

های ارزندۀ عربی و . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله1
 انگلیسی نیز قابل چاپ است.

 لمه(.ک 0288مجله بیشتر باشد )حداکثر با فرمت صفحات صفحۀ  22ها نباید از حجم مقاله. 2

)حداقل سطر  18و نتایج( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در  اهداف، روش . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع،3
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4مقاله )حداقل  واژگان کلیدی ضمیمه باشد و واژه( 288و حداکثر  188

نگلیسی و اسی رفان بادو زبه ع وی مؤسسۀ متبوم ناو علمی ان شگاهی یا عنونداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا4
 ل شود.ساار و شناسه ارکید نیکیولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرو قید 

 ها آزاد است.در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله مدیریت مجله. 2

افزار سیستم مدیریت برای بارگذاری آن از طریق نرمچینی شده و حروف wordضروری است مقاله بر روی نرم افزار . 6
 اقدام شود. ، سامانه مجله فقه و اصولمجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد

پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهشی و پذیرش نهایی . 7
 ت تحریریه است.به تأیید داوران و هیئ وابستهآن 

 شود.بازگردانده نمیپس از شروع فرایند بررسی شده های ارسالمقاله. 0

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود نویسندگان محترم ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می1«دستور خط فارسی»رعایت 

استفاده کنند. عدم رعایت  3«ویراست لایو»سامانۀ برخط  و یا« ویراستیار»و افزونۀ  2«فرهنگ املایی خط فارسی»از 
 تواند موجب تأخیر جدی در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.های نگارشی پیشنهادی میشیوه

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش مربوط اهم نکات 

                                                           
1. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  

2.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 

3.  http://www.virastlive.com/ 
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  هاگذاری نشانهو فاصله. علائم نگارشی 1

 د.آینکلمۀ بعد با فاصلۀ کامل می فاصله و باهای . ، : ... ! ؟ با قبل بیهنشان. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 رت محمد)ص(.آید: حضهای احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میشمارۀ ارجاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانه .4. 1

مشهور فقها معتقدند تعیین مدت در قرض  شود:نقطۀ پایان جمله بعد از پرانتز ارجاع همیشه گذاشته می. 2. 1 
 (.۲/۴۵؛ طباطبایی، ۲/۲۲جواهر، آور نیست )صاحبالزام

های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولًا، قبلًا، واقعاً، ان نشانهدر می. 6. 1 
الیه، بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفوظ )نظیر نامۀ من( الزامی مضافٌ 

می است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ است و در بقیۀ موارد )تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزا
 علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

 گیرد: )کوثر:دو نقطه قرار می یان آن دو،آید و مبرای ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمارۀ آیه در پرانتز می. 7. 1 
2.) 

صورت ، ترکیب اسم و حرف به«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .0. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهآیند: میفاصله مینیم

 است(.»« "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  و »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .9. 1

کرد، البته اگر از صفحه کلید استفاده  ctrl+shift+2از کلیدهای  منحصراً فاصله باید برای ایجاد نیم. 18. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میاستاندارد استفاده می

 بندی. لایه2

 است.  و فهرست منابع که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجهتشکیل شده چند جزء اصلی قاله از م. 1. 2

د و اگر خودداری شو تیترها فزونیحتی المقدور از ست لازم او  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
دونقطه گذاشته شود پیوسته بدان لد شود و وو عنوان ب مدهتقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآ  ،ناگزیر

نقطه  شود در ادامۀ آن دلیل دوای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهو متن در ادامه ذکر شود؛ به
 . آیات: ...1ان شود؛ مثل: گذاشته و در ادامه توضیح بی

 شود. ی و منابع شماره گذاری نمیچکیده، مقدمه، نتیجه گیر. 3. 2

      گذاری عناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناوین فرعی، با اعداد متوالی نشانه. 4. 2
 شود.می



 .3. 2. 1به طور مثال:  شود.استفاده می فقط از نقطه اری در لایۀ تیترهاگذبرای شماره. 2. 2

 . شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم کتابنامه3 

ارجاع به منابع، باید حاوی حداقل اطلاعات وافی به مقصود باشد که بلافاصله پس از نقل مطلب یا اشاره به آن در درون 
 آید. متن و میان دو کمان) ( می

 متنییوۀ درون. ش1. 3

اسلش در میان  و ، شمارۀ جلد و شمارۀ ص1مستند مشاهیر بر اساس در ارجاع به کتاب یا مقاله )فامیل پدیدآورنده
 آن دو(: 

فاصله با پرانتز+ کاما+ صفحه بدون حرف ص+ پرانتز باز با فاصله از کلمۀ قبل+ فقط فامیل نویسنده تا دو نفر بی .1
 پرانتز بسته+ نقطۀ پایان جمله.

؛ شهیدثانی، 3/228آید: )طباطبایی، در صورت استفاده از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج می .2
2/11 .) 

 .108تا179آید: و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نمی برای نوشتن صفحات آغاز .3

وسیلۀ سیاق ز نظر شلایرماخر نیز معنا بهآید: )ابه منابع لاتین، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی می در ارجاع .4
 .(Schleiermacher, 1998, p. 233) پذیردیابد و از آن تأثیر میتعین می

ای استناد شود، با درج نام اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود: ویسندهکه چند اثر از ندرصورتی .2
 آید.( و در صورت وجود چند مؤلف با نام مشابه، اسم اثر نیز می38: 2؛ همو، دروس، 22)شهید اول، لمعه، 

 .شوددرج میصورت ایرانیک جا بهنام منبع در همه .6

در قراردادن توک در محل آن ی که به نظر مؤلف ضروری است، با توضیحات بیشترو های توضیحی یادداشت .7
همان شیوۀ ارجاع  هبها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین آید. در پاورقی همان صفحه می

 آید.متنی میدرون

شود )به طـور  ذکر پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( لازم است به ،درس در منابع تقریر .0
نـایینی، اجـود التقریـرات، مقـرر: ابوالقاسـم  ؛، مقرر: هاشـمی شـاهرودیصدر، بحوث فی علم الاصول :مثال

 خویی(.

 

 

                                                           
1. https://www.tebyan.net/newindex.aspx?PageSize=10&PageIndex=0&PID=102833 
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 . کتابنامه2. 3

ضروری است فهرست منابع جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان )منطبق با مستند 
 ابخانۀ ملی( در انتهای مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی باید به شرح زیر، در کتابنامه قید شود:مشاهیر ایران یا فهرست کت

تحقیق یا گیومه(، ترجمۀ یا بهفامیل نویسندۀ اول، اسم نویسندۀ اول، عنوان کتاب )ایرانیک، غیربُلد و بی کتاب:
انتشارات، مؤسسه مگر اینکه ثبت شده باشد عدد، شهر: ناشر )بدون واژۀ ناشر، عدد، چتصحیح اسم فامیل، جبه

 نشر یا نشر دانشگاهی(، سال انتشار. مانند به

 آید.فقط برای نویسندۀ اول در کتابنامه فامیل پیش از اسم می .1

 بیش از دو نفر: نام نفر اصلی+ و دیگران .2

 شناختی نقطه گذاشته شود.های کتابدر پایان همۀ مؤلفه .3

 ق.1483، بیروت: احیاء التراث العربی، 3، چ188، جحار الانواربنمونه: مجلسی، محمدباقر، 

صورت ایرانیک، سال نشریه، شماره فامیل و اسم نویسنده اول و دوم، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نشریه به مقاله:
 نشریه، سال انتشار، صفحات آغاز و پایان مقاله.

، مطالعات اسلامی، «ری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانفتوای معیار در قانونگذا»زاده، هادی، حاج نمونه:
  07تا29صص، 1394، 182، ش47س

یخ4  نویسی . تار

آیند، در غیر این صورت برای تاریخ هجری ای میهای ذکرشده در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نشانهتاریخ
 آید.قمری، علامت اختصاری ق و برای میلادی، نشانۀ م می

 .1398فروردین12آید: نکته: همیشه و در همه جا در صورت لزوم ماه به حروف و چسبیده به روز و سال می

 . قلم متن5

 .، استفاده شود1رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»از قلم استاندارد  شود، حتی المقدورتوصیه می

 های مهمیادآوری

ای ز علوم قرآن، حدیث و موضوعات میان رشتهاعبارت است  علوم قرآن و حدیثفصلنامه دو حوزه فعالیت 
 مرتبط.

                                                           
1.http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip   

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
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یه فقط مقاله (1 های پییش گتتیه های نو و اصیل در زمینههایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته. این نشر
 .باشد

سالی، در نخستین های ار جهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقاله (2
یه تنها آثاری را ببررسی می «همیاب»و  1«سمیم»های یابمرحله توسط مشابه داوری ارسال  هشود. نشر

درصد باشد.  11متن اصلی با آثار انتشار یافتۀ پیشین حداکثر  پوشانیو همکند که میزان مشابهت می
های فوق، هرگونه مشابهت عه به سامانهشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجتوصیه می

 متن خود را بررسی کنند.

 

 

                                                           
1.  http://www.samimnoor.ir/view/fa/defaultt 
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 مشاوران علمي اين شماره

 

 (آموخته دکتری معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهددانشمرضیه اسرافیلی ) .1

 (استادیار دانشگاه علامه طباطباییاسماعیل اثباتی )دکتر  .2

 (یاسلام غاتیتر تبلدف اریاستادحجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی ) .3

 (شهدم یدانشگاه فردوس اریدانش) زادهیلیدکتر عباس اسمع .4

 حسن پویا )محقق و پژوهشگر( الاسلامحجت .5

 (استادیار دانشگاه شیرازدکتر علی ثامنی ) .6

 گرگان( -)دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی محمد خانیدکتر  .7

 (استادیار دانشگاه شهید بهشتیدکتر قاسم درزی ) .8

 (یرضو یدانشگاه علوم اسلامدانشیار دکتر سید علی دلبری ) .9

 (میدانشگاه علوم و معارف قرآن کردانشیار ) کار گراب مهیدمحسن دکتر  .11

 (خراسان هیاستاد درس خارج حوزه علم) ربانی بیرجندی محمدحسنحجت الاسلام   .11

 (دانشیار دانشگاه میبددکتر احمد زارع زردینی ) .12

 (استاد دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمدتقی فخلعی ) .13

 (میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر استادیاررجبی قدسی )محسن دکتر  .14

 دکتر مرتضی سلمان نژاد )محقق و پژوهشگر( .15

 (میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر اریدانشپسند )دکتر الهه شاه .16

 ()عج( رفسنجان عصریدانشگاه ول اریاستاددکتر حامد مصطفوی فرد ) .17
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 ام حسن عسکری)ع(بازشناسایی مؤلف تفسیر منسوب به ام
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 چکیده

علی عسکری)ع( از تفاسیر روایی متقدم شیعه در قرن سوم است که از جهات مختلفی بنه امام حسنتفسیر منسوب ب
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 مقدمه

علی عسکری)ع( از تفاسیر روایی و حدیثی متقدم شیعه است ککه در آن بنتفسیر منسوب به امام حسن
نوعی ها نیز دربارۀ معجکزات ریکامبر) ( و امامکان شکیعه و بکهری از آیات، تأویل شده و غالب تأویلبسیا

معرفی آمیخته است )استادی، نوعی درهممباحث امامت و ولایت است. متن موجود این تفسیر، ناقص و به
سکت ککه در میکان آن سکورۀ بقکره را شکامل ا 121( و فقط تا رایان آیۀ 38ترین نسخهٔ خطی، و بررسی کهن

 است.  بسیاری آیات مفقود
که نزدیک بکه طوریعر  و مشابه خود بسیار ررنسخه است، بههای هماین تفسیر قرآن به نسبت کتاب

تکوجهی نظیر است؛ هرچند که مورد بی( که در نوع خود کم2/009یکصد نسخۀ خطی دارد )نک: درایتی، 
بعکد برخکی از ایشکان بکه آن  رار گرفته است و از حدود قرن هفتم بکهنگاران امامیه قنویسان و تراجمفهرست

 ، سراسر متن(. بررسی رجالی اسناد تفسیراند )همو، توجه کرده
همچون نسخ خطی، تاریخ تألیف اثر، انتساب کتاب به مؤلف، اسکناد  تفسیر کنونی از جهات مختلفی

است و توسط اندیشمندان نقد شده است و راجکع  آمیزابتدای کتاب و از همه مهمتر، مقتوای کتاب مناقشه
های اجمالی و اشکاراتی انتقکادی در برخکی از منکابع وگوبه تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( گفت

؛ شوشککتری، 2/80؛ بلاغککی، 222تککا212متقککدم و متککأخر امامیککه صککورت گرفتککه اسککت )نککک: میردامککاد، 
بحثیی دربیار  ، استادی»این کتاب موجود است: یرامون (. آثار مستقلی ر29/329؛ شعرانی، 112تا2/231

بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسیب  بیه امیام )ع(؛ هاشمی، فاطمه، تفسیر امام حسن العسکری
تبارشناسی روایات تفسیر العسکری و تأثیر آن بر اعتبارسینیی ناظمی، ربابه و مجید معارف،  ؛)ع(عسکری

 .«تفسیر

 طرح مسئله

؛ شوشککتری، 2/80برخککی مطالککب سسککت و نادرسککت تفسککیر عسکککری )نککک: بلاغککی، بککه باتوجه
ٔٔ تفسییر بحثیی ( و نیز مناقشات ریرامون تفسیر امام حسن عسکری)ع( )نک: استادی، 112تا2/231 دربیار

انتساب تفسیر بکه امکام عسککری)ع( )نکک: همکو، سراسر متن( و مخصوصاً عدم، امام حسن عسکری)ع(
آید که ، سراسر متن(، اکنون این مسئله به وجود میبقیعات منسب  به امام عصر)ع(بازشناسی نبیسندگان ت

اگر تفسیر کنونی برای امام حسن عسکری)ع( یا ردر بزرگوارشان نیست؛ رس مؤلف کتاب کنونی تفسیر چه 
جود توان این تفسیر را به شخص دیگری به غیر از امام)ع( استناد کرد؟ چه دلایلی وکسی است؟ چگونه می

انتساب بکه دارد که نشان دهد تفسیر کنونی متعلق به شخص خاصی است؟ یا اینکه این کتاب با فر  عدم
 المؤلف و ناشناس است؟ نوعی مجهولامام حسن عسکری)ع( یا امام هادی)ع( به
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صورت اختصاصی طکی به مناقشات انتساب کتاب به امام حسن عسکری)ع(، بهنوشتار حاضر باتوجه
 رردازد تا با دلایل و قرائنی نشان دهد که مؤلف تفسیر کیست. به شناسایی مؤلف این تفسیر میمقدماتی 

 

 . اطلاعاتی که از تفسیر کنونی در اختیار داریم1

های خطی و اسناد آن، اطلاعکات متنکوعی به ساختار متن و مقتوای تفسیر عسکری و نیز نسخهتوجهبا
اند برخی از این اطلاعات کلی تفسیر عسکری که راهگشای ماست عبارتتواند در اختیار ما قرار گیرد؛ می
 از: 

یخ ایجاد تفسیر عسکری9. 9  . محدودۀ تار
ترین نسخۀ مسکتقل ایکن تفسکیر، قدیمیهای خطی: أ. محدودۀ زمانی ایجاد تفسیر بر اساس نسخه

و نیز صکفقۀ آخکر و  ق است که صفقات اولیه808(، به تاریخ 4646نسخۀ خطی دانشگاه تهران )شمارۀ 
دار آن، نونویس و غیراصیل است، ولی بالاخره نگار  کلی نسخه ازنظر سبک خط و فکرم صکفقات تاریخ

شناسکی، تکاریخ کتابکت های خطی قرن هشتم است. بنابراین، ازنظکر تکاریخی و نسخهو... مطابق با نسخه
 نسخه با متن اصلی نسخه هماهنگی تاریخی دارد. 

ترین نسکخۀ شیخ صدوق نیز روایاتی به نقل از تفسیر عسکری وجکود دارد ککه قکدیمیدر برخی از آثار 
ای (. البته نسکخه15/121است )درایتی،  عیبن اخبار الرضا)ع(ق و برای کتاب 370دار آن مربوط به تاریخ

 زده شده نیز وجکود دارد. ایکن ق( تخمین522عصر شیخ صدوق )مدیگر که در حدود قرن چهارم؛ یعنی هم
 نسخه بسیار ناقص است و اکنون دانسته نیست که آیا در آن روایتی از تفسیر عسکری وجود دارد یا خیر. 

تر از قرن هشتم و نهم برای تفسیر عسکری وجود ندارد و نسکخۀ آثکار ای قدیمیبنابراین، تاکنون نسخه
نگار  ایکن تفسکیر ازنظکرِ رس  .نیستتر از قرن چهارم دیگر که حاوی روایات این تفسیر است نیز قدیمی

 ق است. 522نسخۀ خطی مربوط به قبل از وفات شیخ صدوق؛ یعنی 
یخی نگارش تفسیر بر اساس انتساب:  گاهی اثکری اشکتباهاً بکه شخصکی منتسکب ب. محدودۀ تار

بکه تواند قرینه و شاهدی بر دورۀ حیات و زندگی مؤلکف اصکلی باشکد. باتوجهشود، ولی این انتساب میمی
( و امکامین 88غضکائری، تفسیر عسکری به امکامین عسککریین)ع( منتسکب شکده اسکت )نکک: ابناینکه 

تکوان ازنظکرِ اند؛ بنابراین، میکردهق زندگی می240تا232ق و نیز 256تا242های عسکریین)ع( در سال
 این انتساب احتمال داد که مؤلف اصلی تفسیر نیز شاید در مقدودۀ قرن سوم باشد. 

تفسیر عسککری چنکد نکوع اسکناد تقریبکاً نی ایجاد تفسیر مبتنی بر حیات راویان تفسیر: ج. دایرۀ زما
سراسر متن(. برای دقت بیشکتر  گزارش شکلی اسناد تفسیر امام حسن عسکری)ع(،مشابه دارد )نک: همو، 
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اسکناد  . راویکان4در تاریخ حیات راویان تفسیر لازم است راویان اسناد تفسیر را به دو بخش تقسکیم کنکیم: 
القاسکم المفسکر انکد از: مقمدبن. راویان از شیخ صدوق تا عسککری ککه عبارت2تفسیر تا شیخ صدوق؛ 

یوسکف و علکی، شکاگرد گوینکدۀ سکیار. بنمقمدبنزیاد و علیدبنمقمبنالاستراباذی قال: حدثنی یوسف
اند. بنکابراین، تنهکا ر  کردهکتاب تفسیر و معاصر نزدیک مؤلف یا گویندۀ تفسیر هستند و متن تفسیر را نگا

ق( اسکت. شکیخ صکدوق 250القاسم الاسترآبادی )ظ قبکل از ماند که شخص مقمدبنیک راوی باقی می
ق( از وی نقل ککرده 348بیش از سی روایت تفسیر را احتمالًا در سفر  به استرآباد و جرجان )حدود سال 

 ق است. 348نی ایجاد تفسیر قبل از حدود سال است. بنابراین، بر مبنای حیات راویان تفسیر دایرۀ زما
یخی متن:  در متن داستان، راویان اصلی تفسیر عسکری که د. دایرۀ زمانی تفسیر مبتنی بر شواهد تار

ها در ردران ما شیعۀ امکامی بودنکد؛ در زمکانی ککه زیکدی»ها املا شده است، آمده: متن اصلی تفسیر به آن
زید علوی، ملقب به الداعی الکی القکق، امکام بنما تقت حاکمیت حسناسترآباد قدرت غالب شده بود و 

 (. 44 ،التفسیر الامام العسکری)نک: عسکری، « زیدیه بودیم
زید، ملقب به الکداعی الکی بندو اشارۀ مهم در این داستان وجود دارد که گویایِ دو تاریخ است. حسن

ق رس از درخواسکت 139دیۀ زیدیه بود که در سال القق، از سادات حسنی اهل مدینه و ریروِ مذهب جارو
اهالی طبرستان قیامی را در آن منطقه رهبری کرد و از دل آن قیام، حکومکت علویکان طبرسکتان ایجکاد شکد 

(. او رس از سرکوب مخالفان داخلی توانست منطقۀ گرگان و استرآباد را نیز در 598تا591)نک: جعفریان، 
ق، حکمرانی خود را با مذهب رسمی زیدیه ادامه 179ن مرگش، یعنی سال ق فتح کند. وی تا زما135سال 

 (. 21و  00داد )نک: واردی، 
دهکد ککه نگکار  تفسکیر در میانکۀ های تاریخی از حکومت علویان طبرستان نشان میبنابراین، دانسته

 ق رخ داده است. 179ق تا 135های سال
 تفسکیر منسکوب بکه امکام حسکن عسککری)ع( در هایی که گذشکت احتمکالاً به مطالب و تاریخباتوجه

ق نگار  یافته است. بنابراین، برای کشکف هویکت 350تا250های مقدودۀ یکصد سال، یعنی میانۀ سال
انکد، کردههایی که در این مقدودۀ زمانی زندگی میکنندۀ این تفسیر لازم است به شخصیتنویسنده یا املا

 توجه و تأمل کنیم. 
 کلی تفسیر عسکری. ساختار ش2. 9

 121الله، سورۀ حمد و سورۀ بقره تا رایان آیکۀ متن نسخۀ موجود تفسیر فقط شامل تفسیر استعاذه، بسم
های خطکی کتکاب مفقکود های نسخهآیه از سورۀ بقره نیز در میان صفقات جزوه 259است که البته حدود 

التفسییر الامیام است )عسکری،  شدهگذاری روایت شماره 570است. در نسخۀ چاری تفسیر، حدود  شده
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اند: أ. روایات کوتکاه؛ یعنکی روایکاتی ککه ازنظکرِ سه دسته راسرمتن( و این روایات ازنظر حجم، سالعسکری
هکا بلافاصکله بعکد از آیکات قکرآن روایت است ککه اکثکر آن 230حجم روایت کمتر از یک صفقه و شامل 

از نکیم  یات متوسط؛ یعنی روایاتی ککه بکیشآیه هستند؛ ب. روا اند و درصدد تفسیر و تبیین و رفع ابهامآمده
اند، بلکه در میانه یکا در این روایات غالباً بعد از یک آیه نیامده .اندروایت 22و شامل  تا یک صفقهصفقه 

عنکی ند و مفصکل؛ یاند؛ ج. روایات بلگونه بیان شدهو گاهی داستان رایان روایات دیگر یا چند آیه قرار گرفته
اند. این روایات که بخکش اعظکم روایت 251و شامل  از یک صفقه و غالباً چندین صفقه روایاتی که بیش

بیکت)ع( و مخصوصکاً حضکرت دهند اکثراً دربارۀ معجزات و کرامات اهلحجم کتاب تفسیر را تشکیل می
 (. 88امیر)ع( است )نک: ناظمی، 

در مکتن کنکونی تفسکیر مکواردی تفسیر عسککری:  هایی از مجلداترفتن بخشأ. افتادگی و ازبین
هایی از جزوات تفسیر را یافته و امیدوار بوده اسکت تکا بردار اولیه، بخشدهد نسخهوجود دارد که نشان می

التفسییر الامیام  های مفقود دیگر تفسیر را نیز بیابد و به جمع جزوات تفسیر اضکافه کنکد )عسککری،بخش
 (. 548، العسکری

منظور اینکه تقسیم قرآن به سی جزء و هر جزء بکه چهکار حکزب، رکس از دوران حجکاج و بکهبه باتوجه
سکبب مکدارس علمکی و ( و به07تکا05تسهیل در امر تدریس و فراگیری قرآن انجام گرفت )نکک: صکالح، 

رسد که متن تفسیر عسکری نیز بر اساس احزاب قکرآن، (، به نظر می2/139آموزشی رررنگ شد )زرکشی، 
 است.  هنویسی شدن و نسخهتدوی

هایی که در عنوان قبل بیان شد، طبق نشانهآمیختگی مطالب و مجلدات تفسیر عسکری: ب. درهم
تری بوده سورۀ بقره است در واقع شامل مجلدات نازک 283جلدیِ کنونی که شامل آیات حمد تا تفسیر یک

م است؛ یعنی هر حکزب، یکک مجلکد تفسکیر را بندی احزاب قرآن کریاست که طبق قرائن، مطابق با تقسیم
برداری اولیکه قکرار گرفتکه داده است. اما در این میان، بخشی از این مجلدات در دسترس نسکخهتشکیل می

برداری ککه آن را انکد، نسکخهبکر  شکده بودهاست که چون برخی از این جزوات کامل نبکوده و برخکی بر 
ت لازم را در ترتیب مطالب از خود به خرج نداده است و ایکن جا نگار  و صقافی کرده، دقمجموع و یک

ورکیش در کنکار تجمع، شامل ترتیب کامل و درست آیات قرآن نیست؛ به این معنا که برخی مجلدات، رس
تیرین نسیخخ خطیی معرفیی و بررسیی کهناند )نک: استادی، برداری شدهو تجمیع و نسخه هم قرار گرفته

 ، سراسر متن(. ن عسکری)ع(تفسیر منسب  به امام حس
 . موضوع تفسیر عسکری2. 9

تفسیر عسکری با روایاتی در خصو  فضائل قرآن، تأویل و آداب قرائت قرآن آغکاز شکده و در ادامکه، 



11 /)ع(یمنسوب به امام حسن عسکر ریمؤلف تفس ییبازشناسا؛ مقدم  یاستاد                                                  

 

بیت و مثالب دشمنان ایشان، مخصوصاً حضرت علی)ع( ذکر شده است و نیکز احادیثی دربارۀ فضائل اهل
التفسییر الامیام  ننکد مناسکبات ریکامبر و یهودیکان را )نکک: عسککری،مطالب متنوعی از سکیرۀ نبکوی، هما

( در بر دارد. در این تفسکیر برخکی آیکات تأویکل شکده و 897تا890و  201تا209و  205تا202 العسکری،
ها دربارۀ معجزات ریامبر و امامان است و غالب حجم کتاب راجع به فضایل، معجزات، ولایت بیشتر تأویل

 (. 717تا727 التفسیر الامام العسکری،امیر)ع( است )نک: عسکری، و جانشینی حضرت 

 . تفسیر کنونی با چه شخصیتی هماهنگ است؟ 2

؛ شوشکتری، 2/80به برخی مطالب سست و نادرست موجود در تفسیر عسکری )نک: بلاغکی، باتوجه
 سین العسیکری)ع(،بحثی دربارٔ تفسییر امیام ح( و نیز مناقشات راجع به آن )نک: استادی، 112تا2/231

بازنشیانی انتسکاب تفسکیر بکه امکام یکازدهم)ع( )نکک: همکو، شکدن عدمسراسر مکتن( و مخصوصکاً روشن
، سراسر متن(، اکنون این سؤال اصلی مطکر  اسکت ککه اگکر نبیسندگان تبقیعات منسب  به امام عصر)ع(

س مؤلف کتاب تفسیر چه تفسیر کنونی و در دسترس از امام حسن عسکری)ع( یا ردر بزرگوارشان نیست، ر
 کسی است؟ و این تفسیر با چه شخصیتی هماهنگ است؟ 

روی مکا قکرار گرفکت و نیکز بعضکی از شکواهد متنکی و  بر اساس برخی اطلاعاتی که از تفسکیر، رکیش
جغرافیای راویان و نشر این تفسیر در منطقۀ طبرستان و از همه مهمتر، اسامی مشترک و مشابه امام یکازدهم 

 ها سخن خواهیم گفت( و نیز شر  حکال وزودی دربارۀ آنعلی عسکری اطرو  )بهبنع( با حسنشیعیان)
توان این فرضیه را طر  کرد که تفسیر منسوب رسد که میبه نظر می علی عسکری اطرو بنزندگانی حسن

 به امام حسن عسکری)ع( متعلق به ناصرکبیر اطرو  است. 
علی و ملقب به ناصر اطرو  یا ناصکر بنصلی حسنان، با نام اسیدناصر، سومین حاکم علوی طبرست

سبب (، هرچند که برخی به اشتباه و به52 ،ق2827الهدی، مذهب است )نک: علمللقق است. وی زیدی
(. تألیفات و آثار زیادی به اطکرو  3/270اند )نک: امین عاملی، ا ، او را امامی دانستههای امامیگرایش

، سراسر مکتن( ککه ازجملکه  معرفی آثار قرآنی ناصر للحق اطروش؛ استادی، 189ندیم، )ابناند نسبت داده
 (. 8/102این آثار تفسیر کبیر یا تفسیر الاطرو  است )نک: آقابزر  تهرانی، 

 .دهد تفسیر از اطروش است. شواهد و دلایلی که نشان می3

تکوان بکه دلایکل های مختلفکی مینبهعلی عسکری زیدی، از جبنبرای انتساب تفسیر به شخص حسن
 کنیم. کننده ررداخت. در ادامه، دلایل خود را در سه بخش بیان میرشتیبانی
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 ها. دلایل مرتبط با اسناد و نسخه9. 2
بکه اسکناد تفسکیر منسکوب بکه امکام حسکن باتوجه علی ناصکری اسک :بنأ. اسناد صدوق، حسکن

، سراسکر ه و تحلیل اسناد تفسیر امام حسین عسیکری)ع(تیزیعسکری)ع( در آثار شیخ صدوق )استادی، 
کم، علی: دستبنبندی مشخص شده است: اول، دو طریق صدوق به حسنمتن(، حداقل دو نتیجه یا جمع

علی اسکت و البتکه بنشکود ککه منتهکی بکه حسکندو طریق در آثار شیخ صدوق از تفسیر عسکری یافت می
ود دارد که گویکای دو شکخص مجزاسکت؛ یککی امکام زیدیکه و های بسیار شاخصی در توصیفات ختفاوت

به مطلب قبل اکنکون لازم علی اسناد صدوق، ناصر اطرو  است: باتوجهبندیگری امام امامیه؛ دوم، حسن
دِبْنِ بْنِ اَلْقَسَنِ »است بررسی مستقلی انجام شود که منظور از  ات در ایکن روایک« عَلِیعَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُقَمَّ

کیست؟ آیا امام حسن عسکری)ع( و امام هکادی)ع( هسکتند؟ یکا اینککه منظکور ناصکر اطکرو  و رکدر  
 ؟هستند

( و نیکز برخکی از اسکناد آثکار 45، الاحتییاج)نک: طبرسکی،  احتیاجبه اسناد تفسیر در کتاب باتوجه
( 2/102، الشیرای  علل؛ همو، 532 ،الأمالی؛ همو، 288و  127، معانی الاخباربابویه، صدوق )نک: ابن

اصِرِیُّ بْنِ اَلْقَسَنِ »، منظور همان «عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ بْنِ اَلْقَسَنِ »سد که تمامی اسناد صدوق از ربه نظر می عَلِیٍّ اَلنَّ
های بعکدی آثکار صکدوق تقریکف و تصکقیف شکده اسکت و بکه امکام برداریاست که در نسخه« عَنْ أَبِیهِ 

 ، سراسر متن(. اسناد تفسیر امام حسن عسکری)ع(تیزیه و تحلیل ند )استادی، ایازدهم)ع( تغییر کرده
های کلمات در متن تفسیر ککه بکه جدای از تفاوتای اسناد تفسیر: ب. وجود برخی تغییرات نسخه

های گردد، برخی از تغییکرات حکذفی و اضکافی در برخکی از کلمکات نسکخهمقتوای مطالب تفسیر باز می
دارد که این تغییرات مربوط به هویت ناقل و نویسندۀ اصلی تفسیر است؛ به این معنا که  خطی تفسیر وجود

این تقریفات و تصقیفات منجر به تغییر هویت نویسنده یا گویندۀ اثر شده است. اکنون برای نمونکه بکه دو 
 کنیم: مورد اشاره می

تفسیر عسکری که منجر به تغییر  علی: مهمترین اختلاف اسناد نسخ خطیبن. تغییرات در کنیۀ حسن2
های علی اسکت. در اسکناد نسکخهبنشود، اختلاف در نگار  کنیه برای شخص حسکنهویت نویسنده می

خطکی تفسکیر و در هنگکام ذککر نککام امکام عسککری دو نکوع کنیکه درج شککده اسکت؛ یککی حضکر  الامککام 
القائم)ع( مقمدابیبنعلیبنم القسنالقائم)ع( و دیگری حضر  الإمامقمدابیبنعلیبنمقمدالقسنابی

 (. 509و  520و  29، التفسیر الامام العسکری )نک: عسکری،
( و نیز 3/270؛ امین عاملی، 28/130امام حسن عسکری، یعنی ناصر اطرو  )نک: آقا بزر  تهرانی، 

، مناقی ب، آشکو شکهر؛ ابن5/172امام حسن عسکری)ع(، یعنی امام یازدهم ما شیعیان)ع( )نک: اربلی، 
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 قائم اختصا  به امام یازدهم ما شیعیان دارد. اند، اما کنیۀ ابیمقمد داشته(، هر دو کنیۀ ابی8/812
توانکد در تشکخیص ای مشککوک اسکت ککه همکان مسکئله میدر میان این تغییرات نسخ خطی مسکئله

علی بننیه بکرای حسکنای کرسان باشد. آن مسئله، ذکر دو دفعهگرفته در سند تفسیر کمکتصقیف صورت
مقمد ذکر شده و دوباره رس از درج بار کنیۀ ابیاست؛ به این معنا که در برخی اسناد نسخ خطی، ابتدا یک

قائم درج شده است که در برخی از اسناد دیگر، این وضعیت دوگانه  کنیه اصلا  علی، کنیۀ ابیبننام حسن
: 22و ق 29ق و ق292حذف شده است )نکک: عسککری، مقمد اول، از اسناد نسخ خطی شده و کنیۀ ابی

2  .) 
مقمد که کنیۀ ناصر این وضعیت اسناد گویای این است که در نسخ ابتدایی و اولیه  تفسیر، تنها کنیۀ ابی

(. در 23، الاحتییاج؛ همو، 3، نسخخ خطی احتیاجاطرو  نیز هست، وجود داشته است )نک: طبرسی، 
قائم به اسناد اضکافه ابش به امام یازدهم شیعیان شکل گرفته است، کنیۀ ابیمرحلۀ بعد که کتاب تفسیر انتس

انکد ای ویژه توجه کردههای بعدی نسخ تفسیر، برخی به این وضعیت دوکنیهبرداریشده است. اما در نسخه
ۀ اراند )نک: نسخۀ خطی رضوی به شمهای خود حذف کردهبرداریمقمد را در نسخهو کنیۀ اول، یعنی ابی

 (. 22، قرن 22023نسخۀ خطی مرعشی به شمارۀ  ؛29با تاریخ قرن  22203
علی: جدای از تفاوت راویان ابتدایی اسناد تفسیر در نسکخ خطکی بن. تغییرات در اسناد رس از حسن1

احتجاج و نسخ خطی تفسیر عسکری، تفاوتی بسیار مهم در بخش دوم آن اسناد نسخ خطی؛ یعنی تغییرات 
علت اشتراک موضوع با عنکوان بعکد، در عنکوان بعکدی ذککر علی وجود دارد که بهبننام حسن اسناد رس از

 شود. می
با کمی تفاوت در اختلاف  احتیاجاسناد تفسیر در کتاب ج. هماهنگی سند نسخۀ خطی احتجاج: 

تفسیر است که عنوان راویِ اضافه در سند یا توضیح اضافه، شبیه اسناد روایات شیخ صدوق از به« ابویهما»
است؛ با این تفاوت که در برخی از آن اسکناد صکدوق، « علی عن ابی عن آبائهبنحسن»آن اسناد همگی از 

های است. بررسکی است و در برخی اسناد، امام حسن عسکری)ع( درج شده آمده« علی ناصریبنحسن»
های آثار برداریستند که در نسخهعلی ناصری هبندهد که همگی این اسناد، در واقع حسنجدید نشان می

، سراسر اسناد تفسیر امام حسن عسکری)ع(تیزیه و تحلیل اند )استادی، صدوق، تصقیف و تقریف شده
 متن(. 

علی، ناصکر اطکرو  نباشکد، نویسکنده و بناست، حتی اگر حسکن« عن ابی»طبق این اسناد که دارای 
الثالث)ع( اسکت. همکان طکور ککه حسکنیعنکی ابی گویندۀ اصلی تفسیر، امام هکادی)ع( و عسککری اول،

و الآخککر »ق( در رجککال خککود بککرای تفسککیر عسکککری اشککاره کککرده اسککت: 839غضککائری )حککدودابن
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 احتییاج(. مهمترین تفاوت سکند کتکاب 02« )القسن الثالث)ع(یسار عن ابیهما عن ابیمقمدبنبنعلی
ق یا چندی بعدتر( در 292ترین نسخۀ موجود ق( با سند کتاب تفسیر )کهن750ترین نسخۀ موجود )کهن

رو ناقل یا نویسندۀ اصلی کتاب تفسیر است؛ یعنی در حال حاضر با سه صاحب برای تفسیر عسکری روبکه
. امککام 1ق؛ امککام زیدیککه، یعنککی ناصککر اطککرو ؛ 598علی عسکککری متوفککای بن. امککام حسککن2هسککتیم: 

علی عسککری)ع( متوفکای بن. امکام حسکن5امیه؛ ق، امام دهم ام138مقمد عسکری)ع( متوفای بنعلی
 ق، امام یازدهم امامیه. 109

از تفسیر عسکری و نیز برخی از اسناد روایات شیخ  احتیاجبنابراین، حداقل دانسته شد که سند کتاب 
؛ همو، علکل 532، الامالی؛ همو، 122و  127، معانی الاخباربابویه، صدوق از تفسیر عسکری )نک: ابن

 ( با هویت ناصر اطرو  یکسان یا حداقل هماهنگ است. 102/ 2 ،عالشرائ
اثکری  در برخکی از مکوارد بکرای تشکخیص هویکتِ د. اسناد تفسیر و خاستگاه راویان و کاتبکان آن: 

مندان اولیۀ اثر بهکره گرفکت. های خطی و رخش یک اثر و علاقهتوان از خاستگاه و جغرافیای نشر نسخهمی
 گیریم: این موضوع تأملاتمان را در سه عنوان زیر ری میبرای توجه بیشتر در 

های خطی تفسکیر منسکوب بکه امکام عسککری)ع( سکه های خطی تفسیر: نسخه. معرفی اسناد نسخه2
اند؛ برخی دارای یک نوع سند و برخی دارای سند نوع دیگر و برخی دارای هر دو نوع سند هسکتند ککه دسته

 اند. با هم مشترک در بخشی، از طریق افراد راویان
قال (. »7 التفسیر الامام العسکری،های خطی ب، د، س،  ، و؛ نک: عسکری، )در نسخه سند اول:

حرب ابیبنسراهنک القسکینی الجرجکانی عکن مهکدیاسماعیل القمی حدثنا مقمدبنبنجبرئیلبنشاذان
بابویکه القمکی قکال أخبرنکا بنعلیمقمد الدوریستی عن أبیه عن مقمدبنالقسینی المرعشی عن جعفربن

سیار و کانکا مکن الشکیع  مقمدبنبنزیاد و علیمقمدبنبنالقاسم الاسترآبادی قال حدثنی یوسفمقمدبن
؛ نسکخۀ خطکی مرعشکی بکه 29با تاریخ قرن  22203)نک: نسخۀ خطی رضوی به شمارۀ « الامامی  قالا...

 (.22با قرن  22023شمارۀ 
قال (. »2، التفسیر الامام العسکری ی ا، ب، د، ط، ق، و؛ نک: عسکری،های خط)در نسخه سند دوم:
دقاق: حککککککدثنی الشککککککیخان الفقیهککککککان: ابوالقسککککککن جعفربنمقمککککککدبنبنعلیمقمککککککدبن

علی القمی)ره( قکالا: حکدثنا الشکیخ احمدبنشاذان و ابومقمد جعفربنبنالقسنبنعلیاحمدبنمقمدبن
 بابویه القمی)ره( قال:.. )ادامۀ سند، همانند سند قبل(.بنموسیبنینالقسبنعلیالفقیه ابوجعفر مقمدبن

دُبْنُ ». خاستگاه و جغرافیای راویان تفسیر عسکری: شیخ صدوق بیش از سی روایت از 1 اَلْقَاسِکمِ مُقَمَّ
رُ اَلْمَعْرُوفُ بِأَبِی ق( 502رجان )حدود سکال احتمالًا در سفر  به استرآباد و ج« اَلْقَسَنِ الاسترآبادیاَلْمُفَسِّ
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از تفسیر عسکری دریافت و در برخی آثار خود نقل کرده است. راویان از شکیخ صکدوق تکا عسککری همکه 
زیاد الاسکککترآبادی، مقمدبنبنالقاسکککم الاسکککترآبادی، یوسکککفاسکککترآبادی هسکککتند؛ یعنکککی مقمدبن

(. راویکان اسکناد تفسکیر در 29 ،التفسیر الامام العسکری سیار الاسترآبادی )نک: عسکری،مقمدبنبنعلی
قبل از شیخ صدوق نیز جدای از مجهولان، مابقی جرجانی و از منطقۀ طبرسکتان ناصکر اطکرو  هسکتند؛ 

حرب المرعشکی الجرجکانی )نکک: اسکتادی، ابیبنسراهنک المرعشی الجرجانی، مهدیهمانند مقمدبن
، سراسکر مکتن(. همچنکین جعفکر وقبررسی رجالی اسناد تفسیر منسب  به امام عسکری)ع( تا شیی  صید

اند ککه بکرای او برشکمرده «الرد علی الزیدیک »الدوریستی با اینکه مجهول است، ولی از برخی آثار همانند 
نشکین در توان نتیجه گرفت که ظکاهراً بکا زیدیکه یکا منکاطق زیدی( می51، العلماء معالمآشوب،  شهر)ابن

ی از ابومنصور احمد طبرسی باشد، گویای این مطلب اسکت ککه کنون احتیاجارتباط بوده است. اگر کتاب 
 این راوی تفسیر نیز از منطقۀ طبرستان است. 

از همۀ این شواهد مهمتر، اساساً داستان خلق تفسیر، از منطقۀ استرآباد و طبرستان شککل گرفتکه اسکت 
و نیکز جغرافیکای زنکدگی گیری تفسکیر (. بنابراین، خاستگاه شککل29التفسیر الامام العسکری،  )عسکری،

 راویان اسناد تفسیر عسکری، استرآباد و جرجان و در نهایت منطقۀ طبرستان است. 
تکرین نسکخۀ تفسکیر، در دو جکای . خاستگاه و جغرافیای کاتب نسخۀ کهن: نام مالک و کاتکب کهن5

درج شکده اسکت  «شرف الدین حلی )یا علی( کیا القسنی )یا القسکینی( الرککابیبنعلی»گونه نسخه این
، سراسکر ترین نسخه خطی تفسیر منسب  به امام حسین عسیکری)ع(معرفی و بررسی کهن)نک: استادی، 

به تاریخ نسخه؛ یعنی قرن هشتم و نهم و نیز ای از او یافت نشد، ولی باتوجهمتن(. وی شناخته نشد و ترجمه
کیککا یککا کیاییککان یلان اسککت. آلکیککا در گککرسککد کککه کاتککب نسککخه از خانککدان آلعنککوان کیککاء بککه نظککر می

های حکاکم شکیعی در گکیلان هسکتند ککه نسکب خکود را بکه امکام سکجاد)ع( ق( از سلسکله2999تا700)
رسانند. کیاییان با کمک سادات مرعشی طبرستان )که راوی اصلی تفسیر عسکری، یعنی مهدی مرعشی می

هککا در آغککاز حکومککت، نککد. آننیکز از آنککان اسککت( در گککیلان و مرکزیککت لاهیجککان تشککیل حکومککت داد
 (. 08ها به اثناعشری گرویدند )نک: شریعتی فوکلایی، مذهب بودند و بعدزیدی

علی اطکرو  و علمکای فرقکه ناصکری ککه مکروجِ وی بنشایان توجه است که برخی از نوادگان حسکن
السکید رضکی کیکا ابن کیا هستند؛ همانند مدکیا البخاری التنهجی، السکید ناصکر کیکااند از خاندان آلبوده

اندهی )نک: شهردویر خریداری کرده است(، السید هادی کیا میبنفضلالتیمجانی )که تفسیری نیز از ابی
 (. 222، المسائل الناصریاتالهدی، علم

بنابراین، قرائن احتمالًا کاتب نسخۀ کهن از نسل شیعیان زیدی گکیلان بکوده اسکت ککه کتکاب تفسکیر 
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جزء میراث ایشان قرار داشته است. این فرضیه با چند مطلکب سکازگاری دارد: اول، علی عسکری، بنحسن
التفسییر  بودن داستان راویان اولیۀ تفسیر که در اسناد تفسیر تصکریح شکده اسکت )نکک: عسککری،با زیدی

که حیدر کیا بنعلی ناصر اطرو ؛ همانند مقمدکیابن(؛ دوم، برخی از نوادگان حسن29 الامام العسکری،
 ،ناشناس، حدود قرن هشتمهایی از گیلان در قرن هفتم بوده است )نک: کیا بوده و حاکم زیدی بخشاز آل
ق( ککه از خانکدان 350(. همچنین با راوی اصلی انتهایی اسکناد تفسکیر، یعنکی مهکدی مرعشکی )م0بر  

ر نام برده شده است )نک: عنوان راوی اصلی تفسینیز از او به احتیاجمرعشیان گیلان بوده است و در کتاب 
 سراسر متن(.  زندگی نامه تاریخی اببجعفر المرعشی،استادی، 

 . دلایل مرتبط با ترجمۀ ناصر اطروش2. 2
توان از ترجمۀ شود، قرائن و شواهدی نیز میوقتی شر  زندگی و احوال و آثار ناصر اطرو  خوانده می

 اند از: ها عبارتکند. برخی از آننگ میوی ارائه داد که انتساب کتاب تفسیر را به وی ررر
علی و بنکنندۀ متن کتکاب تفسکیر، حسکننام گوینده و املاأ. هماهنگی نام مؤلف و ناصر اطروش: 

مقمد و لقب او عسکری است. از طرف دیگر، نکام، کنیکه و لقکب ناصکر للقکق اطکرو  نیکز کنیۀ وی ابی
ودی سخن خواهیم گفت(. این هماهنگی نام مؤلف تفسکیر زها بهگونه است )دربارۀ جزئیات و شر  آناین

تواند شاهد بسیار گویایی باشد تا در کنار دیگر قرائن و شواهد، انتسکاب کتکاب تفسکیر با ناصر اطرو  می
 عسکری به ناصر اطرو  را رشتیبانی کند. 

موجکود، کتاب تفسیر عسکری های راویان تفسیر با ترجمۀ ناصری: ب. هماهنگی محتوای داستان
التفسییر الامیام  علی عسککری دارد )نکک: عسککری،بنسه داستان از راویکان تفسکیر در ارتبکاط بکا حسکن

م منسوب به امام حسن عسکری)ع(، علائکهای تفسیر (. در مقتوای داستان343و  344و  44، العسکری
ناسایی هویت ناقل تفسکیر و توان به نتایج درخورِ توجهی برای شها میآنوسیلۀ و شواهدی وجود دارد که به

ها، هماننکد اینککه اسکناد رنکگ و به قرائن و شواهد متنی داستانتعبیری، مؤلف تفسیر دست یافت. باتوجهبه
علی اطرو  ارتباط داشته است؛ ناصر للقق مراکز آموزشکی داشکته بنبوی زیده دارند؛ داعی کبیر با حسن

رو  هماهنکگ اسکت و از همکه مهمتکر اینککه ناصکر است؛ هفت سال آموز  تفسیر با زندگی ناصکر اطک
گانه  تفسیر عسکری با زندگی و شر  های سهتوان گفت که این داستاناطرو  کتاب تفسیر داشته است، می

توان نتیجکه گرفکت ککه شخصکیت گوینکدۀ حال و موقعیت ناصر اطرو  در طبرستان هماهنگ است و می
ری زیدی، ملقب به ناصر اطرو  زیدی است )نک: اسکتادی، علی عسکبنها، حسنتفسیر در این داستان

 ، سراسر متن(. های راویان تفسیر منسب  به امام عسکری)ع(داستانتیزیه و تحلیل 
ناصر اطرو ، جدای از علکوم های تفسیری و کلاس آموزش قرآن داشته اس : ج. اطروش کتاب
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( 5/480؛ امین عکاملی، 83)نک: مادلونگ،  ررداختمختلف اسلامی به تعلیم و آموز  قرآن و تفسیر می
؛ امکین 377و  373/ 6و حتی مدارسی را برای آموز  قرآن و تدریس علوم ساخته است )نک: مسکعودی، 

های تفسیری از ناصر کبیکر ککه (. برخی از اسناد تاریخی، همانند بعضی از ررسش و راسخ5/480عاملی، 
؛ 2/591کند )نک: حسینی اشککوری، قرآنی وی را تأیید می اکنون باقی مانده است نیز این وضعیت علمی

 (. 2/44؛ مقلی، 447هارونی، 
( و نیز منابع دیگر، فهرستی از بیشتر 2:29 نقردر منابع متقدم و متأخر زیدیه )نک: ناشناس، مخطوط، 

انکد از: ارتآثار ناصر للقق و همچنین آثار قرآنی وی نام برده شده است که این آثکار قرآنکی و تفسکیری عب
تفسیر کتا  عمادی؛ نک: دیلمی،  ، مقدمه  20؛ هوسمی، 2:29)نک: ناشناس، مخطوط، قرن  تفسیر القرآن

؛ اطرو ، 1/32: تفسیر دو جلدی که حاوی اشعار بوده است )نک: مقلی، التفسیرعمادی(؛  مقدمه  ، الله
اشف الغطاء نجف که در احکوال در دو نسخۀ خطی کتابخانه و مؤسسۀ ک تفسیر تس  سبر من القرآن:(؛ 28

اند )نک: ناشناس، برای ناصر للقق برشمرده تفسیر تس  سبر من القرآنعلمای زیدیه است، کتابی با عنوان 
: در نسخۀ خطی بیان الکفر و الایمان لکشف القرآن(؛ 277؛ ناشناس، مخطوط تقفه، 2:29مخطوط، قرن

بیکان »در فصل آثار اطرو  کتابی با عنوان « ء الزیدی رسال  فی علما»کتابخانۀ کاشف الغطاء نجف، یعنی 
از میکان ککل  البسیا::(؛ 2:29ذکر شده است )نک: همان، مخطوط، قرن « الکفر و الإیمان لکشف القرآن

اثکر کمتکر از صکد صکفقه  است. این البسا:ها کتاب آثار ناصر کبیر، دو اثر باقی مانده است که یکی از آن
هکا استشکهاد یا مطالبی به آن ه در آن به کار رفته است که یا این آیات، تفسیر شدهاما بیش از سیصد آی است

 شده است )نک: اطرو ، سراسر متن(. 
دربارۀ هماهنگی سلایق و مبانی د. هماهنگی سلایق و مبانی فکری ناصر اطروش با تفسیر کنونی: 

تکوان ری)ع( از جهات مختلفکی میعلی ناصری با تفسیر کنونی منسوب به امام حسن عسکبنفکریِ حسن
 رردازیم. سخن گفت که در اینجا و برای نمونه به یک ساحت آن می

ها غالباً دربکارۀ اند و این تأویلبیشتر آیات قرآن در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( تأویل شده
کید ویژه بیکت)ع( و مثالکب هلای بر فضکائل امعجزات ریامبر) ( و امامان شیعه است. تفسیر عسکری تأ

( و معنای شکیعه و رافضکی و 87و  27 التفسیر الامام العسکری،بیت)ع( دارد )نک: عسکری، دشمنان اهل
بیت)ع( ایشان در آن رررنگ است )نکک: همکو، همکان، نیز شجرۀ ممنوعه و شجرۀ علم مقمد) ( و اهل

سکت و در یکک ککلام ایکن تفسکیر، بنابراین، مؤلف به این موضوعات توجه خا  نشان داده ا .(522تا597
 متنی سراسر امامتی و ولایی دارد. 

ای بسیار ولایی اسکت و آثکار متعکددی در امامکت و اثبکات آن یکا اما از سوی دیگر، ناصر للقق شیعه
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هکا خکواهیم ررداخکت. هکای بعکدی بکه آنبیت)ع( و معجزات ایشان نوشته است ککه در عنوانفضائل اهل
م تفسیر کنونی منسوب به امام حسن عسکری)ع(، هماهنگی روشن و کاملی با افکار بنابراین، این وجهۀ مه

 و علایق اطرو  دارد. 
اند یا لااقکل بیشتر آثار ناصر للقق از بین رفتهه. هماهنگی آثار دیگر ناصر اطروش با تفسیر کنونی: 

ر کبیر فقط دو یا سه اثکر بکاقی اکنون شناسایی و انتسابشان روشن نیست و اشاره شد که از میان کل آثار ناص
تکوان اطرو  که اکنکون در دسکترس اسکت، می البسا: به متن و سبک تدوین کتابتوجهمانده است. اما با

با تفسیر  البسا: ای میان آن و تفسیر عسکری انجام داد. این مقایسه، گویای هماهنگی شکلی کتابمقایسه
 سراسر متن(.  مام العسکری،التفسیر الاعسکری دارد )نک: اطرو ؛ عسکری، 

تر بیان شد که تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( تفسیر ولایی و امامتی است که فضکایل و ریش
بیت)ع( و معجزات ایشان، وجه غالب مقتوای کتاب است. از سوی دیگکر، اطکرو  در اثبات امامت اهل

ارد. ناصر کبیر، آثار ولایی و امامتی فراوانی ای به مسائل همانند تفسیر عسکری دنگار  آثار  اهتمام ویژه
نوشته است؛ همانند: الاصول فی اثبات الامام  و الائم  من ولد امیرالمؤمنین، الامکالی )فکی اخبکار الکذی 

البیت(، الامام المفتر  الطاع ، الامام  )الصغیر(، انساب الائمک  و مکوالیهم، انسکاب یتضمن فضائل اهل
العدل و الامام ، القجج الواضق  )بالدائل الراجق ( فی الامام ، الظلام  الفاطمیک ، الطالبیین، التوحید و 

بکر الاصم فی الاصول، صف  الراوندی، النقض علی ابیابنالمتوسمین فی الامام ، المسترشد، النقض علی
، قکرن هاشم فیما نقکم علکیهم )ناشکناس، مخطکوططالب، معاذیر بنیالامام، فدک و الخمس، فصاح  ابی

2:29 ) 
از  تنبیه الغافلین عین فایائل الطیالبیینوجود برخی از احادیث ناصر کبیر نیز در آثار فضائلی، همانند 

 271و  232و  230و  238و  287و  283و  219و  297و  00و  09و  37و  89آثار زیدیه )نک: جشکمی، 
 یت دارد. (، نشان از سبک فکری و مذهبی او در تبیین مسئلۀ امامت و ولا192و 

 . شواهد و دلایل متفرقه و جانبی2. 2
برای اینکه بگوییم تفسیر عسکری متعلق به ناصر للقق است، برخی دلایل، فرعی و شواهد جنبکی بکه 

 اند از: ها عبارتروند که بعضی از آنشمار می
ر منابع هنوز تمامی روایات اطرو  دأ. وجود برخی روایات از اطروش در منابع و تفسیر عسکری: 

تکوان هکا میاند. اما از برخی آناند؛ زیرا این روایات با اسامی بسیار متفاوتی نقل شدهشیعی شناسایی نشده
به نقل  کشف الغمةنتیجه گرفت که گویندۀ تفسیر عسکری، ناصر کبیر است؛ برای نمونه حدیث منزلت در 

 (. 288از ناصر للقق آمده است )اربلی، 
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بکار در منکابع موجکود شکیعه در کتاب سلیم که موضوع و جعلی است، اولین حدیث منزلت، جدای از
به (. باتوجه302و  823و  522التفسیر الامام العسکری، کتاب تفسیر عسکری آمده است )نک: عسکری، 

رسد که اینکه حدیث منزلت، منقول از ناصر للقق است و در کتاب عسکری نیز نقل شده است، به نظر می
 از یک نفر، یعنی ناصر کبیر اطرو  باشند. هر دو نقل 

یدیان به ایشان:  در تفسکیر عسککری روایکات ب. کثرت روایات امام رضا)ع( و پدرشان و علاقۀ ز
زیادی از امام کاظم)ع( و امام رضا)ع( وجود دارد که بیش از بیست روایت آن از امام رضا)ع( است )نکک: 

و  326و  324و  344و  346و  343و  55و  52و  54و  50و  30، التفسیر الامام العسیکری عسکری،
(. از سوی دیگر، در منابع زیدیه همواره از امام 558و  674و  344و  340و  350و  366و  334و  334

ککه رضا)ع( به بزرگی و عظمت یاد شده است و ایشان، اعتقاد و ارادت خاصی به امام رضا)ع( دارند، تاآنجا
ویژه از قرن رنجم و ششم به بعد، امام رضا)ع( را در ردیف امامان مذهب زیدیه نام هبرخی از منابع زیدیه، ب

( و حتی برخی از ایشان معتقدند که امام ککاظم)ع( 453؛ حسنی مؤیدی، 2/434حمزه، اند )نک: بنبرده
انی، انکد )نکک: ابکوالفرج اصکفههای سادات حسنی حضور داشته و بر باور زیکدی بودهو فرزندانش در قیام

 (. 355و  306
بنابراین، وجود روایات متعدد از امام کاظم)ع( و امام رضا)ع( در کتکاب تفسکیر عسککری، همکاهنگی 

تواند قرینه و شاهد غیرمستقلی بر آن باشد ککه ایکن تفسکیر کاملی با این رویۀ زیدیه دارد و همین مسئله می
 کنونی از ناصر اطرو  زیدی است. 

های خطکی تفسکیر عسککری دو نکوع سکند بکر در نسخهوی ناصر اطروش: ج. دقاق ناقل تفسیر، را
، مقدمکه(؛ یککی مسکتقیم بکه نقکل از التفسییر الامیام العسیکری سرآغاز کتاب وجود دارد )نک: عسکری،

الدقاق یا رفاق و دیگری با افتادگی نام وی. بنابراین، تمامی اسکناد تفسکیر جعفربنمقمدبنبنعلیمقمدبن
؛ مجلسکی، 4/250، عییبن اخبیار الرضیابابویکه، علی دقاق اسکت )نکک: ابنز مقمدبنعسکری به نقل ا

4/57 .) 
احمد الدقاق، راوی ناصر اطرو  نیز است و شیخ صدوق، ناصر للقق را در روایکت دقکاق بکا بنعلی

هُ رُوحَکهُ بْنُ اَلْقُسَیْنُ »این عنوان ذکر کرده است:  سَ اَللَّ اصِریُّ قَدَّ ، عییبن اخبیار الرضیابابویکه، )ابن« عَلِیٍّ اَلنَّ
وسیلۀ آن، ارتباط میان دقاق و ناصر اطرو  و تفسکیر عسککری را توان به(. این سرنخی است که می2/139

 نشان داد. 
در رژوهشی جدید با ذکر شواهدی نشان داده شکده اسکت د. نامه با نام اطروش در کتاب احتجاج:  

شده میان ناصر کبیر اطرو  های ردوبدل، در واقع نامهاحتیاج که توقیعات منسوب به شیخ مفید در کتاب
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نعمان بنرسانی لیلیقاسم و کمکبننعمان، حاکم ساریه طبرستان است که مربوط به واقعۀ فتنۀ حسنو ابن
بازشناسی نبیسندگان تبقیعات منسیب  بیه امیام به بازگشت ناصر للقق به حکومت است )نک: استادی، 

 متن(. ، سراسر عصر)ع(
، وامکدار تفسکیر منسکوب بکه امکام حسکن احتییاجای از کتکاب از سوی دیگر، بخش درخورِ ملاحظه

و همکاهنگی آن بکا علایکق زیکدیان متقکدم و نیکز احتیاج به مقتوای کتاب عسکری)ع( است. رس باتوجه
اشکد، لااقکل از زیدیان نب احتیاجخاستگاه ظهور و نشر این کتاب بعید نیست که حتی اگر خود متن کتاب 

رررنکگ  احتییاج تألیف کتاب از منابع زیدیان طبرستان صورت گرفته باشد یا نقکش ایکن منکابع در تکألیف
کتابی کاملًا زیدی یا لااقل اثری برآمده از منابع زیکدیان  احتیاجباشد. بنابراین، حتی اگر نپذیریم که کتاب 

باشد که تفسیر عسکری نیز با منکابع زیدیکه و تواند شاهدی بر این های اطرو  در آن میاست؛ وجود نامه
 ناصر اطرو  ارتباط دارد. 

 . منشأ اشتباه انتساب به امام عسکری)ع(4

تر مکرراً وجود داشته اسکت )نکک: اشتباه سهوی و عمدی در انتساب آثار متقدم به افراد مختلف، ریش
خطی نیز رخداد رایجی است؛ برای (. تقریفات و تصقیفات در اسناد روایی نسخ 2/509آقابزر  تهرانی، 

علی توسط بزرگکان بنها به نام حسننمونه، در همین اسناد روایات صدوق از تفسیر، برخی از القاب و کنیه
حدیثی متأخر و در تألیفاتشان به اسناد صدوق اضافه یا تغییر داده شده است که هویت و شخصیت راوی را 

 0/212؛ مجلسی، 12/503؛ 23/110؛ 882و  1/850؛ 0/509، کلی تغییر داده است )نک: حر عاملیبه
 (. 02/105؛ 03/22؛ 2/120؛ 233و  231و  251و  212و 

نوعی، تأییکد تواند قوت قلبی برای انتسکاب جدیکد و بکهبنابراین، دانستن منشأ اشتباه در یک انتساب می
  به امام یکازدهم امامیکه)ع( چنکد بازشناسی مؤلف باشد. دربارۀ منشأ اشتباه انتساب تفسیر عسکری اطرو

 شدنی است: مطلب بیان
ناصر للقق اطرو ، ازنظر نام، نام ردر، کنیه و لقب، مشکابه امکام  لقبی:ای و همکنیهنامی، همأ. هم

یازدهم)ع( شیعیان است و همین شباهتِ بسیار زیاد، سبب شده است تا برخی از احادیث یا اثر اطرو  به 
مثکال، مسکجد و رکل امکام حسکن عسککری امام حسن عسکری)ع( منسوب شود؛ برای  امام یازدهم، یعنی

های داسیتانتیزیه و تحلییل ، اطرو  در آمل ایران که به امام یازدهم)ع( منسوب شده است )نک: استادی
 (219، به امام عسکری)ع(راویان تفسیر منسب 

حسن و نام ردر ، علی بوده اسکت و نام اصلی ناصر کبیر یا ناصر للقق اطرو ، علی: بننام حسن
علی شناخته و یکاد شکده اسکت )نکک: اطکرو ، بنوی در منابع و روایات زیدیه و نیز امامیه با عنوان حسن
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(. روایکات متعکددی نیکز ککه از وی در منکابع شکیعی 243و  88، الناصریات المسائلالهدی، مقدمه؛ علم
و  256و  4/437، عیبن اخبیار الرضیاطلب است )نک: همانند آثار صدوق وجود دارد نیز گویای همین م

(. شککاید مهمتککرین دلیککل انتسککاب اشککتباه تفسککیر اطککرو  بککه امککام 2/447؛ 52و  2/42؛ 276و  244
 با نام امام یازدهم شیعیان و ردر ایشان باشد.  (، شباهت نام اطرو  و نام ردر وییازدهم)ع

علی یککا بنمقمدحسککنر آن، بککا کنیککۀ ابیعلی در مککذهب زیدیککه و غیککبنحسککنمحمککد: کنیککۀ ابی
؛ 4/447، اسکفندیار؛ ابن285عنبکه، شکده اسکت )نکک: ابکنابومقمدالناصر للقق الاطرو  خوانکده می

(. بنابراین، وضعیت اشتراکی کنیۀ ناصر اطرو  با امام 243، الناصریات المسائلالهدی، ؛ علم4اطرو ، 
 گرفتن وی با امام یازدهم)ع( ما شیعیان باشد. ر منشأ اشتباهتواند دلیل روشن دیگری دیازدهم)ع( نیز می

ق(، فرزند هارون عباسی، سپاهیان ترک زیکادی 227تا248معتصم عباسی )حکومت لقب عسکری: 
را به خدمت گرفته بود و چون شهر بغداد ظرفیت آن تعکداد سکرباز را نداشکت و مزاحمکت مکردم را در رکی 

ا را انتخاب کرد. وی در سکال ی را برای دارالخلافه در نظر بگیرد و سامرداشت، تصمیم گرفت تا جای مناسب
ادامکه داشکته  170سامرا را ساخت و رایتخت را از بغداد به آنجا منتقل کرد که این وضعیت تا سکال  ق112

کردند یا منسوب به آن خواندند و کسانی که در آن زندگی میاست. این شهر را عسکر یا عسکرالمعتصم می
 ، سراسر متن(. محلاتیکنند )نک: شدند، عسکری خطاب مییم

هکا، امکام هکادی)ع( و امکام حسکن شکوند ککه ازجملکه  آنافراد متعددی با عنوان عسکری خوانکده می
طقطقکی، ؛ ابن582( و نیز ردر ناصر اطکرو  )نکک: عمکری، 208؛ قهپانی، 223عسکری)ع( )طریقی، 

علی بنعلی عسککری و حسکنبنسران اطرو ، هماننکد حسکین( و برخی از ر3/270؛ امین عاملی، 177
علی اطکرو  را بن(. به دیگر سخن، ردر حسن123عنبه، عسکری، یعنی خود ناصر کبیر هستند )نک: ابن

( و گکاهی خکود ناصکر اطکرو  را در مکذهب 71اند )نک: اطرو ، کردهابوالقسن العسکری خطاب می
 (. 123عنبه، اند )ابنعنوان العسکری یاد کرده زیدیه به همین مناسبت لقب ردر ، با

بکه »... از سوی دیگر، در متن اسناد و داستان ابتدای تفسیر منسوب به امام عسککری)ع( آمکده اسکت: 
(. بنابراین، جکدای 29، التفسیر الامام العسکری )نک: عسکری،« مقمد حسن عسکری...حضور امام ابی

و  و امام یازدهم)ع(، همین لقب عسکری نیز منشکأ اشکتباه در هویکت ای ناصر اطرنامی و هم کنیهاز هم
انتساب تفسیر شده است و برخی از شیعیان که این کتاب یا روایکات منقکول از آن در دستشکان قکرار گرفتکه 

 علی عسکری، امام یازدهم شیعیان است. بناند که منظور از امام حسناست، تصور کرده
همانند شیعیان امامیه که برای امامان خکود از عنکوان امکام و نیکز لفک  لام: السب. عنوان امام و علیه

ای کنیم، شیعیان زیدیه نیز برای برخی از بزرگان دینی خکود ککه شکرایط ویکژهالسلام استفاده میاحترامِ علیه
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 کنند. السلام استفاده میاند از عنوان امام و نیز لف  احترامِ علیهداشته
بودن، انتخاب از سوی مردم، اقدام به جهاد مسکلقانه، که شروط امامت؛ یعنی فاطمیزیدیه کسانی را 

خوانکده و ( را داشکته باشکند، امکام می05بودن )نک: شکفق خکواتی، ازمنکر، عالم دینیمعروف و نهیبهامر
هماننکد  هایی هماننکد شکیعیان امامیکه،( و برای ایشان از ریشوند و رسکوندمقدمهخوانند )نک: اطرو ، می

 کنند. السلام استفاده میعلیه
، «السکلامعلی علیهبنامام حسکن»یک شیعۀ امامیه اگر به متنی برخورد کند که در آن نوشته شده باشد 

کند که منظور از هویت شخص در متن، امام یازدهم شکیعیان اسکت. بنکابراین، عجیکب راحتی تصور میبه
آثاری ککه بکا مذهبشکان هماهنکگ باشکد و ناقکل و نویسکندۀ ایکن  نیست که اگر شیعیان با دیدن احادیث یا

باشد، تصور کنند که این احادیث یا آثار از امکام یکازدهم « السلامامام حسن عسکری علیه»احادیث یا آثار 
 شیعیان است. 
عمر، ردر ناصکر اطکرو ، راوی حکدیث اسکت و بنعلیبنحسنبنعلیبودن پدر اطروش: ج. راوی

جعفر)ع( روایت کرده است و روایت او در منابع زیدیه وجود دارد )نک: اطکرو ، بنمونه از علیعنوان نبه
شکود )نکک: یافکت می« عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ اَلْقَسَکنِ بْنُ عَلِیُّ »عنوان (. در منابع شیعه نیز از وی روایاتی تقت71

(. البته روایات 235طبری،  ؛157زاز رازی، ؛ خ2/02، عیبن اخبار الرضابابویه، ؛ ابن583و  295عریضی، 
فضال بنشود که میان ردر ناصر اطرو  و علییافت می« عَلِیِّ بْنِ اَلْقَسَنِ بْنُ عَلِیُّ »دیگری نیز با عنوان  متعدد

علی( و باید تمییز داده شوند تا تعکداد اصکلی بنحسنبنهای علیاند )نک: خویی، مدخلو دیگران مشترک
 در اطرو  دانسته شود. روایات ر

علی)ع( مشهور به امام حسن عسکری یکا حسکن اخیکر، متولکد بنحسنعصری: گی و همدورد. هم
مدت شکش سکال امامکت شکیعیان ق، به109تا  138ق است که از سال 109ق و درگذشتۀ سال 151سال 

شکهور بکه امکام حسکن علی مبن(. از سوی دیگکر، حسکن1/525امامیه را برعهده داشته است )نک: مفید، 
ق ککه از 598ق و درگذشکتۀ سکال 159عسکری یا ناصر للقق، سومین حاکم علوی طبرستان، متولد سال 

مدت حدود هفده سال یا کمتر امامت شیعیان زیدیه را برعهکده ق، به 598یا رس از آن تا  127حدود سال 
 (. 1/09داشته است )نک: مقلی، 

یه و نیز امام حسن عسکری زیدیکه هکر دو در یکک طبقکه و عصکر بنابراین، امام حسن عسکری)ع( امام
تواند در عصری میدورگی و همسال از زندگی ایشان همانند است. همین هم 12اند و حتی کردهزندگی می

و  دنظردو ایشان رس از درگذشت، مکخصو  اینکه هر همانی ایشان مؤثر باشد، بهخطای ادراکی برای این
 اند. هاحترام شیعیان بود
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ناصر کبیر جدای از زیدیه، به دلایل مختلفی حتی در میان شیعیان مکورد بودن اطروش: ه. مورد توجه
که حتی مقکل طوریتوجه و احترام بوده است و این وضعیت وی، رس از حیات او نیز ادامه داشته است؛ به

(. 250ت )نکک: طبکری، شدن احادیکث شکیعه بکوده اسکدفن اطرو  نیز زیارتگاه و مکانی جهت ردوبدل
توانکد بکه اشکتباه در انتسکاب اسکامی بودنِ این دو شخصیت، گکاهی میبنابراین، همین وضعیتِ موردتوجه

 مشترک ختم شود. 
جدای از اینکه منشأ اشتباه در انتسکاب تفسکیر اطکرو  بکه و. سرآغاز تغییر و مراحل تغییر انتساب: 

ائز اهمیت است که سرآغاز ایکن اشکتباه در انتسکاب و نیکز ح یین)ع( چه بوده است؛ این نکتهامامین عسکر
 اند از: مراحل تغییر در انتساب چگونه بوده است که عبارت

به گزار  شکلی اسناد تفسکیر برداری آثار صدوق، سرآغاز تغییر انتساب: باتوجه. تصقیف در نسخه2
ر آثار شیخ صکدوق متعکدد و امام حسن عسکری)ع(، روایات شیخ صدوق از تفسیر اطرو  که اسناد  د

سراسکر  اسناد تفسیر امام حسین عسیکری)ع(،تیزیه و تحلیل اند )نک: استادی، تصقیف و تقریف یافته
رسد که همین تصقیفات و تقریفات در اسناد صدوق احتمکالًا سکرآغاز تغییکر در اسکناد متن(، به نظر می

 است. های خطی تفسیر عسکری نیز بوده نسخه
که در هفت کتاب موجود  عیبن اخبار الرضا)ع(اند: أ. روایات غیر کتاب تقریباً دو دستهروایات صدوق 

و  22/89) الامالی(، 550و  120و  122( و حدیث )دو 127و  50و  55و  18و  8) الاخبار معانیاست: 
(، 895و  159، 87) التبحیییید(، 1/820؛ 102و  2/289) علیییل الشیییرای (، 532و  273و  278و  229

(. این روایکات ازنظکرِ اسکناد 83) الشیعة صفات(، 1/517) کتا  من لایحارة الفقیه(، 1/828) خصالال
اند؛ برخی رسوند ناصری را دارند و برخی ندارند، اما در ادامه  این اسناد، عنکوان عنکه ناصر اطرو  متفاوت

علی بنین تعداد روایات حسنکه بیشتر عیبن اخبار الرضا)ع(آمده است؛ ب. روایات کتاب « ابیه عن آبائه»
و  599و 107و  102و  122و  121و  578و  100و  138و  257عیبن اخبار الرضا، بابویه، را دارند )ابن

علی بن(. در این روایات، عنوان ناصری از رسکوند نکام حسکن207و  31و  21و  1/1؛ 521و  593و  592
ای نوشکته شکده اسکت ککه اسکامی امامکان شکیعه نهگواست و همچنین، ترتیب راویان بعدی به حذف شده

 کند. عشری را تداعی میاثنی
علی بنهای خطی آثار شیخ صدوق که نکام حسکنبه تصقیفات و تقریفات این اسناد در نسخهباتوجه

رسکد ککه اسکت، بکه نظکر می ناصری به امامین عسکریین)ع( تغییر ریدا کرده و در دسترس عموم قرار گرفته
بردار قکرار گرفتکه و نکام های خطی تفسیر عسککری کنکونی نیکز در دسکتان برخکی افکراد نسکخههوقتی نسخ

بکه اسکناد اند، ایشان به خیال خکود باتوجههای خطی دیدهرا بر روی اسناد نسخه« علیبنمقمد حسنابی»
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. انکدسکازی کردههای خطکی را تصکقیح و همانندشدۀ شکیخ صکدوق، ایکن اسکناد نسکخهروایات تقریف
 اند. دیگر، اسناد نسخ خطی را از هویت ناصر اطرو  به هویت امامین عسکریین)ع( تغییر دادهعبارتبه

رسد که تغییر انتساب تفسیر عسککری در ای بوده است: به نظر می. تغییر انتساب تفسیر، چند مرحله1
ۀ دوم، تغییر اسکناد بکه امکام دو مرحله صورت گرفته است: مرحلۀ اول، تغییر اسناد به امام هادی)ع(؛ مرحل

 حسن عسکری)ع(. 
و نیز برخی از اسناد روایات شیخ صدوق از تفسیر  احتیاجطبق سند تفسیر عسکری اطرو  در کتاب 

انکد علی عن ابیه. برخی تصور کردهبنگونه بوده است: حسناند، اسناد تفسیر عسکری اینکه تقریف نیافته
م هادی)ع( ناقل و گوینده  اصلی تفسیر است و به این انتسکاب، در میکان علی عن ابیه، یعنی امابنکه حسن

غضائری در رجال خود برای تفسیر عسکری نوشته اسکت: شیعیان امامیه رایج شده است؛ همان طور که ابن
 (. 02غضائری، )ابن« القسن الثالث)ع(یسار عن ابیهما، عن ابیمقمدبنبنو الآخر علی»

صورت مستقل رخ داده است؛ رس از آنکه لف  ا رس از مرحلۀ قبل بوده یا اساساً بهدر مرحلۀ دیگر که ی
در سند روایات صدوق تغییر یافته است، همین تغییرات به نسخۀ خطی کتاب تفسیر منتقکل « ابیه عن آبائه»

بردار اسکت و نسکخه کلی از اسناد تفسیر حذف شکدهطوربه« علی عن ابیه عن آبائهبنحسن»شده و عبارت 
علی عسککری، امکام یکازدهم بنطور سهوی یا عمدی درج کرده است که تفسکیر از حسکنتفسیر، اساساً به

 اند. برداری کردههای خود را با این عنوان جدید، نسخهبرداران بعدی نیز نسخهشیعیان)ع( است. نسخه

 گیرینتیجه

این تفسیر در منطقکۀ طبرسکتان و نیکز اسکامی به بعضی از شواهد متنی و جغرافیای راویان و نشر توجهبا
علی عسکری اطرو  و شر  حکال و زنکدگانی وی، ایکن فرضکیه بنمشابه امام یازدهم شیعیان)ع( با حسن

 شود که تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( متعلق به ناصر کبیر اطرو  است. طر  می
توان در سه بخش دنبال کرد: دلایکل مکرتبط بکا یدلایلی به سود این فرضیه وجود دارد که این دلایل را م

، هرچنکد ککه هرککدام از ایکن اصر اطرو ، دلایل متفرقه و جانبیها، دلایل مرتبط با ترجمۀ ناسناد و نسخه
 تواند تمام ادعای ما را با قدرت رشتیبانی کند. تنهایی نمیدلایل به

نوعی، واند قوّت قلبی برای انتساب جدید و بکهتتوجه به منشأ اشتباه انتساب به امام عسکری)ع( نیز می
. عنکوان امکام و 1لقبکی؛ ای و همکنیکهنکامی، هم. هم2اند از: تأیید شناسایی مؤلف باشد. این دلایل عبارت

 بودن اطرو .. موردتوجه3عصری؛ گی و همدور. هم8بودنِ ردر اطرو ؛ . راوی5السلام؛ علیه
انگیزی که میان امام یازدهم)ع( و ناصر اطرو  وجود داشته یخی اعجاببنابراین، تشابهات نامی و تار

 سبب خلط و اشتباه در انتساب روایات و آثار ایشان شده است.  ،است



11 /)ع(یمنسوب به امام حسن عسکر ریمؤلف تفس ییبازشناسا؛ مقدم  یاستاد                                                  

 

برداری آثکار این نکته نیز حائز اهمیت است که سرآغاز این اشتباه در انتسکاب، از تصکقیف در نسکخه
تغییر انتساب در دو مرحله، یعنی تغییر انتساب تفسیر بکه رسد که این صدوق شروع شده است و به نظر می

 امام هادی)ع( و در تغییر انتساب به امام حسن عسکری)ع( صورت گرفته است. 

 منابع 

 قرآن کریم
 . 6611ردیده،  ، تهران:تاری  طبرستانحسن، اسفندیار، مقمدبنابن
 . 6631نا، قم: بی ،التبحیدعلی، بابویه، مقمدبنابن

 . 6611تهران: اعلمی،  ،صفات الشیعهکککککککککککککککککککک، کککک
 . 6611تهران: کتابچی،  ،الامالیکککککککککککککککککککککککک، 
 ق. 6611قم: جامعه  مدرسین حوزه  علمیه،  ،معانی الاخبارکککککککککککککککککککککککک، 
 ق. 6631تهران: صدوق،  ،خصالکککککککککککککککککککککککک، 

 ق. 6611، الحیدریةنجف:  ،عیبن اخبار الرضاکککککککککککککک، کککککککککک
 ق. 2825قم: اسلامی،  ،من لایحارٔ الفقیه کتا  کککککککککککککککککککککککک،
 تا. قم: داوری، بی ،الشرای عللکککککککککککککککککککککککک، 
 تا. تهران: جهان، بی ،عیبن اخبارالرضاکککککککککککککککککککککککک، 

 تا. ، بیالقیدری نیف:  ،معالم العلماءعلی، بنآشوب، مقمد شهرابن
 ق.6611علامه، : قم ،مناق ک، ککککککککککککککککککککککککککککک

 ق. 6013بیروت: دار الاضواء،  ،مناق ، کککککککککککککککککککککککککککککک
 ق. 6063کتابخانه  مرعشی،  ، قم:الاصیلیعلی، طقطقی، مقمدبنابن
 ق. 2827قم: انصاریان،  ،عمدة الطال علی، دبنعنبه، احمابن
 ق. 2811قم: دار القدیث،  ،رجالحسین، غضائری، احمدبنابن

 ق. 2523قم: دار الکتاب،  ،الطالبیینمقاتل حسین، بنابوالفرج اصفهانی، علی
 ق. 2827دار المعرف ، بیروت:  ،الفهرستاسقاق، ندیم، مقمدبنابن

 ق. 6013بیروت: دار الاضواء،  ،الغمة کشفعیسی، بناربلی، علی
 . 661تا663، صص6610ماه ، دی66،  نبر علم، «بقثی درباره تفسیر امام حسن العسکری)ع(»استادی، رضا، 

، 6611، 6،  61، ساسییلامیمطالعییات ایرانی، «معرفککی آثککار قرآنککی ناصککرللقق اطککرو » اسککتادی، کککاظم،
 . 661تا31صص

قیرآن و روشینیری ، «رجالی اسناد تفسیر منسوب به امام عسکری)ع( تا شکیخ صکدوقبررسی » کککککککککککککککککک،
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 . 208تا282، صص2899، 5،  2سدینی، 
 هفیت ،«ترین نسخه خطی تفسیر منسوب بکه امکام حسکن عسککری)ع(معرفی و بررسی کهن» ککککککککککککککککککک،

 . 30تا52، صص2892، 25،  18، سآسمان
، 12، سانتظار مبعبد، «به امام عصر)ع( برای شیخ مفیدشناسی نویسندگان توقیعات منسوبباز» کککککککککککککککککک،

 .  237تا217، صص2899، 75 
، 6016، 1،  61، سحیدی  ژووهیی، «تجزیه و تقلیل اسناد تفسیر امام حسن عسککری)ع(»، ککککککککککککککککککک

 . 661تا661صص
مطالعیات ، «به امکام عسککری)ع(های راویان تفسکیر منسکوباستانتقلیل مقتوای دتجزیه و » ککککککککککککککککککک،

 . 661تا661، صص6016، 1،  61، ساسلامیایرانی
، 6016، رککاییز 61،  61، سسییخن تییاری ، «نامککه تککاریخی ابککوجعفر المرعشککیزندگی» ککککککککککککککککککککک، 

 .616تا1صص
  ق.2822التراث الاسلامی،  یمن: ،البسا:علی، بناطرو ، حسن

 ق. 6016بیروت: دار التعارف،  ،اعیان الشیعةعاملی، مقسن، امین 
 ق.6613بیروت: اعلمی،  ،الشیعه بین الحقائق و الاوهامکک، کککککککککککککککککک

  ق. 6013قم: اسماعیلیان،  ،الذریعةآقابزر  طهرانی، مقمدمقسن، 
 تا.وجدانی، بیقم:  ،الرحمن آلاءبلاغی، مقمدجواد، 

 ق. 6011الثقافه، علییمن: الامام زیدبن ،میمبع رسائل الامام المنصبر باللهعبدالله، المنصورباللهحمزه، بن
 . 2522تهران: علم،  ،تاری  تشی جعفریان، رسول، 

 . 6636الضقی، تهران: شمس ،تنبیه الغافلینمقمد، بنجشمی، مقسن
 ق. 2820البیت)ع(، قم: آل ،وسائل الشیعةحسن، حر عاملی، مقمدبن

 ق. 6006البیت)ع(، یمن: اهل ،التحف شرح الزلفمقمد، بنحسنی مؤیدی، مجدالدین
 ق. 6066قم: کتابخانه  مرعشی،  ،مؤلفات الزیدیةاشکوری، احمد، حسینی 

 ق. 2892قم: بیدار،  ،کفایة الاثرمقمد، بنخزاز رازی، علی
 ق. 6066ی، جا: مؤسسه  خویبی ،معیم رجال الحدی خویی، ابوالقاسم، 
 . 6616تهران: کتابخانه  ملی،  ،های خطی ایرانفهرستیان نسخهدرایتی، مصطفی، 

 ق. 6611مصر: الثقاف  الاسلامی ،  ،قباعد عقایدمقمد، بندیلمی، حسن
 .6633مجلس،  مقمد عمادی حائری، تهران: کتابخانه   مقدمه  با ، تفسیر کتا  اللهدیلمی، ابوالفضل بن شهردویر، 

 ق. 6611بیروت: دار احیاء،  ،البرهانبهادر، ، مقمدبنزرکشی
 .6633، قم: شیعه شناسی، حکبمت شیعی آل کیا در گیلانشریعتی فوکلایی، حسن، 
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 . 6631قم: بوستان کتاب، های قرآنی علامه شعرانی، ژووهششعرانی، ابوالقسن، 
، 6631، بهکار 16 و فلسیفهٔ اسیلامی، ، حکمیت «امامت از دیدگأ زیدییه و امامییه مقالیه»شفق خواتی، مقمد، 

 .  660تا16صص
 ق. 2892تهران: صدوق،  ،الاخبار الدخیلةشوشتری، مقمدتقی، 

 ق. 2571قم: رضی،  ،مباح  فی علبم القرآنصالح، صبقی، 
 ق. 6631نجف: نعمان،  ،الاحتیاجعلی، طبرسی، احمدبن

 ق. 161، 611 شماره  ه وزه  علمیه اردکان بکتابخانه  ح ،خطی احتیاجنسخهٔ ککککککککککککککککککککککک، 
 تا. قم: بعثت، بی ،دلائل الامامةجریر، طبری، مقمدبن

 تا. تهران: بوذر جمهری، بی ،جام  المقال، مقمدبنطریقی، فخرالدین
 ق. 6011قم: معارف اسلامی،  ،الغیبةحسن، طوسی، مقمدبن

 . 2502 لمؤتمرالعالمی للامام الرضا)ع(،اجا: بی ،جعفربنمسائل علیجعفر، بنعریضی، علی
 ق. 2890نا، قم: بی ،التفسیر الامام العسکری، عسکری، حسن بن علی
، تکاریخ کتابکت 1060شکماره  هکتابخانکه دانشکگاه تهکران بک ،نسخهٔ خطی تفسیر عسکری، ککککککککککککککککککککککککک

 ق. 313
، تاریخ کتابکت 66613کتابخانه آستان قدس رضوی بشماره  ،رینسخهٔ خطی تفسیر عسککککککککککککککککککککککککککک، 

 .61قرن
 .66، تاریخ کتابت قرن 66133کتابخانه مرعشی بشماره  ،نسخهٔ خطی تفسیر عسکریکککککککککککککککککککککککککک، 

 . 6613قم: دار القدیث،  ،المسائل الناصریاتحسین، بنالهدی، علیعلم
 ق.6061تهران: رابط  الثقاف  الإسلامی ،  ،لمسائل الناصریاتا، کککککککککککککککککککککککککک

 ق.2525  ،یدرینجف: الق ،یبشار  المصطف ،یعلمقمدبن ،یآمل یطبر نیعمادالد
 ق. 2811قم: کتابخانه  مرعشی،  ،المیدیمقمد، بنعمری، علی

 . 6610تققیق علامه، ، قم: اسماعیلیان، بهمیم  الرجالقهپائی، عنای الله، 
 ق. 6061قم: دار الذخائر،  ،کنز الفبائدعلی، اجکی، مقمدبنکر

 م. 2027بیروت: المعهد الالمانی للابقاث الشرقی ،  ،اخبار ائمة الزیدیةمادلونگ، ویلفرد، 
 ق. 6016بیروت: الرسال ،  ،بحار الانبارمقمدتقی، مجلسی، مقمدباقربن
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Historicity or trans-historicity of the Quran and Islamic law is a highly controversial issue in the 

contemporary era. One of the narrations cited by advocates of the eternity of Sharia is the hadith 

"whatever Muḥammad, the Prophet, has made lawful will remain lawful forever up to the Day of 

Judgement, and whatever he has made unlawful will remain unlawful forever up to the Day of 

Judgement"; it has been narrated in different forms in both Shia and Sunni hadith sources. In the same 

way, in the al-Kāfī book, the hadith phrase has been used in two different narrations. One of them 

refers to the eternity of the Prophet's teachings and rejects false innovations. The other deals with the 

non-abrogation of Islam, contrary to the previous religions. Still, recently ayatollah Hiydarī, one of the 

religious intellectuals, has claimed that none of these two hadiths has a sound (ṣaḥīḥ) isnad, and the 

hadith phrase is only a famous statement that has been on everyone's lips. In his opinion, some 

scholars' verdict on the authenticity of the phrase is only due to their trust in the earlier scholars and it 

was not based on its isnad analysis. The hadith phrase has a crucial role in the eternity of sharia. Also, 

its isnad's analysis is important in making sure that it is a quotation of the infallible Imam. So, using a 
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mentioned traditions. Still, the investigation of their denotation, as well as their relationship to the 

subsidiary and jurisprudence subjects has been left to another research. The findings suggest that 

although there are different views about the validity of most of the narrators of these two isnads, based 

on various proofs, all of them are authenticate and Imami authorities. As a result, both of the hadiths 

have ṣaḥīḥ isnads. 
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 «القِْیَامَةِ و...حلََالُ مُحَمَّدٍ حلََالٌ أَبَداً إلَِى یَوْمِ »بررسی سندی روایت 

 دکتر عباس اسماعیلی زاده
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

  مرجانه فتحی طرقبه) نویسنده مسئول(
تری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دک  

Email: fathitorghabeh@mail.um.ac.ir 
 چکیده

طور ویژه توجهه دهده بودنِ قرآن و احکام ازجمله مسائلی است که به آن در دوران معاصر بهی یا فراتاریخیتاریخمند
مِ حَلََلُ مُحَم  »است. ازجمله احادیث مستند طرفداران ابدیت دریعت، حدیث  هی یَو  ََ

ِِ  
ِِ وَ حَرَامُههُ دٍ حَلََلٌ أَبَهدا  قِیَامَه  َ ا

 ِِ قِیَامَ  َ مِ ا ی یَو  ََ
ِِ  
های گوناگونی نقل دده اسهت. در کتها  صورتاست که در منابع مختلف دیعه و سنی به« حَرَامٌ أَبَدا 

ههای بودن آمهوزهه به ابدیبر ادارنیز این عبارت در ضمن دو روایت مختلف به کار رفته است که در یکی علَوه کافی
ِِ ادیهان پیشهین ادهاره دهده های باطل پرداخته و در دیگری نیز به عدمپیامبر، به نفی بدعت نسخ دین اسلَم بهرخلَ

اَله سیدکمال حیدری ادعا کرده است که این دو حدیث، سند صحیحی است. اما اخیرا  یکی از نواندیشان دینی، آیت
ها افتاده و حکم به صحت این حدیث توسه  برخهی علمها نهه بهر مبنهای بر سر زبانندارد و سخنی مشهور است که 

 ها به علمای متقدم است.دَیل اعتماد آنبررسی سندی، بلکه صرفا  به
یافتن از صدور حدیث به نقش بسزای این روایت در مسئلهٔ ابدیت دریعت و اهمیت بررسی سندی در اطمینانباتوجه

ها با مسائل ثانویهه پردازد و بررسی دلاَی و ارتباط آنصرفا  به تتبع در اسناد این دو روایت می ، این نودتاراز معصوم
روش کند. با وجود بحث و اخهتلَِ دربهارهٔ بیشهتر راویهان ایهن دو سهند، بههو فقهی را به پژوهش دیگری واگذار می

ادَهٔ مختلف نشهان داده اسهت کهه هریه  از راویهان  ای با استفاده ازگیری از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهرهتوصیفی
 .ها موثق و امامی است و این دو روایت، سندی صحیح دارندآن
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 طرح مسئله
، مسهئل  تاریخمنهدی یها ویژه در دوران معاصهربهه ،یکی از موضوعات محل مناقشهه و حهائز اهمیهت

دنبال ایشان ائم  بودن قرآن و احکام دریعت است. دین اسلَم آخرین دین و پیامبراکرم)ص( و بهفراتاریخی
د  احکام و دستورات درعی نیز برای هم  های خداوند بر روی زمین هستند؛ بیاطهار)ع( آخرین حجت

هی حَلََلُ مُحَم  »ها حجت و اجراددنی است و حدیث زمان ََ
ِِ  
ِِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَدا  قِیَامَ  َ مِ ا ی یَو  ََ

ِِ  
دٍ حَلََلٌ أَبَدا 

 ِِ قِیَامَ  َ م ا رودنی ظهور در این مسئله دارد. این عبارت حدیثی کهه مکهررا  نیز ازجمله احادیثی است که به« یَو 
دهدهٔ برخهی روایهات تقطیع به کار رفته است، در واقع 1های مختلفدر کلَم بزرگان و علمای دیعه در سده

های صدور مختلف دارند؛ ازجملهه ایهن سنت است که زمینهتر موجود در منابع متعدد دیعه و اهلطولانی
ترین و مهمترین کتا  حدیثی در میان کتب اربع  است که جامع کافیروایات، دو روایت موجود در کتا  

بودن حلَل و حرام پیامبر)ص( تا روز قیامت، بدعت بدیها با اداره به ادود؛ در یکی از آندیعه دمرده می
( و در دیگری ضمن بیان نسهخ ادیهان پیشهین بها آمهدن دیهن 2/3های باطل مذمت دده )کلینی، و نوآوری

تنها بسیاری از علما به صهحت ایهن احادیهث (. نه1/21جدید، ابدیت دین اسلَم اداره دده است )همان، 
(، بلکهه عهلَوه بهر منهابع دهیعه، 5/839؛ تبریزی، 21/201، المتقین روضةاند )ن : مجلسی، اداره کرده

اند ها عبارتسنت نیز قابل پیگیری است که برخی از آنمضمون این حدیث به کرات در منابع مختلف اهل
نَ ...عُمَرَ » از:  ن  ب  ِِ اسُ  هَا اَن  هُ، خَطَبَ فَقَالَ: یَا أَیُّ عَزِیزِ رَحِمَهُ اَل   َ دِ ا کُم   عَب  دَ نَبِیِّ عَث  بَع  م  یَب  ََ هَ  هزِل   اَل  هم  یُن  ََ ا، وَ نَبِیًّ

هِ  زَلَ عَلَی  ذِی أَن   َ کِتَاِ  ا  َ دَ هَذَا ا مَ  بَع  ، وَ مَها حَهر  ِِ قِیَامَه  َ م ا ی یَهو  ََ
ِِ هِ فَهُوَ حَلََلٌ  سَانِ نَبِیِّ َِ هُ عَلَی  ا، فَمَا أَحَل  اَل   کِتَاب 

هِ فَ  سَانِ نَبِیِّ َِ ِِ عَلَی  م اَقِیَامَ ی یَو  ََ
ِِ  (. 83/211عساکر، ؛ ابن2/201؛ متقی، 2/891)دارمی، « هُوَ حَرَامٌ 

مَ، قَالَ: » هِ وَ سَل  هُ عَلَی  ی اَل  بِی  صَل  تِی، "...ان  اَن  دَ أُم  َِ بَع  دِی، و لَاأُم  حَلََلُ مَا لَانَبِی  بَع   َ هُ تَبَارَکَ وَ  فَا هُ اَل  أَحَل 
، وَ اَحَرَامُ تَعَا ِِ مِ اَقِیَامَ ی یَو  ََ

ِِ سَانِی  َِ ی عَلَی  م  ََ هی یَهو  ََ
ِِ سَهانِی  َِ ی عَلَی  ََ هُ تَعَا مَهُ اَل  قتیبهه، )ابن« اَقِیَامَهِ مَا حَر 

2/112 .) 
هِ »...  سَانِ نَبِیِّ َِ زَلَ کِتَابَهُ عَلَی  هَ أَن  ن  اَل  مَ حَرَامَهُ فَمَا فَأَحَل   ِِ ه وَ حَر  ََ سَانِ  حَلَ َِ ههِ فَهُهوَ  أَحَل  فِی کِتَابِهِ عَلَی  نَبِیِّ

هِ فَهُوَ  سَانِ نَبِیِّ َِ مَ فِی کِتَابِهِ عَلَی  ِِ وَ مَا حَر  قِیَامَ  َ ی یَومِ ا ََ
ِِ هی یَهومِ اَقِیَامَهِ... حَلَلٌ  ََ

ِِ ؛ 1/258)مقدسهی، « حَرَامٌ 
 (. 15/251سیوطی، 

هُ صَل  »و  هِ نَبِی  هُ عَلَی  مَ ما قَبَضَ اَل  هِ وَ سَل  ، وَ مَا قَبَضَ  ی اَلهُ عَلَی  ِِ ی یَومِ اَقِیَامَ ََ
ِِ هِ  وَ هُوَ حَرَامٌ فَهُوَ حَرَامٌ  هُ عَلَی  اَل 

                                                 
، مساائل رسائل و؛ نراقی، 0/895، الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 11، مرآه العقول؛ مجلسی، 3/10، نهایة الوصول ؛ علَمه حلی،2/0، مقدمۀ کافی. ن : کلینی، 1
؛ تبریهزی، 819، المقارن الفقه فی العامة القواعد؛ حکیم، 323/ و 1؛ 321، 2/322، التقریرات اجود؛ خویی، 2/230، المجلة تحریر، آل کادف اَغطاء، 1/29
5/839. 
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ی یَومِ اَقِیَامَِ ََ
ِِ نِی  مَ وَ هُوَ حَلََلٌ فَهُوَ حَلََلٌ یَع  هِ وَ سَل  ی اَلهُ عَلَی  هُ صَل  ََ  (. 291)بیهقی، « رَسُو

بودن آن تنها مسهتفیضسنت نهانی مضمون این حدیث در منابع مختلف دیعه و اهلبه این ترتیب، فراو
کنهد. افهزون بهر ایهن، دهد، بلکه حتی تواترمعنوی و درنتیجه صحت آن را به ذهن متبادر میرا به دست می

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَانَهَ »ویژه از آیاتی همچون برخی دلائل و قرائن به تَهُواوَ مَا آتَاکُمُ اَرََّ هُ فَان   1(1)حشهر: « اکُم  عَن 
حهال، اخیهرا  یکهی از نواندیشهان دینهی، دهوند. باایننیز وجود دارد که سبب وثوق به صدور این روایت می

اَله سیدکمال حیدری ضمن اداره به این دو روایت در کتا  کافی، ادعا کهرده کهه ایهن احادیهث سهند آیت
 .https://mههها افتههاده اسههت )و بههر سههر زبان صههحیحی نههدارد و سههخنی اسههت کههه مشهههور دههده

youtube.com/watch ؟ v=IkJCcMUGGfU :ایشههان مههدعی دههده اسههت  2(.2/1/00تههاریخ مراجعههه
ها نپرداخته و صرفا  بر اساس اعتماد اند به بررسی سندی آنی  از بزرگانی که به این احادیث اداره کردههیچ

اند و اگر کسی نیز بخواهد در سند این روایات مناقشه کند، کردهها حکم به گفت  دیگر بزرگان، به صحت آن
 3دود که گویی در مسئل   توحید مناقشه کرده است.با او چنان برخورد می

طور ویهژه، دو روایهت موجهود در کتها  نودتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا به
اَسهند اسهت؟ ر نظهر متفکهر اسهلَمی مهذکور، ضعیفاز سند صحیحی برخوردارند یا اینکهه بنها به کافی

آن قرائن دیگری جز اطمینان  أصحت قدمایی برخوردار است که منش دیگر، آیا این روایات صرفا  ازعبارتبه
 4نماید؟هاست یا اینکه علَوه بر آن، سندی صحیح دارد و ازنظر متأخران نیز صحیح میاز وثاقت راویان آن

طلبهد، بهه بر آن است تا فارغ از بررسی دلاَی این احادیث که پژوهشهی مسهتقل می رو نودتار حاضرازاین
 دو روایت بپردازد.  بررسی اسناد این

ویژه در موضهوع تاریخمنهدی یها های متعدد از جوانهب مختلهف و بههلازم به ذکر است که در نگادته
« هها در دیهنها و متغیربتداسازی ثاج»اما تنها در مقاَ   5ابدیت دریعت به این روایت استناد دده است؛

صورت مختصر بهه بیهان اعتبهار سهندی یکهی از ایهن دو روایهت در ضمن بحث به 6،نودت  احمد عابدینی
صهورت مسهتقل و مبسهوط بهه ایهن مسهئله دده، پژوهشی یافت نشد که بهپرداخته دده و با تفحص انجام

                                                 
 .259تا295، صص2525، 5، شفصلنامۀ حقوق اسلامی، محمدحسن، «های آن، قدردان ملکیودانگی دریعت و ملَکجا». ن :  1
 «من اخبار اَمشهورة اَمتواترة اَکذائیِ حلََه حلَل سیتضح لاسند صحیحه َها وَکنه مشهورة علی الاَسنِ.. »2
 «تعاَی.وه سبحانهاذا جاء احد و ناقش فی هذه اَروایات کانه ناقش فی توحید اَل. »3
موجهب علهم بهه . حدیث صحیح نزد قدمای دیعه خبری بوده است که یا رجال مورد وثوق آن را نقل کرده بادند، یا اینکه آن حدیث همراه با قرائنهی بادهد کهه 4

 (.12تا11دیگر صحیح قدمایی اعم از صحیح متأخران است ) بهبهانی، عبارتمضمون آن گردد. به
ها و مقهالات نامه، یاددادهتسهایت دهریعت ،2528، 85، دهمار  جعفر، فقه اهل بیا)ع( ، سبحانی تبریزی، «نقش زمان و مکان در استنباط»مقاَ   :ن . 5

 در بوته نقد.« حلَل محمد...» تاریخمندی یا ابدیت دریعت؛ استناد به روایت »حمیدرضا تمدن، 
 .2522، 51و  52. مجل  فقه، دمار  6
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 پرداخته بادد. 

 . حدیث اول از زراره و بررسی آن1

بودن احکام و دریعت، ، حدیثی از زراره است که علَوه بر ابدیکافیَین روایت مورد بحث از کتا  او
با  اَبهدع و ». به این روایت که کلینی آن را در پردازدمیهای باطل عت و نوآوریدر آن به نفی و مذمت بد

 روضاةخوانهده اسهت )از کتها  فضهل اَعلهم قهرار داده و مجلسهی اول آن را صهحیح « اَرأی و اَمقاییس
نُ عَلِیُّ »دود: (، اداره می21/201، المتقین دِبنِ ب  رَاهِیمَ عَن  مُحَم  ب  دٍ عَن یُهونُسَ عَهن  حَرِیهزٍ عَهن  بنِ عِیسَیِِ عُبَی 

دٍ حَلََلٌ  حَرَامِ فَقَالَ حَلََلُ مُحَم   َ حَلََلِ وَ ا  َ هِ)ع( عَنِ ا دِاَل  تُ أَبَاعَب   َ ِِ وَ حَرَامُههُ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَ قِیَامَه  َ م ا ی یَو  ََ
ِِ  
أَبَدا 

مِ  ی یَو  ََ
ِِ  
رُهُ وَ لَایَجِی حَرَامٌ أَبَدا  ِِ لَایَکُونُ غَی  قِیَامَ  َ عَ ا تَدَعَ بِد  )ع( مَا أَحَدٌ اب  رُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ِ  ءُ غَی  لا  تَرَکَ بِهَا سُن  ِِ  

 ِ »
 .(2/32)کلینی، 

 اند از: روایت عبارتراویان موجود در سند این 
 ابراهیمبن. علی9 .9

؛ طوسههی، 119هادههم قمههی، صههاحب تفسههیر مشهههور قمههی )نجادههی، بنابراهیمبنابواَحسههن علی
( و مشایخ کلینی است که با اوصهافی چهون 522ندیم، ( و ازجمله علما و فقهای دیعه )ابن20، الفهرس)

 (. 119ه است )نجادی، اَمذهب توثیق دد اَحدیث، ثبت، معتمد و صحیح فی ثقِ
 عبیدبنعیسیبن. محمد2 .2

یقطین از اصهحا  بنعبیدبنعیسهیوثاقت ابوجعفر محمدبنمیان رجاَیان متقدم دربارهٔ وثاقت یا عدم
نظر وجود دارد؛ نجادی او را توثیق کرده و با اَفاظی همچون جلیلٌ ( اختل558َِامام جواد)ع( )نجادی، 

، ٌِ صَانِیف ستوده )همان( و کشی نیز در کتابش، وی را به عنوان  فِی أَصحَابِنَا، ثِقَ وَایَِ و حَسَنُ اَت  عَینٌ، کَثِیرَ اَرِّ
(. در کتا  وی اقوال دیگری نیهز وجهود دارد کهه 1/101کند )یکی از افراد عادل و ثقه اهل علم معرفی می

داذان، یکی از بنو نقل دده که فضلگذارد؛ مثلَ  در ذیل ترجمهٔ اهرچه بیشتر بر وثاقت این راوی صحه می
دادهته، او را مهدو و ثنها ( ایهن راوی را دوسهت می591اَقدر و ثق  امامیه )همان، متکلمان و فقیهان جلیل

( یها 1/221گفته است که در میان همسالانش کسی مثل او نیست )کشی، کرده، به او تمایل دادته و میمی
ز اینکه از نزد این راوی برگشته و نتوانسته زیاد از او نقل روایت کند، معروِ ااینکه در ضمن نقلی، جعفربن

ب خود ئایت دده که ایشان این راوی را ناکند )همان(. همچنین به نقل از امام رضا)ع( رواظهار ندامت می
را در در حج قرار داده است که این مسئله، عداَت و وثاقت وی در نزد امام)ع( و منزَت و جایگهاه والای او 

 (.5/335دهد )جمعی از نویسندگان، نزد اصحا  ائمه)ع( نشان می
اِستَثنَاهُ أبوجعفرٍ »است:  عیسی، دربار  او چنین گفتهدر مقابل، دیخ طوسی علَوه بر تضعیف محمدبن
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ِِ وَ قَالَ لَاأَروِی مَها یَخهتَصُّ بِرِوَایَتِهبنِ علیِ محمدُبنِ  ههُ کَهانَ یَهذهَبُ هِ بابویه عَن رِجالِ نَوَادِر اَحِکمَ ن  ِِ ، وَ قِیهلَ 
است که من ههر  بابویه او را از رجال نوادر اَحکمه استثنا و بیان کرده(. ابن282، الفهرس)) «مَذهَبَ اَغُلََةِ 

کنم و گفته دده است که وی همواره بر مذهب غهلَت بهوده آنچه را به روایت او اختصاص دارد روایت نمی
داند که علَوه بهر وَید میبابویه را نتیج  تبعیت وی از استادش ابناین استثنای ابننوو، بناست. ابواَعباس

عبید را که به اسهناد منقطهع بنعیسییحیی از محمدبناحمدبنروایات تعدادی از راویان، روایات محمدبن
(. امها او 582دانسته اسهت )نجادهی، روایت دده است، از کتا  نوادر اَحکمه استثنا کرده و صحیح نمی

دهده دهد و ضمن اداره به وثاقت و عداَت ایهن راوی، اسهتثنای مطروراجع به این مسئله واکنش نشان می
 پذیرد )همان(.دربار  وی را نمی

نظر در وثاقت یا ضعف این راوی است که عاَمی رجاَی همچون علَمهه علت وجود همین اختلَِبه
بندی نظرات مختلف، حال او ضمن جمع که در ذیل دروحاَیینحلی نیز دربار  او دچار تردید دده و درع

( به توقهف در برابهر 11(، در جایی دیگر )همان، 281 ،رجالکند )علَمه حلی، به قبول روایاتش حکم می
 روایاتش قائل دده است. 

با دهد که این در حاَی است که دقت در اطلَعات موجود در کتب رجاَی، قراین و دلایلی به دست می
کهه در ادامهه بهه آن ادهاره توان وثاقت این راوی را به اثبات رساند و به این ترتیهب، چنانها میاستفاده از آن

 خواهد دد، بر توثیق امثال نجادی صحه گذادت. 
تر گذدت، برخی علهت که پیشچنانصدوق بر ضعف راوی:  ولید و شیخدلالت کلام ابنأ. عدم

دههد ها نشان میاند. حال آنکه دقت در عبارات آنوَید و صدوق دانستهنای ابنوثاقت این راوی را استثعدم
عیسهی نیسهت، بلکهه دهامل همه  روایهات وی نیهز وثاقت محمدبندهندهٔ عهدمتنها نشانکه این استثنا، نه

و ( 558گیرد؛ یعنی متفرداتش از کتهب یهونس )نجادهی، دود و صرفا  دو دسته از روایات او را دربرمینمی
( که روایت مذکور، 582یحیی از او که با اسناد منقطع روایت دده است )همان، بناحمدروایات محمدبن

مَها »گیرد؛ زیرا این روایت جزو متفهردات ایهن راوی از یهونس؛ یعنهی ی  از این دو دسته قرار نمیذیل هیچ
 یز نقل دده است. ( نیست و از طرق دیگر ن282، الفهرس))طوسی، « یَختَصُّ بِرِوَایَتِه 

عیسهی وَید با اینکه او متفردات محمدبنبنا بر گفت  ابنولید توسط اصحاب: ب. انکار استثنای ابن
دانسته است، اما در همان زمان نیز بزرگان دهیعه منکهر ایهن از کتب یونس و حدیثش را درخورِ اعتماد نمی

انهد عیسهی نیافتههاد کسهی را مثهل محمدبنکردند که در میهان سهاکنان بغهدقول وی ددند و حتی بیان می
عیسهی در نهزد آنهان نیهز ثقهه بهوده و رودنی حکایت از آن دارد که محمدبن(. این مسئله به555)نجادی، 

 (. 22/215 ،معجم رجال الحدیثوَید، اساسی جز اجتهاد و رأی او ندادته است )خویی، استثنای ابن
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انهد، بنها بهر دلایهل مختلهف در برخی نیز اداره کرده کهچنانج. تقدم قول نجاشی بر شیخ طوسی: 
هنگام بروز تعارض میان قول نجادی و دیگر رجاَیان همچهون دهیخ طوسهی، قهول نجادهی مقهدم اسهت 

انهد از: تخصهص این دلایهل عبارت (. عمدهٔ 30؛ سبحانی، 825؛ صدر، 1/81؛ بحراَعلوم، 203)فضلی، 
منهدی او از علهم انسها ، تهاریخ و اخبهار قبایهل و علم، بهرهنجادی در علم رجال، فراغت کافی برای این 

بودن نجادی همچون اکثر راویان ائمه)ع( و درنتیجه آگاهی بیشتر به احوال خانهدان، دههر و ها، کوفیدهر
غضهائری، تقهدم زمهانی وی بهر دهیخ گیری از اساتید نامدار علم رجال همچون ابهنها، بهرهمحل توَد آن

ددن کتا  نجادی پس از دو کتا  دهیخ طوسهی و بودن طرق تحمل حدیث او، نودته ترطوسی و گسترده
(، 39تها1/81؛ بحراَعلهوم، 202تها201ماندهٔ احتماَی ازنظر دهیخ )فضهلی، دستیابی او به مطاَب مغفول

تعدیل ضمنی یا مستقل بسیاری از راویان در این کتا ، اثبهت  و اختصاص این کتا  به رجال دیعه، جرو
( و اطلَعهات 19تها32بودن مطاَهب او )سهبحانی، بودن نجادی از دیگر علمای رجال و محققانهب و اض

 (.291بسیار دقیق و مودکافان  او دربار  تأَیفات راویان )دمشیری و جلََی، 
عیسی توس  نجادی و تضعیف دیخ نیز قهول نجادهی مقهدم در تعارض میان توثیق محمدبن ،بنابراین

  رود.ثق به دمار میاست و این راوی مو
به اینکه گفتهه دهده اسهت کهه باتوجهعیسی: د. اهتمام شیخ طوسی و صدوق به روایات محمدبن

عنوان (، بهه03گذاری سند روایات کاملَ  آگاهی دادته است )حجهت، دیخ صدوق به نقش سند در ارزش
رگهانی همچهون صهدوق و دهیخ توان به اهتمهام و توجهه بزعیسی میبر وثاقت محمدبنای دیگر مبنیقرینه

به کهار رفتهه اسهت  الفقیهای که مکررا  نام وی در سند روایات گونهبه ،سی به روایات این راوی اداره کردطو
وسی نیز دال بهر ضهعف ایهن راوی (. ظاهر عبارات دیخ ط150و  151و  153و  8/155بابویه، )ن : ابن

، تهاذیبعیسی هستیم )ن : طوسی، عددی از محمدبنتنها داهد روایات متنهتهذیب اما در کتا   ،است
عیسهی از یهونس بهه خورد که به طریق محمدبن(، بلکه روایاتی نیز در آن به چشم می223و 8/210؛ 1/28

طوسهی مهرادش از (؛ گهویی دهیخ210و  5/12؛ 30و  1/28نقل از کلینی بیان دده اسهت )نه : همهان، 
 . ازیمپردمیاین پژوهش به آن  ت که در ادامهٔ دمردن این راوی امر دیگری بوده اسضعیف

عیسهی تصهریح بهه وثاقهت محمدبناعتبار ادلۀ احتمالی مربوط به تضعیف شیخ طوسیی: ه. عدم
انهد توان مؤیدی دیگر بر وثاقت این راوی دانست. اینان تلَش کردهتوس  برخی عاَمان رجاَی متأخر را می
اعتبهار ایهن تضهعیف و ین راوی در نزد دیخ طوسی، به اثبات عدمتا با مناقشه در دلایل احتماَی تضعیف ا

وَیهد بهوده علت تبعیت او از استثنای صهدوق و ابندرنتیجه وثاقت وی بپردازند؛ مانند اینکه این تضعیف به
(، دهیخ 5/231) استبصاار( و حتی موردی از کتها  282) الفهرس)که گذدت در کتا  است، زیرا چنان
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 ناوادر الحمماهدهدن ایهن راوی از کتها  به ضعف این راوی، بلَفاصله به نقل مستثنا طوسی پس از اداره
وثاقت این راوی ندارد، اسهاس و مبنهای ها ظهوری در عدمکه کلَم آنپردازد و ازآنجاییبابویه میتوس  ابن

( یا اینکه ممکن است علهت 22/211، معجم رجال الحدیثطوسی صحیح نیست )خویی،  این رأی دیخ
بودن وی بوده بادد. حال آنکه، قائل این ادعا در کلَم دیخ مشخص نیست و نیهز تضعیف این راوی، غاَی

( و پهذیرفتنی 215بودن مهذهبش ظههور دارد )همهان، این ادعا در تعارض با قول نجادی است که در ساَم
 نیست. 

 ون زراره بیان دهدهعیسی در کتا  کشی که در مذمت برخی اجلَء دیعه همچروایات متعدد محمدبن
تواند از دیگر دلایل تضعیف دیخ بادد، حال آنکه این دَیل نیز پذیرفتهه نیسهت؛ ( می2/532است )کشی، 

و دست   (0/395ای از این روایات، ضعیف و حتی جزو تحریفات کتا  کشی هستند )دودتری، زیرا دسته
 (. 22/213اند )خویی، ع( صادر ددهها نیز که صحیح هستند از روی تقیه از سوی معصوم)دیگر از آن

ههای یه  از کتهب و پژوهشمطلب دیگری کهه در هیچتضعیف راوی توسط شیخ طوسی: عدمو. 
داننهد، رجاَی به آن اداره نشده و نگارندگان این نودتار پس از فحص دقیق اقوال رجاَیان آن را محتمهل می

مسلما  دیخ طوسی از توثیهق  ،بیشتر اینکهاطلَق تضعیف این راوی توس  دیخ طوسی است؛ توضیح عدم
است، زیرا اولا  آنچهه از  راوی محل بحث توس  کشی و منقولات دال بر این مسئله در این کتا  مطلع بوده

کشی در اختیار ما قرار گرفته است، درحقیقت گزینش و انتخا  دیخ طوسی از آن کتا  است  رجالکتا  
بابویهه بهرخلَِ آنچهه تصهور دهده اسهت، اسهتثنای ابهنادار  دیخ به رسد(؛ ثانیا  به نظر می23)فضلی، 

بابویهه صهرفا  خوبی گویای آن است که ابهنظهوری در علت تضعیف این راوی توس  وی ندارد؛ چراکه به
« لَاأَروِی مَها رَوَاه»گونه بود باید عباراتی همچون عیسی را استثنا کرده است و اگر اینروایات منفرد محمدبن

دد و آوردن قید یَختَصُّ معنایی ندادت و پذیرفتن اینکه دیخ طوسی با وجهود تخصهص امثال آن ذکر میو 
نماید؛ ثاَثا  مطاَعهٔ در علوم مختلف، از این مسئله غفلت کرده یا دچار بدفهمی دده است، کمی مشکل می

های کتا  ( در برخی از نسخه502، رجال« )عَلَی قولِ قُمِیِین»تر عبارات دیخ طوسی و وجود عبارت دقیق
دهد که کلَم دهیخ صهرفا  گزاردهی از ضهعف ایهن سمت تقویت این احتمال سوق میوی، نگارندگان را به

عنوان مویهدی بهر ایهن احتمهال راوی نزد قمیان است و ظهوری در تضعیف وی در نزد خود دیخ ندارد. بهه
ضعیف ی  راوی توس  عاَمان قهم، سهبب تضهعیف دهد َزوما  تتوان به مواردی اداره کرد که نشان میمی

عبداَرحمن توسه  دهیخ، حکهم بهه بنبه توثیق یونس(؛ رابعا  باتوجه581وی نزد دیخ نشده است )همان، 
عیسی، آن هم درجایی که خود دیخ وی را به یکی از راویهان موثهق خهود منتسهب کهرده و ضعف محمدبن

که وی سه راوی دیگر را نیز رسد. چنانمنطقی به نظر نمی وصف یونسی را در خصوص او به کار برده است،



04 /«و... امَةِیَالقِْ ومِْیَحَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبدَاً إِلَى » تیروا یسند یبررس؛ ، فتحی طرقبهزاده یلیاسماع                      

 

مراد از وصهف یونسهی بهرخلَِ  1ها را تضعیف نکرده است.ی  از آنبا همین َفظ توصیف کرده، اما هیچ
( و اصهحا  3/512، مساتدر  خاتماهعبهداَرحمن )نهوری، بنمعنای داگرد یونسنظر برخی که آن را به

بودن راوی در طرفداری از نحل  کلَمی منتسب اند، داخص( دانسته2/21، عبداَرحمن )دودتریبنیونس
که ازنظر برخی مشایخ قم، دال بهر ذم راوی بهوده اسهت )معهارِ و دیگهران،  عبداَرحمن استبنبه یونس

233  .) 
وَیهد، ازجملهه استثنای صدوق که به تبعیهت از اسهتادش ابهنبا توجه به این توضیحات، ادار  دیخ به

یابد؛ به این ترتیب کهه وی ابتهدا بهه گیر حوز  حدیثی قم بیان دده است، توجیهی منطقی میخ سختمشای
یافتهه را ای از آنکه در کلَم یکی از مشایخ قم بازتا کند و بعد نمونهضعف این راوی ازنظر قمیان اداره می

پرهیهز دهدید از غلهو و  ،مکه یکی از مهمترین مشخصات حوز  حدیثی قهدهد. همچنین ازآنجاییارائه می
انهد کهه برخی گمان کرده ال تضعیف این راوی توس  مشایخ قمدنب(، به10طرد غلَت بوده است )جباری، 

بودن این راوی بوده است و َذا دیخ طوسی در ادامهه، سهخن آنهان را نیهز بها صهیغ  مجههول علت آن غاَی
هُ کَانَ یَذهَبُ مَذهَبَ »کند: گزارش می ن  ِِ دهند  ( و َهذا ایهن عبهارات نشهان282، الفهرسا)« )اَغُلََةِ  وَ قِیلَ 

 بودن این راوی در نزد دیخ نیست. ضعیف
عبید ثقه است و ظاهرا  در وثاقت وی اختلَفی میان رجاَیهان وجهود نهدارد. بنعیسیبنابراین، محمدبن

ز روایهت محهل بحهث، وَید و صدوق و پذیرش آن نیهبودن استثنای ابنهمچنین در صورت انکار اجتهادی
ویژه بخش مهورد ادعهای دود؛ زیرا این روایت و بهاَله حیدری مشمول این استثنا نمیبرخلَِ ادعای آیت

دٍ حَلََلٌ...»ایشان:  و منابع  کافیعیسی نیست و طرق دیگری در کتا  جزو منفردات محمدبن« حَلََلُ مُحَم 
 دیگر دارد. 

 یونس .3. 9
به بحث، باتوجه حلکه مراد از آن در سند م 2، مشترک میان سه نفر استکافی نام یونس در اسناد کتا 

عبداَرحمن است. سخن در وثاقت این راوی بسهیار اسهت؛ نجادهی او را بها بنعنه و راوی آن، یونسمروی
ِ»و « کَانَ وَجها  فِی أَصحَابِنَا»اَفاظی همچون  ََ ی وکیهل امهام است. علَوه بهر اینکهه وستوده « عَظِیمُ اَمَنزِ

دهاذان کهه دهرو وثاقهت وی بن(. فضل1/110رضا)ع( و ازجمله خواص ایشان نیز بهوده اسهت )کشهی، 
عمهره بهه جهای آورده و  38حهج و  38کنهد کهه قوَی او را بهترین قمی روزگار معرفهی میگذدت، در نقل

                                                 
 (.892مطهر )همان، احمدبن(، محمدبن510اَهمدانی )همان،  عمرانبن(، یحیی512 طوسی، رجال،محمداَوراق )بناند از: عباسعبارتاین چهار راوی . 1
نه: همان، یعقو  )برای نموبن(، یونس2/138که تنها ی  روایت از او با نام مختصر یونس ذکر دده است )کلینی،  ظبیانبناند از: یونس. این سه راوی عبارت2
 عبداَرحمن.بن( و یونس1/303؛ 2/859
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دده که علم ائمه)ع( به  هزارهزار جلد کتا  در رد مخاَفان نودته است. وی نیز ازجمله چهار نفری دمرده
(. دیخ طوسی نیز با وجود تضعیف این راوی توسه  قمیهان، او را صهراحتا  129است )همان،  ها رسیدهآن

عبداَرحمن را جهزو اصهحا  اجمهاع و بن(. کشی نیز علَوه بر اینکه یونس581، رجالتوثیق کرده است )
قَاتِ مِن أَهلِ اَعِلمِ  »وی را  ،(1/259ها به دمار آورده )کشی، ترین آنفقیه عُدُولِ وَ اَثِّ  َ کند معرفی می« مِنَ ا

ها ائمه)ع( نیز به مدو ایهن (. از این مهمتر باید به اخبار و روایات بسیاری اداره کرد که در آن101)همان، 
او  عنوان نمونه، امام رضا)ع( وی را سلمان فارسی زمان خویش نامیده و ضمن معرفهیاند؛ بهراوی پرداخته

با عنوان عبد صاَح و مرجعی برای دریافت معاَم دین، در حق او دعا و سه بار بهشهت را بهرای او ضهمانت 
او، سه بار بهرای او طلهب  یوم و لیلهکرده است یا اینکه گفته دده است که امام جواد)ع( پس از دیدن کتا  

یهن کتها  و تهورق همه  (. امهام عسهکری)ع( نیهز پهس از دیهدن ا122تا110رحمت کرده است )همان، 
أعطهاه اَلهه »بودن و مطابقت آن با دین پدرانش را تأیید و برای او چنین دعا کرده است که صفحات آن، حق

 (.881؛ خداوند برای هر حرِ آن، نوری در قیامت به او عطا کند )نجادی، «اَقیامِ بکل حرِ نورا یوم
ارند؛ مثلَ  نقل دده است که امام رضا)ع( در پاسخ وجود برخی اخبار نیز بر ذم این راوی دلاَت دبااین

(یا اینکه ایشان بعد از دیدن کتا  یهونس، 1/123بادیه، او و اصحابش را َعن کرد )کشی، به نام  محمدبن
 (. 122زد و صاحب آن را زنازاده و زندیق خواند )همان،  آن را به زمین
ها نشان د، این روایات پذیرفتنی نیستند؛ زیرا بررسی آنانکه بزرگان علم رجال به آن اداره کردهاما چنان

دهد که اولا  داذ و نادر است و در تعارض با اخبار متواتری قرار دارند که دال بهر مهدو ایهن راوی اسهت می
(؛ ثانیا  مضمون این روایات که غاَبها  توسه  12/111 ،معجم رجال الحدیث؛ خویی، 22/225)دودتری، 

(؛ برای مثال، دأن امام)ع( بالاتر 1/122رسد )کشی، ازنظرِ عقلی درست به نظر نمی است قمیان نقل دده
دههد کهه آنهان از ایهن سبَّ افراد بپردازد، حتی روایات صادره از ائمه)ع( نشان میگونه بهاز آن است که این

سل دارند )خهویی، کردند)همان(؛ ثاَثا  اکثر قریب به اتفاق این روایات اسنادی ضعیف یا مرمسئله نهی می
روایههات، تنههها دو روایههت را  اَلههه خههویی از میههان ایههن(. آیت113تهها12/119 ،معجاام رجااال الحاادیث

دَیل تعارض با احادیث مستفیض صحیحی که دال بر تعهدیل یهونس ها را نیز بهداند که آناَسند میصحیح
روایات نیز همچون روایاتی کهه در علَوه ممکن است این (. به111داند )همان، است، درخورِ اعتماد نمی

 (. 22/225ذم بزرگانی همچون زراره وارد دده است از روی تقیه صادر دده بادد )دودتری، 
یز5. 9  . حر

 عبداَله استبندهد که مراد از وی، حریزعنه و راوی حریز در سند محل بحث نشان میتوجه به مروی
ال به تجارت روغن در آنجا، منسو  به این دهر نیز خوانده های بسیارش به سجستان و ادتغدَیل سفرکه به
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دود. او ازجمله فقهای امامیه و اصحا  امام صادق)ع( است که مناظراتی فقهی با ابوحنیفه دادته است می
اَصهلوة، (. دهیخ طوسهی عهلَوه بهر توثیهق، او را صهاحب کتهب متعهددی همچهون کتا 1/122)کشی، 

 (. 15تا11، الفهرس)است ) َنوادر دانستهاَصوم و ااَزکاة، کتا کتا 
در بیان عظمت دأن این راوی همین بس که هم  کتب او جزو اصول دیعه به دمار آمده است )جمعی 

( و نزد اصحا ، معروِ و مشههور و مهورد اعتمهاد بهوده اسهت )موسهوی عهاملی، 1/220از نویسندگان، 
(. همچنین صهدوق 5/522یید دده است )کلینی، ( و حتی عمل به کتا  او توس  امام صادق)ع( تأ2/203

ها اعتماد همه بوده و احکام از آن کند که موردعنوان یکی از منابعش یاد می، از کتا  وی بهالفقیهدر مقدم  
نیهز ایهن راوی را بزرگتهرین و  الوسائل مستدر (. علَوه بر این، صاحب 2/5بابویه، دده است )ابناخذ می
، مستدر است )نوری،  ، ثبت و لا مغمز فیه ستودههنسته و او را با اَفاظی همچون ثقان داترین راویبرجسته

« انهدفقه را از ائمه)ع( روایهت کهرده»کند که ندیم نیز وی را در زمر  بزرگانی از دیعه ذکر می(. ابن8/153
کنهد )دارقطنهی، میعنوان یکی از دهیو  دهیعه معرفهی ( و حتی دارقطنیِ دافعی مذهب نیز او را به895)
3/182.) 

کند که گفته دده است امام صادق)ع( از او ای غیرجازم اداره میوجود نجادی با استفاده از صیغهبااین
(. ایهن مسهئله در ضهمن روایتهی در کتها  کشهی 283روی برگردانده و او را بهه حضهور نپذیرفتهه اسهت )

بَقبَهاقِ، ضهمن ادهاره بهه ایهن بنِ لِ ( نیز ذکر دده است و در آن فَض  1/519( و کافی )1/129)  َ مَلِِ  ا  َ عَبدِا
ها تلَش کرده تا بین وی و امام کند که باراذن حضور به او بیان میحجب و تنبیه راوی توس  امام)ع( و عدم

عنوان علهت ایهن صادق)ع( واسطه دود، وَی ایشان ضمن اداره به مسئل  قتال وی با خهوار  سجسهتان بهه
 است. نیز توبیخ نکرده  محرومیت، وی را

اند، با وجهود اعتبهار ایهن روایهت که بسیاری از محققان و اندیشمندان اسلَمی نیز اداره کردهاما چنان
پذیرش وی توس  امهام صهادق)ع(، تنهها در عبداَله دانست؛ زیرا به عدمبنتوان آن را دَیلی بر ذم حریزنمی

اسهت. ایهن مسهئله نشهان  او، ایهن مسهئله را گهزارش نکهردهاین روایت بقباق اداره دده و کس دیگری جز 
دهد این عمل امام، صرفا  مربوط به مقطع زمانی کوتاهی بوده است؛ چون اگر این مسئله دائمی بود باید می

 (.3/151، معجم رجال الحدیثکردند )خویی، دد و راویان بیشتری آن را گزارش میاین خبر مشهور می
دنبال رضایت امام)ع( را بهنفسه امری نیست که عدمجنگ با خوار  سجستان فی افزون بر این، مسلما  

اند )کلینهی، به سخن امام صادق)ع( که وی را مملوکِ خود به دمار آوردهتوجهدادته بادد و ممکن است با
رضایت، قتال بدون اذن بادد که این مسئله نیز ازنظر دهریعت گنهاه بزرگهی محسهو  (، علت عدم1/519

کرده  بسیاری که حریز از امام صادق)ع( نقل به روایاتپذیر است. بنابراین، باتوجهزوالدود؛ اما با توبه می
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رسد وی پهس از (، به نظر می3/151 ،معجم رجال الحدیث، روایت است )خویی 123و تعداد آن باَغ بر 
یر این صورت امکان حضور در محضر است؛ زیرا در غ رضایت امام)ع( از این کار توبه کردهاطلَع از عدم

امام)ع( و استماع این تعداد روایت از ایشان ممکن نبوده و پذیرش این مسئله کهه قبهل از جریهان حجهب، 
نمایهد میاذن و تنبیه وی توس  امام)ع(، وی این تعداد روایت را از ایشان استماع کرده اسهت، مشهکل عدم

نیز صرفا  احتماَی است که فق  که اذن او بادد ممکن است عدم علت ناراحتی امام ،)همان(. افزون بر این
دَیل وجود احتمال قتهال توان ی  راوی را جرو کرد؛ همان طوری که تنها بهعلت وجود ی  احتمال نمیبه

( و برای جهرو یها تعهدیل راوی بهه دلایهل 22/191)مامقانی،  توان وی را توثیق کردع( نیز نمیبا اذن امام)
 نیاز است.  تریمحکم

منظور حفظ جان برخی از اجلَی اصحا ، رسد همچون موارد بسیاری که از روی تقیه و بهبه نظر می
ها پرداخته دده است، در این مورد نیز امام صادق)ع( از روی تقیهه همچون زراره، به مذمت و حتی َعن آن

بسا رسیدن ایهن خبهر بزرگی است و چهاقدام به این حرکت کرده بادد؛ زیرا خرو  بر مخاَفان، عمل بسیار 
؛ مجلسهی، 191تها22/193به منصور، حاکم وقت ممکن بود جان هم  دیعیان را به خطر بیندازد )همان، 

 (.  18/195، العقول مرآة
ازپیش تقویت کند، توجه بیشتر تواند این سخن را بیشآنچه از دید پژوهشگران مغفول مانده است و می

عبداَمل ، ملقب به بقباق و از اصحا  امام صهادق)ع( اسهت. بنفضلث ابواَعباسبه تنها راوی این حدی
 ،معجام رجاال الحادیث؛ خویی، 11/119اند )مامقانی، بسیاری از علمای رجال این راوی را توثیق کرده

وست که زیاد به معنای بقباق، وی ازجمله راویان پرگرسد باتوجه(؛ وَی به نظر می592؛ نجادی، 28/513
علت همهین پرگهویی، مراجعههٔ مکهرر و تکهرار درخواسهت (. ظاهرا  بهه2/11گفته است )برقعی، سخن می

هو کَهانَ »فرمایهد کهه: وساطت برای حریز است که امام صادق)ع( در پایان، ضمن توبیخ او بیهان می ََ أَمَها 
 ُِ تُ بنُ حُذَیفَ دَ أَن قُل  منصور بود، بعهد جای تو حذیفِبن(؛ اگر به1/113کشی، «)لَا مَنصُورٍ مَا عَاوَدَنِی فِیهِ بَع 

کهرد. َهذا در صهورت گشهت و آن درخواسهت را تکهرار نمیدادم دوبهاره بهر نمیاز آنکه به او جوا  رد می
حریز امکان این امر وجود دادته اسهت کهه ایهن خبهر توسه  بقبهاق در محافهل  نکردن امام)ع( و تأییدتقیه

یدی بر این نظر داید بتهوان ؤعنوان مبیشتر به خطر اندازد. بهان وی و دیگر دیعیان را مختلف نقل دود و ج
زراره از امهام صهادق)ع( به روایت دیگری اداره کرد که در محفلی که بقباق نیز حضور دادته است، عبیدبن

د؟ در ایهن دود؟ حتی اگر زنا و دزدی کنآیا کسی که محب دما است، از دما محسو  می»کند: سؤال می
« هنگام امام به بقباق نگاه کرده و وقتی متوجه ددند که بقباق حواسش نیست، با سر ادهاره کردنهد کهه بلهه

بسا ممکن بهود ایهن تواند همین ویژگی بقباق بوده بادد؛ چون چه(. علت این حرکت امام می111)همان، 
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 ی بر اصحا  دادته بادد. دده و تأثیرات ناخودایند سخن امام)ع( نیز در محافل زیادی نقل
ویژه توثیهق دهیخ طوسهی، تردیهدی بهر وثاقهت و امهامی دهده و بههبه توضهیحات بیانبنابراین، باتوجه

ماند. علَوه بر اینکه، بسیاری از رجاَیان متأخر نیز ضمن اداره بهه حهدیث بودن این راوی باقی نمیمذهب
 ها از نظر گذدت. ی از آناند که برخحجب، همگی بر وثاقت این راوی تصریح کرده

 . زراره4. 9
تهرین اصهحا  (، ازجملهه فقیهه2/583اعین دیبانی که نام اصلی وی، عبدربه اسهت )همهان، زرارةبن

( که راجع به وی، اخبار بسیاری در کتا  کشی ذکر دده است؛ بخشی از این 1/391اجماع است )همان، 
مذمت وی توسه  معصهوم)ع( دلاَهت دارنهد )همهان، اخبار بر وثاقت این راوی و بخشی دیگر بر جرو و 

اند تا به حل تعارض میان این اخبهار بپردازنهد و (. بر این اساس، بسیاری از محققان کودیده515تا2/581
وفصهل کننهد؛ مهواردی همچهون ضهعف ای حلگونهدأن و جلََت این راوی، روایات طعن را بهبه باتوجه

بودن روایهات ای(، تقیهه131تا2/181، معجم رجال الحدیث)خویی، سندیِ احادیث دال بر مذمت زراره 
( و 255نیا، معنای نادرسههت سههخنان امههام)ع( )پیروزفههر و موسههوی(، نقههل بههه12/223طعههن )مامقههانی، 

های حل(، ازجمله راه12/05بودن اخبارآحاد معارض با اخبار متواتر دال بر مدو )مامقانی، اعتمادغیرقابل
تر کنند و آن را واضحاین زمینه است. اَبته در این میان نیز برخی به وثاقت این راوی تصریح میدده در ارائه

 (.231دانند که نیازی به ایضاو و بررسی دادته بادد )حلی، از آن می
نظری میان بودن این راوی، اختلَِدود با وجود اخبار طعن دربارهٔ وثاقت و امامیکه ملَحظه میچنان
تنها در زمهان کنهد کهه نههکه نجادی وی را فقیه، متکلم، داعر و ادیبی معرفی میطورینیست؛ بهرجاَیان 

های دین و فضیلت در وی جمع دهده و ها بوده است، بلکه هم  ویژگیحیاتش، دیخ دیعیان و مقدم بر آن
امهام (. دهیخ طوسهی نیهز وی را در دهمار اصهحا  213در روایاتش بسیار صادق بوده اسهت )نجادهی، 

ندیم نیز وی را در زمین  فقه، حدیث و معرفت است. علَوه بر این، ابن صادق)ع( ذکر و صراحتا  توثیق کرده
 (.898ندیم، کلَم و تشیع از بزرگترین رجال دیعه دانسته است )ابن

 مهران و بررسی آنبنة. حدیث دوم از سماع2

روایت ذیل است که ظهاهرا  کلینهی آن را بهه داند، روایت دیگری که سیدکمال حیدری آن را ضعیف می
 آورده است:  کافی( در کتا  2/110)برقی،  المحاسننقل از کتا  

نِ » مَدَب  حَابِنَا عَن  أَح  ةٌ مِن  أَص  نِ عِد  دِب  مَهانَ مُحَم  دٍ عَن  عُث  َِ هنِ خَا بنِ ب  َِ هتُ عِیسَهی عَهن  سَهمَاعَ رَانَ قَهالَ: قُل  مِه 
بِی

َ
هِ)علِِ وَجَل  عَبدِاَل  هِ عَز  وا -( قَولَ اَل  َُ هرَاهِیمُ وَ مُوسَهی وَ فَاصبِر کَما صَبَرَ أُو ب  ِِ سُهلِ فَقَهالَ نُهووٌ وَ  مِ مِنَ اَرُّ عَز   َ ا

ی َِ فَ صَارُوا أُو تُ کَی  د)ص(ٌ قُل  ٍِ وَ کُلُّ مَهن  جَهاعِیسَی وَ مُحَم  ن  نُوحا  بُعِثَ بِکِتَاٍ  وَ دَرِیعَ
َ
مِ قَالَ لِِ عَز   َ هدَ ا ءَ بَع 
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ِِ تَر کِ کِتَ  حُفِ وَ بِعَزِیمَ رَاهِیمُ)ع( بِاَصُّ ب  ِِ ی جَاءَ  هَاجِهِ حَت  را  بِهِ نُووٍ أَخَذَ بِکِتَاِ  نُووٍ وَ دَرِیعَتِهِ وَ مِن  اِ  نُووٍ لَاکُف 
هَاجِهِ وَ  رَاهِیمَ وَ مِن  ب  ِِ  ِِ رَاهِیمَ)ع( أَخَذَ بِشَرِیعَ ب  ِِ دَ 

رَاةِ وَ دَهرِیعَتِهِ  فَکُلُّ نَبِیٍّ جَاءَ بَع  و  ی جَاءَ مُوسَی بِاَت  حُفِ حَت  بِاَصُّ
رَاةِ وَ دَرِیعَتِهِ وَ  و  دَ مُوسَی)ع(أَخَذَ بِاَت  حُفِ وَ کُلُّ نَبِیٍّ جَاءَ بَع  ِِ تَر کِ اَصُّ هَاجِهِ وَ بِعَزِیمَ هی جَهاءَ  وَ مِن  هَاجِههِ حَت  مِن 

 ِِ جِیلِ وَ بِعَزِیمَ ن  ِ
مَسِیحُ)ع( بِالْ   َ هَاجِهِ فَکُلُّ  ا ِِ مُوسَی وَ مِن  مَسِهیحِ أَخَهذَ بِشَهرِیعَتِهِ وَ تَر کِ دَرِیعَ  َ هدَ ا نَبِهیٍّ جَهاءَ بَع 

  َ مِ ا ی یَو  ََ
ِِ هُ حَلََلٌ  َُ هَاجِهِ فَحَلََ آنِ وَ بِشَرِیعَتِهِ وَ مِن  قُر   َ د)ص( فَجَاءَ بِا ی جَاءَ مُحَم  هَاجِهِ حَت  ِِ وَ حَرَامُهُ حَ مِن  رَامٌ قِیَامَ

سُلِ)ص( مِ مِنَ اَرُّ عَز   َ واا َُ ِِ فَهَؤُلَاءِ أُو قِیَامَ  َ مِ ا ی یَو  ََ
ِِ( »1/21.) 

 گذرد: بررسی رجال سلسله سند این روایت ذیلَ  ازنظر می
 . عدة من اصحابنا9. 2

آغاز دده است کهه مهراد از آن، جمعهی از مشهایخ « عدة من اصحابنا»با  کافیبسیاری از اسناد کتا  
ها تصریح نکرده دَیل رعایت اختصار به نام آنها دریافت کرده و بهاست که وی روایت را از طریق آنکلینی 

انهد از: اَدبرقی در سند مذکور، بنا بهر گفتهه کلینهی عبارتمحمدبنخاست. منظور از عده مروی از احمدبن
 اَحسهن )علَمهه حلهی،بنمیهِ و علیابنعبداَلهذینهِ، احمدبنابنعبداَلههمحمدبنبناهیم، علیبرابنعلی

(. بنابراین، سند روایت در چنین مواردی نسبت به بقی  اسناد که فق  به نام ی  راوی در ابتدای 111 ،رجال
 ها تصریح دده است، از قوت بیشتری برخوردار است. آن

نیهاز از ، ایهن عهده بینظر وجود داردبودن وی اتفاقابراهیم که بر وثاقت و امامیبنبه وجود علیباتوجه
که با اثبات وثاقت هری  از سه راوی دیگر، سهند ایهن روایهت از قهوت بررسی و توثیق است؛ اما ازآنجایی

یعنههی  بیشههتری برخههوردار خواهههد دههد، در ادامههه بههه بررسههی یکههی دیگههر از راویههان ذکردههده در آن،
از اطاَه  کهلَم از بررسهی دو راوی دیگهر  منظور جلهوگیریپردازیم و بههذینِ میابنعبداَلهمحمدبنبنعلی

 کنیم. خودداری می
اذینییی : بنعبداللهمحمدبنبنعلی ؛«عیییدة مییین اصیییحابنا» یکیییی از راوییییان بررسیییی 

( کهه پهدرش 21/118 ،معجم رجال الحدیثعبداَله یکی از مشایخ کلینی است )خویی، محمدبنبنعلی
رود کهه از خاَهدبرقی بهه دهمار مهیمحمدبنحمدبنمعروِ به ماجیلویه است و درحقیقت نهو  دختهری ا

صورت مجزا نیز از او بسهیار روایهت (. علَوه بر عده، کلینی به112محضر او اد  آموخته است )نجادی، 
خهورد و از او بها عنهاوین مختلفهی روایت از کهافی بهه چشهم می 222که نام وی در سند طوریکند؛ بهمی

روایهت(،  291بنهدار )محمدبنبنروایت(، علی 89محمد )بن(، علیعلی )ی  روایتبنهمچون عبداَله
روایت( یاد دده اسهت )بهر اسهاس  1عبداَله قمی )محمدبنبنروایت(، علی 52عبداَله )محمدبنبنعلی

 افزار درایِ اَنور(. نرم



03 /«و... امَةِیَالقِْ ومِْیَحَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبدَاً إِلَى » تیروا یسند یبررس؛ ، فتحی طرقبهزاده یلیاسماع                      

 

یهب بهه ، فاضل، فقیهه و ادهدده و در وصف او اَفاظی همچون ثقاین راوی توس  علمای رجال توثیق 
( و در وثاقهت وی ههیچ ده  و 2/180؛ حلهی، 292، رجاال؛ علَمه حلی، 112کار رفته است )نجادی، 

پیرامون مذهب این راوی نیهز قهدحی وارد (. 21/118 ،معجم رجال الحدیثتردیدی وجود ندارد )خویی، 
 توان او را یکی از راویان موثق و امامی مذهب دانست. میَذا نشده است، 

 خالدمحمدبنبن. احمد2. 2
، ازجملهه اصهحا  امامهان جهواد و المحاسانخاَد برقی، صاحب کتها  معهروِ بنمحمداحمدبن

( که با وجود نقهل از ضهعفا و اعتمهاد بهر مراسهیل، 12، الفهرس)؛ طوسی، 5/31هادی)ع( است )همان، 
مهه حلهی ( و عل19َ، الفهرسا)(، دیخ طوسی )11موردتوثیق بسیاری از علمای رجال همجون نجادی )

اند. علَوه بر ایهن، نفسه، ثقه دانسته و روایاتش را تلقی به قبول کرده( قرار گرفته است که او را فی23، رجال)
دهد، ایهن دهیو  غضائری نیز که معمولا  به مجرد کوچکترین ضعفی در راوی، وی را مورد جرو قرار میابن

هها روایهت کهرده داند که از آنرا متوجه راویانی می داند و طعن و ایرادروایت را باعث طعن خود برقی نمی
 (.  50است )

در خصوص طعن قمیان دربار  این راوی که در کلَم دیخ طوسی بازتا  یافته نیز باید ادهاره کهرد کهه 
اند؛ مهثلَ  بودن این راوی رجوع کردهدهد اهل قم از عقید  خود مبنی بر مطعونوجود اماراتی چند نشان می

عیسی ادعری وی را از قم اخرا  کرده است، اما پس از چنهدی وی را بنمحمداست که احمدبنگفته دده 
به این دهر برگردانده و از وی عذرخواهی کرده و حتی در تشییع جناز  او با سر و پهای برهنهه حاضهر دهده 

توان ثابت دانست میبودن، وثاقت این راوی را نیز (. بنابراین، علَوه بر امامی28 ،رجالاست )علَمه حلی، 
اند، تصریح علمای رجال بهر وثاقهت وی در ایهن زمینهه حجهت که برخی از محققان نیز اداره کردهو چنان

 (.1/129است )مامقانی، 
 عیسیبن. عثمان3. 2

اَلهه حیهدری ادهاره دهده اسهت؛ ازجملهه های آیتطور ویژه در صحبتعیسی رواسی که بهبنعثمان
ای است کهه ( و محدثان ثقه519، رجال(، راویان امام کاظم)ع( )طوسی، 1/252اصحا  اجماع )کشی، 

وجود گفته دده است که وی بهه مهذهب (. بااین2/239روایاتش مورد عمل طائف  دیعه بوده است )همان، 
؛ حلهی، 20آدهو ،  دههر؛ ابن212، الفهرس) ؛589، رجال؛ همو، 519واقفیه گرایش پیدا کرده )همان، 

دهده، ( نیز داده دده است. بر مبنای اخبار نقل592ها )نجادی، به او َقب دیخ واقفه و وجه( و حتی 811
وی ازجمله وکلَی امام کاظم)ع( است که اموال بسیاری از آن حضرت را در اختیار دادته است، اما پس از 

ه اسهت وفات حضرت، ضمن انکار دهادت ایشان، از تحویل آن اموال بهه امهام رضها)ع( خهودداری کهرد
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رسد کهه وی پهس از ایهن جریهان از ایهن مهذهب انحرافهی (. بنا بر دلایل مختلف به نظر می1/21)کشی، 
 برگشته و مذهب امامیه را اختیار کرده است. 

کند این راوی پس از امتناع مهمترین دَیل بر رجوع این راوی از وقف، روایاتی است که صراحتا  بیان می
کاظم)ع( به امام رضا، از این عمل توبه کرده و آن اموال را تحویل امام داده اسهت دادن اموال امام از بازپس

وقف ایهن راوی، روایتهی اسهت کهه توسه  خهود وی در مهذمت افهرادی (. دَیل دیگرِ عهدم592)نجادی، 
نقل دده  -های برجست  فرق  واقفهکاظم)ع( و از دخصیت از وکلَی امام-مذهب همچون زیادقندی واقفی

بهودن (. پرواضح است که در صورت واقفی82/131، بحار الانوار؛ مجلسی، 2/12، الغیبةطوسی، است )
نماید. همچنین در این روایت در کنار زیادقندی، راوی محل بحث، نقل چنین روایتی توس  او منطقی نمی

رو، برخهی ازایهنای نشهده اسهت؛ بودنش ادارهجا به واقفیخورد که در هیچمسکان نیز به چشم مینام ابن
عیسهی بهوده بناند که در این حدیث تحریف ر  داده و اصل حدیث نقلی از زیادقنهدی و عثمانادعا کرده

بهودن ایهن (. در پاسخ به این ادعا که صرفا  بر مبنای اداره بهه واقفی1/213مسکان )دودتری، است، نه ابن
وقف ورت نیز این روایهت را بایهد دال بهر عهدمراوی در کتب رجال بیان دده است، باید گفت که در این ص

مردن وی ادهاره عیسی دانست، چه اینکه در پایان خبر، امام)ع( صرفا  بر بقای زیادقنهدی و زنهدیقبنعثمان
 برد. دده نمیکند و در این زمینه نامی از راوی بحثمی

این راوی صرفا  بهرای مهدت دهد نقل روایت از امامان رضا و جواد)ع(، دَیل دیگری است که نشان می
(؛ زیرا در صورت بقهای 21/251 ،معجم رجال الحدیثکوتاهی به فرق  واقفیه گرایش دادته است )خویی، 

 پذیر نبوده است. وی بر وقف، حضور وی در محضر این دو امام)ع( و استماع حدیث از ایشان امکان
وضهوو بهه اسهت کهه در آن به کاافیکتا   مهران دربنهمچنین این راوی، ناقل روایتی دیگر از سماعِ

...»... عشربودن ائمه)ع( اداره دده است: اثنی ثا  نَاعَشَرَ مُحَهد  نُ اث  هِ)ع( یَقُولَُ نح  تُ أَبَاعَبدِاَل  نهی، کلی«)سَمِع 
عشهری بادهد؛ زیهرا نقهل چنهین دهند  اعتقاد این راوی به امامهت اثنینشان رودنیتواند به( که می2/353

 رسد که خود این راوی نیز بر مذهب امامی بوده بادد. نظر میتنها در صورتی پذیرفتنی و معقول به روایتی
بودن این راوی در گذدته و توب  وی، ظاهرا  داید به همین دَیل است که نجادی با وجود اداره به واقفی

رد او و نه هم  روایاتش، قائهل بهه وقف وی گرایش پیدا کرده و علَمه حلی نیز تنها دربارهٔ روایات منفبر عدم
تر این مسئله و دفاع منظور اثبات هرچه بیش(. حتی برخی نیز به188، رجال، توقف دده است )علَمه حلی

عیسی اَرواسی: اَذی کان من دیو  بنترجم  عثمان»اند؛ مانند کتا  به تأَیف کتا  پرداخته از این راوی
به آن اداره  الذریعة که در کتا  2528تأَیف محمدباقر همدانی در سال ، «عشریِاَواقفِ ثم عاد اَی الاثنی

ای از ایهن کتها  امکان دسترسی به نسخه اما با تفحص نگارندگان ،(8/219ی، دده است )آقابزرگ طهران
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 میسر نشد. 
که این  نباید ازنظر دور دادت تن رجوع این راوی از فرق  واقفیهفارغ از هم  این مسائل و بر فرض نپذیرف

راوی در هنگام روایت حدیث محل بحث در حال استقامت بوده است؛ چون همهان طهوری کهه مشهخص 
( از 21/255 ،معجم رجال الحادیثروایت دیگر، )خویی،  22عیسی همچون بناست این روایت را عثمان

 فهات امهامکهه در ادامهه ادهاره خواهددهد، سهماعه در زمهان ومهران استماع کرده اسهت و چنانبنسماعِ
وفهات یافتهه اسهت.  (، یعنهی قبهل از حهدور فرقه  واقفیههصادق)ع( یا اندکی پس از امامت امام کاظم)ع

دهده، یکهی از عیسهی در سهند روایهت بحثبنرسد که عثمانبه این توضیحات به نظر میباتوجه ،بنابراین
 ای است که در زمان نقل این روایت بر مذهب امامی بوده است. راویان ثقه

 مهرانبن. سماع 4. 2
اَحضرمی، یکی دیگر از راویان سند مهورد بحهث اسهت کهه بسهیاری از عبداَرحمنبنمهرانبنسماعِ

؛ 112، رجاال، اند )علَمهه حلهیَفظ ثقه ثقه را به کار برده ،علمای رجال او را توثیق کرده و حتی برای وی
( و بهار 551، رجاالم صادق)ع( )طوسهی، (. دیخ طوسی ی  بار او را ازجمله اصحا  اما208نجادی، 

وجود بر اساس مستندی روایی گفتهه دهده اسهت کهه کند. باایندیگر از اصحا  امام کاظم)ع( معرفی می
( کهه نجادهی 208؛ نجادهی، 215غضهائری، وفات وی در زمان حیات امام صادق)ع( بهوده اسهت )ابهن

(. برخهی در توجیهه 208کند )نجادهی، ارتعجب میبه روایات وی از امام کاظم)ع( از این گفته اظهباتوجه
توانسته است در زمان حیات امام صادق)ع( به سهماع حهدیث از اند که این راوی میاین تعارض بیان کرده

عیسی از این بن(، حال آنکه با عنایت به روایات عثمان55/581امام کاظم)ع( نیز پرداخته بادد )مامقانی، 
رسد کهه وی انهدکی از است، به نظر میگفته از اصحا  امام کاظم)ع( بودهیشراوی که بر اساس مطاَب پ

 زمان امامت این امام بزرگوار را نیز درک کرده است. 
نظهر وجهود دارد؛ برخهی از رجاَیهان ماننهد کشهی، علَوه بر این دربارهٔ مذهب این راوی نیهز اخهتلَِ

بودن وی صهحه نکرده و به ایهن ترتیهب بهر امهامی ایغضائری و نجادی به فساد مذهب این راوی ادارهابن
ها برخی همچون علَمه تبع آن( و به1/212(، صدوق )551، رجالگذارند. اما در مقابل، دیخ طوسی )می

بودن ایهن اند، حال آنکه بنا بر ادَ  مختلف، واقفیبودن این راوی تصریح کرده( به واقفی112، رجالحلی )
توان به تاریخ وفات این راوی اداره کرد که گفته دهده اسهت ت؛ ازجمله این ادَه میتوان پذیرفراوی را نمی

است؛ َذا اعتقاد به وقف وی صهحیح  در زمان حیات امام صادق)ع(، یعنی قبل از ایجاد فرق  انحراِ بوده
ذیریم کهه وی عیسی از او بپبناز امام کاظم)ع( و عثمان هبه روایات سماع. حتی اگر باتوجهرسدبه نظر نمی

توان وی را بر مهذهب واقفهی دانسهت )همهان، در زمان حیات آن حضرت نیز زنده بوده است، باز هم نمی
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 بودن او تا پس از وفات امام)ع( ثابت نیست. (؛ زیرا زنده531
کند، وجود روایتی است که بودن وی دلاَت میفساد مذهب این راوی و امامیمسئل  دیگری که بر عدم

محمهد از بناست کهه زرعِ محمد آورده و در آن راوی از امام رضا)ع( پرسیدهبنذیل ترجم  زرعِکشی در 
بِیَهاءَ...»مهران نقل کرده که امام صادق)ع( فرمود: بنسماعِ ِِ أَن  سَه نِی هَذَا فِیههِ دَهبَهٌ مِهن  خَم  ن  اب  ؛ در ایهن «ِِ

که دود و چنان)ع( حسادت دد به او حسادت میکه به یوسففرزندم، دباهت پنج پیامبر وجود دارد؛ چنان
دود و سه ویژگی دیگر را نیز ذکر کرد. با این حهدیث چهه کهنم؟ امهام یونس)ع( غائب دد، او نیز غائب می

گونه نیست. سماعه گفتهه اسهت کهه امهام رضا)ع( در پاسخ فرمودند: زرعه دروغ گفته؛ حدیث سماعه این
عنی قائم)عج( دباهت پنج پیامبر وجود دارد و هرگز نگفته در فرزندم؛ الامر، یصادق)ع( فرموده در صاحب

نِی» م  یَقُل  اب  ََ  (.1/188)کشی، « وَ 
مذهب با تحریف عمدی روایت سماعه از امهام صهادق)ع( و تبهدیل وا   بر طبق این خبر، زرع  واقفی

رده است که داید بها اسهتفاده از کند، تلَش کالامر)عج( به وا   ابنی که اداره به امام کاظم)ع( میصاحب
اعتبار سماعه و انتسا  دروغین او به واقفیه، از این فرق  انحرافی دفاع کند که امهام رضها)ع( ضهمن ادهارهٔ 

نَها عَشَهرَ » َکنهد. همچنهین نقهل روایهت بودن وی، این اتهام را از سماعه دور میصریح به دروغگو هنُ اث  نح 
ثا   دهند  مهذهب امهامی   این راوی که در بخش قبل به آن اداره دد، نیز نشان( توس2/353)کلینی، « مُحَد 

 (.55/539وی است )مامقانی، 
و  غضهائریاداره به وقف وی توس  رجاَیانی همچون کشی، ابهنبودن این راوی، عدمدَیل دیگرامامی

ا به کار ببرد، وَهی محال است که نجادی برای ی  راوی دوبار َفظ ثقه ر نجادی است. بر اساس دیو  آنان
غضائری که با اندک ایرادی در راوی به جرو او (یا اینکه ابن539ای نکند )همان، به فساد مذهب وی اداره

کنهد؛ بودن او نمیای به واقفیکند و ادارهکند، دربارهٔ این راوی صرفا  به ذکر تاریخ وفاتش اکتفا میاقدام می
(. عهلَوه بهر 55/532اِ مذهب این راوی ندادته است )همان، َذا مشخص است که وی اعتقادی به انحر

دد و در هم  کتب رجال انعکهاس بودن سماعه صحت دادت، این مسئله دایع و منتشر میاین، اگر واقفی
 (.55/531؛ مامقانی، 0/528، معجم رجال الحدیثیافت )خویی، می

، روایت برخی از اصحا  اجمهاع و ی استبودن این راودهند  وثاقت و امامیاز دیگر دلایلی که نشان
عمیههر، ابییحیی، ابنبندرا ، صههفوانبنمحبو ، جمیههلبنای از اصههحا  ائمههه)ع(؛ ماننههد حسههنعههده

 (.55/532کنند )همان، نصر و... از این راوی است که مشهور است جز از ثقه نقل روایت نمیابیابن
ریشه در سخنی از صدوق دادته کهه در ذیهل روایتهی در  ظاهرا  ادار  دیخ طوسی به وقف این راوی نیز

ُِ »چنین بیان کرده است:  الفقیه ههُ رِوَایَه ن 
َ
قَضَهاءَ لِِ  َ ههِ ا جَهبَ عَلَی  هذِی أَو   َ خَبَرِ ا  َ تِی بِها تِی وَ لَاأُف  بَارِ أُف  خ 

َ بِهَذِهِ الِ 
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 َِ نِ سَمَاعَ ا  ب  رَانَ وَ کَانَ وَاقِفِیَّ دهم و به مدَول خبری که قضا را بر او واجب ار فتوا می؛ من به مدَول این اخب«مِه 
بابویهه، )ابهن مهران اسهت و او واقفهی بهوده اسهتبندهم، زیرا که آن روایت سهماعِساخته است فتوا نمی

بهودن ایهن راوی نیهز، امثهال روایهت رسد علهت اعتقهاد صهدوق بهه واقفی(. افزون بر آن به نظر می1/212
منظور تأیید این فرق  انحرافی، تحریف و به این راوی نسهبت داده مذهب بوده که بهقفیاَذکر از زرع  وافوق

 (. 55/580بودن این راوی را فراهم کرده است )مامقانی، مذهبدده و به این ترتیب موجبات دهرت واقفی
بهه توجهاند، باهکه برخی عاَمان رجاَی متأخر مانند مامقانی و خویی نیز به آن اداره کردبنابراین، چنان

نمایهد )همهان، بهودن او صهحیح نمیایهن راوی موثهق اسهت و واقفی 1ادَهٔ مذکور و برخهی دلایهل دیگهر،
 (. 0/528، معجم رجال الحدیث؛ خویی، 55/535

 گیرینتیجه

پیرامههون ابههدیت و  کااافیدر نودههتار حاضههر بههه اعتبارسههنجی سههندی دو روایههت موجههود در کتهها  
دَیل موثهق و صادق)ع( به پرداخته دد و چنین به دست آمد که روایت زراره از امام بودن دریعتفراتاریخی

بودن تمامی راویان موجود در سلسله سند آن و نقل هری  از طبق  بالاتر، از صحت سندی برخوردار امامی
راوی جهزو  تنها ایهنعبید، نهبنعیسیبننظر رجاَیان دربارهٔ وثاقت محمدرغم اختلَِاست. همچنین علی

صحت این روایت همچون دیگر روایهات ایهن بر عدماَله حیدری مبنیراویان موثق است؛ بلکه ادعای آیت
وَیهد دارد نیهز صهحیح بهه نظهر توس  ابن ازجمله ،ه ریشه در استثنای برخی راویانراوی از طریق یونس ک

عیسهی از یهونس اسهت و رد محمدبنرسد؛ زیرا این استثنا بر فرض پذیرش آن، صرفا  دامل روایات منفنمی
و همچنین کتب دیگر از طرق دیگهری  کافیدود؛ چراکه این روایت در کتا  دامل روایت مورد بحث نمی

 نیز نقل دده است. 
دده دربارهٔ راویان موجود در سلسل  اسناد روایت دوم نیز این نتیجهه حاصهل از مجموع توضیحات ارائه

ت  راویان آن، از سند صهحیحی برخهوردار بودن ت مذهبَیل موثق و امامیددود که این روایت نیز بهمی
به ادَهٔ عیسی باتوجهبنویژه عثمانمهران و بهبودن برخی از راویان آن همچون سماعِبناست و ادعای واقفی

راوی را بودن ایهن دو اَمذهبوجود، اگر کسی این ادَه و درنتیجه صهحیحنماید. باایندده صحیح نمیارائه
توان به ضعف سندی این روایت حکم کرد؛ زیرا وجود راوی ثقه وَی فاسهداَمذهب منکر دود، باز هم نمی

دهیعه بودن حدیث دده است و این امر حداقل ازنظر بسیاری از علمایدر سند روایت، سبب حکم به موثق
ندی آن بهه اثبهات رسهید، در علَوه، وجود روایت اول که صحت سهکند. بهخللی در عمل به آن ایجاد نمی
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که اداره دد هدِ پژوهش حاضر اثبهات صهحت دود. همچنانکنار این روایت سبب تقویت بیشتر آن می
ها با مسائل ثانویهه و فقههی، پهژوهش سندی این روایات بوده است، اما تحلیل و بررسی دلاَی و ارتباط آن

 ی دود. صورت جداگانه بررسطلبد و باید بهمستقل دیگری را می

 منابع

 ق.  2825دوم، قم: دفتر انتشارات اسلَمی، چاپ ،من لا یحضره الفقیه کتابعلی، بابویه، محمدبنابن
 ،معالم العلماء فی فهرس) کتب الشایعة و سساماء المصانفین مانهم اادیما و حادیثاعلی، دهر آدو ، محمدبنابن
 ق. 2529اول، نجف: اَمطبعِ اَحیدریِ، پچا
 ق.2823جا: دار اَفکر، ، بیتاریخ دمشقعلی، بنقاسمعساکر، ابن
 ق. 2811اول، قم: دار اَحدیث، چاپالرجال، حسین، غضائری، احمدبنابن
 ق.2820جا: مؤسسِ الادراق، دوم، بیچاپ ،تأویل مختلف الحدیثمسلم، بنقتیبه، عبداَلهابن
 . 2581بازرگانی ایران، دوم، تهران: بان  چاپ ،الفهرس)اسحاق، ندیم، محمدبنابن

 ق. 2895سوم، بیروت: دار الاضواء، چاپ ،الذریعة إلی تصانیف الشیعةآقا بزرگ طهرانی، محمدمحسن، 
 ق.//2811اَمجمع اَعاَمی َلتقریب بین اَمذاهب، : قم ،المجلة تحریراَغطاء، محمدحسین، آل کادف

اول، َبنان: دار اَزههراء، چاپ ،معروف بالفوائد الرجالیهرجال السید بحرالعلوم المرتضی، بنبحراَعلوم، محمدمهدی
 ق.2121

 .2515، قم: نشر اسلَمی،  الحدائق الناضرة فی احمام العترة الطاهرةاحمد، بنبحرانی، یوسف
اول، قهم: دفتهر انتشهارات اسهلَمی، چهاپ ،هاها و نسب)ها، نسبراهنمای دانشوران در ضبط ناماکبر، برقعی، علی

2528 . 
 ق. 2512دوم، دار اَکتب الاسلَمیِ، قم، چاپ ،المحاسنمحمد، برقی، احمدبن

دوم، قم: مکتهب الاعهلَم الاسهلَمی، چاپفوائد؛ ضمیمۀ کتاب رجال الخااانی، محمداکمل، بهبهانی، محمدباقربن
 ق.2898

 تا.، کویت: دار اَخلفاء َلکتا  الاسلَمی، بیالمدخل الی سنن المبریحسین، بیهقی، احمدبن
، «های کلَمهی امامیههبه جریانتوجهاعین بابنبررسی روایات َعن زراره»نیا، سادات موسویپیروزفر، سهیلَ و سعیده

 .258تا221، صص2508، 13، ش19س،حدیث علوم
 ق.2821اول،قم: دفتر نشر برگزیده، چاپ ،النجاة صراطتبریزی، جواد، 

، 51، س مجلۀ فقه و اصاول، «قم از آغاز تا قرن پنجم هجری تحلیل مکتب حدیثیدناخت و »جباری، محمدرضا، 
  .10تا 31، صص2510، 39و80ش

 ق.  2822اول، قم: امام صادق، چاپ ،موسوعة طبقات الفقهاء ،جمعی از نویسندگان مؤسس  امام صادق)ع(
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 .2502دهم، تهران: سمت، چاپ ،جوامع حدیثی شیعهحجت، هادی، 
تهران: اَمجمع اَعهاَمی َلتقریهب بهین اَمهذاهب الاسهلَمیِ،  ،مة فی الفقه المقارنالقواعد العاحکیم، محمدتقی، 

 ق.2810
 . 2581اول، تهرن: دانشگاه تهران، چاپ ،الرجالعلی، بنحلی، حسن
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Abstract  

One of the issues of the Islamic Kalām (scholastic theology) is the investigation of the nature and 

essence of the divine word. Concerning this subject, since the second century AH, several views 

have been proposed by Muslim theologians. One of these theories was put forward by those 

theologians who followed the model of Platonic philosophy and the view on the world of Ideas and 

consequently considered ideal aspects outside of the material world for the divine word. Ultimately, 

after the Mu'tazilites' theorizations, this philosophical explanation was confirmed by Abu al-Hassan 

al-ʾAshʾarī in the fourth century; so, in the sub-category of the issue of the divine word, namely 

inimitability, it turned into the theory of Kalām Nafsī. According to the principles of the history of 

science and thought, and based on Thomas Cohen's method, this study tries to investigate, 

historically, the grounds of the formation, as well as the evolution of Kalām Nafsī as a philosophical 

thought. The results show that after getting acquainted with the patterns of Platonic thought, the 

Mu'tazilite theologians used them and therefore, philosophically explained the ideal existence of the 

Holy Qur'an. Finally, Abul-Ḥasan ʾAshʿarī used the religious readings of Platonic philosophy in a 

particular paradigm, and in the paradigmatic opposition between the traditionists and the 

theologians, achieved the theory of the Kalām Nafsī in the inimitability of the Holy Qur'an. 
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 چکیده

یکی از مسائل دانش کلام اسلامی بررسی ماهیت و چیستی کلام الهی است و راجع به این مقوله از قرن دوم هجرر  
کلمانی مطرح کردند که نظریاتی توسط متکلمان اسلامی شکل گرفته است. یکی از نظریات مطرح در این حوزه را مت

ا  مثرالی و خرارا از عرالم مراده در نظرر با الگوگیر  از فلسفهٔ افلاطونی و ایدهٔ عالم مثال، بررا  کرلام الهری جن ره
هایی که معتزلره از آن ارائره دادنرد درنهایرت در قررن چهرارم توسرط پرداز اند. این ت یین فلسفی پس از نظریهگرفته

 ر مقولهٔ فرعی بحث کلام الهی؛ یعنی اعجاز، به نظریهٔ کلام نفسی بدل شد.ابوالحسن اشعر  تأیید و د
گیر ، سریر تحرول و تطرور ها  شرکلاین جستار بر ط ق م انی تاریخ علم و اندیشه درصدد بررسی ترارییی زمینره

هن اسرت و ا  فلسفی است. روش پژوهش بر اساس الگو  پارادایمی توماس کروعنوان اندیشهاندیشهٔ کلام نفسی به
هرا  تفکرر افلاطرونی برا دهندهٔ این مطلب است که متکلمان معتزلی پس از آشنایی با الگونتیجهٔ حاصل از آن نشان

ها، ت یینی فلسفی از وجود مثالیِ قرآن کریم ارائه کردند تا اینکه ابوالحسن اشرعر  در پرارادایمی ویرژه، کارگیر  آنبه
را به کار بست و در تقابل پارادایمی اهل حدیث و اهرل کرلام، بره نظریرهٔ کرلام  ها  دینی از فلسفهٔ افلاطونیخوانش

 نفسی در اعجاز قرآن کریم دست یافت. 
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 مقدمه

نحو عرام و به یم الهکلا تیاسلام بحث شده است، ماه  ایمربوط به قرآن که در دن  هااز مؤلفه یکی
 ییاز سو میاست. قرآن کر یمتن آسمان نیاعجاز ا ،یع ارتو به  و ناهمانند یطور خاص، وجه اعجوبگبه

را  نِ،یالْمُِ ر کِتَابِ الْ  اتُ یَ الر تِلْکَ ءَا: »کندیم یمعرف یعرب یخود را متن  چند  هادر گزاره نزَلْنَراهُ قُرْءَان  ََ را  إِنَّ
عَلَّ  ای  عَرَبِ  هُمْ : »کندیم یرا از خود نف بودنیرعربیو غ« کُمْ تَعْقِلُونَ لَّ نَّ ََ مَا  قُولُونَ یَ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ  مُهُ یُ إِنَّ سَانُ  عَلِّ بَشَرٌ لِّ

ذِ   عْجَمِیٌّ وَ هَذَا لِ  هِ یْ إِلَ  لْحِدُونَ یُ الَّ ه اسرت بهره جست یزبان عرب ۀمتن از رسان نیا ن،یبنابرا «نٌ یمُ ِ  یٌ  عَرَبِ  سَانٌ ََ
نرو را بره خردمت نگرفتره  یدست نرزده و زبران یدر زبان عرب یچندان راتییها به تغواژگان و گزاره یۀو در لا

که بره  یآنمتن قر نیب ۀرابط یاز چگونگ دانستندیمتجسد م ی)ع( را وحیسیکه خود ع انیحیاست، اما مس
رسولان خود سین گفته برود و رسرولان  خدا با نان،ی. در نگاه اکردندیاست با خداوند سؤال م  زبان بشر

و انرزال قررآن پرداختره  دیرقرآن چگونه بره تول  خدا یول کردند،یها منتقل ماو را به انسان امیخود پ انیبا ب
در قررن دوم  بارنیدست، نیست نیاز ا ییهارسشپ جهٔ یدرنت ست؟یانزال قرآن چ قیدق  است؟ در واقع معنا

 ق( مطرح شد. 921درهم )مق( و جعدبن921صفوان )مبنالله توسط جهممکلا بودنمیقد ایحادث  ۀمسئل
 انیآورده است و آدم انیها به ممتن گریخود با د  سین از ناهمانند ییهادر گزاره میقرآن کر گر،ید  سو از

بِمِثرلِ هَرذَا  اتُوایَرَن  یقُل لَئِنِ اجتَمَعَتِ الْانسِ و الجِن  عَلَر»بسان خود عاجز دانسته است:  یمتن دیرا از تول
متن مقردس برا  نیا انیم  زی(. اما چه تما901)نحل:  «را  یلَِ عضٍ ظَهِ  بَعضُهُمبِمِثلِه وَ لَو کَانَ  اتُونَ یَ القُرآنَ لا

برخوردار  یاز چه وجه یمتن آسمان نیاند؟ ابا آن ناتوان  از هماورد انیوجود دارد که آدم  متون بشر گرید
 نیرا خرارا از ایدر متن قرار داشته   وجه ناهمانند نیمتون ساخته است؟ ا گریند با داست که آن را ناهمان

را درک کررد  آن توانیتنها م نکهیا ایاست  یعلم نییقابل ت  یوجه اعجوبگ نیا ایمتن و به همراه آن است؟ آ
  هادگاهیردسرت، د نیراز ا یمسلمان با برخورد به سرؤالات شمندانیپرداخت؟ اند لشیبتوان به تحل آنکهیب

 یاند که به همراه متن قرآنمتن دانسته  ورا  را در امر تنم  وجه ناهمانند ،یاند؛ برخرا ارائه کرده یمیتلف
و  ینشدندرکرا  یوجه اعجوبگ زین یو برخ انددهید یرا در خود متن قرآن یوجه اعجوبگ نیا یاست و برخ

است کره  نیا دینمایم تیپراهم اتینظر نیدربارهٔ ا یییگاه تارلحاظ ناند. آنچه بهذکر کرده ریناپذفیتوص
سروق  ییهادگاهیرد نیرا به طررح چنر شمندانیاند  وجود نهادند؟ چه امور ۀپا به عرص یاتینظر نیچرا چن

 عیرو به توز کردیم تیها حماوجود داشت که از طرح آن هادگاهید نیا  ریگشکل  برا یدادند؟ چه محمل
  پرداخت؟یم یت اسلامها در بافآن

دفراع از   بررا  مؤلفه را بسان ابرزار نیاند اوجه اعجاز پرداخته نییکه به ت  یاسلام شمندانیاند شتریب
علرم کرلام و آررار  ۀحروزه، در عرصر نیرمحمل بحث در ا نیشتریاسلام در نظر داشتند، لذا ب نید تیحقان
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عرصره مطررح و در  نیرادر  یاتیرطرول زمران نظر در دهدینشان م یییتار  گذرا بوده است. نگاه یکلام
کره اند، چنانبه محاق رفته ایاز قدرتشان کاسته شده  دیجد  هااند و سپس با بروز انگارهغالب بوده  ادوره
در درون مرتن،  یو برخ دانستندیمتن م رونیقرآن را در ب  عرصه، وجه ناهماورد نیدر ا هادگاهیاز د یبرخ

دو نظرگراه کرلام  م،یقرآن کرر  شده در باب وجه ناهماوردارائه  هادگاهیازجمله د دند؛یپوئیوجه را م نیا
انرد. متن ملفوظ لحاظ کرده  ورا  را در امر یمتن قرآن  وجه ناهمانند هادگاهید نیو صرفه است. ا ینفس

  ن اشرعرتوسرط ابوالحسر یبره کرلام نفسر دهیرق( و عق219نظرام )م اریسربنمیقول به صرفه توسط ابراه
علرم  خیکه کمتر با نگراه ترار یعلم  هااز عرصه یکیآن است که  زیبرانگق( ارائه شده است. تأمل121)م

 خیمسلمان در گذر ترار شمندانیاند  از سو میقرآن کر  وجه ناهمانند نییت  یمطالعه شده است، چگونگ
 است. 

 لیرتحل یرۀکررده اسرت نظر لیرحلرا ت یعلمر اتیرو نظر هادهیرا  ریگکه روند شکل یاتیاز نظر یکی
تومراس کروهن   ها پردازهینظر لیدلعلم به ۀو فلسف خیتار ستم،یتوماس کوهن است. در قرن ب یمیپارادا

از  یتحت نظام شانیهاشرفتیو پ یعلم اتیخود شد. بنا بر نظر کوهن، نظر اتیاز ح  دیوارد مرحلهٔ جد
اسرت. در واقرع،  یشردنو مشاهده یرصدشردن یییترار یقررار دارد و در نظمر  اانرهیگراکل  هاساختار

اسرت کره در آن  یمتأرر از آن چهارچوب دشانیتول یشکل گرفته و چگونگ نیمع یدر محمل یعلم اتینظر
 نیمع یدر چهارچوب یکلام اله رامونیمسلمان هم پ شمندانیاند اتیمثال نظر  برا ن،یحضور دارند. بنابرا

در براب  هیرنظر نیربرا کاربسرت ا تروانیاست، لذا مر میمتأرر از آن پاراداها آن یستیاست و چ شکل گرفته
و از  افرتیدسرت  هادگاهیرد نیرا یو برافت یشناختزمان لیاعجاز به تحل ۀمؤلف ۀمسلمانان دربار  هادگاهید

گ هادگاهید نیا  ریگروند شکل یچگونگ  . افتی یاهآ
 دیررا فرراهم کررده و بره تول یکلامر  هرابروز تقابل ۀنیزم یدر بافت اسلام گرید انیابتدا، حضور اد از

منجر بره  یانیالادنیتقابل ب ج،یمنجر شده است. بنا بر نگرش را زیها نآن دیدر میالفت با عقا ییهانگاشته
 ۀو فلسرف تیحیمس دیکلام، عقا ریتأرپژوهشگران،  یکه برخچنان شد،یم نیطرف  ریپذریو تأر  گذارریتأر

اند، امرا در ارائه کرده نهیزم نیدر ا یم سوط حاتیو توض دهیکاو یمسائل کلام اسلام یر برخرا ب یافلاطون
 میمعتزله و اشاعره در باب اعجاز قرآن کرر دیعقا یمیو پارادا  فکر  هاچهارچوب ادشدهیاز آرار  کیچیه

دار و احرث دامنرهم  نکرهیطور مشیص در خصوص اآرار به نیاز ا کیچیهنشده است. در  نییو ت  یبررس
مطررح  یدر عرالم اسرلام  او بره چره بهانره شکل گرفته یو فرهنگ  مفصل اعجاز قرآن در چه بافت فکر

اعجراز قررآن  ۀطور مشریص دربرارکه بره یفاتیمعاصر هم آرار و تأل ۀاند، پرداخته نشده است. در دورشده
 نردیاعجاز فراتر نگذاشرته و بره فرا اتینظر ییو محتوا یادب ،یییتار یاست عمدتا  پا را از بررس نوشته شده

 اند.اعجاز همت نگمارده اتینظر یمیو پارادا یساخت
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و تفکررات مطررح آن روزگرار  هامیپارادا دنیرو بر اساس کاوش در تفکرات آن دوره و کاو شِ یپ نوشتار 
 یکلام نفسر یۀه نظرب  فکر  در چه فضا  پرسش مهم دارد که ابوالحسن اشعر نیدادن به ادر پاسخ یسع

 یرۀاعجاز قررآن نظر  برا  باعث شد تا اشعر یعوامل ایچه عامل  افت؟یدست  میدر بحث اعجاز قرآن کر
 عیراو را توز ۀشریو اند عیاو را تسرر دگاهیرد  ریگشرکل ، اشهیاند  هارا مطرح کند؟ چه روند یکلام نفس
 کردند؟ 

 . چهارچوب نظری1

ها  علمی در طول تراریخ چگونره در پاسخ به این سؤال که پیشرفت فلاسفۀ علم قرن نوزدهم و بیستم
ها  کند و دانشمندان بر اساس دسرتاوردصورت تدریجی رشد میپذیرد معتقد بودند که علم بهصورت می

آورند. نگاه این گروه به پیشرفت علم، نگاه ان اشتی بود. اینان معقتد بودند اخلاف خود، علم را به دست می
کند. این در حرالی برود ها  دانشمندان پیشرفت میتدریج و در ارر ان اشت دستاوردطول زمان و به علم در

ساختارگرایی همچون لاکراتوش و کروهن در عرصرۀ فلسرفۀ  که نگاهی دیگر در قرن بیستم از سو  فلاسفۀ
پذیرد، بلکره رت نمیصورت ان اشتی صوعلم پدید آمد. ساختارگرایان بر این باور بودند که پیشرفت علم به

یابند. برر در هر دوره ساختار  کلی بر فضا  علم غل ه دارد و تولیدات علمی در درون آن ساختار شکل می
پذیرد که توماس کوهن از آن اساس این نظریه، تولید، رشد و تحول علم تحت نظامی ساختار  صورت می

ا  علمی، گر، شرط ضرور  امکان بروزیافتن نظریهدیع ارتکند. به( یاد میParadigmعنوان پارادایم )به
هایی هرا سیسرتم(. بنابراین، پارادایمLadyman, 98کردن نظریه در چهارچوب پارادایم غالب است )عمل

گیر  نظریرات علمری جدیرد آیند که با ره ر  و مردیریت اندیشره و تفکرر، سر ب شرکلکلی به شمار می
ها  فراگیرر مجموعۀ قوانین و دسرتاورد»عنوان علم هنجار و همچنین شوند. کوهن گاهی از این امور بهمی

 (.  Kuhn, 10کند )یاد می« علمی
ت ع آن تحول علوم، در مسیر  مشریص و در طری پرنج مرحلره، بر نظر کوهن، پیشرفت علمی و به بنا
علرم هنجرار . 2(؛ Pseudoscienceعلم )علم یرا شر ه. پریش9پرذیرد؛ ها صرورت میتأریر پارادایمتحت

(Normal science ؛)1( بحرررران علمررری .Scientific crisis ؛)انقرررلاب علمررری )1 .Scientific 
revolution ظهرور پرارادایم جدیرد )5(؛ .New paradigm( و علرم متعرارف جدیرد )New normal 

science .) 
ر طری دورۀ علرم که گفته شد، به عقیدۀ کوهن در هر دوره پارادایمی حاکم است که دانشرمندان دچنان

هرا  خرود را در دن ال ت یین و بسط علم هنجرار هسرتند و پژوهشهنجار تحت آن پارادایم و چهارچوب به
(. پس Psillos, 68آنکه م انی آن پارادایم را به چالش کشند )دهند، بیفکر  و نظر  انجام می چهارچوب
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هرا  بنیرادین، فرضسیستمی کره شرامل پیشدر هر دوره، یک سیستم کامل اندیشه یا پارادایم وجود دارد، 
ها  پژوهشی که باید بره کرار گرفتره هایی که باید حل شوند، روشسؤالات پراهمیت و نیازمند پاسخ معما

(. کوتراه سرین، Neuman, 96هایی که برا  نمایاندن یک پژوهش علمی مق ول وجود دارد )شوند و مثال
بودن مسرائل،  یعنی با یکدیگر در مسئلۀ ؛پارادایم مشترکی دارند دانشمندان در دورۀ علم هنجار یا متعارف،

به غل ۀ پرارادایم، (. حال باتوجهOkasha, 81اند )ها  علمی مشترکپژوهش ها و مسیر آیندۀروش حل آن
کشرند، گاه پارادایم غالب را بره پرسرش نمیدر دوران علم هنجار، پژوهشگران در روند تحقیقات خود هیچ

ها بردون تغییرر براقی به همین دلیل یک پارادایم تا مردتدارند، ید و تقویت آن گام بر میاره در تأیبلکه همو
شود رسیدن علم به مرحلۀ بحران علمی است، ( میParadigm Shiftماند و آنچه س ب تغییر پارادایم )می

د. نرکطور کامل حل و فصرل رو را به ها  پیشیعنی جایی که م انی علمی پارادایم نتواند سؤالات و چالش
ها  رقیرب کره توانرایی بیشرتر  در و پارادایم شودمیرو که پارادایم با چالش روبه در چنین شرایطی است

ها  پارادایم سابق، آن را وارد دوران بحران کشیدن م انی و پایهوفصل مسائل پیش رو دارند، با به چالشحل
  .(kuhn, 10-35) شوندیگر  میبروز انقلاب علمی د کنند و س بعلمی می

 افلاطونی و ارسطویی . پارادایم و فلسفۀ2

 .ول بزرگ را در جهان اسلام رقم زدها  فلسفی و کلامی، نهضت ترجمه، نیستین تحدر حوزۀ پارادایم
یونرانی را  هرا  تفکرر فلسرفۀآشنایی مسلمانان با فنرون و روش ترجمۀ متون فلسفی زمینۀ ا  که در آندوره

ها و منابع ها  حل آنفراهم آورد و در این پارادایم نوین، اندیشمندان مسلمان با مسائل علمی جدید، روش
؛ فراخور ، 212و  291ترا10/292هرا آشرنا شردند ) نرک: اولیرر :گویی بره آن معمامعت ر بررا  پاسرخ

 (. 122تا122
طرول تراریخ اندیشره،  فی درها  اندیشرۀ فلسربدون شک، یکی از مهمترین و تأریرگرذارترین سراختار

و بنیانی که افلاطون در سراختار تفکرر فلسرفی از  استشناختی افلاطون شناختی و هستینظریات معرفت
خود به یادگار گذاشت در طی قرون متماد  همواره مدنظر و استفادۀ دانشمندان و فلاسفه قرار گرفته است. 

سزایی ایفا اند، دانشمندان دینی نقش بهجه و بسط قرار دادهدر بین فیلسوفانی که اندیشۀ افلاطونی را مورد تو
هرایی از دلیل بحث دربارۀ کلیات و عوالم ماوراءالط یعره، بیشافلاطونی به اند؛ چراکه ساختار فلسفۀکرده
 آورد.پارادایمی مناس ی برا  بسط مسائل دینی فراهم می و زمینۀدهد ان دینی را پوشش میگفتم

توانند منشأ معرفت در پی دستیابی به معرفت حقیقی بود معتقد است که اشیا  جزئی نمیافلاطون که 
کره معرفرت حقیقری مربروط بره عرالم مُثرل اسرت کره فروق اند، درحالیقرار گیرند چون تنها منشأ حدس

در عالم مثرال وجرود  هایی از آن وجودات مثالی است کهمحسوسات است و جهان محسوسات، تنها سایه
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ع ارتی، هر موجود ماد  م تنی بر صورتی مثالی که در عالم مُثل قرار دارد بره وجرود آمرده اسرت. و به دارد
ا  بنابراین، وجود واقعی و حقیقی نه این جهان مراد ، بلکره عرالمی دیگرر اسرت کره ایرن جهران نسریه

دانسرت ا لازم میشده از آن است، لذا او برا  دستیابی به معرفت حقیقی، معرفت بره عرالم مثرال رضعیف
(Taylor, 329-330 ،؛ نررررک: همرررران، 9925و  9920تررررا2/9992و  39210/؛ نررررک: افلاطررررون
 (.9919تا2/9921

فلسفی مُثرل بره وجرود امرور  کلری در عرالم هسرتی معتقرد برود کره  در مجموع، افلاطون در نظریۀ
هایی در ذهرن فا  ایردهها  کلری، صررانرد و ایرن هسرتیها به وجرود آمدهس ب آنمحسوساتِ عالم ماده به

(. Stace, 184نیستند؛ بلکه حقیقتی خارا از دنیا  ذهن و اندیشه دارنرد کره در عرالم مثرال جرا  دارد )
دیگرر افلاطرون، یعنری  افلاطون است و خود بر پایرۀ نظریرۀ بنا  همۀ فلسفۀبدون تردید، نظریۀ مثل سنگ
فلاطونی همواره در طول تاریخ مورد تفسیر و بسرط (.  نظریۀ مثل اIbid, 178نظریۀ معرفت بنا شده است )

ل و کلیات مفارق از عالم محسوس، در تفاسریر دینری از مُث ته و نظریاتی م تنی بر ایدۀعلما  دینی قرار گرف
بار این اندیشمندان مسیحی و یهود  بودند کره بره آرائری عالم هستی شکل گرفته است و در این بین، اولین

 فی افلاطونی پرداختند. م تنی بر نظام فلس
اساس فلسرفۀ خرود را برر ایرن اصرل اسرتوار  ،ارسطو با ایدۀ مثل افلاطونی به میالفت برخاست. و 

ا  ساخت که کلیات مدنظر افلاطون، موجوداتی مفارق از عالم ماده نیستند و برا  خود، هسرتی جداگانره
؛ نک: ارسرطو: Furley, 14-17شه هستند )ندارند؛ بلکه این کلیات، امور  صرفا  ذهنی و در مرحلۀ اندی

ن وجرود  متعرالی و هیچ(، لذا احکام و قوانین کلی حاکم بر ط یعت در نگاه ارسطو به82تا55 وجه، م ری 
مفارق از عالم محسوس نیست که بتوان برا  آن جدایی مکانی متصور بود، بلکه در فلسفۀ ارسطو این امور 

تروان وجرود همرین دو روند. بنابراین، میمروِ عالم ط یعت به شمار میصرفا  امور  ذهنی، انتزاعی و در قل
خصیصۀ کلی را در دو گرایش فلسفۀ افلاطونی و ارسطویی مشراهده کررد. طرفرداران پرارادایم افلاطرونی، 

اند و بر آن اصرار دارند و در مقابل در دیدگاه ارسطویی، وجود مستقل مراوراء وجود کلیات مفارق را پذیرفته
 کنند. ماد   یا ذهنی پیدا می شود و در این صورت، کلیات جن ۀلم ط یعت برا  کلیات نفی میعا

ها  دینی بر جا  گذاشت و چهارچوبی که گفته شد نظریۀ مُثل افلاطونی تأریر شگرفی در اندیشهچنان
از موجرودات را برا  تحلیل برخی م احث دینی فراهم آورد. نیستین کسری کره ط رق پرارادایم افلاطرونی 

(. فیلرون یهرود ، از فلسرفه Copleston, 458-459عنوان لوگوس یراد کررد، فیلرون برود ) واسطۀ تحت
د، امرا پرارادایم فلسرفی افلاطرونی و رکرعنوان خادم کتاب مقدس و ابزار  برا  تأویل وحی اسرتفاده میبه

  گذاشت، لرذا در دورۀ مسریحی تر بر جاتر و اساسینوافلاطونی در دین مسیحیت تأریر  به مراتب عمیق
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نهضرت ترجمره،  تر شرد. در دورۀعرفانی عمیرقهرا  فلسرفیافلاطرونی قروت گرفرت و وارد ت یین فلسفۀ
مسیحی وارد دنیا  اسلام شرد و پرارادایم طور مستقیم یا از طریق تفاسیر دینی یهود ها  فلسفی بهاندیشه

سانۀ افلاطون پارادایمی شکل گرفت که مسرائل و روش شناکه با طرح نظام هستینوینی شکل گرفت، چنان
گرفرت ع رارت حل خاص خود را داشتند. اهم مسائلی که در این پارادایم مدنظر اندیشمندان دینی قررار می

ل افلاطونی، جایگاه خدا و نحوۀ ارت راط عرالم ارق از عالم محسوسات یا عالم مُثبود از: چیستی کلیات مف
 ( Wolfson, 64-66ین موجوداتی که در این بین واسطه هستند )کلیات و جزئیات یا ت ی

 . مسئلۀ کلام الهی3

ها  فلسفی به جهان اسلام، علم هنجار در نزد متکلمان وارد دوران بحران علمی شرد و با ورود اندیشه
ند  مهرم بدر مرحلۀ تغییر به پارادایم جدید بود. وقوع پارادایم جدید در بافت اسلامی س ب بروز یک دسته

من عری معرفتری عنوان ایمی، کاربست عقل سلیم برهدر بافت اسلامی شد. م نا  اصلی برا  این تغییر پاراد
خواندنرد، من رع اصرلی و معت رر را حردیث بود. باورمندان به پارادایم سرابق کره خرود را اهرل حردیث می

ولی هواخواهان پارادایم  ،دانستندت میا  برا  معرفعنوان من عی فرعی و حاشیهدانستند و عقل را تنها بهمی
عنوان امرر مسرتقل در عنوان من ع اصیل برا  معرفت به رسمیت شرناختند و حردیث را برهجدید، عقل را به

عنوان یکی از میالفان سرسریت ظراهرگرایی، روایرت که نظام بهآوردند، چنانبیشی به شمار نمیمعرفت
کلام به اهل کلام و در عرصۀ فقه  د. این گروه در آن بافت، در حوزۀدانبیشی نمیمتواتر را هم مفید معرفت

 (.25تا99قتی ه، به اهل رَ  نام ردار بودند )نک: ابن
عقلانی از مسرائل گیر  پارادایم فلسفی، در ابتدا متکلمان معتزلی سعی در ارائۀ ت یرین فلسرفیبا شکل

ها  پرداز پرارادایم رایرج بودنرد، برخری از نظریره چنان وابسته برهاسلامی داشتند، اما اهل حدیث که هم
؛ 221ندیم، کردند )نک: ابنفلسفی معتزله در باب دین را طرد و اینان را به تقلید از عقاید مسیحی متهم می

گونره عقایرد (، اتهامی که ظاهرا  چندان نادرست هرم ن رود؛ چراکره مشرابه این1تا2؛ فاضل، 959بغداد ، 
اما واقع امر از این قرار  ،(Wolfson, 235 :در اندیشۀ مسیحیان نیز بیان شده بود )نک فلسفی، پیش از این

ها  پارادایم نوینی را به کار بسته بودند. این فلاسفۀ نیست اسلامی با رویارویی برا اندیشره بود که معتزله
ند و ابزار نوینی برا  افلاطونی و ارسطوئی، با مسائل جدید  آشنا شد طور خاص فلسفۀفلسفی یونانی و به

بره  با متکلمان یهود  یا مسریحی، گراهیدلیل حضور در پارادایم یکسان ها به دست آوردند و لذا بهحل آن
یافتند و اهل حدیث، تنها نتایج آن ها  مشابهی از مسائل فلسفی با دیگر کاربران آن پارادایم دست میت یین

 دادند.اویز نقد خود قرار میدیدند و ش اهت موجود را دستکاربست را می
انردک ها اندکشده در دنیا  اسلام همانند دیگر گفتمانکه بیان خواهد شد پارادایم فلسفی مطرحچنان
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ت دیل به امر  بومی شد و مسائل خاص خود را یافت ولی در بدو امر، یکری از مسرائلی کره ناشری از ایرن 
نیسرتین بره  خصروص معتزلرۀالهی بود و اهل کرلام و بهپارادایم در دنیا  اسلام مطرح شد، ماهیت کلام 

شرده ونرد امرر  پذیرفتهها  سنتی اسلامی، استناد کلام به خدات یین فلسفی آن همت گماردند. در پارادایم
ه گفتره کرال ته پرارادایم چنان .آن، م تلا به پارادایم سنتی ن ودهمگان قرار گرفته بود و سؤال از ماهیت  توسط

هرا  اهرل که خواهد آمرد ت یینکند. بنابراین، چنانگویی به آن را ارائه میحل پاسخو هم راه لهشد هم مسئ
اندک متقارب و به هم نزدیک شدند؛ رغم تفاوت شدید ابتدائی، اندککلام و اهل حدیث از این مسئله علی

 چراکه پارادایم اهل حدیث و اهل کلام به یکدیگر نزدیک شدند. 
مستقلی راجرع بره کرلام الهری ارائره نرداده بودنرد.  یان و مسیحیان پیش از این نظریۀگفتنی است یهود

عنوان لوگروس یهودیان بر ط ق تفکر فلسفی به ت یین موجودات واسطۀ میان علم معقول و محسروس تحرت
ی دست یافته بودند و مسیحیان در ت  ینی عرفانی به تجلیات الهی رو  زمین پرداخته و مسیح را تجلی وحر

که از فیلون به مسریحیت انتقرال خداوند بر رو  زمین و کلمۀ لوگوس نامیده بودند. مفهوم لوگوس هنگامی
لوگوسی که پس از حلول در این جهان در یک انسان »بند  نزد مسیحیان شد: پیدا کرد ت دیل به این صورت

بره بره مسریحیت باتوجهدر واقرع، انتقرال اندیشرۀ لوگروس از فیلرون « هم حلول کرد همان مسریح اسرت.
بند  فوق، حاصلی جز مسئلۀ تجسد نداشت. بر ط ق اندیشۀ لوگوسی فیلون، و  معتقد بود نس ت صورت

لوگوس با جسم جهان همچون نس ت نفس انسان است به انسان. انتقال اندیشۀ وحیانی فیلون به مسیحیت 
 (. 20دند )ولفسون، شحتی منجر به ظهور عقاید  شد که نزد مسیحیت کفرآمیز تلقی می

 الله. معتزله و تبیین فلسفی از کلام1. 3
هایی که در درون پارادایم فلسفی شکل گرفت و در بافت اسلامی نقش پررنگری داشرت، یکی از مؤلفه

گویی در درون حضور مسیحیانی بود که زبان فلسفی مشترکی با اهل کلام یافتند و اینان را تحریک به پاسخ
ها  تارییی چند  در این خصوص گرزارش شرده اسرت؛ از جملره که گزارشکردند، چنانیآن پارادایم م

ها  معتزلی داشت به رئیس شرطۀ بغداد است که در آن، گفتار اهرل حردیث دربرارۀ نامۀ مأمون که گرایش
یرون کُرلاب برا فثسنگ گفتار مسیحیان دانسته است. شاهد دیگرر نیرز رابطرۀ ابنبودن کلام الهی را همقدیم

مسیحی و تکرار دیدگاه کلامی او دربارۀ قرآن است یا گزارشاتی که دربارۀ یوحنا  دمشقی و رابطۀ مسیحیان 
مسریحیان در بافرت اسرلامی حضرور  دربار ع اسیان نقل شده است همگی حکایرت از ایرن دارد کره  در
 (.Wolfson, 246؛ 10تا1/22اند )س حانی، رنگ داشتهپر

هایی راجع به جن ۀ مابعدالط یعی قرآن کریم مطرح برود؛ بررا  مثرال، می، بحثاسلا در پارادایم سنتی
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و همچنین حقیقت خود را کتابی در لروح  9صراحت از وجود خود در لوح محفوظ سین گفتهقرآن کریم به
هایی از سو  قرآن کرریم وجود، پیش از تغییر پارادایمی، وجود چنین گزارهبااین 2محفوظ معرفی کرده بود.

ها  فلسرفی قررار دلیل ن ود پارادایم تفکر فلسفی، در مجرا  بحثشد که بههایی قطعی تلقی میتنها گزاره
م الهری بررا  گیر  پارادایم نوین فلسفی در دنیا  اسلام، زمینۀ نگاه فلسفی به کرلاگرفت، اما با شکلنمی

 مسلمانان فراهم شد.
ها  جد  فلسفی از کلام الهی را گروهی فلسفی از معتزله به ره ر  ابوالهرذیل عرلاف نیستین ت یین

ه در تقابل با اندیشۀ228)م بودن عیسی بره مسیحی قدیم ق( سامان دادند، هرچند که پیش از معتزله، جَهمیِّ
(، امرا 220 مقالات،  ؛ اشعر ،9/28بودند )نک: شهرستانی،  پا خاسته و طرح حدوث قرآن را مطرح کرده

ها  معتزلۀ اولیه عمدتا  از جنس فلسفۀ افلاطونی بود و نشان از تأریرگذار  پارادایم فلسرفۀ افلاطرونی ت یین
گرفته در بین این گروه، م احثی دربارۀ مکان قرارگرفتن در بین این گروه دارد؛ چراکه از نیستین مسائل شکل

ا  مثالی برا  تن جن هآن و چگونگی مکان آسمانی آن بود؛ برا  مثال، ابوالهذیل، استاد نظام با درنظرگرفقر
شود، مکرانی کره در آن نوشرته شرده و سه مکان برا  آن قائل بود؛ مکانی که در آن حفاظت می کلام الهی

حررب رقفری عقیردۀ جعفربن(. از 9/59؛ شهرسرتانی، 512شود )همو، همان، مکانی که در آن خوانده می
ارت اط میان جن رۀ آسرمانی و جن رۀ  آید که ت یین نحوۀق( بر می218م شر همدانی )مق( و جعفربن211)م

زمینی کلام نیز یکی دیگر از مسائل مهم بین این گروه از معتزله بوده است. این دو معتزلری برر ایرن عقیرده 
صرورت شریء واحرد  تواند در دو مکران بهه و لذا نمیبودند که خداوند قرآن را در لوح محفوظ خلق کرد

خوانیم تنهرا آنچه ما می»بودن جن ۀ فرازمینی قرآن معتقد و قائل بودند: درآید. اینان بر همین اساس به اصیل
 (.20تا9/82)همان، « حکایتی است از آن چیز  که در لوح محفوظ قرار دارد و این تنها فعل ماست

لسفی اعتزال برخی مانند نظام، عقاید متفاوتی داشتند و م نا  فلسرفی جدیرد  ف در بین اعضا  حلقۀ
ارائه کردند. ظاهرا  نظام متأرر از پارادایم فلسفۀ ارسطویی، تفسیر  خاص از کلام الهی و چگرونگی ارت راط 

؛ 1/222، الرسالال ؛ نرک: جراح ، 801و  522و  919، مقالات،ها ارائه کرد )نک: اشرعر ، آن به انسان
 (.922؛ بغداد ، 21؛ باقلانی، 22تا22خیاط، 

ب و تبیین افلاطونی از کلام . ابن2. 3   کُلاا
مثالی کرلام الهری معتقرد شردند، امرا بررخلاف  معتزلی مانند ابوالهذیل و برخی دیگر به جن ۀ فلاسفۀ

یاوردنرد. اغلرب هرا رو  نبودن آنگاه به وجود صفت برا  خداوند و قدیمدیدگاه حنابله و اهل حدیث هیچ

                                                 
 .(22تا29 :)بروا مَحْفُوظ لَوْحٍ  في* مَجید قُرْآنٌ  هُوَ  بَلْ  .9
هُ لَقُرْآنٌ کَریمٌ * في .2  .(21تا22 :کِتابٍ مَکْنُونٍ )واقعه إِنَّ
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معتزله به حدوث قرآن کریم پای ند بودند و همین مسئله به یکی از نقاط افتراق میان معتزله و اشراعره ت ردیل 
ها  مکرانی کرلام الهری سرین ها  متفاوتی دیدند و از وجود جن ره، تنها کلام را دارا  مکانشد. معتزله

ب برخلاف دیگر معتزله، کلام الهی را از صفات خداوند و کُلا  گفتند، اما برخی دیگر از معتزله مانند ابنمی
 قدیم به شمار آوردند.

ا  که در پارادایم فلسفۀ افلاطونی مطرح بود، چگونگی ارت راط عرالم مثرال و عرالم مراده برود و مسئله
، چره کلاب مطرح بوده که اگر کلام الهری قردیم اسرتا  برا  افراد  نظیر ابنمتناظر با این مسئله، مسئله

ارت اطی با این متن قرآنی حاضر دارد؟ اهل حدیث بر این نظر بودند که همین کتاب الهی با همین اصروات 
و لذا محرل حروادث اسرت، پرس اگرر  کل متنی کلام الهی تغییرپذیر استو حروف قدیم است ولی این ش

، حال کره کرلام الهری آید امر قدیم، محل حوادث )حرکت، سکون، تغییر و ت دل( شودقدیم باشد لازم می
ا  که حوادث )تغییر و ت دل( در آن باید خالی از حوادث باشد پس باید دارا  دو مرت ۀ وجود  باشد؛ وهله

 ا  که محل حوادث است. راه ندارد و وهله
اند... کُلاب، کلام خدا صفتی قائم به اوست و اینکه خدا و کلامش در قدمت با هم شرریکدر نظر ابن

ناپرذیر اسرت و ناپذیر و تفکیکناپذیر، تقسریمتجزیه ز حروف ساخته نشده و از اصوات نیست، کلام خدا ا
ها  کلام خردا، مشرتمل برر ا  در خداست. ع ارات همچون جانشیندگرگونی به آن راه ندارد، معنی یگانه

ا از خداونرد برا الفراظ گونه که ذکر مرکه کلام خدا تغییر و تنوع ندارد، درست بداناند، درحالیتغییر و تنوع
 ,Wolfsonکه آنچه ذکر شده در معرض تغییر و تنوع نیسرت )پذیرد درصورتیگوناگون و متنوع صورت می

داند، ولی برخلاف کلاب همانند اهل حدیث، کلام الهی را قدیم میبنابراین، ابن 9 نقل از اشعر (.به 248
 است.اصوات و حروف  ،اشیافتهکه صورت تنزلگیرد الی در نظر میایشان برا  کلام الهی جن ۀ مث

 
 . تفکر ابوالحسن اشعری3. 3

مسلک بود، اما از پارادایم اعتزال رو  گرداند و رویکررد جدیرد  را در کرلام اسرلامی در ابتدا معتزلی
نحو که در میان دو جریان افراطی اعتزال و اهل حدیث سعی کرد راهی میانره و معتردل بنیان گذاشت، بدین

(. در تقابل با اهل کلام که از دانشنلامۀ بزرگ اسلامی، «اشاعره»ر عقاید اسلامی ارائه دهد )نک: پاکتچی، د
جستند، اهل حدیث که حضور  قدرتمند در بافت اسلامی فلسفی برا  ت یین عقاید اسلامی بهره می شیوۀ

سرو، کردنرد. از آنمتهم به بدعت مینحو  متعلق به پارادایم سنتی اسلامی بودند، اهل کلام را داشتند و به

                                                 
 ,Wolfson) بودنرد معتقرد ،میکنریم تلاوت را و آنچه امروز در دست ماست و ما آن میکلام قد نایم زیبه تما هیهمچون کلاب هم حنابله که نجاستیا جالب. 9

252  .) 
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پارادایم فلسفۀ افلاطرونی جردا شردند و خوانشری خراص از نگراه  اندک از سیطرۀاهل کلام و معتزله اندک
هایی از فلسفۀ ارسطویی را در خود داشت. در واقع، اهل کلام در گذر زمان کردند که رگهفلسفی را ارائه می

پارادایم فلسفۀ یونانی را از خود کردند و خوانشی بومی از آن را سامان داده و از قرن دوم تا نیمۀ قرن چهارم، 
ساز  و ازخودکردن را در گذر بودند که گاه حدفاصلی بین فلسفۀ ارسطویی و افلاطونی بود و ال ته این بومی

ت دیگرر، کلاب قرار داشتند و در سرمتوان بر پیوستار  لحاظ کرد که یک طرف آن ابوهذیل و ابنزمان می
رود بر اعت ار عقرل افرزوده و از معرفرت سمت نظام مینحو  هرچه پارادایم اهل کلام بهنظام و ج ائیان، به

ها  میتلفری تقسریم شرده بودنرد و مسرائل شود. درنتیجه، اهل کرلام بره شراخهبیشی حدیث کاسته می
کردند که داد، مطرح میخود جا  میها  چند  را در بسیار  را در ساختار این پارادایم جدید که پارادایم

شد. در این میان، اشعر  که یک اهل کلام بود و برا  عقل ارزش از سو  اهل حدیث بدعت محسوب می
معرفتی قائل بود، بر پیوستار پارادایم اهل کلام در طرف نزدیک به معتزلۀ نیسرت قررار گرفرت و الگرووارۀ 

 فلسفی خود ساخت. فلسفی افلاطونی را محملی برا  ت یین نظرات
اشعر  در دوران بحران علمی که دو پارادایم اهل حدیث و پارادایم اهل کلام در تقابل با یکردیگر قررار 

کررد کره کشیدن و غل ه بود، پارادایمی را دن ال میگرفته بودند و یکی سعی در بقا و دیگر  در پی به چالش
دیگر، ع ارتد و در قرون بعد ت دیل به پارادایم غالب شد. بهگفته شکل یافته بوظاهرا  در بین دو پارادایم پیش

در فضا  گفتمانی بافت اسلامی پارادایمی برا  تولید علم مطرح شده بود که در حد فاصرل پرارادایم اهرل 
عنوان ها  اشعر  از م احث فلسفی آن پارادایم برهها تحلیلحدیث و پارادایم اهل کلام و فلسفی بود و بعد

ها  معتزلۀ اولیه از کلام الهی ( آن مطرح شدند. اشعر  بر اساس آن پارادایم به تحلیلmanifestمۀ )نامرام
نزدیک شده و در این میان، پارادایم اهل حدیث که در فضا  تقابلی با پارادایم فلسفی به مسرائل مطررح در 

بودنرد. بنرابراین، پرارادایم اشرعر   هایی متناسب با گفتمان رایرج را ارائره کرردهآن پارادایم پرداخته و پاسخ
نحو  متمایل با پارادایم اهل حدیث هم بود که به پارادایم فلسفی ش یه شده بود، درنتیجه باید اشرعر  را به

تفکرات عقلانی محض معتزلیان  نمایندۀ جریان سومی در تاریخ اندیشه اسلامی بدانیم، پارادایمی که میانۀ
 (.551تا511و  502تا500ۀ اهل حدیث بود )نک: بدو ، شدها  نرممتأخر و فلسفیدن

این پارادایم سوم که اشعر  نمایندۀ برجستۀ آن است از خصلتی عمده برخوردار است و آن اینکه قررآن 
ها قائل است، لذا اشرعر  داند، در عین اینکه برا  عقل نیز منزلتی در عرض آنکریم و روایات را معت ر می

پرداخرت و روش فلسرفی را بررا  حرل مسرائل پریش یم، بره طررح م احرث فلسرفی میمتأرر از این پارادا
کرد و این رویکرد پارادایمی ها  عقلی سازگار میگرفت، در عین اینکه آیات قرآنی و روایات را با تحلیلمی

(، حقیقررت را در ورا  Rationalislmگرایرری )شررود کرره در عررین عقررلبرره فلسررفۀ افلاطررونی نزدیررک می
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هرا  خود از طریرق برهان اللمع ؛ برا  مثال، اشعر  در کتاب کلامیدانستها  دنیا  ماد  مینفلسفید
پردازد. و  برا  استدلال بر وجود ذات الهری، برا برهران اتقران صرنع رایج فلسفی به ار ات وجود خدا می

که هر حادری نیازمند آفریدگار  مدبر اسرت، پرس هان حادث است و ازآنجاکند رابت کند که جتلاش می
که تغییر و تکامرل جرز در حرادث جهان نیز به وجود آفریدگار  مدبر نیازمند است. اما از دیگر سو، ازآنجا

م ی قطعرا  قردیگیرد که آفریدگار هسترود، نتیجه میها  حادث به شمار میتواند واقع شود و از ویژگینمی
(. 20ترا92 اللماع دلیل وجود تغییر و تکامل، همگی میلوق هستند )اشعر ، به ،است و موجودات جهان
ا  است که در نظریۀ فلسفی افلاطرون مطررح بر ن ود تغییر و ت دیل در جهان مسئلهاین عقیدۀ اشعر  م نی

شت کره ایرن جرواهر، حقرایقی شده بود. افلاطون راجع به جواهر و ذوات عالم بر این نکته اصرار فراوان دا
(. 20رابت و تغییرناپذیرند و آنچه تغییر و تحول در آن راه دارد، مربوط به محسوسرات عرالم اسرت )ورنرر، 

تواند وجرود داشرته باشرد از اشعر  در ار ات وحدانیت خداوند و اینکه در جهان هستی تنها یک صانع می
حن ل را در کتراب حال، پیرو  خود از احمدبنو درعین جوید که برهانی عقلانی استبرهان تمانع بهره می

 (.22، اللمع؛ همو، 9/20 اتبلانة کند )اشعر ، تصریح میاتبلانة 
 . صفات و کلام الهی نزد اشعری1. 3. 3

هرا بره یکردیگر نزدیرک اندک این پارادایمها در یک بافت، اندککه گفته شد در تقابل بین پارادایمچنان
نهند. پارادایم اهل حردیث و اهرل یابند و مسائل خود را پیش رو  یکدیگر میمشترکی می شوند و زبانمی

کلام نیز مسائل مشترکی را مدنظر داشتند و در گذر زمان، زبان و شیوۀ تحلیل مشترکی یافتند. ایرن اشرتراکِ 
گیر  منجرر بره شرکل یکی از آن دو پارادایم بر یکدیگر از سو  دیگرر، غل ۀسو و عدممسائل و زبان از یک

کررد. ابوالحسرن بردیل در آن ایفرا میپارادایم سومی در بافت اسلامی شد که فلسرفۀ افلاطرونی نقشری بی
اشعر  که متأرر از این پارادایم جدید بود در مسئلۀ کلام الهی به ت یینی از کلام الهری دسرت یافرت کره بره 

متأرر از پارادایم افلاطونی بدان دست یافته  که معتزلۀ ت یین معتزلۀ نیستین از کلام الهی نزدیک بود، ت یینی
کُلاب الله در بین معتزلۀ اولیه رواا داشت و خصوصا  ابنمسلک از ماهیت کلامبودند و این ت یین افلاطونی

 کرد.بدان تصریح می
م رانی  بودن کلام و وجود صرفات بررا  خداونرد م تنری برر اسرتفاده ازکُلاب در زمینۀ قدیمعقیدۀ ابن

در عین اینکه این ایده، نوان من ع معرفت شکل یافته بود، عبردن از عقل سلیم بهپارادایم اهل کلام، یعنی بهره
کردند و اشعر  نحو  مدعیان پیرو  از سنت آن را تأیید میموافق با دیدگاه پارادایم اهل حدیث هم بود و به

الهی، پاسخ به جهمیه در خصوص حدوث قرآن اسرت  کند دلیل اصلی اعتقاد او به قدمت کلامتصریح می
کنرد و (. بنابراین، جریان سوم پارادایمی ایرن دیردگاه را تأییرد و تصرویب می20تا82اتبلانة )نک: اشعر ، 



 901شمارة پياپي ،  2، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 05

 

مثالی کلام خدا را که پیش از این  پردازد و جن ۀراستا با این جریان سوم پارادایمی به ت یین آن میاشعر ، هم
عنوان یکی از صفات قردیم خردا کره هایی تصور کرده بودند را بهمعترف بودند و برا  آن مکانمعتزله بدان 

آن را برا  و رابطرۀ توان آن را وجود مثالی کلام الهیهمواره با خداوند وجود داشته تصور کرد، وجود  که می
الهی ارائه داد، کار  که پریش از  مثالی و ماد  کلام ارت اط جن ۀ قرآن کریم بیان کرد و ت یینی کامل از نحوۀ

 این معتزله موفق به ت یین آن نشده بودند.
 . کلام نفسی و کلام لفظی2. 3. 3

تروان ت یینری افلاطرونی از تعریف اشعر  از کلام الهی م تنی بر جریان سوم پارادایم کرلام الهری را می
ا  ی از ذات و همچنرین اصرلاحیهبودن قرآن و جدایی صرفات الهرها  اهل حدیث در زمینۀ قدیمگفتمان

فلسفی بر عقاید معتزله دانست. اندیشۀ اشعر  که م نا  پارادایمی آن فلسفۀ افلاطونی است، برا  کلام دو 
رام بررا  ایرن دو کرلام، رابطرۀ دال و مردلول -جن ۀ وجود  قائل شده و در ت یینی افلاطونی  و بررخلاف نظ 

دانست؛ یکی جن رۀ مثرالی کره او ل، کلام الهی را دارا  دو جن ه میمُث کرده است. و  متأرر از ایدۀتعریف 
خلدون آمده که در گزارش ابنخواند و دیگر  جن ۀ صور  یا همان صورت کلام، چنانرا کلام نفسی میآن

کید بر ار ات صفات الهی قائم به ذات داشتند که به»است:  س ب آن، کرلام و اشاعره عقاید خاصی دربارۀ تأ
ها دارا  دو مرت ۀ قردیم کردند. بدین صورت، قرآن نزد آنبصر را نیز یکی از صفات او محسوب می سمع و

شود که نرزد مرا قائم به ذات الهی یا همان کلام نفسی و کلامی حادث است که شامل حروف و اصواتی می
 (.9/801خلدون، )ابن« شودقرائت می

ا  مثالی در نظر گرفت کره حقیقرت کرلام را الهی جن ه گفته، برا  کلاماشعر  بر اساس پارادایم پیش
دیگر، وجرود اصریل ع ارتآیرد. برهدهد و کلام وحیانی، تنها نمود و رونوشتی از آن به شمار میتشکیل می

 ،، نسیۀ رونوشت آن وجرود قردیم اسرتکلام الهی، آن جن ۀ قدیم و نفسی آن است که صورت ملموس آن
 دربرارۀ عقیردۀ   متن نیز متعلق به آن وجود نفسی و قردیم اسرت. سریوطیوجه اعجوبگی و ناهمانند لذا

اند که تحد  به کرلام قردیم الهری کره صرفت ذات اوسرت ا  بر آنعده»گوید: نفسی می کلام در اعجاز
(، یعنی آن وجه اعجاز  که مردم به آن تحد  شدند چیز  است 2/219)سیوطی، « است صورت پذیرفته

گاه از او جدا نشده و به ما نازل نشده و ما هرگز آن را ه، یعنی همان کلام قدیمی که هیچکه همیشه با خدا بود
(. نکتۀ حائز اهمیت در ایرن مسرئله آن اسرت کره وجره اعجراز در محردودۀ علرم 90حزم، ایم )ابننشنیده

برا آن وجرود  متعارف این پارادایم ت یین شده است و ما میاط ان قرآن، همانند افراد درون غرار هسرتیم کره
آنکره بره ایرن امرر التفرات ایم، بیایم و تنها با سایۀ و مدلول آن دال متعالی مرت ط بودهرو ن ودهحقیقی روبه

گاهانه داشته باشیم.  آ
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 گیرینتیجه

رود، پیشرینه و بنیرانی کلام نفسی که یکی از اصول اعتقاد  در بین متکلمان اشعر  به شمار مری .2
هرا  متمراد  مرورد افلاطونی دارد کره در طرول قرن فلسفی ریشه در پارادایم فلسفۀفلسفی دارد. این بنیان 

ت یین و بسط دانشمندان دینی قرار گرفته است. پارادایم افلاطونی برا طررح مسرئلۀ کلیرات مفرارق از عرالم 
اهم کرد. منظور ت یین و بسط مسائل ماوراءالط یعی گفتمان دینی را فرا  علمی و عقلانی بهمحسوس، زمینه

الله در اندیشۀ کلامی حول مسئلۀ کلام توانها  بسط پارادایم افلاطونی در تفکر اسلامی را مییکی از نمود
 مشاهده کرد. 

ا  برین پرارادایم اهرل اشعر  در پارادایمی حضور دارد که این پرارادایم چهرارچوب علمری میانره .1
پارادایم، جریان سومی در فضرا  فکرر فلسرفی در حدیث و پارادایم فلسفی معتزله و اهل کلام است و این 

عنوان من عی در عرض منابع کتاب و سنت قرار داده است و ت یینی فلسفی از دنیا  اسلام است که عقل را به
 کند که محملی در سنت نیز داشته باشد. مسائل ارائه می

پردازد ر از منظر آن پارادایم میاشعر  متناسب با پارادایمی که در آن قرار دارد به ت یین مسائل معت   .5
کند، تعلق این وجره ناهماننرد  بره وجرود و در این راستا، ت یینی که از وجه ناهمانند  قرآن کریم ارائه می

دانرد، اصیل و قدیم قرآن کریم است که رابطۀ بین آن وجود اصیل با وجود ملموس را رابطۀ دال و مدلول می
 کند. یت میکه سایه از وجود حقیقی حکاچنان

 منابع

 قرآن کریم
 عهد عتیق و عهد جدید

 . م9129دوم، ل نان: اعلمی، ، چاپلسلان المیزانعلی، حجر عسقلانی، احمدبنابن
 تا. ، قاهره: خانجی، بیالفص  فی المل  واتهواء والنح احمد، بنحزم، علیابن
 ق.2892الفکر،  ، بیروت: دارخلدونتلاریخ ابنمحمد، بنخلدون، ع دالرحمانابن
الدین همایی، تهران: انجمن آرار ملی، ، مقدمه و حواشی و تصحیح جلالکنوز المعزمینع دالله، بنسینا، حسینابن

 ق.2552
 تا. ، بیروت: دار الکتب العلمیة، بیتأوی  مختلف الحدیثمسلم، بنقتی ه، ع داللهابن
 م. 9112عرفة، ، بیروت: دار المالفهرستاسحاق، ندیم، محمدبنابن

 تا. جا: حکمت، بیالدین خراسانی، بیترجمهٔ شرف متلافیزیک؛ ملابعدالطبیعه ارسطو، 
 ق. 2501، قاهره: دار الانصار، اتبلانة عن اصول الدیلانةاسماعیل، بناشعر ، علی
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 رة الازهریرة، تصحیح حموده غرابه، قراهره: المکت، بهاللمع فی الرد علی اه  الزیغ و البدع_______________، 
 تا. بی

تصحیح هلموت ریتر، آلمران: فرانرز دوم، بهچاپ مقلات، اتسلامیین و اختلاف المصلین _______________، 
 م. 2029شتایز، 

 .  2531، تهران: خوارزمی، یاناویا کی و رضطفن لسدحمحمۀ مرج، تدورۀ آثلار افلاطونافلاطون، 
، تهرران: یک فص  از تلاریخ حرکلا، فکری عقلیت ایرانی در قرن سوم هجاری؛ عتزلهمکتب مامام، سیدمحمدکاظم، 

 تا. نا، بیبی
 .2518، ترجمۀ احمد آرام، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، انتقلال علوم یونلانی به علالم اسلامیاولیر ، دلیسی اونز، 

 .2502، 1ش ، 5مبین سفصلنلامۀ لسلان اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن، »باغ انی، رضوان، 
 م. 2001پنجم، مصر: دار المعارف، ، چاپاعجلاز القرآن للبلاقلانیطیب، باقلانی، محمدبن

 م. 9112بدو ، ع دالرحمن، مذاهب الاسلامیین، بیروت: دار العلم للملایین، 
 م. 2011الآفاق الجدیدة، دوم، بیروت: دار ، چاپالفرق بین الفرق و بیلان الفرقة النلاجیةطاهر، بغداد ، ع دالقاهربن

اول، ترجمۀ حسین صابر ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ، چاپاعجلاز بیلانی قرآنالشاطی، عایشه، بنت
2513 . 

، زیرنظرر کراظم موسرو  بجنرورد ، تهرران: مرکرز 28، ادالرة المعلارف بزرگ اسالامی ،«اشاعره»پاکتچی، احمد، 
 . 2523المعارف بزرگ اسلامی، دایرة

 م. 2038تحقیق ع دالسلام محمدهارون، قاهره: خانجی، به الرسلال  الجلاحظ بحر، جاح ، ابوعثمان عمروبن
 م. 2002، بیروت: دار الجیل، المختلار فی الرد علی النصلاری___________________، 
 م. 1991، بیروت: الهلال، رسلال  الجلاحظ؛ الکلامیة___________________، 

، ترجمۀ سعید زی اکلام، تهران: انتشارات شنلاسی فلسفیچیستی علم در آمدی بر مکلاتب علمرانسیس، چالمرز، آلن ف
 . 9121علمی و فرهنگی، 

 ق.9118، مصر: دار المعارف، اصول التشریع اتسلامیالله، علی، حسب
، «بر مسئلۀ زبران قررآن ا مثابه مقدمهجدال کلامی حدوث و قدم الهی به»سادات شجاعی، نژاد، امید و رقیهحسینی

 .228تا00، صص 2503بهار و تابستان  ،22 ش، 0دوره  ،پژوهشنلامۀ قرآن و حدیث
 ق. 2893، الزرقاء: المنار، التطور الدتلیخلیل ابوعوده، عوده، 

 ق. 2588، قاهره: ملیکه عامه، اتنتصلار و الرد علی ابن الراوندی الملحدمحمد، بنخیاط، ع دالرحیم
 . 2521، تهران: نگاه، تلاریخ اجتملاعی ایرانتضی، راوند ، مر

 .2512، قم: توحید، فرهنگ عقلاید و مذاهب اسلامیس حانی، جعفر، 
 . 2515، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، فرهنگ معلارف اسلامیسجاد ، سیدجعفر، 
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 . 2501می، : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلا، قمسیر تلاریخی اعجلاز قرآنن، یسد ، سیدحیس
 . ق2812دوم، بیروت: دار الکتاب العربی، ، چاپاتتقلان فی علوم القرآنبکر، ابیبنسیوطی، ع دالرحمان
 تا.جا: حل ی، بی، بیالمل  و النح ع دالکریم، شهرستانی، محمدبن

 . 2505، تمران: سه، ت2ا ی لامرق اسخ فلاریتن، یس، حر ابص
 . 9125تصحیح محمد خواجو ، تهران: مولی، ، بهالنفحلا، اتلهیةاسحاق، ن قونو ، محمدبنصدرالدی

 .2510، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، اعجلاز در قرآنعرفان، حسن، 
ان: شررکت یازدهم، ترجمۀ ع دالمحمرد آیتری، تهرر، چاپیلاملان اسهه در جفسلخ فلاریتفاخور ، حنا و خلیل جر، 
 . 2505انتشارات علمی و فرهنگی، 

 . 2531، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، معتزلهفاضل، محمود، 
 . 2520نما، ، تهران: هستیاعجلاز قرآن تلاریخ و تحلی ن، سحور، مپماسق

تشرارات حسرن محرمری، قرم: دفترر ان، ترجمرۀ غلامهلای اعجلاز معصومین)ع(جلوهالله، ه ةقطب راوند ، سعیدبن
 .2512اسلامی، 

هالای مجلاۀ پژوه ، «ها  تکوین نظریۀ اعجاز قرآن و ت یین وجوه آن در قررون نیسرتریشه»نیا، مرتضی، کریمی
 . 2501، 2ش ، 83، سقرآن و حدیث

 . 9128، ترجمۀ: سیدحسین سید ، تهران: سین، شنلاسی اعجلاز بلاغی قرآنسبککواز، محمدکریم، 
 . 9112الله فولادوند، تهران: هرمس، پنجم، ترجمۀ عزت، چاپفلسفه آغلازامر، هانس گئورگ، گاد

گیرل، دانشرگاه ها  کلامی شیخ مفید، تهران: مؤسسۀ مطالعرات اسرلامی دانشرگاه مکمکدرموت، مارتین، اندیشه
 .  2511تهران، 

ت علمری و فرهنگری، ، ترجمۀ ابوالفضل عزتی، تهران: شرکت انتشارافلسفه و کلام اسلامیوات، ویلیام مونتگمر ، 
2520. 

 .2515دوم، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ، چاپحکمت یونلانورنر، شارل، 
 .2520، ترجمهٔ علی شه از ، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، آبلای کلیسلا فلسفۀولفسن، هر  اوسترین، 

 Copleston، Frederick C. (1993-1991): A history of philosophy. Volume 1 Greece and 
Rome. New York، Toronto: Doubleday.  
 F. Glei، Reinhold (2009):  emuloV yrotsih lacihpargoilbib a snoitaler milsuM-naitsirhC

 .llirB :notsoB nedieL .ameggoR arabraB dna samohT divaD yb detidE .)009-006( 1  
 Furley، David J. (1999): Routledge History of Philosophy Volume II، From Aristotle 
to Augustine. London، New York: Routledge (Routledge history of philosophy، v. 2).  
 Kuhn، Thomas S (1996). The Structure of Scientific Revolutions، 3rd edition. Chicago: 



 901شمارة پياپي ،  2، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 56

 

University of Chicago Press.  
 Ladyman، James (2002)، Understanding Philosophy of Science، London، Routledge.  
 Martin، R. C. (1980): The role of the Basrah Mutaziliah in formulating the doctrine og 
the apologetic Miracle. In J. Near East. Stud. 39 (3)، pp.  175–189. DOI: 10.1086/372801. 
 Neuman. W. Lawrence (2014)، Social Research Methods_ Qualitative and Quantitative 
Approaches، Seventh Edition، Pearson Education Limited.  
 Okasha، Samir (2002)، Philosophy of Science_ A Very Short Introduction، Oxford 
University Press، USA.  
 Psillos، Stathis (2010). The Routledge Companion to Philosophy of Science، London 
and New York، Routledge.  
 Sirry، Mun'im (2011): Early Muslim–Christian dialogue. A closer look at major themes 
of the theological encounter. In Islam and Christian–Muslim Relations 16. 
 Stace، W. T. (1921): A critical history of Greek philosophy. London: Macmillan and 
co. limited.  
 Taylor، C. C. W. (1991): Routledge History of Philosophy Volume I، From the 
beginning to Plato. London، New York: Routledge (Routledge history of philosophy، v. 1).  
 Thomas، David؛ Roggema، Barbara (2009):  a snoitaler milsuM-naitsirhC

 arabraB dna samohT divaD yb detidE .)009-006( 1 emuloV yrotsih lacihpargoilbib
 .llirB :notsoB nedieL .ameggoR  

 Wolfson، Harry austryn (1991) The Philosophy of The Kalam، Cambridge. 
Massachusetts، Harvard University Press.  



  
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 
 
 
 

   

Validation of Narrators' Understanding 

Dr. Sayyid Ali Delbari  (Corresponding author), Associate Professor, Razavi University of 

Islamic Sciences. Email: delbari@razavi.ac.ir 
Mohammad Zendedel, Level four Seminary student, Khorasan Seminary 

Abstract  

One of the effective elements in correctly recognizing the meaning of the narration is carefully 

studying how the narrator understands it. The narrator's understanding has different types and the 

jurist can extract it in various ways. Also, since playing a great role in jurisprudential inferences, it 

has long attracted the attention of Shiite jurists and traditionists. However, fundamentalists have 

not discussed theoretical issues such as its authority at all. Using a descriptive-analytical method, 

and based on Iftāyī (religious decree) hadiths, this article tries to analyze the narrator's 

understanding and express the principles of its authority and criticize and prove in some cases that 

the narrator's understanding is not considered his personal Ijtihad (independent reasoning). 

Moreover, it examines the conditions regarding the authority of the narrator's understanding as well 

as its falling outside the scope of the personal Ijtihads. The narrator's customary understanding or 

perception is part of sensory news and in accordance with rational principles in conversations and 

has sufficient credibility. Determining the mushārun ʾIlayh (referent) of the Imam's words, 

interpreting the infallible act, determining the pronoun reference in the Muḍmar hadiths, 

mentioning examples for the hadith and the perceptions extracted from the narrator's question, are 

examples of customary understanding. The narrator's personal Ijtihad and conjectural news are not 

reliable, and if there is any doubt as to whether the narrator's perception is sensory or conjectural, 

the principle is that the narrator's report is sensory. 

Keywords: Narrator's understanding, Authority of the narrator's understanding, Narrator's 

question, Customary understanding, Narrator's Ijtihād 
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 مقدمه
شود که فقيهی به فهم راوی در حدیثی استناد کرده ولی فقيه دیگر بر وی خرده گرفته و فهتم گاه دیده می

اند و کسانی هتم اند دليلی بر آن اقامه نکردهستهاعتبار دانسته استف آنان که فهم راوی را معتبر دانراوی را بی
در  ،نمونهبرای  فاندکدام چي ی غير از دیگری گفتهاند یا دليلی اقامه نکرده یا هر که برداشت راوی را رد کرده

حدیثی آمده است: روزی حضرت علی)ع( به اردوگاه نظامی نُخيله در ن دیکی کوفه رفت و در آنجا نماز را 
 (ف 68/51 بحار الانوار،ند و همان روز به کوفه برگشت )مجلسی، شکسته خوا

اند که اشاره راوی به رفوع حضرت در همان روز دال بر این است که برگشت در همان روز برخی نوشته
فواهر این نتوع فهتم را (، ولی صاحب856ا بحر العلوم، 6/51شدن نماز دخالت دارد )حکيم، در شکسته

(ف برخی ني  بدون ذکر دلي ، قائت  بته 58/118شخصی راوی دانسته و آن را رد کرده است )من لۀ استنباط به
داند و (ف بروفردی، ناق  حدیث را از مورخان می21، المسافر صلاة سند،اند )اعتبارنداشتن فهم راوی شده

بودن راوی را به مرس اعتبار فهم (ف برخی هم عدم5/588، تبیاندان اعتباری ندارد )قائ  است که فهم تاریخ
های متفاوت دربارهٔ (ف این دیدگاه58/118فواهر، اند )صاحبنبودن راوی آن مستند کردهحدیث و مشخص

 فهم راوی در حدیث واحد، سبب تحير مخاطبان شده و سؤالاتی را در اذهان آنان ایجاد کرده استف 
دهی به انواع مختلف فهم راوی و نظم آوریهای متفاوت راویان حدیثا فمیمطالعه پيرامون برداشت

شود تا شبهات پيرامون این حوزه کمتر شود و فقيه با شتناخت و رسيدگی به بحث اعتبارسنجی آن سبب می
 تری بتواند فتوای خودش را به فهم راوی مستند کندف تر و دید وسيیعميق

شترکه در نظر گرفتته شتده عنوان مباحث حجت برای اعتبارسنجی عناصر مبحثی تحت ،در علم اصول
تیثير خودش قرار داده، هيچ است، ولی در خصوص فهم راوی با اینکه حجم عظيمی از استنباطات را تحت

 بحثی مطرح نشده استف 
واکاوی »دهد که در زمينۀ قرائن فهم حدیث هرچند مقالاتی مانندا مقالۀ شناسی بحث نشان میپيشينه

های کارکرد»شاهرودی و نوشتۀ آقای سافدی و مرتضوی « فهم حدیث های دخالت ذهنيت راویان درگونه
از آقای رفعت و شریعتی وفتود دارد، امتا ایتن مقتالات نتا ر بته « قرینۀ سؤال راوی در فهم احادیث فقهی

رو، در خصتوص حجيتت فهتم راوی و شترایط آن و تتیثير مثبتتی کته شناسی فهم راویت استا ازاینروش
 تنباطات فقهی دارد تاکنون تحقيقی صورت نگرفته استف برداشت راویان در اس

های علما دربارهٔ اعتبار فهم شناسی، نخست دیدگاهدر این نوشتار بعد از ذکر مباحث مقدماتی و مفهوم
شده از ستؤال های استخراجهای مختلف فهم راوی و برداشتاعتبار فهم راوی و گونه راوی بيان، سپس ادلۀ

طور مستق  و فداگانه بررسی و اعتبارسنجی هر نوع به های راوی اشارهتصریحات و تردیدها، راوی، تفسير
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بودن فهتم راوی شده استف در پایان ني  تحليلی در خصوص اص  اوليه به هنگام شک در حسی یا حدستی
 کندف ارائه می

 شناسی. مفهوم1

برداشت کترده استت، اعتم از اینکته  مقصود از فهم راوی، مطالبی است که راوی آن را از کلام معصوم
برداشت وی حسی یا حدسی و مبتنی بر افتهاد بوده باشدف مقصود از راوی ني  اعم از راوی نخستين استت 

واسطه و راوی باواسطه تتا زمتان کند و لذا شام  راوی بیطور شفاهی از معصوم دریافت میکه روایت را به
 شودف تدوین فوامی روایی می

 علما درباره اعتبار فهم راوی. نظریات 2

پژوهان رافی به فهتم راوی قائت  بته توان به این نتيجه رسيد که حدیثفقهی میبا مطالعۀ کتب حدیثی
 تفصي  هستند و  اهر عبارات بيانگر سه تفصي  گوناگون در مسئلۀ حجيت فهم راویان استف 

دنتد اگتر فهتم راوی گروهتی معتقتفصیل بین فهم مخالف ظاهر حديث و فهم غیرمخاالف:  فأ
خلاف  اهر حدیث باشد، ارزشی ندارد، ولی اگر فهم راوی خلاف  اهر حدیث نبود، حجت خواهد بودف 
طبق این نظریه، فهم راوی زمانی خلاف  اهر است که اولًا، حدیث  هور داشته باشتد و ثانيتاً، فهتم راوی 

فهم راوی خلاف  اهر حدیث نيست خلاف آن  هور باشدف پس هرگاه یکی از این دو شرط وفود نداشت، 
و لذا حجيت خواهد داشتف بنابراین، اگر راوی حدیثی که  هور در وفوب دارد را حم  بر استحباب کنتد، 
فهمش اعتبار نخواهد داشت، چون فهم وی خلاف  اهر حدیث استف اما اگر راوی، حدیث مجملی را که 

ر یکی از وفوب یا استحباب کند، فهم وی معتبتر نه  هور در وفوب دارد و نه  هور در استحباب، حم  ب
خواهد بودا چراکه حدیث مجم   هوری ندارد تا اینکه فهم راوی بخواهد مخالف آن  هتور باشتدف قمتی 

 (ف  861این نظریه را به اکثر اصوليان نسبت داده است )
ط در فتایی فهم راوی را فق ،برخی دیگرب. تفصیل بین فهم موافق ظاهر حديث و فهم غیرموافق: 

دانند که موافق  اهر حدیث باشد والا اگر فهم راوی موافق  اهر حدیث نبود ولو مخالف آن هتم معتبر می
نباشد، اعتباری نخواهد داشتف بر این اساس، اگتر راوی حتدیث مجملتی را تفستير کنتد، فهمتش اعتبتار 

هوری ندارد تا اینکته فهتم نخواهد داشتا چون فهم راوی موافق  اهر حدیث نيست، بلکه حدیث اصلًا  
شتود )قمتی، راوی بخواهد موافق آن باشدف این نظریه از  اهر اشکالات قمی بتر تفصتي  اول استتفاده می

 (ف 1/182، الطهارة کتاب(ف بعضی از عبارات شيخ انصاری ني   هور در همين نظریه دارد )861
ه دربارهٔ فهم راوی مطترح شتده از  اهر عباراتی ک :ج. تفصیل بین فهم عرفی و اجتهادات شخصی
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شود که بين فهم عرفی راوی و استنباطات شخصی وی بایتد فترق گذاشتتف است گاهی چنين برداشت می
فهم راوی ممکن است بر اساس اصول و قواعد اه  محاوره باشد که در این فرض عرفی خواهتد بتودف ایتن 

ی در محاورات عرفی پيتروی نکترده استت، احتمال ني  وفود دارد که راوی در تفسير حدیث از اصول فار
بلکه بر اساس افتهادات شخصی و استنباطات حدسی، حدیث را معنا کرده است که فهتم راوی در چنتين 

ینابیع ق وینی، مواردی مصداق فتوا خواهد بود و بدیهی است که فتوای فقيهی برای فقيه دیگر ارزشی ندارد )
 (ف 58/118فواهر، ا صاحب5/212، الاحکام

تتوان تفصتي  ستوم را هایی که برای حجيت فهم راوی ذکر شده استت نيت  میاز  اهر برخی استدلال
رود و راوی در آن مخاطتب اند که احادیث شرعی ف ء خطابات شفاهی به شتمار متیفهميدف برخی نوشته

رستد ایتن (ف بته نظتر متی7/817، تعلیقه است و فهم مخاطب در خطابات شفاهی اعتبار دارد )ق وینتی، 
استدلال نا ر به فهم عرفی و حسی راوی استا چراکه نوعاً فهم مخاطب از خطابات شفاهی، عرفتی و بته 

بهبهانی معتقد است که فهم راوی در مقایسه با فهم ستایرین  دور از افتهاد و استنباط شخصی استف وحيد
راوی تنها در فرضتی کته بته دور از  تردید، فهم(ف بی85، الفقهیة الرسائلاز ارزش بيشتری برخوردار است )

 تواند ارزش بيشتری نسبت به فهم سایرین داشته باشدف افتهادات شخصی باشد می
طور مطلتق داردا ماننتد ممکن است گفته شود که عبارات اصوليان یا  هور در حجيتت فهتم راوی بته

طور مطلتقا ماننتد ی بتهاعتبار فهتم راو( یتا  هتور در عتدم6/521)حسينی عتاملی، « فهم الراوی حجة»
 (، بنابراین کسی قائ  به تفصي  نيست؟ 1/22)ميرزای شيرازی، « لاحجية فی فهمه»

در پاسخ به این اشکال باید گفت که مقصود فقيهان از اعتبار یا نفی اعتبار در عبارات مذکور، خصوص 
ارد فهم راویا مثلًا وقتی حجيت رافی به همۀ موای فرعی است نه تعميم حجيت و عدمفهم راوی در مسئله

(، 5/856العلتوم، )بحتر « أن التعوی  فيه علی فهم الراوی»گویند: کنند و میفقيهان به فهم راوی استناد می
رو، مقصود این است که در خصوص این حدیث فهم راوی اعتبار دارد و باید بر فهم راوی اعتماد کردا ازاین

ة»نویسد: اویان میهای ربحرانی دربارهٔ برخی از برداشت حُجَّ ، الطههارةکتهاب  سند،« )وَ فَهمُ الراوی لَيسَ بو
حال در برخی موارد فهم راوی را معتبر دانسته و به آن استناد کرده استف )همان، ( و درعين2/127ا 5/112
 (ف 1/801

طور راوی بته اعتبار فهم( ني   هور در عدم2/188ا محقق داماد، 5/587، الشیعة مستندعبارات نراقی )
رسد که مقصود آنان ني  خصوص مواردی استت کته راوی بتر استاس افتهتادات اما به نظر می ،مطلق دارد

 شخصی از حدیث برداشتی داشته استف 
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 . ادلۀ درخورِ اتکا در اصل اعتبار فهم راوی 3

که گویا حجيت فهم یطوراند، بهفقيهان و اصوليان در موارد متعددی به فهم راوی استناد و اعتماد کرده
بخشی به فهتم راوی متؤثر تواند در اعتبارستف فهات زیر میعنه و مفروض بوده اراوی در نظر آنان مفروغٌ 

 باشدف 
گاهی بیشتر راوی مخاطب1. 3  . آ

طور علم بته قترائن حاليته و مقاليته از علم به معانی لغات و تميي  معانی حقيقی از غيرحقيقی و همين
خصوص رسيدن به مقصود متکلم استف از طرف دیگر، تردیدی نيست که راوی حدیث به عناصر اصلی در

طور شتفاهی از معصتوم دریافتت کترده، راوی نخستين که در مجلس معصوم حضور داشته و حدیث را بته
رافی به لغات و محاورات عصر معصوم از آگاهی بيشتری برخوردار بوده است، بلکته در خصتوص قترائن 

معنای لغتات در عصتر بتردن بتهرو، اصوليان بترای پیليه ني  اشراف بيشتری داشته استا ازاینحاليه و مقا
ا 5/102( و استصحاب قهقرایی )فانی اصفهانی، 5/27هایی مانند حقيقت شرعيه )مظفر، معصومان بحث

عرفتی و  اندا درنتيجه، فهتم راویتان حتدیث متادامی کته( و امثال آن را به بحث و نظر گذاشته50خمينی، 
 تر و به مقصود معصوم ن دیکتر خواهد بودف دایرمدار  هور لفظی کلام باشد، نسبت به فهم سایرین دقيق

نویسد: اگر این تفستير از ستوی شيخ طوسی ذی  حدیثی که متضمن تفسيری از سوی راوی است، می
گاه ده و آنچه از پيامبر گرامی تر است به آنچه نق  کرراوی باشد، وافب است به آن تمسک شودا چراکه او آ

این ستخن شتيخ طوستی تییيتد شتده استت  ،المقاصدجامع (ف در 8/222، الخلافشنيده است )طوسی، 
بودن راوی اشاره کترده و فهتم رو، برخی در تعارض فهم راوی و فهم سایرین، به مخاطب(ا ازاین51/862)

(ف علامه حلی دربتار  8/828، تعلیقة)ق وینی،  اندبودن بر فهم سایرین ترفيح دادهدلي  مخاطبراوی را به
هذا التفسير إن کتان متن النبتی)ص(، فتذاإ و إن کتان متن »نویسد: تفسير موفود در یکی از احادیث می

راوی در خصتوص فهتم و تفستير  ،(ف ازنظتر او50/228، تذکرة الفقهاء« )الراوی، فهو اعرف بتفسير ما رواه
الله سبحانی در نقد سخن محقق ایروانی کته حتدیثی را تر استف آیتگاهآنچه از پيامبر روایت کرده است،آ

برخلاف فهم راوی آن حم  کرده بود، نوشته است: آنچه محقق ایروانی گفته خلاف برداشت راوی حتدیث 
(ف سيدمجاهد 5/828ا اصفهانی، 582، المواهباست و فهم ایشان در خصوص فهم راوی اولویتی ندارد )

( از دیگر کسانی 5/85، الرسائلا همو، 5/512، الفوائد(، وحيد بهبهانی )558، یح الاصولمفات)طباطبایی، 
 اندف هستند که به ارزش فهم راوی اشاره کرده

برخی بر این باورند که دخالت فهم و ذهنيت راوی ممکن است ستبب کژفهمتی خواننتده شتود و لتذا 
هایی مانند تشکي  ختانواد  حتدیث یتا ح مشک ، راه های راویان را معتبر ندانسته و برای ح  اینبرداشت
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(ف امتا ستؤالی 582تا558اند )سافدی، رفوع به قدر متيقن در خصوص احادیث نق  به معنا را مطرح کرده
که وفود دارد این است که آیا احتمالات مطرح دربارهٔ فهم ما از احادیث کمتر است نستبت بته احتمتالات 

طور شتفاهی از معصتوم زبتانی کته حتدیث را بتهخصوص راویتان عربث، بهمطرح دربارهٔ فهم راوی حدی
اند؟ اگر ذهنيت راوی حدیث در عصر معصوم که عارف به لغت عرب است و اشراف به قرائن حاليته شنيده

و مقاليه دارد، یک درصد سبب کژفهمی شود، ذهنيت راویتانی کته هت اران ستال از عصتر معصتوم فاصتله 
افی رافی به قرائن حاليه و بسياری از قرائن مقاليه ندارند، باید دو درصد سبب کژفهمتی اند و هيچ اشرگرفته

گذار است و اکتفتا بته شودف علاوه بر اینکه تشکي  خانواد  حدیث تنها در محدودی از احادیث شرعی تیثير
حت  معناست، راهقدر متيقن در احادیث نق  به معنا ني  طبق دیدگاهی که معتقد است اکثر احادیث نق  به 

های حدستی و رسد، مگر اینکه مقصود نویسنده از دخالت ذهنيت راویان، تنها برداشتمناسبی به نظر نمی
 اعتبار شدف توان قائ  به عدمدلي  کثرت خطا در آن میافتهادی راویان باشد که در این فرض به

 . سیرۀ عملی علمای فقه و اصول2. 3
ها و توضتيحات راویتان حتدیث را ها، تفستيراین بوده است کته برداشتتسير  عملی علما از قدیم بر 

اند ما را اندف تتبی در کتب فقهی و بررسی مواردی که فقيهان به فهم راوی استناد کردهکردهدقت مطالعه میبه
 فبتر اعتمتاد بته فهتم راوی بتوده استترساند که سير  اصحاب حداق  در برختی از متوارد به این نتيجه می

و  8/82و  2/108، روضهةا مجلستی، 50/228، تهذکرة الفقههاءا علامه حلی، 8/222، الخلافوسی، ط
ا همتو، 128، الفائهدة مجمهعا بهبهتانی، 7/817، تعلیقه ق وینی،  ا5/15ا شهيد اول، 51/502و  6/818

بایی، ا طباط6/112ا حسينی عاملی، 5/856ا بحر العلوم، 5/85، الرسائلا همو، 1/116، حاشیة المدارک
ا حکتيم، 1/101ا مظفتر، 8/77، فرائهدا انصتاری، 80/226فواهر، ا صاحب51/61و  2/82و  2/256
ا 18/826، الصهاق فقه  ا روحتانی، 1/522، الحه کتهاب ا گلپایگتانی، 7/22، بحهو ا صدر، 7/582

، ء النهاررضهیاا سبحانی، 5/276، التقی ا المعلم، 5/517، الهلال ثبوتا اراکی، 1/260، ایضاحتنکابنی، 
 اندف ، ازفمله کسانی هستند که به فهم راوی استناد کرده221

انتدا ماننتد علاوه بر سير  عملی، فقيهان و اصوليان در موارد فراوانی به اعتبار فهتم راوی تصتریح کرده
 (، طباطبتایی207(، کلباستی )5/856العلتوم )(، بحر 11/525(، بحرانی )6/521، الکرامةمفتاح عاملی )

اند ني  (ف کسانی که فهم راوی را مخدوش دانسته5/550، الفا 5/85، الرق(، کورانی )558، مفاتیح الاصول)
به اینکه خودشان در موارد دیگری بته فهتم راوی اعتمتاد و استتناد  اهر عباراتشان مطلق استا ولی باتوفه

های حدسی و افتهادی داشتشود که مقصود آنان از نفی حجيت فهم راوی، خصوص براند معلوم میکرده
تة»نویستد: میالطههارة  که محقق سند در کتتابراوی است، چنان حُجَّ اوی لَتيسَ بو ا 5/112« )وَ فَهتمُ الترو
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 ( یتا1/801(ا ولی خود وی در همين کتاب به فهم راوی دربارهٔ حدیثی استناد کرده است )همتان، 2/127
( بته فهتم راوی 182) عوائهد الایهامداند، ولتی در تبر می( فهم راوی را نامع5/587) الشیعة مستندنراقی در 

 کندف استناد می
 . سیرۀ عقلا 3. 3

انتد، لتذا شکی نيست که ائمۀ اطهار احادیث را بر اساس محاورات عرفی عصر خودشان صادر فرموده
تمالی منظور آشنایی با محاورات زمان صدور، احتمال خطایشان در برداشت از حدیث، احراویان حدیث به

ها و توضتيحات راوی ستبب اعتنا در ن د عقلای عالم استتف از طترف دیگتر، برداشتتمرفوح و غيرقاب  
شود تا برای حدیث  هوری مطابق با آنچه راوی فهميده ایجاد شود، لذا احتمال خطای راوی احتمتالی می

 (ف 1/518است )مظفر،  خلاف  اهر خواهد بود و سير  عقلای عالم بر الغای هرگونه احتمال خلاف  اهر
نْهُ »ممکن است گفته شود که مضمون حدیث:  لَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مو قْهٍ إو ( دال 5/802)کلينی، « رُبَ حَامو و فو

طور شفاهی، معنایش فهتم بهتتر او بر این است که هميشه حضور راوی در محضر معصوم و اخذ روایت به
اليه در این حدیث، نا ر به نفتی اعتبتار بودنو منقولثبات افقهرسد انسبت به سایرین نيست، ولی به نظر می

دلي  کثترت فروعتات، فهم عرفی راویان نيستا بلکه احتمال دارد مقصود این باشد کته فقهتا در آینتده بته
مقصود استت  بودن به اعتبار کميتدیگر، افقهعبارتمطالب بيشتری را از روایات استخراج خواهند کردف به

بار کيفيت، والا شکی نيست که راوی حدیث رافی به قرائن حاليه و مقاليته اشتراف بيشتتری دارد و نه به اعت
تر از کسانی است که آشنا به محاورات زمان صدور نبوده و حدیث را با چندین واسطه دریافت فهم وی دقيق

کنتد، نقت  حتدیث مینویسد: راوی کته از پيتامبر اندف شيخ طوسی در توصيف راویان عصر پيامبر میکرده
، الخهلافشاهد ن ول وحی است و رافی به بيانات پيامبر و تیویلات و اغراض وی آگتاهی دارد )طوستی، 

 (ف 8/222
 . ادلۀ اعتبار نقل به معنا4. 3

ای وفود دارد که دال بر این است که برای حجيت احادیث، عين الفاظ معصوم موضوعيت ندارد و ادله
به معنا کرد باز هم اعتبار خواهد داشتف بدیهی است که راوی بترای نقت  بته معنتا اگر راوی، حدیث را نق  

نخست باید غرض معصوم را فهميده باشد تا بتواند آن را با لفظ دیگری به سایرین القتا کنتدا درنتيجته اگتر 
اوی هتم اعتباری نداشته باشد، طبيعتاً نقت  بته معنتا توستط ر در برداشت عرفی و اوليه از حدیث فهم راوی

 اعتباری نخواهد داشتا چراکه اعتبار نق  به معنا متفرع بر اعتبار فهم راوی استف 
پرستدف حضترت در حدیثی راوی از امام صادق دربارهٔ کم و زیادشدن الفتاظ معصتوم توستط راوی می

 (ف ميترزای قمتی در خصتوص5/15فرماید: اگر مقصود و غرض ما رسانده شود، ایرادی ندارد )کلينتی، می
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(ف 872« )لاخلاف بين اصحابنا  اهراً فی فواز نقت  الحتدیث بتالمعنی»حجيت نق  به معنا آورده است: 
ازنظر او سير  شارع در محاوراتی که با راویان داشته است، مطابق روش عرف و عادت بوده و روش متعارف 

مخاطتب را معيتار قترار  بين عقلا در محاورات این است که به لفظ توفهی ندارند و تنها رساندن غرض به
 (ف  865دهند )می

ممکن است اشکال شود که درإ و فهم راویان متفاوت است و هر راوی ممکتن استت چيت ی غيتر از 
تواند ملاإ و معيار در نق  احکام شرعی باشدا بلکه راوی باید عتين راوی دیگر بفهمد، لذا فهم راوی نمی

 الفاظ معصوم را بيان کندف 
اند که سبب تفاوت گفتن با مخاطبان خود معيار واحدی نداشتهائمۀ اطهار در سخن رسد کهبه نظر می

فهم راویان شود، بلکه زمان صدور حدیث و بيان حکم شرعی، مقدار درإ و فهم مخاطتب خودشتان را در 
ا رو وحيد بهبهانی معتقد است که اراد  شارع فهم مخاطب است و لتذ(ا ازاین865اند )قمی، گرفتهنظر می

گویدف ازنظر او قبيح است شارع متا را طتوری خطتاب کنتد کته شارع هميشه با ادبيات مخاطب سخن می
(ف احادیثی ني  وفتود دارد کته دلالتت دارد بتر اینکته اوليتای الهتی 5/512، الفوائدمقصود وی را نفهميم )

 (ف 5/12اند )کلينی، گفتهانداز  درإ و فهم مخاطب سخن میبه
 خبر واحد. ادلۀ حجیت 5. 3

اصوليان معتقدند ادلۀ حجيت خبر واحد دلالت دارد بر حجيت خبر واحد مشروط بتر اینکته خبتر بتر 
ا طباطبایی 5/560، فرائداساس رأی و افتهاد شخصی نباشد، بلکه حسی یا قریب به حس باشد )انصاری، 

های آنان از حدیث در عصر (ف از طرف دیگر، فهم راویان و برداشت1/512آبادی، ا نجم2/20، آراؤناقمی، 
کته طوریمعصومان و بلکه اوای  عصر غيبت، عرفی و محدود به برداشت اوليه از احادیث بتوده استت، به

بروفردی دربارهٔ برخی از کتب فقهی متقدمان معتقد است که اگر کسی به کتب متقدمان مرافعه کند گمان 
انتد، (ف وقتی فقيهان آن عصر اه  افتهاد و استنباط نبوده52، الزاهر البدراند )کند آنان اه  افتهاد نبودهمی

انتد، کردهاند و آنچه را نق  یا از ستخن معصتوم برداشتت میطریق اولیٰ راویان ني  اه  افتهاد نبودهپس به
تتوان بتر بودن فهتم راوی احتراز نشتود میکه حدستیحسی یا قریب به حس بوده استا درنتيجه تا زمانی 

مجلسی فهم راوی ثقه را مانند خبر او حجتت  ،روجيت خبر واحد قائ  به اعتبار آن شدف ازایناساس ادلۀ ح
 (ف 8/82، روضةدانسته و آن را به علمای شيعه نسبت داده است )مجلسی، 

حتال، رسد ملاحظۀ مجموع این ادله برای اثبات اص  اعتبار فهم راوی کفایتت کنتدف درعينبه نظر می
رو وفه مستند نيستا ازاینهيچدسی است و ریشه در افتهادات شخصی دارد که بهگاهی برداشت راوی ح

 لازم است تا مسئلۀ اعتبارسنجی فهم راوی در ضمن سه بحث مستق  نقد و بررسی شودف 



 901،  شمارة پياپی 2، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و / 78

 

 شده از سؤال راوی های استخراج. اعتبارسنجی برداشت4

در حدیثی  ،نمونهبرای  فاندتخراج کردهاسدر موارد بسياری، فقيهان برداشت راوی را از طریق سؤال وی 
شتودف حضترت از امام صادق)ع( در خصتوص متردی کته مترده و نمتاز و روز  قضاشتده دارد، ستؤال می

ی عَنْهُ أَوْلَی ا»فرماید: می هو یَقْضو يرَاثو مو اسو بو هتای هتا و روزهبه ارث اولویتت دارد، بایتد نماز رافیا هرکس «لنَّ
(ف 8/512پرسد: اگر س اوارتر به ارث، یک زن باشد چه باید کرد؟ )کلينی، راوی میميت را قضا کندف دوباره 

بتردن استتا ، اولویت در اصت  ارث«أولی الناس بميراثه»سؤال دوم راوی دال بر این است که مراد امام از 
ث متعلتق بته کند که اگر اولویتت ارچراکه راوی از سخن امام همۀ افراد طبقۀ اول را فهميده و لذا سؤال می

کته طوریفهميتد بهیک زن باشد چه باید کرد؟ اگر راوی از فواب معصوم اولویت در ستنخ و مقتدار را می
بود، دیگر وفهی نداشت که اولویت یک زن را فرض کنتد و از آن ستؤال کنتد فقط منطبق بر اولاد ذکور می

 (ف 7/582)حکيم، 
منشی اختلاف دو قاضی شده، از امام صتادق)ع(  در حدیث دیگری راوی دربارهٔ دو روایت متعارض که

هو أَعْتدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَتا وَ أَصْتدَقُهُمَا»فرماید: کندف حضرت میسؤال می (ا 5/87کلينتی، «)الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بو
حکم کسی مقدم است که اعدل، افقه، اصدق و اورع باشدف راوی در ادامه از فرض فقدان این صفات سؤال 

یک از این دو قاضی بر دیگری برتری نداشت چه باید کرد؟ حضترت در ادامته پرسد: اگر هيچند و میکمی
 مرفحاتی را بيان کرده استف 

گانه )اعدل و افقه وففف( مرفح مستقلی است؟ یتا بين اصوليان ن اع هست که آیا هریک از صفات چهار
ر این باور استت کته از  تاهر ستؤال راوی، اینکه این صفات به شرط افتماع مرفح است؟ شيخ انصاری ب

نداشتن سؤال کترده استتف اگتر م یتشود و لذا راوی از فرض استقلال هریک از این مرفحات فهميده می
کترد کته فهميد، باید از فرضی ستؤال میراوی از کلام معصوم مرفحيت این صفات را به شرط افتماع می

 (ف 8/77، فرائدندارد )انصاری،  برخی از این صفات وفود دارد و برخی وفود
ک»رافی به عبارت  که در ادامهٔ همين حدیث ذکر شده است ني  بتين علمتا « المُجمَیُ عَلَيه بَينَ أصحابو

دلي  فهتم راوی کته از اند، نه افمتاعا بتهاختلاف استف برخی از ب رگان، حدیث را نا ر به شهرت دانسته
امکان دارد دو خبر متعتارض مشتهور داشتته باشتيم ولتی دو  شدنی استا چراکهسؤال بعدی وی استخراج

 (ف 1/101فتوای مشهور ممکن نيست، بلکه هميشه در مقاب  فتوای مشهور، فتوای شاذ قرار دارد )مظفر، 
برداشت راوی در فرضی که از سؤال وی استخراج شود از باب تقریر معتبتر خواهتد بتود و در ایتن امتر 

 (ف 207یا استنباط شخصی و حدسی نيست )کلباسی،  تفاوتی بين فهم عرفی و حسی
(، ستتب واری 128، الفائههدةمجمههع ا 50/221، مصههابیحبهبهتتانی ) (، وحيتتد182، عوائههدنراقتتی )
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(، 1/580، الصلاة کتاب(، اراکی )1/126(، تبری ی )7/22، بحو (، صدر )7/582(، حکيم )20/170)
ازفمله کسانی هستند که به فهم مستفاد از  ،(128/ 58(، اشتهاردی )5/186(، گلپایگانی )1/215خویی )

 اندف سؤال راوی استناد کرده
حال معصوم برداشت وی را تصحيح نکند اشکال: شاید راوی در فهم خودش خطا کرده باشد و درعين

 و به بيان حکم شرعی واقعه اکتفا کندف 
کلام معصتوم داشتته استت، ائمتۀ فواب: شواهد زیادی وفود دارد که هرگاه راوی برداشت خطایی از 

 اند: آمدهمیاطهار متذکر آن شده و درصدد رفی توهم بر
دار استتف راوی ستؤال دار در حکتم افطتار روزهأف در حدیثی از امام صادق)ع( آمده استت: دروغ روزه

فرمایتد: مقصتود متن آن گونه است که دروغ از وی صتادر نشتود؟ حضترت میکند: کدام صحابی اینمی
سمت آن رفته است، بلکه منظور از کذب، کذب بر خدا و رستول ختدا و ائمتۀ  ی نيست که ذهن تو به چي

(ف در این حدیث، ابابصير ازفملهٔ اول حضرت چنين برداشت کرده بود که هر 1/280اطهار است )کلينی، 
 کند و چون حضرت متوفه خطای او شد آن را تصحيح فرمودف دروغی روزه را باط  می

ای بسازد یا سگی را ن د خود نگه دارد، از اسلام خارج شتده ر حدیثی آمده است: هرکس مجسمهبف د
دهد: مقصود پرسد: در این صورت بسياری از مردم هلاإ خواهند شد؟ حضرت پاسخ میاستف راوی می

کستی استت کته دینتی غيتر از دیتن ختدا « متن مثت  مثتالاً »من آن نيست که گمان کردی، بلکته متراد از 
دهد و کسی است که دشمن ما اه  بيت را آب و غذا می« من اقتنی کلباً »گ اری کرده است و مراد از دعتب

 (ف 17/121، بحارکند )مجلسی، از وی محافظت می
، معهان بابویته، شتود )ابنمنظور اختصار به ذکتر آدرس آن اکتفتا میموارد دیگری ني  وفود دارد که به

(ف از مجمتوع 7/25، بحهو ا صدر، 1/78ا حر عاملی، 2/281، استبصارا طوسی، 2/281ا کلينی، 517
 اندف تفاوت نبودههای غلط راویان بیشود که ائمۀ اطهار در خصوص برداشتاین احادیث استفاده می

 ها و توضیحات راوی . اعتبارسنجی تفسیر5

و ستياق آن بتا ستياق در مواردی فملات تفسيری موفود در متن حدیث با کلمۀ یعنی آغاز شده است 
سایر فملات حدیث سازگاری ندارد و این تغيير سياق به فهم راوی اشتاره داردف مقصتود از ستياق، رویته و 

(ف گفته شده است کته متتکلم بایتد در 276و  5/502، قروساسلوبی است که در کلام وفود دارد )صدر، 
 (ف582گفتن از اسلوب واحدی پيروی کند )بدری، سخن

تواند نشانۀ تعدد متکلم و علامت فهتم س، تغيير سبک و سياق فملات در حدیث واحد میبر این اسا
گونه فملات تفسيری را از فانب راوی دانسته استا چراکه معصوم، متکلم قمی این راوی باشدف طباطبایی
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منهها   مبهان سير کلمات توسط ایشان باید با کلمۀ اعنی صورت گيرد، نته بتا وا   یعنتی )وحده است و تف
پتردازد، (ف از طرف دیگر، راوی نوعاً در محضر معصوم به شرح و توضتيح حتدیث نمی6/107، الصالحین

حدیث کته بته نظترش متبهم هنگام نق  حدیث برای دیگران ممکن است درصدد توضيح بخشی از بلکه به
م استتناد کترد، بلکته بترای توان به تقریر معصتوبرای اعتبار این نوع از فهم راوی نمی ،روازاین فاست، برآید

اثبات حجيت آن باید سراغ دلي  دیگری رفتف توضيحات و تصریحات راوی ممکن است مبتنی بر حس یا 
 گيریمف اعتبارسنجی توضيحات راوی را در ضمن دو بحث پی می ،روحدس باشدا ازاین

 های حسی و عرفی. بحث اول: برداشت1. 5
خبر حسی و فهم عرفی استف مصادیق این نوع از فهتم راوی  توضيحات راوی در غالب موارد، مصداق

 شود: طور فداگانه بررسی میمتعدد است که به
در برخی موارد، معصوم در پاسخ به سؤال راوی به فایی اشاره کرده است  :أ. تعیین مشارالیه معصوم

کته « الکعبتين»باقر)ع( دربارهٔ کلمتۀ  بکير از امامکندا مانند أف زراره و ابنو راوی مشاراليه امام را تعيين می
؟»کنند: بيانگر غایت مسح در پا است، سؤال می فتای « قَالَ هَاهُنَتا»حضرت با عبارت « فَقُلْنَا أَیْنَ الْکَعْبَانو

اقو »دهدف در ادامهٔ حدیث، عبارت کَعبَين را با اشاره نشان می َ  دُونَ عَظْمو السَّ ی الْمَفْصو آمده استت کته « یَعْنو
کتهاب ا انصتاری، 121، الهواف حاشهیة ا بهبهتانی،2/11دهتد )کلينتی، اليه حضرت را توضتيح میشارم

 اندف (ف این عبارت را توضيحی از سوی راوی دانسته1/182، الطهارة
ای که در آسمان بوده اشاره کرده است، ولی مشخص نيستت بف در حدیث دیگری حضرت به سرخی

کرده یا سرخی ستمت مغترب، لکتن راوی، مشتاراليهو معصتوم را بتا حضرت به سرخی سمت مشرق اشاره 
 (ف 2/176توضيح داده است )کلينی، « یعنی ناحية المشرق»عبارت 

شود: دست سارق از کجا باید قطی شود؟ حضرت انگشتان خود را بتاز جف از امام صادق)ع( سؤال می
ن حدیث، راوی مشاراليهو معصوم را بيان کترده و (ف در ای7/111فرماید: از اینجا )کلينی، کرده و با اشاره می

 گفته است که حضرت به مفص  بين کف دست و انگشتان اشاره کرده استف 
تردیدی نيست که تعيين مشاراليه معصوم توسط راوی، حسی استا چراکه راوی مشاراليه معصوم را بتا 

ز اعتبار کتافی برختوردار استت و های حسی راوی ادهدف برداشتچشم خود مشاهده کرده و از آن خبر می
(ف شيخ انصاری دربارهٔ یکتی 5/121،288، فرائداند )انصاری، اصوليان ادلۀ محکمی بر اعتبار آن ذکر کرده

از احادیثی که راوی در آن مشاراليه معصوم را تفسير کرده، نوشته است: این نوع از فهم راوی مصتداق خبتر 
 (ف 1/182، الطهارة کتابحسی بوده و در حجيت آن هيچ ن اعی نيست )

اخبتار حستی راوی بته  تفسير فع  معصوم توسط راوی نيت  فت ءب. توضیح و تفسیر فعل معصوم: 
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کندف بنابراین، تفستير فعت  امتام توستط راوی آیدا چراکه وی آنچه را مشاهده کرده است، نق  میشمار می
مادامی که خطای وی احراز نشود، برای استنباط حکم درخورو استناد استتف در حتدیثی بيتان شتده استت: 

کترد هنگام رکتوع دستتان ختودش را بتاز میهشد و بتدیدم که امام هادی)ع( از همه بيشتر در رکوع خم می
کنتدف فقيهتان بته (ف در ایتن حتدیث، راوی حتدیث فعت  حضترت را مشتاهده و نقت  می2/210)کلينی، 

ا 8/65هنتدی،  اند )فاضت توضيحات راوی در این حدیث استناد کرده و تجافی در رکوع را مستحب دانسته
ادیث شرعی ازقبي و حکایتت فعت  استت کته توستط (ف تعداد شایان توفهی از اح50/501فواهر، صاحب

 (ف105و  821و  822و  8/812ا 2/218راویان نق  شده است )کلينی، 
در مواردی دیده شده است که راوی در احادیتث مضتمر،  :ج. تعیین مرجع ضمیر در احاديث مضمر

م در ایتن احادیتث بتا امامی که حدیث از او نق  شده را با فهم خودش تعيين کرده استف تعيين امام معصو
که  اهر آن حاکی از ایتن طوریکلمۀ یعنی صورت گرفته و سياق آن با سياق سند حدیث متفاوت است، به

 است که تعيين مرفی ضمير توسط شخصی غير از راوی نخستين بوده استف 
)ع(»نمونۀ اول:  هو

ی أَبَا عَبْدو اللَّ الواستطه بتا ن حدیث، راویان می(ف در ای8/182)همان، « قَالَ: سَیَلْتُهُ یَعْنو
الواستطه در ایتن حتدیث اعتنتایی اندف اگر به فهتم راویتان میمعصوم را تعيين کرده« یعنی اباعبدالله»کلمۀ 

نشود، حدیث مضمر خواهد بودا چون مشخص نخواهد بود که راوی نخستين از کدام معصوم نق  حدیث 
 کرده استف 

َ  وَ أَنَا»نمونۀ دوم:  )ع( قَالَ: سُئو هو
ی أَبَا عَبْدو اللَّ نْدَهُ یَعْنو الواستطه، (ف در اینجا راویتان می7/516)همان، « عو

 اندف مرفی ضمير را امام صادق)ع( دانسته
)ع(»نمونۀ سوم:  هو

ی أَبَا عَبْدو اللَّ ی یَعْنو (ف موارد دیگری ني  در کتتب حتدیثی 8/556)همان، « قَالَ: سَیَلَهُ أَبو
 (ف 7/27ا 818و  8/812ا 1/258ا 885و  2/225موفود است )کلينی، 

های راوی در بحث حجيت احادیث مضمر و بحث تعادل و تترافيح متؤثر استتف گونه از برداشتاین
اضمار حدیثی نستبت بته حتدیث مضتمر، اگر حدیث مضمر معتبر نباشد یا در باب تعادل و ترافيح، عدم

 گونه از احادیث را از اضمار خارج ساختف ، اینتوان در فرض حجيت فهم راویمرفحی به شمار آید، می
بته افتهتادات شخصتی و راویان حدیث در عصر معصتومان و حتتی اوایت  عصتر غيبتت کمتتر مبتلا

رستد رو به نظر میمعنای امروزی کاربردی نداشتا ازایناند، بلکه اساساً افتهاد بهاستنباطات حدسی بوده
ث شرعی، عرفی و حدسی استت و لتذا معتبتر استت )کلباستی های محذوف در سند احادیکه فهم واسطه

 (ف  255
در احادیث متعددی راوی به برخی از مصادیق ستخن معصتوم اشتاره د. فهم راوی در ذکر مصاديق: 
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کرده استا أف پيامبر گرامی اسلام)ص( فرمودند: برای کسی که سارق سنگ است، حکم قطی دست ثابتت 
دیث برای سخن پيامبر مصداقی بيان کرده و گفته است که مقصود از (ف راوی این ح7/120نيست )کلينی، 

حجارة، سنگ مرمر و امثال آن استا بف در حدیث دیگری از امام صادق)ع( آمده است: هرگتاه ستارق از 
دلي  دزدی قطی نخواهد شتد )همتان، فایی دزدی کند که ورود به آن نياز به اذن مالکش ندارد، دست او به

يَتةَ »ن حدیث، راوی با عبتارت (ف در ای7/120 رْحو
َ
امَتاتو وَ الْخَانَتاتو وَ ارْ تی الْحَمَّ بته مصتادیقی مثت  « یَعْنو

 ها اشاره کرده استف ها و آسيابسراها، کاروانحمام
ذکر مصداق برای سخن معصوم توسط راویان حدیث، نوعی برداشت عرفی استت و فهتم عرفتیو راوی 

حسی یا قریب به حس است و در علم اصول اعتبار آن به اثبات رسيده  حجيت داردا چراکه از مصادیق خبر
(ف ق وینی ني  معتقد است فهم راوی در فایی که بتر استاس حتدس و 5/121،288، فرائداست )انصاری، 

(ف برختی از معاصتران معتقدنتد: راوی آنچته را از 5/220، ینابیع الاحکهامافتهاد نباشد، باید پيروی شود )
کند، لذا فهم وی مانند خبری است که از معصوم صادر شده است )مختاری و هميده بيان میکلام معصوم ف

 (ف 2/5782صادقی، 
ای مجمت  استت کته گونتهبعضی از احادیتث به حکم تأويلات مربوط به احاديث مبهم و مجمل:

وُضُتوءَ لَا »مثال در حدیثی از حضرت علی)ع( آمتده استت: بدون تفسير راوی مفيد فایده نيستا برای 
نْ مُوطَإٍ  (ا وضو از مکان لگدشده فای  نيستف  اهر حدیث مربوط بته بحتث وضتو 2/81)کلينی، « مو

است و مشخص نيست مقصود حضرت چه چي ی بوده، ولی نوفلی در تفسير آن گفته است که تيمم بر 
ب تتيمم بتر رو شيخ طوسی بترای اثبتات استتحباشود س اوار نيستف ازاینروی خاکی که با پا لگد می

 (ف 5/582، خلافها، به فهم راوی در این حدیث استناد کرده استف )بلندی
مْ »در حدیث دیگری امام صادق)ع( فرموده:  هو يَتتو ی آنو کُْ  فو حَهُمْ وَ لَاتَیْ کُْ  ذَبَائو (ا 8/180)کلينتی، « لَاتَیْ

حدیث ني  مشخص نيستت  شده توسط آنان نخور و در  روف آنان چي ی نخورف در اینیعنی از حيوان ذبح
تی أَهْتَ  »سخن حضرت نا ر به چه گروهی است، ولی راوی کلام امام را تفستير کترده و گفتته استت:  یَعْنو

تَابو  ، لذا در منابی روایی ما این حدیث در ابواب مربوط به احکام اه  کتاب درج شده است و فقيهتان «الْکو
ا 28/65فواهر، ا صتاحب51/22، نتهه  المطلهبمانتد )علامته حلتی، ني  بته ایتن تفستير اعتمتاد کرده

 (ف 1/558خوانساری، 
قمی نيت  (ف ميرزای 856العلوم حجيت فهم راوی در تفسير مجم  را به مشهور نسبت داده است )بحر 

ضرورت حم  حدیث بر تفسير راوی را به اکثر اصوليان نسبت داده است، ولی در ادامه بته نظریتۀ مشتهور 
شود که عم  به تفسير مجم  توستط راوی، ختلاف مقتضتای افمتال هایت معتقد میکند و درناشکال می
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خبار از رأی و نظر معصوم (، لکن می861، قوانیناست ) توان فواب داد که معيار در حجيت تفسير راوی، او
خبار از معنا و مفهوم حدیث که با افمال آن سازگار نباشد )کلباسی،   (ف 258است، نه او

تتوان بتر اند، میبه اینکه راویان عصر معصوم کمتر مبتلابه افتهاد و استنباط بودهباتوفه رسدبه نظر می
بودن آن احراز شودف شتهيد صتدر معتقتد استت گونه از فهم راوی ني  صحه گذاشت، مگر اینکه حدسیاین

نگام نق  حتدیث، هقرائن حاليه در فهم راوی از حدیث تیثير زیادی داشته است، ولی با این وفود راویان به
ای نشتده استت )صتدر، یک از روایات به قترائن حاليته اشتارهاند و لذا در هيچکردهقرائن حاليه را ذکر نمی

تنها اعتبار خواهد داشتا بلکه بتر خبتری کته در آن (ف طبق این فرضيه، فهم عرفی راوی نه8/825، مباحث
گاه به ترعين الفاظ معصوم نق  شده است، تقدم خواهد داشتف بی دید، کسی که عارف به اساليب عرب و آ

تواند  هتور عرف اه  محاوره در عصر معصوم است و قرائن حاليه را ملاحظه کرده است به مراتب بهتر می
 حدیث را درإ کند تا کسی که چنين آگاهی ندارد و به قرائن حاليه ني  دسترسی نداردف 

 های حدسی راوی. بحث دوم، برداشت2. 5
از شود که توضيحات راوی برگرفته از حدس و استنباط شخصی وی است، در چنين فرضی فهم اگر احر

نویستد: ایتن نتوع بتار  فهتم راوی در حتدیثی میفواهر دررو، صاحبراوی اعتباری نخواهد داشتا ازاین
چ (ف شيخ انصاری نيت  نوشتته استت: هتي58/118من لۀ صدور فتوا است، اعتباری ندارد )برداشت چون به

( و 8/518، منته  المطلبحلی ) (ف علامه5/562، فرائدشکی نيست که حدس و نظر راوی اعتباری ندارد )
اندف فهم های حدسی راوی شدهاعتبارنداشتن برداشت ( ني  قائ  به5/220، ینابیع الاحکامق وینی )موسوی 

 شودف حدسی راوی مصادیق متعددی دارد که در ادامه بيان می
: در حتدیثی آمتده استت کته حضترت علتی)ع( از های ناظر به علت و فلسافۀ احکاامأ. برداشت

زده است که چون حيتوان  (ف راوی در ادامه حدس2/120داشت )کلينی، حيوانات ذکور برای زکات بر نمی
شود، لذا حضرت حيوان شود و اخذ آن برای زکات سبب حرج بر مالک میمذکر برای حم  بار استفاده می

داشتف بدون شک، فهم فلسفۀ احکام توسط راوی، برداشتی عرفی نيستا بلکته ا برای زکات بر نمیمذکر ر
یک استحسان است که بر اساس نوع نگاهی که به مسئله داشته است آن را از کلام معصتوم استتنباط کترده 

آنجتا وارد  خواندن نماز دراست یا مث  حدیثی که دربارهٔ خروج حضرت علی)ع( به سمت نخيله و شکسته
فواهر ا در رفوع حضرت دانسته استف صاحبشدن نماز رشده استف در این حدیث، راوی فلسفۀ شکسته

 (ف 58/118اعتباری آن شده است )فهم راوی در این حدیث را فتوای شخصی راوی دانسته و قائ  به بی
ای مستئله نق  شده است که حضرت علی)ع( وقتی حکمب. برداشت خلاف قواعد مسلّم شرعی: 

ی سَاهَمَ »شد: یافت، متوص  به قرعه میرا نمی يهو یَعْنو ذَا وَرَدَ عَلَيْهو أَمْرٌففف رَفَمَ فو اً)ع( کَانَ إو يو نَّ عَلو )مجلستی، « إو
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تفستير « ستاهَمَ »آمده و راوی، کلام معصوم را به قرعته « رَفَمَ فيه»(ف در این حدیث عبارت 18/21، بحار
اند، حال آنکه فهم راوی در اینجتا وی در این حدیث را دلي  بر اعتبار قرعه دانستهکرده استف برخی، فهم را

 تواند حجت باشدف خلاف مبانی دین است و نمی
عُوا الْحَمْقَاءَففف»ف در حدیثی ذکر شده است: 5 :ج. برداشت خلاف ظاهر حديث )کلينتی، « لَاتَسْتَرْضو

کراهتت دارد، چته آن زن متادر بچته باشتد و چته  (ف  اهرحدیث این است که استرضتاع زن احمتق8/82
داندف این برداشت، ختلاف  تاهر غيرمادرف اما راوی در مقام توضيح روایت، نهی را تنها متوفه غيرمادر می

که شام  مادر هتم طوریحدیث است و لذا مجلسی معتقد است اگر روایت بر عموم خودش باقی بماند به
 (ف 6/176، روضةبشود، بهتر است )

ف از این قبي  است حدیثی که  هور در فواز ازواج با زن یهودی و مسيحی دارد، چه ازدواج موقتت و 1
(ف برخی از فقيهان به 7/118، تهذیبچه دائما ولی راوی آن را به ازدواج موقت تفسير کرده است )طوسی، 

(ف برختی 18/51، حدائقا بحرانی، 7/125، مختلفاند )علامه حلی، فهم راوی در این حدیث استناد کرده
( و نمونۀ دیگتر دربتارهٔ 856العلوم،  بحراند )ني  حجيت فهم خلاف  اهر حدیث را به اصوليان نسبت داده

 (ف 7/552ارث عمه و خاله مرافعه شود )کلينی، 

 های راویتردید اعتبارسنجی. 6

انتدف فمتلات کرده شتود کته راویتان فملاتتی را بتا حالتت تردیتد بيتاندر برخی از احادیث دیده می
های تردیدگونۀ راویان در احادیث تواند نشانۀ دخالت فهم راوی در نق  حدیث باشدف برداشتتردیدگونه می

 شرعی سه نوع است: 
کند و  اهراً در برداشتت گاهی راوی، حدیث را تفسير میأ. ترديد راوی در تفسیر و توضیح حديث: 

: دیدم حضرت وقتی در سجده بتود سته انگشتت ختود را آرام خودش شک داردا مثلًا راوی نق  کرده است
کترد )حتر گفت و بتا انگشتتان ختود تستبيحات را شتماره میدادا مث  اینکه حضرت تسبيح میحرکت می

تهُ »(ف در این حدیث، راوی با تردید برداشت خود را بيان کرده است و کلمۀ 8/276عاملی،  وضتوح، به« کَینَّ
شکی نيست که برداشت راوی در اینجا بر استاس حتدس و افتهتاد شخصتی وی  رساندفتردید راوی را می

 بوده است و لذا برای استنباط حکم شرعی صلاحيت نداردف 
گاه ني  راوی بنا ندارد حدیث را توضيح دهد، بلکته ب. ترديد راوی در الفاظی که از معصوم شنیده: 

یاد ندارد چه سخنی از معصوم صادره شده است هدفش تنها بيان فملاتی است که از معصوم شنيده ولی به 
کنتدا کند و با حدس و گمتان روایتت را بيتان میبه هم عطف می« او»و لذا کلمات یا فملاتی را با حرف 
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هوش شود، باید طواف داده شود یتا از که بیطوریمثلًا در حدیثی آمده است: زمانی که زن مریض باشد به
ها»(ف عطف فملۀ 8/811طرف او طواف شود )کلينی،  « أَوْ » بتا حترف « یُطتافُ عَنهتا»بر فملۀ « یُطافُ بو

رودف ازنظر محقق داماد حدیث را حتاکی  هور در تردید راوی دارد، هرچند احتمال تخيير دربارهٔ آن ني  می
 (ف صاحب وسائ  بر این باور است که نه تردید استت و نته5/577از تخيير بين اطافه و نيابت دانسته است )

که ممکن است باید طواف داده شود و اگر ممکن تخيير، بلکه مقصود ترتيب استا به این معنا که تا فایی 
کند و آن را تردیدی از سوی (، اما فياض احتمال تخيير را رد می52/220نشد نایب گرفته شود )حر عاملی، 

 (ف  216داند )راوی می
دی که خود راوی متردد استت، هتيچ اعتبتاری نتداردا رسد بيان احتمال توسط راوی در مواربه نظر می

کنند که چراکه عمده دلي  حجيت خبر واحد بنای عقلا است و عقلای عالم در فایی به خبر مُخبر اعتنا می
(ف صتاحب ریتاض نيت  ت لت ل راوی در 5/212، ینابیع الاحکاموی در خبرش تردید نداشته باشد )ق وینی، 

اعتبتاری فهتم وی استت و (ف البته تردیتد راوی، تنهتا ستبب بی51/812اند )دفهم را مانی از حجيت آن می
 (ف 2/80گونه نيست که سبب شود حدیث از دایر  فقاهت خارج شود )عاملی، این

واستطۀ طور  نتی بهگاهی راوی، در احادیث مرس  بتهج. ترديد راوی در نقل سند احاديث مرسل: 
عَتنْ »دش اطمينان نداردا مثلًا در ستند حتدیثی آمتده استت: محذوف اشاره کرده است و رافی به فهم خو

دَ بْنو سَهْ و  هُ مُحَمَّ هو أَُ نُّ یَادٍ عَنْ بَعْضو أَصْحَابو يَ فففبْنَ زو سْمَاعو بعتض »(ف راوی در این حدیث، 8/250)کلينی، « إو
عَتنْ »آمتده استت:  اسماعي  تفسير کرده است یا در حدیث دیگریبه محمدبن« اُ نُهُ »را با کلمۀ « اصحابه
سْحَاقَ  هو بْنو إو

اللَّ هُ عَنْ عَبْدو ارٍ قَالَ أَُ نُّ ( در ایتن حتدیث نيت  راوی در 7/552، تهذیب)طوسی، « فُذَاعَةَفففبْنو عَمَّ
ا 5/185شتود )کلينتی، های دیگری ني  هست کته بته ذکتر آدرس اکتفتا میتعيين واسطه تردید داردف نمونه

 (ف 1/226، تهذیبا طوسی، 7/278ا 8/66ا 1/17
رسد نق  واسطۀ محذوف در سند احادیث مرس  توسط راوی در فرضتی کته ختود راوی بته به نظر می

توان به استناد آن، حدیث را از ارسال گفتۀ خود اطمينان ندارد، درخورو اتکا در ن د عقلای عالم نيست و نمی
 خارج ساختف 

نادری دیده شده است کته برختی فقيهتان، فهتم : در موارد د. اصل اولی هنگام شک در ترديد راوی
هنگام رسد بهاند، حال آنکه به نظر میمنظور احتمال تردید راوی مردود دانستهراوی را بدون دلي  و صرفاً به

شک در اینکه غرض راوی صرفاً بيان یک احتمال است یا اینکه غرض وی رفی ابهام از حدیث است، اصت  
ابهام است، نه مجرد بيان احتمالا بلکه نق  احتمالاتو صرف دربارهٔ راویتانی  این است که وی در مقام رفی

العلوم بر این باور استت کته رسدف علامه بحر اند، بعيد به نظر میکه نهایت احتياط را در نق  حدیث داشته
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است اعتماد به احتمالات صرف بين راویان متعارف نيست و صدور آن از اصحاب حدیث، دور از واقعيت 
 (ف  5/856)

 بودن برداشت راوی. اصل حسی یا حدسی7

شود فهم راویان حدیث نوعاً عرفی و ها اطمينان حاص  میادله و شواهدی وفود دارد که از مجموع آن
 داده استف ندرت رخ میبر اساس اصول محاوره بوده و افتهاد و حدس در عصر راویان به

دلي  نيازنداشتن بته آن رواج نداشتته استنباطات شخصی به ف در عصر ائمه و حتی اوای  عصر غيبت،5
کننتد و سنت، فقه اماميه را تحقيتر میشنوم که گروه اه نویسد: پيوسته میباره میاستف شيخ طوسی دراین

بودن فروعات فقته شتيعه در آن زمتان تردید، کم(ف بی5/5، مبسوطگویند: فقه شما فروعات اندکی دارد )می
ر اینکه تا عصر شيخ طوسی، افتهتاد و استتنباطات شخصتی چنتدان رواج نداشتته و فهتم شاهدی است ب

 راویان، عرفی و محدود به برداشت اوليه از احادیث بوده استف 
ف  اهر برخی کتب فتوایی آن زمان حاکی از این است که دانشتمندان شتيعه تتا زمتان شتيخ طوستی 1

اندا بلکه حتتی عتدول از الفتاظ کردها، نفس حدیث را نق  میدانسته و لذا در مقام فتوافتهاد را بدعت می
انگيخته استف این خود دلي  بر احتياط تام اصحاب اماميه در موافهه بتا معصوم، تعجب اصحاب را برمی

احادیث دارد و اینکه اگر برداشتی هم در کار بوده است، خارج از دایر  اصول اه  محاوره نبوده استف شيخ 
شدن رغبتی طایفۀ اماميه به افتهاد و تفریی مسائ ، سبب کمآورده است: بی مبسوطۀ کتاب طوسی در مقدم

کننتد و اگتر شدا چراکه آنان در مقام فتوا، نفتس احادیتث را بيتان میانگي   من در نوشتن کتاب مبسوط می
يت  نوشتته ننهایه  (ف او در توصتيف کتتاب 5/1شود )کسی لفظ حدیث را تغيير دهد، سبب تعجب آنان می

ها را با الفاظ وارده از معصومان بيتان کتردم تتا است: در کتاب نهایه متعرض فروعات نشدم، بلکه همۀ فتوا
 (ف 5/1، مبسوطاصحاب اماميه از این کتاب وحشت نکنند )

گيرد و حال آنکه نوعاً فهتم ف افتهاد و استنباط، نوعاً با ملاحظۀ مجموع احادیث یک باب صورت می2
د عرفیراویان د های راویان بودن فهم و برداشتر احادیث شرعی نا ر به حدیث واحد است و این خود مؤیِّ

 حدیث استف 
هنگام فقدان نتصو اند و بهف معروف است که دانشمندان شيعه با فتاوای متقدمان معاملۀ حدیث داشته8

تتاوای متقتدمان را ازفملته منتابی اند، حتی برخی از فقيهتان، فکردهمعتبر به کتب فتوایی متقدمان عم  می
هنگام فقتدان (ف شهيد اول قائ  است که اصحاب به8، فتاوی مجموع بابویه، اند )ابناستنباط حکم دانسته

کنندا چراکه به وی حسن  ن داشته و فتوای یابند، استناد میبابویه میبنعلی شرایعنص، آنچه را در کتاب 
(ف در بسياری از کتب فقهی به اعتبار فتاوای این کتاب و امثال 5/15آورند )من لۀ روایت به شمار میوی را به
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بابویته، ا ابن26موستی، نبعلیا 5/181ا نوری، 8/11آن در فرض فقدان نص اشاره شده است )همدانی، 
 (ف 2/580ا 1/175، الطهارةکتاب ا انصاری، 51، الهدایة

کند مؤلفتان ای است که مخاطب گمان میگونهبه های متقدمان بروفردی معتقد است برخی از کتاب
 البهدرانتد )کردهاند، بلکه نویسندگان بعتدی از نویستندگان قبلتی تقليتد میها اه  استنباط نبودهاین کتاب

 (ف  52، الزاهر
انتد و تنهتا متتن احادیتث را کردههتا افتهتاد نمیشک، فلسفۀ اعتبار فتاوای متقدمان این بوده که آنبی

حال، تشخيص اینکه هریک از احادیث، نا ر به چته موضتوعی اندف درعيندادهکتب فقهی نظم می شک به
است تا حدیث ذی  مسئلۀ مربوط به همان موضوع نوشته شود، حداق  فهمی است که مؤلف بترای تتدوین 

لتت فهتم دهی احادیث فقهی و رعایت سير منطقی مطالب بدون دخاکتابی فقهی به آن نياز داردا بلکه نظم
 عرفی راوی امکان نداردف 

( و در فتایی 1/106ا 2/185کنتد )فواهر در چند فا بته اعتبتار فتتاوای متقتدمان اشتاره میصاحب
 (ف 8/526اند )نویسد: در ميان قدما کسانی هستند که به مضامين اخبار فتوا دادهمی

حتداق  فهمتی عرفتی از روایتات خواهد مضمون حدیثی را نق  کند، نباید آیا کسی که در مقام فتوا می
 عنوان فتوا در ضمن کدام مسئلۀ فقهی مطرح کند؟ داشته باشد تا بداند که هر حدیث را به

از این گذشته،  اهر عبارات شيخ طوسی و دیگر ب رگان حاکی از این است که اصحاب اماميه احتيتاط 
انتد، نهتی و ورع زیتادی بودهاند و حتتی برختی از اصتحاب کته اهت  تقتوا شدیدی در نق  حدیث داشتته

(ف پر واضح است که توضيح 5/58اند از سؤالی که خارج از آیات و روایات بوده است )قطان حلی، کردهمی
توانتد از نتوع افتهتادات و تفسير حدیث توسط راویان در چنتين فضتایی آن هتم از چنتين اشخاصتی نمی

 هٔ حدیث خواهد بودف شخصی راوی باشدا بلکه چي ی در حد نق  به معنا و ترفم
معنای مصطلح امروزی تا زمان تدوین مجامی توان نتيجه گرفت که افتهاد بهاز مجموع این مطالب می

حدیثی مرسوم نبوده است و لذا اص  در برداشت راویان این است که حسی و معتبر باشتدف برختی بته ایتن 
 (ف  1/812اند )قائنی، اص  تصریح کرده

 گیرینتیجه

منظور آگاهی بيشتتری کته ملی فقيهان از قدیم بر استناد به فهم راوی بوده استف فهم راوی بهف سير  ع5
وی در خصوص حدیث دارد بر فهم سایرین تقدم داردف احتمال خطای راوی در فهم معنای عرفی حتدیث، 

 احتمالی مرفوح و اعتنانشدنی استف 
راوی برای نقت  بته معنتا نخستت بایتد  ف حجيت نق  به معنا مبتنی بر حجيت فهم راوی استا چون1
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 غرض معصوم را فهميده باشد تا بتواند آن را با لفظ دیگری به سایرین القا کندف 
انتدف برداشتت راوی در فرضتی کته از تفتاوت نبودههای غلط راویان بیف ائمۀ اطهار رافی به برداشت2

 سؤال وی استخراج شود از باب تقریر معصوم حجت خواهد بودف 
 تواند نشانۀ تعدد متکلم و علامت فهم راوی باشدف تغيير سبک و سياق فملات در حدیث واحد میف 8
آیتد و حجيتت آن در علتم ف تعيين مشاراليه معصوم توسط راوی از مصادیق خبر حسی بته شتمار می1

 اصول ثابت شده استف 
ا بلکته استتنباط های راوی که نا ر به فلسفۀ احکتام استت، مصتداق فهتم عرفتی نيستتف برداشت8

 شخصی از کلام معصوم استف 
 ف فهم راوی در فرضی که خلاف  اهر حدیث یا خلاف قواعد شرعی باشد، درخورو اعتماد نيستف 7
که خود وی در آن تردید دارد، هيچ اعتباری ندارد و ادلتۀ حجيتت ف بيان احتمال توسط راوی در فایی6

 شودف خبر واحد شام  آن نمی
تردید است و بناگذاری بتر شتک و تردیتد راوی، موهتون و در تردید راوی، اص  عدم ف به هنگام شک2

 نپذیرفتنی استف 
مئتة، ف ن دیکی عصر صاحبان منابی روایی به عصر معصومان، ارتباط آنتان بتا راویتان و اصتول اربی50

ات شخصی در عصتر نبودن بستر افتهاداحساس نياز به افتهاد و بلکه اعتقاد به حرمت افتهاد، فراهمعدم
هنگام نبتود نتص های راویان و رفوع به برخی کتب فتتوایی متقتدمان بتهبودن برداشتمعصومان، انفرادی

 شودف بودن فهم راویان احادیث اشاره دارد و سبب اطمينان به فهم آنان میازفمله اموری است که به عرفی

 منابع

 تاف نا، بیقم: بی، اولچاپ ، بابویمجموع  فتاوی ابنحسين، بنبابویه، علیابن
 قف 5856هادی)ع(،  قم: امام اول،، چاپالهدایة ف  الاصول و الفروععلی، بابویه، محمدبنابن
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 قف 5852اسلامی، قم: دفتر تبليغات  دوم،، چاپ من لا یحضره الفقی کتابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، 
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 قف 5817الاسلامية، الذخائر  قم: مجمی اول،، چاپتبصرة الفقهاءاصفهانی، محمدتقی، 

 قف 5818الفکر، قم: مجمی ، پنجمچاپ ،فرائد الاصولمحمدامين، بنانصاری، مرتضی
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 ف581تا556، صص5221، تابستان 86، ش56، دور  علوم حدیث قانشگاه قرآن و حدیث
 قف 5818ادق)ع(، ص قم: مؤسسۀ امام، اولچاپ ،المکاسبالمواهب ف  تحریر احکام سبحانی، فعفر، 
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 قف 5857قم: دفتر تبليغات،  اول،، چاپالایام عوائدمحمدمهدی، نراقی، احمدبن
 قف 5851البيت)ع(، قم: آل، اولچاپ ،الشیعة مستندتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، 

 قف 5857البيت)ع(، قم: آل اول،، چاپخاتمة المستدرکنوری، حسين، 
 قف 5858قم: فعفری، ، اولچاپ ،مصباح الفقی محمدهادی، همدانی، رضابن
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Abstract  

The omission and redundancy of some letters and words in the Holy Quran are challenging issues 

among interpreters. A number of syntacticians have differentiated between omission and 

implicitation; while elimination means the element is neither present nor could be implied, ellipsis 

occurs when the element is not explicitly present but could be implied. By adopting a descriptive-

analytical method and using the exegesis books, the present study aims to determine the Quranic 

verses in which 'lā' (no) has been regarded as implicit or redundant. Also, it tries to elaborate on 

these cases as discussed by syntacticians, and analyze them with respect to their context. The results 

show that the implicitation of lā in the Quran is comparative and auricular; the former has 

happened only in verse 58 of surah Yūsuf, and the latter has occurred in the rest of the verses. The 

Kufis argue for the implicitation of lā and the Basris for an implicit annexed (Muḍāf). Considering 

the context is very important in comprehending and interpreting a text.  Once the context is taken 

into account, it can be said that lā has an emphatic function in Quran. In addition, the meaning of 

the verses could be properly understood without the implicitation of lā. The redundancy of ‘la’ in 

the Quran does not imply that it is useless but as the context shows, it is used to emphasize 

negation. 
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 چکیده
برانگیز در بین مفسران است. برخی علمای نحو، بین حذف کریم ازجمله مباحث چالش حذف و زائدبودن برخی حروف در قرآن

شوند؛ حذف آن است که اثری از کلمهٔ محذوف در کلام نباشد، برخلافِ اضمار که در لفظ،، نهاظان؛ ولظی و اضمار فرق قائل می
ها حظرف یری درصدد بیان آیاتی است که در آنتحلیلی و رجوع به کتب تفسنوشتار حاضر با روش توصیفی در معها، مدنظر است.

بظه بافظت و سظیاق کظلام بظه کهد و باتوجهمضمر یا زائد است و سپس اقوال گوناگون نحویان در خصوص آن آیات را بیان می« لا»
 نردازد. ها میتحلیل و بررسی آن

سظورهٔ  58ماعی اسظت کظه ف ظر در آیظهٔ به دو صورت قیاسظی و سظ« لا»طبق بررسی کتب تفسیری و آرای نحویان، اضمار حرف 
ها بظه ت ظدیرِ مضظاف و بصظری« لا»هظا بظه اضظمار حظرف یوسف، قیاسی و در دیگر آیات، سماعی است. در آیات مدنظر، کوفی

معت دند. توجه به بافت و سیاق کلام، ازجمله موارد مام در تفسیر و فام متن است. درنظرگرفتن سیاق مظتن در آیظاتی کظه حظرف 
به ترجمه و معهایی صظحی  « لا»توان بدون اضمار حرف ضمر است، مهجر به تأکید معهای کلام شده است. همچهین میم« لا»

بظه سظیاق مظتن بظرای افظادهٔ بودن آن در کلام نیست؛ بلکه باتوجظهمعهای بیاودهدر قرآن به« لا»از آیات دست یافت. زیادت حرف 
کیدِ نفی است.   تأ
 ، اضمار، زیادت، حرف لا، سیاق.قرآن کریم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های مبحث ایجاز در علم بلاغت به شظمار آورد و نظوعی توان یکی از زیرمجموعهاضمار و ت دیر را می
کارگیری اضمار و ت ظدیر خروج از معیار و شکل طبیعی کلام دانست که برجستگی کلام را به همراه دارد. به

نظر او در کهد و مهجظر بظه تفکظر و دقظتبازخوانی برای خوانهده ایجاد میدر متون ادبی، متهی باز و درخورِ 
شود. قرآن کریم این معجزۀ الای نیز که در اوج فصظاحت و بلاغظت کظلام اسظت بظا بافت و سیاق متن می

توجه و تأمل مفسران و ادیبان شظده اسظت و آنظان را در فرازوفظرود فاظم کارگیری این صهعت، سبب جلب به
ن قرار داده است. اصل در کلام، بر ذکر است؛ اما گاهی حذف یا اضمار و ت دیر که با وجود قریهظه آیات قرآ

 گیرد بر ذکر برتری دارد. صورت می
شظود درح ی ت، حذف بر چیزی اطظلاق می اند.قائل شده برخی نحویان میان حذف و اضمار تفاوت

 است که در لف، نهاان ولی در معها موجود است.  که اثری از آن در لف، و معها نیست، اما اضمار آن چیزی
موضوع زائددانستن یا ندانستن حروف در قرآن، موضوعی است که از دیرباز محل بحث مفسظران بظوده 

بودن نیست؛ چراکظه زیظادت توان دریافت که زائدبودن دال بر بیاودههای موجود میدیدگاه است. با بررسی
کید کلام و ،ایکلمه  توجه به سیاق، درک و فام باتر این موضوع برای خوانهده خواهد شد.  مهجر به تأ

تحلیلی در نی ناسخگویی به ایظن سظلاالات اسظت: آ. آیظا همظ  نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی
ال ول هستهد؟ ب. اضمار حرف لا ادیبان و مفسران بر اضمار یا زائدبودن حرف لا در آیات محل بحث متفق

ی است یا سماعی؟ ج. مضمردانستن یا زیادت حرف لا در کلام قرآن چظه تظأثیری در معهظا و در قرآن قیاس
 مفاوم آن دارد؟ 

امظا  ،دانهظدحل بحظث، حظرف لا را مضظمر میها در آیات مآ. کوفی اند از:های نژوهش عبارتفرضیه
 را م ظدر یظا زائظد در گیرند. برخی مفسران نیز در بعضی از آیات، حظرف لاها مضافی را در ت دیر میبصری

کید میگیرند. در آیاتی که برخی نحویان حرف لا را زائد در نظر مینظر نمی دانهد؛ گیرند، آن را زائد برای تأ
ای از قرآن کریم، اضمار حرف لا، قیاسی و در دیگر آیات محل بحث، سماعی است؛ ج. در این ب. در آیه

کید مفاوم کلام است.  مهظور بافتآیات، اضمار و زیادت حرف لا به  و سیاق کلام و در تأیید و تأ
توان گفت که ت ریباً اکثر کتب تفسیری و ادبی در زمیه  قرآن به این مسظلله دربارهٔ نیشیه  این نژوهش می

ا؛؛ بننوشتهٔ ابوزکریا یحیی معانی القرآن،اند؛ ازجمله، نرداخته جاام  الیااان  ای یر اار زیاد معروف به فظرا
حسظن طبرسظی؛ بظن، نوشت  علامه فضلمجم  الیاان  ی یر ار القرآنجریر طبری؛ نوشت  محمدبن، القرآن

 عمر زمخشری.، نوشتهٔ ابوال اسم محمودبنالکشاف عن حقائق التنزیل و عاون الاقاویل  ی وجوه التأویل
جامعة الملا  مجلة الآداب ل، وهیبی، «اختلاف العلما؛ فی الحروف الزائدة فی ال رآن الکریم»م ال  



 701،  شمارة پياپي 2، شماره چهارمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و / 011

 

؛ نگارنده در نژوهش خود به بررسی اصطلاح زائد و زیادت در بین نحویان و ذکر حروف زائد در قرآن سعود
هظا را تحلیظل و نرداخته است. دربارهٔ زیادت حرف لا نیز ف ر به بیان برخی آیات در قرآن بسهده کظرده و آن

 بررسی نکرده است. 
م؛ در ایظن 1990، نعظیم صظال  سظعید نعیظرات، ساة نوویاة دلالااةلا  ی القرآن الکریم درانام  نایان

نامه نیز نژوهشگر صرفاً به بیان و بررسی آیات از جهب  نحوی نرداخته است. این در صورتی اسظت کظه نایان
 به بافت و سیاق کلام هستیم. در م ال  حاضر علاوه بر این، در نی بررسی معهایی آیات باتوجه

قرآن کظریم و آیظات نظورانی آن از آغظاز نظزول در ادبیظات  توان گفت:می در خصوص ضرورت نژوهش
ای به قرآن کریم دارنظد و ای داشته است. نحویان کوفی و بصری نیز اهتمام ویژهبازتاب چشمگیر و گسترده

ا در ای رکههد. ادیبانِ علم نحو اشارات نراکهدههای نحوی خود را از آیات قرآن انتخاب میاغلب شاهدِ مثال
اند. اثری مست ل به بررسی اضظمار و کتب خود دربارهٔ حرف لا داشته و به بررسی آن از جهب  نحوی نرداخته

ت دیر حرف لا در قرآن نپرداخته است، لذا این امر سبب شد تا در این نوشتار به بررسی این مسلله از جهبظ  
آن در بیظان معهظا و مفاظوم آیظات، ایظن مسظلله را  به سیاق کلام و تأثیرنحوی و معهایی بپردازیم و نیز باتوجه

 کهیم. بررسی 

 . تفاوت بین حذف و اضمار1

گونه این عمدة الوراظبرخی دانشمهدان علم نحو معت دند که بین حذف و اضمار فرق است. در کتاب 
نیظز  نالدیحاشاة مُوی (. در کتاب1/523)سمین حلبی، « الاضمار حذف الشی؛ و ارادته»آمده است که: 
« الفرق بین الاضمار و الحذف آنا اثر المضمر باق ظاهر دون اثر المحظذوف لکونظه مهسظیا»آمده است که: 

ای است که اثری از آن در سخن باشظد و محظذوف آن اسظت کظه (. بهابراین، مضمر کلمه2/283زاده، )شیخ
 اثری از آن در سخن نباشد.

« ی؛ِ لفظاً و معهیً و الاضمارُ اس اطُ الشی؛ لفظاً لا معهیً الحذفُ اس اطُ الش»ابوالب ا؛ معت د است که: 
شود که اثظری از آن در لفظ، و معهظا نیسظت، امظا (؛ درح ی ت، حذف بر چیزی اطلاق می528)ابوالب ا؛، 

 اضمار آن چیزی است که در لف، نهاان ولی در معها موجود است.
ة إذ مَیا » دربارهٔ بیتِ  دلائل الاعجازعبدال اهر جرجانی در کتاب  تُساعِفُها و لایُری مِثلاا عَجَظم  و  دِیارَ مَیَّ

، کانظه قظال: اذکُظر دیظارَ میظة»گوید: ( می22)ذوالرمة، « لا عرب   « انشده بهصب )دیار( علظی اضظمار فعظلک
(. همان طور که مشخص است کلم  دِیارَ مهصوب به فعل اذکر است که لف، آن در شعر نیست، ولی 290)

 ش، عبدال اهر آن را مضمر دانسته است، نه محذوف. با وجود تأثیر
ای که درخورِ تأمل این است که با وجود این تفاوت، با مطالع  برخی کتظب قظدما در علظم نحظو و نکته
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کههد و در بسیاری از مواقع این دو لف، را در بلاغت، بعضی از آنان در کتاب خود این تفاوت را رعایت نمی
در ترکیظب بیظت  شار  جمال الزجااجیعصظفور در کتظاب برند؛ برای مثال، ابنموضع یکدیگر به کار می

)رعظد: « آَنْ لَوْ یَشَا؛ُ »(. ابوحیان نیز در مثال 1/112داند )مذکور، کلم  دیار را مهصوب به فعل محذوف می
وَ »دانظد؛ یعهظی برد و ابتظدا آن را جظواب قسظم محظذوف می(، هر دو اصطلاح را در آن واحد به کار می52

اسَ جَمیعاً  دانظد و در ادامه، وجودِ آن به همراه لَو را دلیلی بر اضظمار قسظم می« آَقسَموا لَو شا؛ الله لَاَدَی الهَّ
(3/509  .) 

با وجود تفاوت میان حذف و اضمار، دربارهٔ حرف لا نیز اگرچه در کلام وجود نداشته باشد، اما چظون 
 آوریم، نه محذوف. در معها ملاثر است آن را مضمر به شمار می

 گیظرد؛ بظرای مثظال، تفتظازانی در کتظابذکر این نکته لازم است که گاهی حذف در م ابل ترک قرار می
ا حَذفُه»در باب احوال مسهدالیه، عبارت  المطوّل ظا »برد و در باب احوال مسهد، عبظارت را به کار می« اما اما

آن است که کلمه در لف، وجود ندارد اما در نیت وجود دارد  برد که در ایهجا مراد از حذفمی را به کار« تَرکُه
و مراد از ترک آن است که کلمه نه در لف، و نه در نیت، وجود ندارد. مسهدالیه رکن اعظم و جز؛ اقظوم کظلام 
است، اگر در لف، نباشد گویا در لف، ذکر شده است، چون در نیت وجود دارد؛ اما مسهد اگر در لف، نباشد 

 (. 3/203؛ حجت هاشمی خراسانی، 123و  223نیت هم نیست )گویا در 

 . نقش سیاق و بافت در تفسیر قرآن2

است؛ سَوَقَ، سُ تُه، سَوقاً و رآیتُظه یَسظوقُ سظیاقاً آی یَهظزِعُ نَزعظاً عهظد « س و ق»سیاق در لغت از ریش  
 الموت )فراهیدی، باب سوق(. 

ظی؛. یُ ظال  السین و»گوید: می« س و ق»فارس ذیل مادۀ ابن الواو و ال اف اصل واحدُ و هظو حَظدوُ الشا
واب    )باب سوق(. « ساقَه یسوقُه سَوقاً و السیَ ة ما استِیقَ مِن الدا

مهظد شظکل طظور نظامهای زبانی و غیرزبانی کظه بظهبافت یا سیاق در اصطلاح عبارت است از ساختار
 (.  200دهد )فتوحی تأثیر قرار میارتباط را تحت

نکردن به سیاق اند. توجهن و دانشمهدان علوم قرآنی به ن ش سیاق در فام و تفسیر قرآن توجه کردهمفسرا
ظهُ خَلََ کُظمْ وَمَظا تَعْمَلُظونَ »مثظال، در آیظ  شود؛ بظرای در برخی آیات، مهجر به فام غلر از آن آیات می « وَاللَّ

گونظه بفامظیم کظه خداونظد هظم را این نکردن به سیاق آیات ممکن است آیه( در صورت توجه03)صافات: 
شویم که این آیه بظه ها را آفریده است، اما با درنظرگرفتن بافت و سیاق کلام متوجه میبهدگان و هم افعال آن

نرستی است و آیظه در سظیاق نکظوهش علت بتها بهن ل از کلام حضرت ابراهیم به قوم خود و نکوهش آن
هظا بظا دسظت خظود هظایی اسظت کظه آنبت« و مظا تَعملظون»، مهظور از ها آمده است. با این وجودشرک آن
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 (. 512نیا، ساختهد )قائمیمی
سبب ماند که معهای آن بهمانهد یک کل میشود؛ زیرا سیاق بهبه اجزای کلام توجه فراوانی می ،در سیاق

ی میان کل و اجظزا در ای دورشود. درح ی ت، رابطهاجزایش و معهای اجزا هم توسر خود آن کل تعیین می
ها درون سظیاقی خظاص، بظه شهاسی، این نکته بدین معهاست که نشانهسیاق وجود دارد. از مهظر علم نشانه

کید و ت ویت معانی یکدیگر می  (. 553نردازند )همان، تأ
ه دانظد. بظعبدال اهر جرجانی نیز در نظری  نظم، توجه به سیاق را عاملی بسیار مام در اعجاز قظرآن می

نظر او اعجاز قرآن در نحوۀ ترکیب کلمات یا در قوانین نحو نافته است. مراد عبدال اهر از نحو، همان علظم 
نحو در م ابل علم صرف نیست؛ بلکه مهظور او قوانین تهظیم کلام است که در ارتباط با علم معانی و بیظان 

 (. 221تا222کهد )بدوی، است و آن را در قالب نظری  نظم مطرح می
های دربارهٔ سیاق معت د است که سیاق از بزرگتظرین قریهظه الیرهان  ی علوم القرآنزرکشی نیز در کتاب 

دال بر مراد متکلم است، نس هرکس آن را نادیده بگیرد در نظیرش به اشتباه افتد و در مهاظراتش دیگران را به 
ظظَ  آَنْظظتَ الْعَزِیظظزُ »بظظه آیظظ   ( و نیظظز بظظرای درک باتظظر ن ظظش سظظیاق در فاظظم آیظظات553اشظظتباه انظظدازد ) ذُقْ إِنَّ

بظه رود، ولی در این مورد باتوجهکهد. تعبیر عزیز  کریم  برای تکریم به کار می( اشاره می80دخان: «)الْکَرِیمُ 
شود که این تعبیر بر ذلیظل و ح یرشظمردن اشظخاص مظدنظر دلالظت سیاق آیات قبلی و کلمهٔ ذُق معلوم می

 دارد. 

 لا . اضمار حرف3

. 1صورت قیاسی؛ . اضمار حرف لا به2توان آن را به دو بخش ت سیم کرد:  راجع به اضمار حرف لا می
 صورت سماعی. اضمار حرف لا به

برند و گاهی مرادشان البته لازم به ذکر است که برخی نحویان واژۀ حذف را در معهای مضمر به کار می
در تفاوت حذف و اضمار بیان کردیم حذف بدین معهاست از حذف همان مضمر است؛ زیرا همان طور که 

هظا کظه در ایظن مظوارد مظراد آنکه هیچ اثری از محذوف چه در لف، و چه در معها در کلام نباشد، درصورتی
 حذف لفظی است نه معهوی. 

 صورت قیاسی. اضمارحرف لا به9. 3
. لا نافیظه بظر 2گیرند: در نظر میصورت قیاسی دو شرط اساسی را علمای نحو برای اضمار حرف لا به

تظوان (؛ برای مثظال، می2/100؛ سیرافی، 592. در جواب قسم واقع شود )خطیب 1سر فعل مضارع بیاید؛ 
قاعداً و لَو قَطَعُوا رَآسی لَدَیکِ و آَوصالِی؛ نس گفتم  آبرحُ فَُ لتُ یمینَ الله »به بیتی از امرؤال یس استهاد کرد: 

در ایظن بیظت، « نشیهم اگرچه در نزد تو سرم را بزنهد و اعضایم را قطع کههظد.ن جا میبه خدا سوگهد در همی



011 / آن یريتفس یهاچالش يدر قرآن با بررس« لا»حرف  ادتياضمار و ز؛ گرانو دي یکرهرود يرسول         

 

 (. 231هشام، معهای لا ابرح است که حرف لا در ت دیر است )ابنابرح به
ظهِ تَ »عهوان شاهد مثال در این زمیهه آمده است: ای بهدر قرآن کریم آیه ظ فْتَظأُ قَالُوا تَاللَّ ی تَظذْکُرُ یُوسُظفَ حَتَّ

نسران او[ گفتهد: به خدا سوگهد که نیوسته یوسظف را »](؛ 23)یوسف: « تَکُونَ حَرَضًا آَوْ تَکُونَ مِنَ الْاَالِکِینَ 
در اصل، لاَ فتَأ بوده است که حظرف نفظی لا، مضظمر و در  ،تَفتَأ« کهی تا بیمار شوی یا هلاک شوی.یاد می

کید  فعل مضارع تَفتأ است؛ زیرا واجب است که فعظل مضظارع  در« نا »ت دیر است که قریه  آن نبودن نون تأ
کید بیاید )ابن نیوستگی در امر « لاتفتأ»که (. ازآنجایی21/292عاشور، مثبت در جواب قسم به همراه نون تأ

دهد، بدین معها نیست که حضرت یع وب بدون هیچ ان طاعی به یاد یوسف بظوده اسظت؛ بلکظه را نشان می
رسظاند و اضظمار حظرف لا در اطفی ارتباط حضرت یع وب با فرزندش یوسف را میاین نوع بیان، شدت ع

تهاا بر موسی ی کلام افزوده است، بلکه خداوند متعال شدت این نیوسظتگی، به سیاق کلام نهاین آیه باتوجه
 خوبی در لف، نیز نشان داده است. ارتباط و اتصال را از جهب  معهایی به

 صورت سماعی. اضمار حرف لا به2. 3
دهد که بر سظر فعظل مضظاع بیایظد و در جظواب قسظم صورت سماعی زمانی رخ میاضمار حرف لا به

 نردازیم. نباشد. در این قسمت به ذکر این آیات در قرآن کریم می
اهد مثال در ایظن آیظه، فعظل (. ش81)ب ره: « الْحَقَّ وَآَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  کْتُمُواوَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَ . »2

وسظیل  حظرف واو بظه فعظل لاتلبسظوا توان دو وجه را در نظر گرفت: اول ایهکه، بظهتکتموا است که در آن می
عطف شده و مجزوم است و حرف لا در آن، مضمر و در ت دیر اسظت؛ دوم ایهکظه، مهصظوب بظه آن مضظمر 

نامهد؛ بدین معها که مانع جمع بین دو حکظم یاست که در این صورت حرف واو را واو معیه یا واو صرف م
کُظل »شود، یعهی لاتَجمَعوا لُبسَ الحقا و کتمانَه. مثال این آیه در کظلام عظرب ایظن چهظین اسظت کظه می لاتَأ

کلَ السمک مظع آن تشظربَ اللظبنَ )فظرا؛، «السمکَ و تشربَ اللبنَ  ؛ ابوالفتظوح رازی، 2/58؛ یعهی لاتَجمع آ
شظود. تهاظایی نمیشود و نای شامل یکی از آن دو بظهنای از مجموع دو عمل می (. در این صورت،2/188

تر است. شاید بتوان علت مضمرآمدن حرف لا را جمع بین بودن مهاسببهابراین، احتمال اول؛ یعهی مجزوم
 دو وجه دانست که هر دو مطابق با قواعد زبان است. 

و آنظتم »داند که در اصل حالیه می ئت کرده و آن را جملهٔ قرا« و تکتمون»صورت مسعود این آیه را بهابن
کهد: آ. و حق را به نوع حرف واو معها تغییر می(. بهابراین، باتوجه2/182است )آلوسی، « تکتمون آو کاتمین

کردن حق، آن را با دانید نهاان نکهید )واو عطف(؛ ب. با نهاانکه میبا باطل مخلوط نکهید و حق را درحالی
کظه آن را دانید )واو معیت(؛ ج. حق را با باطل مخلوط نکهیظد درحظالیکه میطل مخلوط نکهید، درحالیبا

انظد، هایشظان بظدان توجظه کردهشهاسید )واو حالیه(. آنچه اکثر مترجمان قرآن در ترجمهکهید و مینهاان می
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 بودن فعل تکتموا است. اضمار حرف لا و معطوف
ذِ . »1 اَا الَّ سُولَ وَ یَا آَیُّ هَ وَ الرَّ (. در ایظن 10)انفظال: « آَمَانَاتِکُمْ وَ آَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  تَخُونُواینَ آمَهُوا لَا تَخُونُوا اللَّ

دانهد که عطف بر ماقبل و مجزوم اسظت یظا سورۀ ب ره یا حرف لا را در تخونوا مضمر می 81آیه همچون آی  
که « لاتَههَ عن خلقک و تَأتیَ مثلَه»گیرند؛ همانهد ا صرف در نظر میدانهد که واو را معیه یحرف آن را م در می

تواند دیظن یظا اعمظال انسظان باشظد )طبظری، واو در آن واو معیه یا صرف است. مراد از امانت در این آیه می
شظود و (. در این صورت نیز اگر حرف اَن را در ت دیر بگیریم ناظی از مجمظوع دو خیانظت می280تا0/283

 بودن باتر است. شود، نس احتمال اول؛ یعهی مجزومتهاایی نمیشامل یکی از آن دو به نای
به سیاق کلام شاید بتوان علت اضمار حرف لا را در این امر دانسظت کظه خداونظد ملامهظان را از باتوجه

مهجظر خیانت به خدا و رسولش نای کرده است و اگر خلاف آن عمل کههد، خیانت به خدا و رسولش قطعاً 
 شود. به خیانت در امانت می

کُلُوا آَمْوَالَکُمْ بَیْهَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَ . »5 ثْمِ وَ آَنْتُمْ تُدْلُوا وَلَا تَأْ اسِ بِالِْْ کُلُوا فَرِیً ا مِنْ آَمْوَالِ الهَّ امِ لِتَأْ بِاَا إِلَی الْحُکَّ
کُلوا است کظه مجظزوم بظه به (. در این آیه، حذف نون در تُدلُوا یا222)ب ره: « تَعْلَمُونَ  سبب عطف آن به لاتَأ

 معهای مَعَ باشد.بودن آن به ت دیر حرف آن است، البته اگر حرف واو بهدلیل مهصوبنای است یا به
توان در این امر دانست که آمدن فعل در ظاهر را میبه سیاق کلام، دلیل اضمار حرف لا و مثبتباتوجه

شود آیه )ایهکه اموال یکدیگر را میان خودتان به باطل مخورید( مهجر به این مینکردن به حکم ابتدای توجه
گونظه سمت حاکمان نیز بکشانید. با توجه به نظوع واو، ترجمظهٔ آیظه ایظنکه برای خوردن اموال مردم، آن را به

حاکمظان سظرازیر  سظویعهوان رشظوه بظهشود که: آ. و اموالتان را در میان خود به باطل نخورید و آن را بهمی
نکهید )واو عطف(. در ایهجا نای از هر دو کار است؛ یعهی نخورید و نکشانید؛ ب. با سرازیرکردن اموالتظان 

کظه در ایهجظا ف ظر ناظی از ها را در میان خود به باطل نخوریظد ) واو مظع(. درصظورتیسوی حاکمان، آنبه
 خوردن است. 

هُ لَکُمْ . »8 نُ اللَا ها (. دربارهٔ این آیه سه ن ل قول وجود دارد: آ. طبق نظر کوفی203نسا؛: « ) واآَنْ تَضِلُا یُبَیِا
وا است؛ یعهی خداوند برای شما بیظان می وا در ت دیر است و در اصل لِِلاا تَضلا کهظد تظا حرف لا در آن تَضِلا

تهد؛ بدین معها ها، مضافی در ت دیر است و به اضمار حرف لا معت د نیسگمراه نشوید؛ ب. طبق نظر بصری
وا(. خداوند برای شما بیان می هُ لَکُمْ کراهةَ آو حَذارَ آَنْ تَضِلُا نُ اللَا سبب کراهت از این مسلله که کهد بهکه )یُبَیِا

د، حذف مضاف شایع تر از حذف لا اسظت؛ ج. گمراه شوید یا از ترس ایهکه گمراه شوید. بر اساس نظر مبرا
لا یا مضاف معت د نیستهد و بر این باورند که حرف آن با فعل ما بعد  برخی همچون اخفش به اضمار حرف

هُ لَکُمْ ضَلالتَکم لِتَجتَهِبظوهُ ) ابظنخود تأویل به مصدر می نُ اللَا ؛ 232تظا0/230عظادل، رود؛ بدین معها که یُبَیِا
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 (. 5/110طبرسی، 
هُ یُفْتِ »به بافت و سیاق کلام باتوجه یکُمْ فِی الْکَلَالَةِ إِنِ امْرُؤ  هَلَظکَ لَظیْسَ لَظهُ وَلَظد  وَ لَظهُ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَا

لُ  ا تَرَکَ وَ إِنْ کَانُوا إِخْوَةً آُخْت  فَلَاَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُاَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَاَا وَلَد  فَإِنْ کَانَتَا اثْهَتَیْنِ فَلَاُمَا الثُا ثَانِ مِمَا
ظهُ بِکُظلِا شَظیْ؛ک عَلِظیم  رِجَالًا وَ نِسَ  وا وَ اللَا هُ لَکُظمْ آَنْ تَضِظلُا نُ اللَا نْثَیَیْنِ یُبَیِا

ُ
کَرِ مِثْلُ حَِ،ا الِْ ( 203)نسظا؛: « ا؛ً فَلِلذَا

توان چهین برداشتی از مفاوم آیه داشت که خداوند قوانین کلاله )ارث خظواهر و بظرادری( را بظرای مظردم می
هظا ها به دستورات خداوند عمل نکههد قطعاً مهجر به ضظلالت و گمراهظی آنآن کهد و در م ابل اگربیان می

توان آیه را به این صظورت ترجمظه ای در آیه مدنظر نیست و میشود. همچهین نیازی به ت دیرگرفتن کلمهمی
 کهد. کرد؛ ایهکه گمراه شوید خداوند برای شما بیان می

ت ظدیر اسظت؛ لظذا ی صورت نگرفته است. اصل بر عدم)گمراه شوید( امری ذههی است و عمل گمراه
وا»همان صورت و ظاهر آیه، یعهی  وا( است. « آن تَضِلا وا یا کراهة آن تضلا  باتر از )لِلاا تَضِلُّ

یْمَانِکُمْ . »3
َ
هَ عُرْضَةً لِِ ُ وا وَ تُصْلِحُواوَ لَاتَجْعَلُوا اللَا وا وَتَتَا ظ آَنْ تَبَرُا ظاسِ وَ اللَا )ب ظره: « هُ سَظمِیع  عَلِظیم  بَیْنَ الهَا

ظاسِ . »2(. دربارهٔ این آیه سه صورت بیان شده است: 118 ُ وا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ الهَا وا وَ تَتَا ، عطظفِ بیظان «آَنْ تَبَرُا
وا مراد است. بر این اساس، معهای ایظن بخظش  برای کلم  ایمان و حرف لا حذف شده است؛ یعهی آن لاتَبَرا

شود: سوگهد به خدا را حجتی برای ترک نیکوکاری و مانعی برای ت وا و اصلاح میان مردم یاز آیه این چهین م
 قرار ندهید. 

. در این قسمت از آیه، حرف لا محذوف و عبارت محل بحث، متعلق بظه فعظل لاتَجعَلُظوا اسظت کظه 1
ود: خظدا را در معظر  شظگونه میکههدۀ علت نای از سوگهد فراوان به خداوند است. نس معهای آیه اینبیان

شظوید و در امظور اجتمظاعی نیظز های شخصی، نیکوکار و نارسظا نمیهایتان قرار ندهید، زیرا در کارسوگهد
ای سازگار نیست، زیرا رابطه« و تُصلِحُوا بین الهاس»یابید. این وجه با جمل  توفیق اصلاح میان مردم را نمی
با )اهل اصلاح میان مردم نشدن( نیست، مگر ایهکه بظا تکلظف ها قراردادن( میان )خدا را در معر  سوگهد

خورد، حرمتی برای نام خداوند قائل نیسظت و نیکظی و ت ظوا را از دسظت گفته شود کسی که زیاد سوگهد می
خظورد سظخهش در تواند به اصلاح میان مردم بپردازد؛ زیرا کسی کظه فظراوان قسظم میدهد، درنتیجه نمیمی

  جامعه اثری ندارد.
. در این قسمت از آیه، حرف لا محذوف نیست و درح ی ت حکم نای از قسم فراوان به اسم اللظه را 5

هایتان قرار ندهید تا بتوانید به م ام شود: خداوند را در معر  قسمچهین میکهد. نس معهای آیه اینبیان می
نشدن، تکلف کمتری دارد و با ظاهر حذفدلیل ابرار و افراد بات وا و مصلحان میان مردم برسید. این وجه، به

ها هماههگی کامظل نداشظته باشظد )جظوادی تر است، گرچه ممکن است با برخی از شأن نزولآیه هماههگ
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 (. 2/208جوزی، ؛ ابن129تا22/190آملی، 
بِیِا وَ لَا . »3 ذِینَ آمَهُوا لَاتَرْفَعُوا آَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ الهَا اَا الَا کٍ یَا آَیُا تَجْاَرُوا لَهُ بِالَْ وْلِ کَجَاْرِ بَعْضِکُمْ لِظبَعْ

(. در این آیه نیز برخظی حظرف لا در آن تَحظبَرَ را مضظمر 1)حجرات: « آَعْمَالُکُمْ وَ آَنْتُمْ لَاتَشْعُرُونَ  آَنْ تَحْبَرَ 
لاا تَحبَرَ آَعماَلکُم»دانهد؛ یعهی می

َ
ی کِراهَة او حَذارَ آو مَخافَة گیرند، یعهو برخی مضافی را در ت دیر می« لِِ

نظظر وجظود دارد. (. دربارهٔ علت حبر اعمال در ایظن آیظه اخظتلاف22/592آن تَحبَرَ اعمالکم )طباطبایی، 
زدن را سظبب عهه، یعهظی فعظل فریظادزدن و بلهظدحرفای مهایدانهد و عدهای هر دو نای را سبب آن میعده

آَنْ تَحْظبَرَ آَعْمظالُکُمْ فظی محظل  نَصظبک علظی نَظزعِ »ر آمده اسظت: عاشودانهد. در تفسیر ابنحبر اعمال می
علیلِ و هذا تعلیل للمهای ٍِ و هو لامُ التَّ  (. 13/223« )عهه لاللهایالخاف

توان در این امر دانست که اگر ملامهان صدای خود را بالاتر از صدای نیظامبر دلیل اضمار حرف لا را می
د صحبت کههد و در م ابل نیامبر رعایت ادب را نکههد، قطعاً مهجر به حبر اعمظال ببرند و با او با صدای بله

 شود. ها میآن
گونظه ترجمظه کظرد: ایهکظه توان حرف لا را محذوف ندانست و ایظن قسظمت از آیظه را ایظنهمچهین می

هید. ایهکه اعمالتان اعمالتان تباه شود، صدایتان را بالای صدای نیامبر نبرید و با او با صدای بلهد صحبت نک
شظود کظه در م ابظل نیظامبر بظا تباه شود امری ذههی است و ههوز مح ق نشده است و در صورتی مح ق می

 ادبی صحبت کههد. صدای بلهد و نوعی بی
هُظوا . »0  بِهَبَإک فَتَبَیَا

ذِینَ آمَهُوا إِنْ جَا؛َکُمْ فَاسِق  اَا الَا الَظةک فَتُصْظبِحُوا عَلَظی مَظا فَعَلْظتُمْ قَوْمًظا بِجَاَ آَنْ تُصِظیبُوا یَا آَیُا
معهای کراهظة او مخافظة آو (. آن تُصِیبُوا، مفعول له یا مهصوب به نزع خافٍ است؛ به3)حجرات: « نَادِمِینَ 

تُصیبُوا قَوماً بِجَاالَةک )زمخشری،  لاا
َ
 (. 19/580؛ واحدی، 8/539حذار اصابتِکم قَوماً بِجَاالَةک یا لِِ

علت حذف لا این است که اگر فاس ی برایمان خبری آورد و در صحت و س م آن تح یق  در این آیه نیز
تظوان شود که از روی جاالت و نادانی به قومی آسیب وارد کهیم و نیظز میو بررسی نکردیم، مهجر به این می

ادانی بظه حرف لا را مضمر ندانست؛ بدین صورت که اگر فاس ی برای شما خبر مامی آورد، ایهکه از روی ن
قومی آسیبی برسانید، تح یق کهید. ایهکه به قومی از روی نادانی آسیب برسانید امری ذههی اسظت و تح ظق 

ع بظه دربظارهٔ قبیلظه نیدا نکرده است. شأن نزول آیظه نیظز در تأییظد ایظن مسظلله اسظت. ههگظامی کظه ولیظدبن
اند؛ نیامبر از ها از نرداخت زکات خودداری کردهبر ایهکه آنمصطلق خبر کذبی را برای نیامبر آورد، مبهیبهی

گظاه این خبر ناراحت شد و تصمیم بر گوشمالی آن ها گرفت. اما این آیه نازل شد و نیامبر را از ح ی ت امر آ
شظدند و ایظن بظا م ظام عصظمت دادند، مرتکب گهاه میکرد. اگر نیامبر در م ابل آن قوم اقدامی را انجام می

 بود. ان در تعار  میایش
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رَْ  . »2
َ
مَاوَاتِ وَ الِْ هَ یُمْسِکُ السَا ظهُ کَظانَ  تَزُولَا آَنْ إِنَا اللَا وَ لَلِنْ زَالَتَا إِنْ آَمْسَکَاُمَا مِنْ آَحَظدک مِظنْ بَعْظدِهِ إِنَا

اسظت. برخظی یُمسِظک را  «تَظزُولالاا نلِِ »یا « تَزُولاکراهة آن »معهای به تَزُولا(. آن 82)فاطر: « حَلِیمًا غَفُورًا
ها و زمین زوال یابد یظا شود از ایهکه آسمانگیرند؛ به این معها که خداوند مانع میمعهای یَمهعُ در نظر میبه

 (. 22/853بلغزد )واحدی، 
ها و زمظین را به سیاق کلام، ممکن است دلیل اضمار حرف لا این باشد که اگر خداوند آسظمانباتوجه

توان حرف لا را در این قسمت از آیه مضظمر ندانسظت و کلمظ  کههد. همچهین میس وط مینگه ندارد قطعاً 
ای، مشکیهی یُمسِک را نیز در معهای خود به کار گرفت. برخی از مترجمان قرآن ازجمله معزی، الای قمشه

و زمین را از آنکه  هاهمانا خدا نگه دارد آسمان»اند؛ و انصاریان نیز آیه را بدون اضمار حرف لا ترجمه کرده
 «  بیفتهد.
رِْ  رَوَاسِیَ . »0

َ
کُمْ تَاْتَدُونَ  آَنْ تَمِیدَ وَ آَلَْ ی فِی الِْ  (. 23)نحل: « بِکُمْ وَ آَنْاَارًا وَ سُبُلًا لَعَلَا

رِْ  رَوَاسِیَ . »29
َ
 (. 52)انبیا؛: « اُمْ یَاْتَدُونَ بِاِمْ وَ جَعَلْهَا فِیاَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَا  آَنْ تَمِیدَ وَ جَعَلْهَا فِی الِْ

رِْ  رَوَاسِیَ . »22
َ
مَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدک تَرَوْنَاَا وَ آَلَْ ی فِی الِْ ظةک وَ  آَنْ تَمِیدَ خَلَقَ السَا بِکُمْ وَ بَثَا فِیاَا مِنْ کُلِا دَابَا

مَا؛ِ مَا؛ً فَأَنْبَتْهَا فِیاَا مِنْ کُلِا زَوْجک کَ  معهظای هظا بظهنظزد کوفی« آن تَمیدَ بکظم»(؛ 29)ل مان: « رِیمک آَنْزَلْهَا مِنَ السَا
(. اگظر 3/530اسظت )میبظدی، « کراهة آن تَمیدَ و تَضطَرِبَ بِکُم»معهای ها بهو نزد بصری« لِِلاا تمیدَ بکم»

انظد. هایی استوار افکهد تا شظما را نلرزشود که: و در زمین کوهگونه میحرف لا در ت دیر باشد معهای آیه این
هایی استوار افکهد تا مبادا شما را بلرزانظد. اگر مضافی در ت دیر باشد معهای آیه این است که: و در زمین کوه

توان آیه را به این صظورت ترجمظه کظرد: ای نیست و میدر این آیه نیز لزومی بر ت دیر یا مضمردانستن کلمه
 ای بلهدی را در زمین افکهد. هایهکه زمین شما را بلرزاند یا حرکت دهد، خداوند کوه

هُ آَوْ . »21 مُهَا اللَا ذِینَ لَایَعْلَمُونَ لَوْ لَایُکَلِا ذِینَ مِنْ قَبْلِاِمْ مِثْلَ قَوْلِاِمْ تَشَابَاَتْ  تَأْتِیهَاوَ قَالَ الَا آیَة  کَذَلکَ قَالَ الَا
ا الْیَْاتِ لَِ وْمک یُوقِهُونَ  هَا بُاُمْ قَدْ بَیَا معهای هَظلاا در )تَأتِیهَظا( مضظمر به« لولا»(. در این آیه حرف 222)ب ره: « قُلُو

ای بر گوید؟ یا آیه و نشانهدانهد، گفتهد: چرا خدا با خود ما سخن نمیکسانی که نمی»است؛ به این معها که 
به سیاق، شاید بتوان علت اضمار حرف لولا در تأتیها را شدت حرص کفظار بظرای باتوجه« ؟آیدنمیخود ما 

ای از جانظب خداونظد برایشظان بیایظد. ایظن ای برای خودشان دانست و مهتظرند که حتماً معجزهمدن نشانهآ
ها نیز از انبیای نیشین چهین توقعات نابجایی ای نیست و کفار قبل از اینها حرف تازهسلاالات و درخواست

 اند. را داشته
عَةِ وَ لَایَأْتَلِ آُولُو الْفَضْلِ مِهْکُمْ وَ ا. »25 ظهِ آَنْ یُلْاتُوا لسَا آُولِی الُْ رْبَی وَ الْمَسَاکِینَ وَ الْمُاَاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللَا

هُ غَفُور  رَحِیم   هُ لَکُمْ وَ اللَا ونَ آَنْ یَغْفِرَ اللَا « الظو»یَأْتَلِ یا از ریشظ   (. کلم 11)نور: « وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا آَلَاتُحِبُا
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معهای سوگهدیادکردن اسظت همانهد ایلا؛ در مباحث ف ای به« الی»کردن است یا از ریش  هیمعهای کوتابه
کردن گرفتظه معهای کوتاهیبه« الو»(. در این آیه اگر فعل یَأتَلِ از ریش  3/231؛ قرائتی، 5/191)زمخشری، 

م  معزی بظه ایظن صظورت شود، نیازی به اضمار یا ت دیر حرف لا در آن یُلاتُوا نیست. همان طور که در ترج
خویشظاوندان و بیهوایظان و  کظه بدههظدو کوتاهی نکههد توانگران از شظما و دارنظدگان گشظایش »آمده است: 

معهای سوگهدخوردن بگیریم حظرف لا در آن یُلاتُظوا به« الی»اما اگر از ریش  «. کههدگان را در راه خداهجرت
توانگران و آنان که گشایشی در کظار آن»ونه آمده است: گمضمر است، همان طور که در ترجم  آیتی نیز این

 « ندههد.هاست، نباید سوگهد بخورند که به خویشاوندان و مسکیهان و مااجران در راه خدا چیزی 
هُ . »28 هٔ افظک یظا (. آیات ماقبل این آیه دربظار20)نور: « لِمِثلِه آَبَدًا إِنْ کُهْتُمْ مُلْامِهِینَ آَنْ تَعُودُوا یَعِظُکُمُ اللَا

همان تامت بزرگ به یکی از زنان نیامبر است که در این آیه خداوند متعظال، مسظلمانان را در خصظوص آن 
دانهظد؛ دهد. در این آیه نیز برخی حرف لا در آن تَعُودُوا را مضمر میکهد و نهد میتامت بزرگ نصیحت می

ه نظیر آن )تامت بزرگ( را تکرار نکهید. برخظی گادهد که دیگر هیچبه این معها که خداوند شما را اندرز می
رُ ای نیز فعل یَعُِ، را بهگیرند. عدهنیز مضافی همانهد )کراهة او مخافة او حذار( را در ت دیر می معهظای یُحظذ 

(. شظاید 22/283عاشظور، رود )ابظنگیرند. در این صورت، آن تعودوا در معهای خود به کار مظیدر نظر می
نکردن ار حرف لا در آن تَعُودُوا را در این امر دانست که خداوند مسلمانان را از عواقب توجهبتوان علت اضم

گاه می کهد؛ یعهی اگر مسلمانان به نهد و اندرز خداوند گظوش فظرا ندههظد، ی یهظاً آن تامظت به نصیحت او آ
 کههد. بزرگ را تکرار می

ای در آن تعودوا نیست و آیظه را و نیازی به ت دیر کلمه توان فعل یَعُِ، را نیز در معهای خود به کار بردمی
 « دهد.ایهکه نظیر آن تامت بزرگ را تکرار کهید، خداوند شما را نهد و اندرز می»به این صورت ترجمه کرد: 

هُ عَمَل  غَیْرُ صَالِ ک فَلَاتَسْأَلْنِ مَا لَیْ . »23 هُ لَیْسَ مِنْ آَهْلِکَ إِنَا ظی آَعِظُظکَ قَالَ یَا نُوحُ إِنَا آَنْ سَ لَکَ بِظهِ عِلْظم  إِنِا
سظبب (. اقوال دربارهٔ این آیه نیز همچون آی  هفدهم سورهٔ نظور اسظت کظه به83)هود: « مِنَ الْجَاهِلِینَ تَکُونَ 

 کهیم. اطال  کلام آن را تکرار نمی

 . زیادت حرف لا4

ه است. اما باید به این نکته توجظه زائدبودن برخی کلمات در قرآن از دیرباز بین مفسران محل بحث بود
کیظد بظر کظلام اسظت و بر لغو و بیاودهداشت که اصطلاح زائد در قرآن، مبهی بودن آن نیست، بلکه نظوعی تأ

به بافت و سیاق کلام بررسی و تحلیل شود. مراد نحویان از زائظدبودن لفظظی در کظلام ایظن تواند باتوجهمی
هشام معت د است که دربارهٔ سخن خداوند نبایظد مشخص است. ابن است که بدون آن لف، نیز معهای کلام

از اصطلاح زائد استفاده کرد؛ زیرا مراد از این اصطلاح در اذهان عموم این اسظت کظه هظیچ معهظایی نظدارد، 
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 (. 223که سخن خداوند مهزه است از ایهکه معهایی نداشته و لغو و بیاوده باشد )ازهری، درصورتی
انظد از: صظله، حشظو، انظد کظه عبارتت متفاوتی را در کهار اصطلاح زائد به کار بردهنحویان اصطلاحا

کههظد و کوفیظان بیشظتر ها بیشتر از اصظطلاح زیظادت و لغظو اسظتفاده میالغا؛، لغو، اس اط و مُ حَم. بصری
 (. 21برند )وهیبی، اصطلاح حشو و صله را به کار می

 نردازیم. ها زائد در نظر گرفته شده است، می در آندر این بخش به ذکر برخی آیات که حرف لا
جُومِ ». حرف لا بر سر فعل آقسم در هشت آیه در قرآن آمده است: 2 (؛ 03)واقعه: « فَلَا آُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ الهُا

ظا لََ ظادِرُونَ فَلَا آُقْسِمُ بِرَبِا الْمَشَارِقِ وَالْمَغَظارِبِ »(؛ 52حاقه: «)فَلَا آُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ » (؛ 89)معظارج: « إِنَا
امَةِ »(؛ 2قیامت: «)لَاآُقْسِمُ بِیَوْمِ الِْ یَامَةِ » وَا فْسِ اللَا سِ »(؛ 1)قیامت: « وَ لَاآُقْسِمُ بِالهَا )تکظویر: « فَلَاآُقْسِمُ بِظالْخُهَا

فَقِ »(؛ 23  (.2)بلد: « لااقسِمُ بِاذَا البَلَدِ »(؛ 23)انش اق: « فَلَاآُقْسِمُ بِالشَا
سظورۀ  03اند؛ برای مثال، در خصظوص آیظ  در این آیات دربارهٔ حرف لا، برخی آن را زائد در نظر گرفته

خظورم. برخظی لا را های ستارگان سظوگهد میاند؛ یعهی به جایگاهگرفته« اقسِمُ »معهای را به« لااقسِمُ »واقعه، 
. حرف لا برای انکار و رد کظافران اسظت و سظپس 2اند: دانهد و دو نوع تفسیر دربارهٔ آن بیان کردهغیرزائد می

کههد(، سوگهد به موقعیت ستارگان؛ شود؛ یعهی نه )چهان نیست که کافران تصور میجمله با سوگهد آغاز می
قدری روشن است که نیظازی بظه قسظمخورم است؛ به این معها که مسلله بهمعهای سوگهد نمی. لااقسم به1

(. اقوال ضعیف دیگری دربارهٔ لااقسِظمُ بیظان شظده 21/825؛ قرائتی، 885تا3/881خوردن ندارد )شوکانی، 
قسِمُ قرائت کردهاست؛ ازجمله عکرمه، مجاهد، ابوعمران و ابوالعالیه آن را به

ُ
اند کظه زجظاج آن را صورت لَِ

رهٔ آیظ  معهای الا را جایز دانسته است و دربظا(. اخفش نیز حرف لا به2/133داند )جوزی، قولی ضعیف می
مِینِ »به قریه  باتوجه« لَا آُقْسِمُ بِاَذَا الْبَلَدِ »

َ
( که واو در آن برای قسم آمده، لا اقسِظمُ را 5)تین: « وَهَذَا الْبَلَدِ الِْ

 (. 19/30معهای اقسِمُ در نظر گرفته است )قرطبی، به
هِ یُلْاتِیظهِ مَظنْ یَشَظا؛ُ وَ آَهْلُ الْکِتَابِ آَلَاا یَْ دِرُونَ عَلَی شَیْ لِلَلَاا یَعْلَمَ . »1 هِ وَ آَنَا الْفَضْلَ بِیَدِ اللَا ؛ک مِنْ فَضْلِ اللَا

هُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِیمِ   (. 10حدید: «)اللَا
اُمْ . »5  (. 03)انبیا؛: « لَایَرْجِعُونَ وَ حَرَام  عَلَی قَرْیَةک آَهْلَکْهَاهَا آَنَا
هِ جَاْدَ آَیْمَ . »8 اَا إِذَ وَ آَقْسَمُوا بِاللَا هِ وَ مَا یُشْعِرُکُمْ آَنَا مَا الْیَْاتُ عِهْدَ اللَا ا انِاِمْ لَلِنْ جَا؛َتْاُمْ آیَة  لَیُلْامِهُنَا بِاَا قُلْ إِنَا

 (. 290)انعام: « لَایُلْامِهُونَ جَا؛َتْ 
د. نظظر وجظود دار، زائد یا اصلی اسظت، بظین مفسظران اخظتلاف«لِلَلاا یَعلَم»راجع به ایهکه حرف لا در 

کید می ای نیظز لا را در معهظای اصظلی خظود در دانهد. عدهبسیاری از مفسران حرف لا را صله یا زائد برای تأ
، «الاا یَ دِرُونَ »و « لللا یعلم. »2توان برای آیه در نظر گرفت: گیرند که در این صورت، دو معها را مینظر می
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ها هم اگر ایمان بیاورنظد و اهل کتاب بدانهد که آننفی در نفی و در حکم اثبات است و مهظور این است که 
ظذِینَ »به آی  قبظل توانهد فضل الای را برای خود فراهم سازند. همچهین باتوجهاسلام را بپذیرند می اَظا الَا یَظا آَیُا

هَ وَ آمِهُوا بِرَسُولِهِ یُلْاتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یَجْعَلْ  ُ وا اللَا ظهُ غَفُظور  آمَهُوا اتَا لَکُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَا
( به این معهاست که رحمت مضاعف بدان جات بود که اهل کتاب ایهطظور ندانهظد کظه 12حدید: «)رَحِیم  

بودن حرف لا و ترجمظ  مهفظی از (. البته اصلی15/502ملامهان راهی به فضل خدا ندارند )مکارم شیرازی، 
شود که اهل کتاب ندانهد یا تصور نکههظد کظه کید بیشتری بر معها و مفاوم آیه دارد، زیرا وقتی گفته میآیه، تأ

 ای از فضل الای دارند. ملامهان راهی به فضل خدا ندارند؛ یعهی بلکه قطعاً بدانهد که ملامهان باره
اُم لایَرجِعُون»سورۀ انبیا؛ نیز برخی حرف لا در  03دربارهٔ آی   گیرند؛ بظدین معهظا زائد در نظر می را« آنا

که بر مردم آبادی که هلاکشان ساختیم ممهوع است که به دنیا بازگردند؛ یعهی حرمت رجوع به دنیظا را بیظان 
کهد؛ زیظرا نتیجظ  حرمظت رجوع را. اما آمدن حرف لا، شدت تأثیر و نفوذ حرمت را بیان میکهد، نه عدممی

(. بعضظی 28/513ها قطعاً به دنیا باز نخواههظد گشظت )طباطبظایی، رجوع است؛ یعهی آندرح ی ت، عدم
ها در قیامظت بازگشظت نکههظد، گیرند؛ یعهی محال است که آندیگر نیز آیه را از قبیل نفی در نفی در نظر می

 (. 3/293کههد )کاشانی، یعهی بازگشت می
استفاامیه باشد یا نافیظه، بظین « کُمو ما یُشعِرُ »سورۀ انعام، در خصوص ایهکه حرف )ما( در  290در آی  

اند که در این صظورت معهظای را استفاام انکاری در نظر گرفته« ما»نظر وجود دارد. برخی مفسران اختلاف
؛ یعهی ممکظن اسظت «آورندای بیاید ایمان نمیدانید که اگر معجزهشما از کجا می»آیه به این شکل است: 

انظد؛ بظه را نافیه ترجمه کرده« ما»ای ه در تعار  است. با این وجود، عدهایمان بیاورند که این با م صود آی
در این صورت، « ها ایمان نخواههد آورد.دانید که اگر این معجزات نیز انجام شود، آنشما نمی»این معها که 

سظتفاامیه (. البته اگر حرف مظا را ا3/500فاعلِ یُشعِرُ کلم  شی؛ است که در ت دیر است )مکارم شیرازی، 
ای بیایظد دانیظد کظه هرگظاه معجظزهشما از کجظا می»توان حرف لا را زائد دانست؛ یعهی در نظر بگیریم، می

 « آورند.آورند؟ خیر( ایمان نمی)ایمان می
 (. 21)اعراف: « ْ تَهُ مِنْ طِینک إِذْ آَمَرْتُکَ قَالَ آَنَا خَیْر  مِهْهُ خَلَْ تَهِی مِنْ نَارک وَ خَلَ  آَلَاا تَسْجُدَ قَالَ مَا مَهَعَکَ . »3
وا . »3 بِعَنِ قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَهَعَکَ إِذْ رَآَیْتَاُمْ ضَلُا  (. 05تا01)طه: « آَفَعَصَیْتَ آَمْرِی آَلَاا تَتَا

لِمَظا خَلَْ ظتُ  قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَهَعَکَ آَنْ تَسْجُدَ »به آی  سه نظر وجود دارد: آ. باتوجه« الاا تَسجُدَ »راجع به 
بر ایهکه حظرف لا، صظله یظا زائظد ای است مبهی(، آن تَسجُدَ قریهه03« )بِیَدَیا آَسْتَکْبَرْتَ آَمْ کُهْتَ مِنَ الْعَالِینَ 

کید است؛ ب. لا، اصلی و مَهَعَک به معهای دعاک، حملَک یا بَعَثَک است؛ ج. حرف لا و فعظل مَهَظعَ برای تأ
کید 8/530اند )طوسی، ار رفتههر دو در معهای اصلی به ک (. اما ایهکه چرا حرف لا در سورۀ اعراف برای تأ
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وَ لََ ظدْ »ای است که بایظد بظه بافظت و سظیاق دو سظوره توجظه کظرد. آمده و در سورۀ ص نیامده است، مسلله
رْنَاکُمْ ثُمَ قُلْهَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لْدَِمَ فَسَجَدُو ظاجِدِینَ قَظالَ مَظا خَلَْ هَاکُمْ ثُما صَوا ا إِلَاا إِبْلِیسَ لَظمْ یَکُظنْ مِظنَ السَا

نُ لَظکَ إِذْ آَمَرْتُکَ قَالَ آَنَا خَیْر  مِهْهُ خَلَْ تَهِی مِنْ نَارک وَ خَلَْ تَهُ مِنْ طِینک قَالَ فَاهْبِرْ مِهْاَا فَمَا یَکُظو آَلَاا تَسْجُدَ مَهَعَکَ 
رَ فِیاَا فَاخْرُجْ إِنَا  یْتَهِ آَنْ تَتَکَبا کَ مِنَ الْمُهْظَرِینَ قَالَ فَبِمَا آَغْوَ اغِرِینَ قَالَ آَنْظِرْنِی إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قَالَ إِنَا ی کَ مِنَ الصَا

اُمْ مِنْ بَیْنِ آَیْدِیاِمْ وَ مِنْ خَلْفِاِظمْ وَ عَظنْ آَیْمَظانِ  قْعُدَنَا لَاُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَِ یمَ ثُما لَْتِیَهَا
َ
وَ عَظنْ شَظمَائِلِاِمْ وَ  اِمْ لَِ

مَ  نَا جَاَظهَا َ ََ مْظ
َ
کْثَرَهُمْ شَاکِرِینَ قَالَ اخْرُجْ مِهْاَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لمَنْ تَبِعَکَ مِظهْاُمْ لَِ « مِظهْکُمْ آَجْمَعِظینَ  لَاتَجِدُ آَ

ی خَالِق  بَشَرًا مِنْ طِ (. »22تا22)اعراف:  کَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِا یتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فََ عُظوا إِذْ قَالَ رَبا ینک فَإِذَا سَوا
اُمْ آَجْمَعُونَ الَاا إابْلِیسَ اسْتَکْبَرَ وَ کَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ قَالَ یَ  ا ابْلِیسُ مَا مَهَعَکَ آَنْ لَهُ سَاجِدِینَ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ کُلُا

کْبَرْتَ آَمْ کُهْتَ مِنَ الْعَالِینَ قَالَ آَنَا خَیْر  مِهْهُ خَلَْ تَهِی مِنْ نَارک وَ خَلَْ تَهُ مِنْ طِینک قَظالَ تَسْجُدَ لِمَا خَلَْ تُ بِیَدَیا آَسْتَ 
ینِ قَالَ رَبِا فَأَنْظِرْنِی الَی یَظوْمِ یُ  کَ رَجِیم  وَ إِنَا عَلَیْکَ لَعْهَتِی إِلَی یَوْمِ الدِا ظکَ مِظنَ قَظ بْعَثُظونَ فَاخْرُجْ مِهْاَا فَإِنَا الَ فَإِنَا

سظجده شظیطان، از (. خداوند متعال در این قسمت از سورۀ اعراف دربارهٔ عدم29تا02)اعراف: « الْمُهْظَرِینَ 
کید ظکَ های بیشتری نسبت به سورۀ ص استفاده میتأ ظاغِرینَ، إنا کَ مِظن الصا کهد؛ ازجمله لََ د، زیادت لا، إنا

، لَاتِیَ  مَ مِهکُم آجمَعینَ.مِنَ المُهظَرینَ، لَِقعُدَنا نَّ جَاها َ ََ اُم، لَام  هَّ
مشت ات سجود در سورۀ اعراف نُه بار و در سورۀ ص سه بار تکرار شده است که این نشان از اهمیظت و 
کید بر امر سجده است. م ام خشم و غضب خداوند در م ابل شیطان در سورۀ اعراف نیز نسبت به سظورۀ  تأ

سظورۀ  21توان به این موارد اشاره کرد: آ. ذکرنکردن نام ابلیس در آی  میص بیشتر است. در تأیید این سخن 
بسظر ؛ ب. عدم«قَالَ یَا ابلِیسُ مَا مَهَعَکَ آن تَسجُدَ »و ذکر آن در سورۀ ص « قَالَ مَا مَهَعَکَ الاا تَسجُدَ »اعراف 

کید  کلام با ابلیس در سورۀ اعراف برخلاف سورۀ ص که نشانگر شدت خشم و غضب خداوند است؛ ج. تأ
مِهاَا فَمَا یَکونُ لَکَ  اهبِربر طرد و خروج شیطان از درگاه خداوند در سورۀ اعراف بیشتر از سورۀ ص است. فَ 

رَ فِیاا فَ  کَ مِنَ اخرُج آن تَتَکَبَّ اغِرینَ انا  (. 100تا5/103)سامرائی،  مَذؤُوماً مَدحُوراً مِهاا  اخرُجقَالَ  .الصا
آمدن حرف لا کاملًا برای بافت و سیاق متن است. ههگامی که حضرت موسظی سورۀ طه نیز  05در آی  

دهظد کظه مبظادا در غیظاب او بظه ورطظ  قصد دیدار نروردگارش در کوه طور را داشت به قوم خود هشدار می
گظاه کظرد  گمراهی کشیده شوند. ههگامی که خداوند حضرت موسی را از گمراهی قظومش توسظر سظامری آ

ا » . فَرَجَعَ مُوسَی إِلَی قَوْمِهِ غَضْبَانَ آَسِفاً قَالَ فَإِنَا امِرِیا اُمُ السَا ا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ آَضَلَا ( 23تظا23)طه: « قَدْ فَتَهَا
کید بظر مظذمت و نکظوهش به شدت از این عمل قومش خشمگین و عصبانی شد که آمدن حرف لا نوعی تأ

 اند. ادرش هارون تبعیت نکردهها دارد که درح ی ت از حضرت موسی و برعمل آن
کُمْ عَلَیْکُمْ . »0 مَ رَبا بِهِ شَیْلًا وَ بِالْوَالِظدَیْنِ احْسَظانًا وَ لَاتَْ تُلُظوا آَوْلَادَکُظمْ مِظنْ  آَلَاا تُشْرِکُواقُلْ تَعَالَوْا آَتْلُ مَا حَرَا
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قْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَ  اهُمْ وَ لَاَ ظهُ إِلَاا امْلَاقک نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ ایا مَ اللَا تِظی حَظرَا فْسَ الَا ا ظَاَرَ مِهْاَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَاتَْ تُلُوا الظهَا
کُمْ تَعِْ لُونَ  اکُمْ بِهِ لَعَلَا گانه و مشظترک میظان (. این آیه دربارهٔ نخستین اصول ده232)انعام: « بِالْحَقِا ذَلِکُمْ وَصا

گفت، زیرا خداوند شرک را حرام کرد نه ظاهر باید آن تُشرِکُوا میادیان توحیدی است. راجع به الاا تُشرِکوا در 
وجود برخی حرف آن را مصدری و لا را زائد و الاا تُشرِکوا را در محل نصب و بظدل از مظا نفی شرک را. بااین

ن در آن امظا درح ی ظت، حظرف آ«. آتلُ عَلیکُم تَحرِیمَ الِاشتِراک»شود: اند که ت دیر آیه این چهین میدانسته
ره و به است؛ یعهی آنچه که بر شما تلاوت و قرائت شده ایظن اسظت کظه بظر خظدا « آَی»معهای لاتُشرِکُوا مفسا

و ذکرنکردن آن در این اسظت « آلاا تُشرِکُوا»(. تفاوت ذکر حرف لا در 10/521شرک نورزید )جوادی آملی، 
کید کلام بر عدم یرا یک بار با ذکر لف، حظرام و بظار دیگظر بظا شود؛ زشرک بیشتر میکه با آمدن حرف لا، تأ
 نردازد. حرف نفی لا به نای شرک به خداوند می

  گیرینتیجه

 بعد از بررسی و تحلیل اضمار و زیادت حرف لا در برخی آیات قرآن کریم این نتایج به دست آمد: 
صظل، بظین آن دو فظرق برنظد؛ امظا در اآ. برخی نحویان، حذف و اضمار را در معهای یکدیگر به کار می

است. گاهی حذف در م ابل اضمار قرار دارد که در این صورت حذف آن است که اثری از کلم  محظذوف 
در کلام نباشد، برخلاف اضمار که در لف،، نهاان، ولی در معها مدنظر است. اما اگر حذف در م ابل تظرک 

نیت اسظت و مظراد از تظرک آن اسظت کظه  باشد، آنگاه مراد از حذف آن است که کلمه در لف، نیست ولی در
 کلم  نه در لف، و نه در نیت وجود ندارد. 

سظورۀ یوسظف  23شود کظه در آیظ  ب. اضمار حرف لا در قرآن به دو دست  قیاسی و سماعی ت سیم می
ی تَکونَ حَرَضاً آو تَکونَ مِن الاالکینَ  تَفتَأُ  قالُوا تَاللهِ » آیات محل بحث به قیاسی و در دیگر« تَذکُرُ یوسفَ حتا

 صورت سماعی است. 
نظظر ندارنظد. ج. ادیبان و مفسران دربارهٔ اضمار و زیادت حرف لا در آیات محل بحث در قظرآن اتفظاق

گیرنظد. ها مضظافی را در ت ظدیر میدانهد و در م ابظل، بصظریای همچون کوفیان حرف لا را مضمر میعده
بر ایظن بر این باورند که چون این اصطلاح در باور مردم مبهی هشامدربارهٔ اصطلاح زائد، برخی همچون ابن

ها ها بیشتر از اصطلاح زیادت و لغو و کوفیاست که هیچ معهایی ندارد، نباید در قرآن استفاده شود. بصری
 کههد. از اصطلاح حشو و صله استفاده می

ی در تفسیر و فام متن دارد، تا جایی سزاید. توجه به بافت و سیاق کلام و نظم و ترکیب کلمات، تأثیر به
شود. در آیات محل بحث نیز اضمار و زیظادت حظرف لا نکردن به آن مهجر به فام غلر از متن میکه توجه
کید آن است. اصل بر عدمکاملًا به ت دیر است، لذا در برخی آیظات مهظور بافت و سیاق کلام و در تأیید و تأ
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Abstract  

Ibn ʿAbbās is a famous commentator of early Islam. Many commentary traditions in the Islamic 

texts have been quoted from him.  Ṭabarī's Jāmiʿ al-Bayān is one of the most comprehensive 

interpretative sources that contain about six thousand of his narrations. Due to Ibn ʿAbbās' 

outstanding position in the exegesis, based on Jāmiʿ al-Bayān and by using library sources and the 

data analysis method, this study, tries to extract his views in different fields of interpretation such as 

interpretive principles, methods, and attitudes. According to the results, some of his interpretive 

principles are the belief in both instant and gradual revelations, the divine order of the verses, the 

collection of the Quran during the Prophet's life, and the permissibility of the Quran's tafsir and 

taʾwīl. Also, his interpretation methods are mainly the Quran with Quran, the Quran with hadith, 

and through Ijtihad. Moreover, the literary, jurisprudential, and theological attitudes are very 

remarkable in his interpretation. 
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 چکیده
عباس از مفسران مشهور صدر اسلام است که روایات تفسیری بسیاری از وی در متون دینی ذکرر درده اسرتز از ابن

طبری است که در آن حردود دره ارزار روایرت از وی آمرده اسرتز  البیانجامعترین منابع روایات تفسیری، جامع
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جواز تفسیر و تأویل قرآن وززز ازجمله مبانی تفسیری اوستز وی امچنین عمدتاً از روش تفسیر قرآن به قرآن، قرآن با 
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 مقدمه
 صحابی پیامبر(،  در علوم مهتلف؛ ازجمله فقه، کلام، قرائت وززز سرآمد و مرجع ،عباسبنعبدالله

ز کثرت آثرار 2وجود دارد:  بدیل استز دو دااد عمده بر دهرت تفسیری ویو نقه وی در تفسیر بی است
ازرق برناند: یکی آثار تفسریری مسرتقل کره درامل مسرائل نرافعتفسیری منسوب به اوست که خود دو نوع

با یکی از مبانی دلالی  (مرتبط اای تفسیری، یعنی استناد به دعر ، اللغات فی القرآن(مرتبط با ابزار و روش
اای بیگانه در قرآن  و تفسیر مهتصر اما ز قبایل مهتلف و زباندر تفسیر و زبان قرآن، یعنی وجود واژ انی ا

و مؤلف آن عبداللرهالواضح  (اکنون ثابت دده نام آنعباس تفسیر تنویر المقباس من تفسیر ابنکامل به نام 
مبارک دینوری است  و نوع دیگر روایات تفسیری بسیاری است که در منرابع مهتلرف از تفاسریر قبرل از بن

در صرحاح سرته  رفتره و ترا طبرری اای تفسیری مذکور و بهه تفسیر عبدالرزاق صنعانیچون طبری ام
کشف و البیان ثعلبی وززز با طرق  ونرا ون نقرل درده تفسیر ادامۀ مقاله  و منابع پس از وی امچون  :(نک

طبرری، است که این طرقِ متعدد خود نشان از اامیت روایات تفسیری وی نزد افراد  ونا ون اسرت (نرک: 
ز نظرات مذکور درباره  منزلت تفسیری اوست، 1وززز ؛  25تا2/23عطیه، ؛ ابن00و  2/03؛ ثعلبی، 0تا2/58
انردز دعرای منقرول از براره را سرتودهای که امۀ بزر ران دینری از  ذدرته تراکنون جایگراه وی درایرن ونهبه

 ز در روایت دیگرِ منقول 2/132عاصم، ابیتواند آغاز ر این مهم بادد (نک: ابنپیامبر(،  در حق وی می
دانردز پرس از   می11/585(مجلسری، « دانرای قررآن»و« سوارۀ میردان تفسریر»عباس را از ایشان نیز ابن

عبراس نیرز از پیامبر(، ، تفسیر طولانی (یک دب کامل  حضرت علی(ع  درباره  باء بسم الله بررای ابرن
کره در نوعی ؛ بره201داد (نک: حلی، ستنه در تفسیر خبر میدانتأیید ضمنی او توسط امام(ع  و دایسته

، فاحح الباا  حجر، (ابن« ینظر إلی الغیب من وراء ستر الرقیق»عباس را با عبارت نظر ابنجای دیگر دقت
عبراس از تأویرل و علرم براطنی تواند بیانگر دناخت دقیق ابرنکند که این عبارت می  توصیف می8/280

مسرعود ، به نقرل از ابرن 8/5، الحا یخ الکبیر(بهاری، « نعم الترجمان للقرآن»ی امچون باددز ذکر الفاظ
منظور   توسط صحابه و تابعین در وصرف وی نیرز امگری بره5/205اثیر، (نک: ابن« حبرالأمة»و « بحر»

 اای بعرد امچرون طبرریعباس نزد مفسران دورهتأیید تهصص تفسیری اوستز تأیید جایگاه تفسیری ابن
  وززز ام با نگریستن به مقدمۀ این تفاسیر و ام میرزان درخرورِ توجره نقرل روایرات 2/03 ، ثعلبی (2/51(

از امره  که انگام یرادکرد از قردمای مفسرران، بریهای ونهدود، بهتفسیری وی در این منابع، مشااده می
ر و روایرات  ونرا ون نشران داده و اند و منزلته در میان صحابه را با استناد بره اخبرادربارۀ وی سهن  فته

میران، انردز در ایرن   روش تفسیری وی و دا ردانه را ارم سرتوده2/0برخی دیگر امچون دیخ طوسی (
 بر این تأیید و تمجید، ضمن اداره به کثرت روایات تفسیری وی که با طرق متعدد نقل دده برخی ام علاوه
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  ز 1/182، اتقانپردازند (نک: سیوطی، است به ارزیابی آن می
درود، عباس در مقایسه با دیگران دیرده میبر این، در کتب علوم قرآنی چنین توجهی راجع به ابن علاوه

درود عباس در تفسیر، متذکر مینهادن جایگاه ابن  ضمن اری1/201که برخی امچون زرکشی (ای ونهبه
که از تبحر ران راجح استز رجالیان نیز زمانی انگام تعارض روایات تفسیری، دید اه وی بر دیگر مفسکه به

طرور ویرژه و برجسرته بره ایرن بهره رسند، بره ویند، به علم تفسیر که میوی در علوم مهتلف سهن می
  ز 8/280حجر، الاصابة، ؛ ابن1/500سعد، پردازند (ابنمی

تحلیا   اایاا  ه، کلاعباس است (نک: زرین امۀ این دوااد و مصادیق نشان از دهرت تفسیری ابن
اای اای وی در حوزهعباس در این زمینه، استهرای دید اهبه مرجعیت ابنلذا باتوجه ، 20تا28، محعا ض

یابدز این اامیرت زمرانی اای تفسیری اامیت میاا و  رایهمهتلف پیرامون تفسیر امچون مبانی، روش
ترین مسائل علم تفسیر است و از سروی دیگرر سو این مباحث از اصولی دود که بدانیم از یکدوچندان می

 ونره کره ایرن عباس در تفسیر قرآن در ارتباط اسرت و ترا زمرانیاا و ااداف ابنمستقیماً با دناخت انگیزه
منرد درودز اا بهررهخوبی از آنتواند بهکننده به روایات تفسیری وی رودن نبادد، نمیمباحث برای مراجعه

ارا نیرز منروط بره ارا و اخرتلاف روشلافات تفسیری، ریشه در اخرتلاف روشضمن اینکه بسیاری از اخت
 اندز ای است که بر پایۀ آن بنا ددهمبانی

عباس از  ذدته امواره مدنظرِ محققان بوده و برخی به اقتضرای اای تفسیری ابن فتنی است که حوزه
اندز اریبرت اورست در رسالۀ دکتری طور مستقل به آن پرداختهاای خود، نه بهلای پژواهبحث، در لابه

عباس در این تفسیر و اسرناد آن خود در بررسی اسناد روایات تفسیر طبری تاحدودی به روایات تفسیری ابن
نودتۀ اربرت برگ نیز روایرات  ،ها  اسلامیتکوین ا تکام  تفسیر د  نخسحین سدهکتاب  1پرداخته استز

در  2زده اسرتز عبراس را ازنظررِ سرند و محتروا محرکروایرات ابرن ویژهبه جامع البیانتفسیری موجود در 
نیز تا حدودی به این مهرم پرداختره درده اسرتز امرا در  ها  تفسیر  اشو  طبقا  المفسریناای کتاب
عباس طور دقیق و مودکافانه استهرای این موارد در روایات تفسیری ابنیک از این آثار و موارد مشابه بهایچ

انجام نشده استز بر این اساس، مقالۀ حاضر بر آن اسرت کره بره ایرن مهرم، یعنری جامع البیان ر ویژه دبه
کید این پژواه بر اای تفسیر ابنبررسی حوزه است، درعرین جامع البیانعباس بپردازدز  فتنی است که تأ

 حال از دیگر منابع نیز غافل نبوده استز 

                                                 
1 .Heribert Horst,Die Gewahrsmanner in Koranlammentar at-Tabari. Ein Beitrag zur kenntnis der exegetishchen 
uberlieferung im Islam, Universitat Zu Bonn,1951. 
2 .Berg, The Development of Exegesis in Early islam…, pp. 66-69 
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 عباس. مبانی تفسیری ابن1

دود که مفسر با پرذیرش اای اعتقادی یا علمی  فته میاا، اصول و باورفرضته از پیهمبانی به آن دس
فهم روست که ار نوع پیه ز اامیت این بحث ازآن89پردازد (داکر، و مبنا قراردادن آن، به تفسیر قرآن می

ن مبانی خرود را در دارددن اعتبار روایات تفسیری مؤثر استز معمولًا، مفسراباره، در خددهنادرست دراین
عباس که خود دهصاً کتراب آورندز اما درباره  افرادی امچون ابنمقدمۀ تفاسیردان یا در آثاری مستقل می

صرورت  ونه نبود که مبانی برهکرد، در آن زمان اینتفسیری تألیف نکرده است یا اینکه ا ر کتابی تألیف می
اای علروم قرآنری در نگادرتاز مقدمۀ سایر تفاسیر، ترکتوان مبانی وی را مستقل در مقدمه ذکر دود، می

و دریخ  جامع البیاناا استهرای کردز مراجعه به این منابع از مقدمۀ طبری در نگاریمسائل مهتلف، جامع
زرکشی و مشراادۀ کثررت  البرهان سیوطی والاتقان اا و جوامع مانند نگادت رفته تا تک الحبیانطوسی در 

عباس در امۀ این موارد، نشان از جایگاه ویژۀ وی در مبرانی تفسریری اسرتز واکراوی ابناستناد به روایات 
 منجر به استهرای مبانی ذیل دد:  جامع البیانعباس در روایات ابن

 . نگرش وی به جمع قرآن1. 1
یجی راجع به کیفیت نزول قرآن، دو دیرد اه متفراوتِ نرزول : أ. اعتقاد به جمع بین نزول دفعی و تدر

دود؛ برای مثال، در عباس دیده میفعی و تدریجی ذکر دده است که ار دو دید اه در روایات تفسیری ابند
طور کامل بر آسمان دنیا فرود آمد، آنگاه خصو، نزول دفعی از وی نقل دده است که قرآن در دب قدر به

ت دیگر نیز به نزول دفعری  ز در روای1/23خداوند آن را قسمت به قسمت بر پیامبر(،  نازل کرد (طبری، 
قردر در مراه رمضران  درب ز در روایرت دیگرر وی، 28به آسمان دنیا، بیت العزه اداره دده است (امان، 

 ز دربارۀ نزول تدریجی نیز از وی نقل دده است که قرآن در درب قردر بره 1/23دانسته دده است (امان، 
عباس در تأیید  فتار خود ادامه  این روایت، ابن مدت بیست سال نازل ددز درآسمان دنیا فرود آمد، سپس به

وَ قُرْآنراً فَرَقْنراهُ لِتَقْررَأَهُ عَلَری »  و 55(فرقان: « وَ لایَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِیراً »به دو آیۀ 
لْناهُ تَنْزِیلاً  اسِ عَلی مُکْثٍ وَ نَزَّ  ز در جای دیگر، 2/202، اتقانناد کرده است (سیوطی،   است290(اسراء: « النَّ

سرچشمۀ نزول قرآن، لوح محفوظ دانسته دده است که از آنجا از طریق سفیران کرام الکاتبین به آسمان دنیا 
را بر جبرئیل در بیست دب بیان و جبرئیل نیز در بیست دب قدر قسمت  دودز پس از آن سفیران آننازل می

  زبر(،  نازل کرده است (امان به قسمت بر پیام
ددنی اسرتز حرل دو دسته روایت، از نوع ظااری و جمع داد که تعارض میان ایناا نشان میبررسی

صراحت آمده اسرت کره بره جمرع میران کند، بهعباس نقل میاسود از ابنکه عطیةبناین تعارض در روایتی
دَرهْرُ »فرمایرد: ر دلم دکی پیدا درد، خداونرد مید» وید: نزول دفعی و تدریجی منتج خوااد ددز او می
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ذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ  ا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ »فرماید:  ، در جای دیگر می223(بقره: « رَمَضانَ الَّ  ، 2(قردر: « إِنَّ
در حرل  عباساستز ابن هدادت ادامه ام سال اایماه دیگر و القعدهیذ و دوال اایماه در که نزولدرحالی

إنه أنزل فی رمضان لیلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل علی مواقع النجوم »داد:  ونه جواب میسؤال وی این
  ز 2/291، اتقان؛ سیوطی، 29/322(طبرسی، « رسلًا فی الشهور و الایام

ی میان عالمان دینی، برانگیز و اختلافاز مباحث بحث: بودن ترتیب آیات و سورب. اعتقاد به توقیفی
صرالح، ؛ 2/290، اتقاانترتیرب تروقیفی (نرک: سریوطی،  ،کره برخریای ونرهترتیب آیات و سور است، به

انردز   را بر زیرده2/290، اتقاان؛ سیوطی، 2/101  و برخی دیگر، ترتیب اجتهادی (نک: زرکشی، 00تا08
جمع قرآن در زمان پیامبر(،  یرا پرس از دلیل پیوند آن با مباحث مهمی امچون اامیت ذکر این مسئله به

ایشان، تناسب آیات و سور و سیاق آیات استز در این میان، روایات از مهمترین عوامل در ایجراد اخرتلاف 
عباس ازجمله افرادی است که ار دو دسته روایرت از وی نقرل درده اسرتز باره استندز ابناا درایندید اه

براره، بودن ترتیب آیات و سور دلالت داردز دااد  ویا درایرنر توقیفیدستۀ اول که دماردان بیشتر است، ب
عبراس دود؛ بررای مثرال، از ابرنروایاتی است که در آن حدود سبع طوال، مئین، مثانی و غیره مشهص می

است که سبع طوال دامل بقره، آل عمران، نساء، مائرده، انعرام و اعرراف اسرت کره راوی  فتره روایت دده 
 ز با مراجعه به دیگرر 1/538؛ حاکم نیشابوری، 1/250افتمین سوره را فراموش کردم، (نسائی، است: نام 

اای یونس و کهف بهدود که در دو روایت متفاوت از وی، سورهعباس، سورۀ افتم مشهص میروایات ابن
ویرد:  در روایرت دیگرر می 1 ز2/250، اتقاانعنوان افتمین سروره از سربع طروال آمرده اسرت (سریوطی، 

چره  در پاسرخ  یعنری محکرم درودز او سرؤال میکرردم، ا حفر  خدا رسول عهد در اای محکم راسوره»
دیگر در این خصو،  نمونه   ز3 3/5؛ بهاری، ،2/120حنبل، (ابن« است 2 وید: مراد از محکم مفصلمی

« وامیم استبرای ار چیز مغزی است و مغز قرآن ح»ذکر کرده است:  4روایتی است که در وصف حوامیم
داد که ترتیب سور کاملًا مشرهص اسرت کره  ونه روایات نشان می ز این3/588، الد  المنثو (سیوطی، 

 بردز عباس از آن با نام سبع طوال، حوامیم یا مفصل نام میابن
دااد دیگر، روایاتی است که بر دستور پیامبر(،  درباره  قرراردادن ارر آیره در جایگراه خرا، خرود 

                                                 
سد که وی سورۀ کهف را جزء رعباس که سورۀ افتم را سورۀ کهف دانسته، روایت صحیحی نبادد؛ زیرا بعید به نظر میرسد این روایت منقول از ابنز به نظر می1

 که با درنظر رفتن ترتیب مصحف، سورۀ کهف اجدامین سورۀ قرآن استزسبع طوال ذکر کرده بادد، درحالی
، درود (معرفرتاا در آن بهه قرآن زیراد اسرت، مفصرلات  فتره میکه علامت فاصله بین سورهدلیل ایناای کوتاه که در آخر قرآن قرار دارند، بهبه سوره ز22 
 ز 1/282
(نرک:  اای مفصل (از سورۀ ق تا آخر قرآن  در زمان پیامبر(، ، امین ترتیب کنرونی بروده اسرتسوره ترتیب که دادبا بررسی دیگر روایات، وی نشان میز 3

  ز0/202، مسند احمدحنبل، ابن
 ز 1/282دود (معرفت، دروع می« حم»اایی استند که با حروف مقطعه سوره ز4
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درد، می نازل پیامبر(،  ای برآیه چون» فت:  است که دده روایت عباسابن ازرد؛ برای مثال، دلالت دا
« درده، بگرذار یراد چنران و چنرین کره جایی در را آیات این  فتمی و خواندمیفرا  را نویسند ان از فردی

قُوا یَوْ »آیۀ  جبرئیل کهانگامی» وید:  ز در جای دیگر می1/234زرکشی، ( رهِ وَ اتَّ « ماً تُرْجَعُرونَ فِیرهِ إِلَری اللَّ
 ز وی 82جفرری، « (سورۀ بقره بگذار 282خداوند فرمود این آیه را بر سر آیۀ »  را آورد،  فت: 281(بقره: 

برر او نرازل « بسرم اللره الررحمن الررحیم»ترا  دناختنمی را سوره پیامبر(،  پایان» وید: امچنین می
بودن ترتیب آیات و سور، حاکی از نودرتن قررآن بر بیان توقیفیعلاوه  ز این روایات290(واحدی، « ددمی

 استز  پیامبر(،  زمان در سوره به سوره و آیه به صورت آیهبه
بودن ترتیب بهشی از سور قرآن دلالت دارد که البته تعداددران دستۀ دوم روایاتی است که بر اجتهادی

عبراس باره روایتری اسرت کره در آن ابرنمونۀ مشهور دراینبه نسبت روایات دسته قبل، بسیار کمتر استز ن
 به عثمان  فتم چه چیز دما را وادادت که انفال را که از مثانی است و برائت را که از مئین است» وید: می

ار راه » وید: الله ننودتید و در میان سبع طوال قراردان دادید  عثمان می اا بسمکنار ام  ذادته و بین آن
فرمود این آیرات را خواند و میدد، یکی از نویسند ان وحی را فرا میز قرآن بر پیامبر(،  نازل میچیزی ا
اایی بود که در مدینه نازل ای قرار داید که آن چنین و چنان ذکر دده است و انفال از نهستین سورهدر سوره

الب آن بودز پس من  مان کردم ایرن دده  قرآن بود و مطالبه دبیه مطاای نازلدد و برائت از آخرین سوره
دو را قرین ام  رو آنسوره از آن است، پیامبر(،  از دنیا رفت و برای ما بیان نکرد که این از آن است، ازاین

؛ حراکم نیشرابوری، 2/00حنبرل، (ابرن« قرار دادم و بینشان بسم الله ننودتم و در سبع طوال قراردران دادم
  ز  2/121، اتقان؛ سیوطی، 1/112

 ضعیف راآن  اند (نک: امان ؛ اما برخی از پژواشگران متأخرنقل کرده محدثان بسیاری را حدیث این
 از اعرابریابرن به معروف عبدی جمیلهابیبنآن عوف سنددر   ، زیرا132، 2528دمارند (نک: رامیار، می

مارند (نرک: حراف  مرزی، دررا ضرعیف مری سبب آن  بدین که رجالیان کندمی نقل بصری الفارسی یزید
ارمز یا غیر اوسرت، بنیزید 1فارسی، یزید اینکه  ز البته در22/512، تهذیب الحهذیبحجر، ؛ ابن51/120

 کاترب کند، از سوی دیگر،می روایت عباسابن از بادد؛ زیرا از طرفی او از غیر باید اختلاف استز ظاارًا
 رو، اعتماد بر چنین حدیثی جایز نیستز  ذدتهکند؛ ازاینیم نقل یوسفبنحجا از و است زیادبنهعبیدالل

کرده خود چیزی از قرآن را قبول یا رد می نظر و رأی به است،  ویی عثمان تأمل جای محتوا نیز آن، ازنظرِ  از
 (نک: امان ز « است یکی آن از ام این که بردم  مان»که  فته است: 

                                                 
انرد ارمز است یا خیر، صحبت کردهدهصیت رجالی وی اطلاعات چندانی در دست نیستز رجالیون بیشتر در ارتباط با اینکه آیا وی امان یزیدبن ز راجع به 1

  ز0/103، 2501حاتم رازی، ابیابن: (نک
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توان وایات دستۀ اول و نیز ضعف سندی روایات دستۀ دوم، میدلیل کثرت ربه آنچه  فته دد، بهباتوجه
عباس که بیانگر دید اه توقیفی است، راجرح اسرتز البتره در صرورتی ارم کره  فت: روایات دستۀ اول ابن

 ونه بیان کررد کره را با روایات دستۀ اول جمع کرد، درنتیجه اینتوان آن روایات دستۀ دوم صحیح بادد، می
داد (نرک: سریوطی، جز انفال و برائت، توقیفی استز سیوطی ام این نظر را ترجیح میور بهترتیب تمام س

  ز 1/222، اتقان
نوعی با دید اه وی عباس که بهمبنای تفسیری دیگر ابن :. اعتقاد به جمع قرآن در زمان پیامبر)ص(ی

ر(،  اسرتز دلیرل بیران ایرن در زمینۀ ترتیب آیات و سور نیز در ارتباط است، جمع قررآن در زمران پیرامب
بر برخی روایات مبحث قبل، از دیگر روایات مطلب، پیوند آن با مسئلۀ تحریف قرآن یا عدم آن استز علاوه

بودنِ قرآن در زمان پیامبر(،  دلالت دارد، این مطلرب بردادرت «الدفتینمابین»که بر او امچون مواردی 
معقل ددادبن و کند که مننقل می م 132ه بصری عصر تابعین (فقی رفیع،بندود؛ برای مثال، عبدالعزیمی

 جرای به ام چیزی پیامبر(،  آیا پرسید: او از ادعباس رفتیمز ددم  نزد ابن253القدر کوفی (تابعی جلیل
، باب من لم 0/290، (نک: بهاری 1« ذادته است جای را به« الدفتینمابین»داد: ایشان   ذادت  جواب

  ما بین الدفتین ز یترک النبی الا
 . نگرش وی به جواز تلاش برای فهم قرآن2. 1

عباس، عقیده به جواز تفسیر استز ضرورت از دیگر مبانی تفسیری ابنأ. اعتقاد به جواز تفسیر قرآن: 
سبب ارتباط آن با امکان فهم قرآن برای غیرمعصوم اسرتز نگراه ظرااری بره انبروه روایرات بیان این مهم به

نشان از اامیرت و ضررورت تفسریر و درنتیجره جرواز آن از عباس در تفاسیر فریقین، نقول از ابن ونا ون م
ذکر بعض الاخبرار »ای با عنوان طبری در مقدمه  تفسیر خود در باب جدا انهبر این،  منظر وی استز علاوه

  2/12برری، (نرک: ط« التی رویت فی الحض علی العلم بتفسیر القرآن و مرن کران یفسرره مرن الصرحابه
 کرده استز داد وی قرآن را تفسیر میعباس آورده که نشان میروایات متعددی از ابن

عباس، در خصو، تأویرل قررآن اسرت؛ از دیگر مبانی تفسیری ابنب: اعتقاد به جواز تأویل آیات: 
بروده اسرت  ونره کره در  ذدرته چنرین امران ا مترادف با تفسیر در نظر بگیرریما ر تأویل ر ،توضیح آنکه

درده از وی در خصرو، عباس جواز تأویل استز تمام روایات نقلباره دید اه ابن ، دراین2/11(معرفت، 
 اا وززز  واه بر صحت این  فته استز معانی عبارات قرآنی، تفصیل و توضیح عبارات، تبیین مثل

بره  ، دیرد اه وی باتوجره2/11ا ر مراد از تأویل، توجیه ظاار لف  یا عمل متشابه بادد (نک: معرفت، 
اسِهُونَ فِی الْعِلْمِ »نوع قرائت از آیۀ  هُ وَ الرَّ یلَهُ إِلاَّ اللَّ دانستن   و عاطفه یا استیناف0(آل عمران: « وَ مایَعْلَمُ تَأْوِ

                                                 
 باس اترک النبی(،  من دیء قال ما ترک الاا ما بی الدفتینزعمعقل علی ابنرفیع قال دخلت أنا و ددادبنعبدالعزیزبنسعید حدثنا سفیان بنز حدثنا قتبة بن 1
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من »ای امچون روایت باره دو دسته روایت از وی نقل دده است که در دستهدودز دراینمتفاوت می« واو»
 ، این نوع تأویل برای غیرخدا جایز دانسته و خود را از 5/211(طبری، « دانمام که تأویل آن را مییاز کسان

ره»ای دیگر، امچون روایت داند و در دستهمصداق راسهان در علم می یلُه یَروْم الْقِیَامَرة إِلاَّ اللَّ « ما یعلم تَأْوِ
دلیل مطابقت با داد که بهاا نشان میز بررسی 5/218این نوع تأویل منحصر به خداوند است (نک:امان، 

 115، تحلی   اایا  محعاا ضسیاق وززز روایات دستۀ اول وی بر دستۀ دوم ترجیح دارد (نک: زرین کلاه، 
عباس با دود که ابن  دیده می81(قلم: « یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ »ای از این نوع تأویل ذیل آیۀ  ز نمونه118و 

« این روز، اندوه و سهتی است» وید:   می10/18(طبری، « وَ قامَتِ الحَربُ بِنا عَلی ساقٍ »ر استناد به دع
 کندز  ؛ به این صورت، وی ظاار آیه را بر معنای مرجوح حمل می20/1(امان، 

معنای تعیین مصداق و مرراد معنایی فراتر از حمل ظاار لف  بر معنای مرجوح، بلکه بهاما ا ر تأویل به
توان  فرت: ابرن ، می5/09دیگر بر مبنای قاعدۀ جری و تطبیق بادد (نک: طباطبایی، عبارتجی و بهخار

دانرد، که در آن اال بیت(ع  را مصداق برخی آیات میعباس قائل به این نوع تأویل ام بوده استز روایاتی 
رهِ  وَ »از این نمونه استز بیان ولایت حضرت علی(ع  در تأویل واژۀ ذکر در آیۀ  « مَرنْ یُعْررِضْ عَرنْ ذِکْررِ رَبِّ

 وززز ز 503و  550و  108و  2/02؛ نک: حویزی، 1/509  از این نمونه است (قمی، 20(جن: 
(نرک:  آیرد، بادردای که از ظراار آیره بره دسرت نمیمعنای بطن و معنای ثانویهامچنین ا ر تأویل به

إنَا الْقُرْآنَ ذُو دُرجُونٍ وَ »دودز روایت عباس دیده مین ، باور به این نوع تأویل نیز در  فتار اب2/18معرفت، 
  منقرول از وی بره ایرن 1/820، اتقانسیوطی، « (فُنُونٍ وَ ظُهُورٍ وَ بُطُونٍ لَا تَنْقَضِی عَجَائِبُهُ وَ لَاتُبلَغُ غَایَتُهُززز

فٍ مَا مِنْهَا حَرْفٌ اِلاا لَهُ ظَهْررٌ وَ بَطْرنٌ وِ اِنَّ اِنَّ الْقُرآنَ انزَلَ عَلَی سَبْعَةِ اَحْرُ »مطلب تصریح داردز وی در روایت 
ااِرِ وَ البَاطِنِ بنِ عَلی   ام این مطلب را بیران کررده اسرتز  فتنری 2/03ابونعیم، « (اَبِی طالِب عِنْدَهُ عِلْمُ الظا

ن دید اه ابن  استز عباس درباره  علم ائمه(ع  به ظاار و باطن قرآن است این روایت امچنین مبیا
 خصوص متن قرآنهای به. نگرش وی به ویژگی3. 1

عباس، اعتقاد به وجرود واژ ران از دیگر مبانی تفسیری ابن: أ. اعتقاد به وجود واژگان معرب در قرآن
برر ایرن، منسوب به وی داادی  ویا بر ایرن  فتره اسرتز عرلاوه  اللغا  فی القرآنمعرب در قرآن استز 

معنرای توبرهبره« اواه»رخی آیات، مؤید این مطلب است؛ برای مثرال، وی واژۀ روایات منقول از وی ذیل ب
معنای ایزم جهنم (امان، به« حصب»معنای دیطان (امان ، به« جبت» ، 1/155، اتقانکننده (سیوطی، 

ه ایرن واژ» ویرد: می« راعنا»داندز امچنین درباره  واژۀ معنای  ناه (امان  را حبشی میبه« حوباً » ، 158
  ز 150تا151(امان، « معنای ددنام استدر لغت یهود به

اعتقاد به وجود واژ ان با لهجه   ونا ون در قررآن، : های گوناگون در قرآنب. اعتقاد به وجود لهجه
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(نجم: « وَ أَنْتُمْ سامِدُون»عباس است؛ برای مثال، وی ضمن اینکه مراد از عبارت از دیگر مبانی تفسیری ابن
است که آن را متعلق « بعل»نمونۀ دیگر، واژۀ « این واژه به لهجۀ یمنی استز» وید: اء دانسته، می  را غن02

معنرای فرزنردِ بره« وزر» ز تعلرق واژۀ 1/112، اتقاانداند (سریوطی، معنای پرود ار میبه لهجۀ یمنی و به
دده، معنای نودتهبه« مسطوراً » معنای دما را  مراه کند، به لهجۀ اوازن،به« یفتنکم»فرزند، به لهجۀ اذیل 
  ز 1/112اایی دیگر از این دست است (امان، به لهجۀ حمیری نمونه

دانستن حروف مقطعره، یکری دیگرر از مبرانی قابل تفسیرج. اعتقاد به معناداربودن حروف مقطعه: 
محتروا و بلکره اریرک  ؛تمعنا و مفهوم نیسراین حروف، حروف بی ،عباس استز از منظر ویتفسیری ابن

صرورت اسامی خداوند استندز در اکثر روایات وی، ایرن معنرا بره ،ای مفیدی دارند که در غالب مواردمعن
  آمده استز اسم اعظم خداوند 10/05؛ 10/295؛ 20/20(نک: طبری، « او اسم من اسماء الله»عبارت 

، «کهریعص»کره ول اسرت برای مثرال، از وی منقر زعباس آمده استمعنای دیگری است که در روایات ابن
 و مشابه آن، اسم اعظم خداوند استند (امان ز « یس»، «حم»

بررای  زاتی ذکر دده است که محل تأمل استدایان ذکر است  اه در معنای حروف مقطعه از وی روای
کوای است از زمرد که بر دنیا محیط است و دو طرف آسرمان بره آن چسربیده و « قاف»مثال، نقل دده که 

 ونره دانسرتن ایرناعتماد ز علامه طباطبایی ضمن غیرقابل0/292، الد  المنثو مان است (سیوطی، پایۀ آس
  ز 585و  22/581داند (طباطبایی، را از بدیهیات میبودن آنروایات، باطل

عباس، اعتقاد به نسرخ اسرتز ضررورت مبنای تفسیری دیگر ابن: د. اعتقاد به نسخ برخی آیات قرآن
دلیل ترأثیر آن در پرذیرش یرا عردم رذاری، برهبر جایگاه خا، آن در امر تشریع و قرانونهبحث نسخ علاو

عباس نیز امچرون برخری صرحابه، بره داد که ابناا نشان میپذیرش آرای فقهی و تفسیری استز بررسی
اولرین  انرد کرهبرای مثال، ابوعبیده و دیگرران از وی نقرل کررده زنسخ در برخی آیات معتقد بوده استوقوع 

 ز نسخ در این آیره 2/539، الاتقانو پس از آن روزه است (سیوطی،  که از قرآن نسخ دد، حکم قبلهمطلبی 
 ددن زمان باددز یافتن زمان و سپریمعنای پایانتواند بهمی

امٍ أُخَر»آیۀ   ةٌ مِنْ أَیَّ ای دیگر از آیراتی اسرت نمونه  228(بقره: « فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّ
  ز 1/20عباس معتقد به نسخ آن است (طبری، که ابن

 عباسهای تفسیری ابن. روش2

عباس از نهستین افرادی است که به بیان روش تفسیری خود پرداخته اسرت و محققران برر اسراس ابن
انرد (عمیرد زنجرانی، اای تفسیری مفسران معروف تردوین کرردهسهن وی، آثاری در تبیین مبانی و روش

داد که وی غالبراً نشان می جامع البیانویژه  ز بررسی روایات تفسیری وی در منابع تفسیری به33، 2500
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 اای ذیل بهره برده استز از روش
 . تفسیر قرآن به قرآن1. 2

ه فهرم کر عباس در تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن استز وی در مواردیاای مهم مورد استفاده  ابناز روش
بررای  ز یرردصود آن آیه کمرک کنرد، مردد میددن مقکه در رودنای برایه ددوار بادد، از دیگر آیاتیآیه

نا قالُوا»در تفسیر آیۀ  مثال، نَا رَبَّ  دردنزنرده و مردن بار دو به آن در   که22(غافر: « اثْنَتَینِ  أَحْییتَنَا وَ  اثْنَتَینِ  أَمَتَّ
آیرد، می درمار بره مرردن یرک بودید؛ این بیافریند، مرده را دما آنکه خداوند زا قبل» وید: دده، می اداره
 این که دویدمی سرازیر ااقبر به و میراندمی را دما  اهاستز آن ددنزنده باریک این که آفرید را دما سپس
برا  در ادامره «زاسرت دوبراره این زند ی انگیزد کهبرمی را دما رستاخیز روز در سپس و است دوم بار مردن

هِ  تَکْفُرُونَ  کَیفَ »اماننددانستن آیۀ مذکور با آیۀ   إِلَیرهِ  ثُرمَّ  یحْیریکُمْ  ثُمَّ  یمِیتُکُمْ  ثُمَّ  أَمْواتاً، فَأَحْیاکُمْ  کُنْتُمْ  وَ  بِاللَّ
  ز 18/52کند (نک: طبری،   تفسیر خود را تأیید می12(بقره: « تُرْجَعُونَ 

کُمْ بِشَیْ وَ لَنَبْلُ »نمونۀ دیگر، ذیل آیۀ  مَرراتوَنَّ نْفُسِ وَ الثَّ
َ
مْوالِ وَ الْأ

َ
« ءٍ مِنَ الْهَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأ

رتْهُمُ الْبَأْسراءُ وَ »بودن دنیا با امور  ونا ون، بره آیرۀ   است که در آن ضمن بیان محل آزمایه233(بقره:  مَسَّ
اءُ وَ زُلْزِلُوا رَّ   ز  2/22کند (امان، د می  استنا214(بقره: « الضَّ

رارَ وَ بِرئْسَ الْروِرْدُ »در آیۀ « الْوِرْدُ الْمَوْرُود»وی امچنین ذیل عبارت  یَقْدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقِیامَره فَرأَوْرَدَاُمُ النَّ
لْروِرْدُ وَ بِرئْسَ ا»انرد از: و ایرن مروارد عبارت« الورد فی القرآن أربعرة أوراد» وید:   می88(اود: « الْمَوْرُود
مَ وِرْدا»؛ «ااوَ إِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وارِدُ » ؛ 88(اود: « الْمَوْرُود  ؛ 88و  18(مرریم: « وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلی جَهَرنَّ

مَ أَنْتُمْ لَها وارِدُون» هِ حَصَبُ جَهَنَّ کُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ  ویرد: ه میعباس در ادامر ز ابن88(انبیاء: « إِنَّ
م کُلا بَرا وَ فَاجِر، » ه لَیَرِدْنَّ جَهَنَّ خُول وَ اَللَّ را»کُلا اَذَا الدُّ رالِمِینَ فِیهرا جِثِی  قَروْا وَ نَرذَرُ الظَّ رذِینَ اتَّ ری الَّ « ثُمَّ نُنَجِّ

  ز 21/00  (امان، 22(مریم: 
 . تفسیر قرآن با حدیث2. 2

ن روش تفسریری اسرت تریترین و مطمئنه قرآن، مستحکمعباس بر این اعتقاد بود که تفسیر قرآن بابن
احکرام و دسرتورات بره ،ه واقف برود کره در بسریاری از آیراتبه این مسئل ،حالدرعین ز 1/218(معرفت، 

میسر نیسرت و  استناد به آیات دیگر و حتی تدبر صورت اجمالی بیان دده و فهم معانی و مراتب عمیق آن با
پذیر خوااد بود، لذا در مرواردی از حردیث پیرامبر(،  روایات پیامبر(،  امکان تنها در پرتو استمداد از

 بهره جسته استز 
بررای  زلباً در ارتباط برا نرزول آیرات اسرتدود که غااایی از این نوع مشااده مینمونه جامع البیاندر 

هِ وَ الْفَتْحُ »که آیۀ مثال، از وی منقول است انگامی   نرازل درد، حضررت فرمرود: 1(فتح: « إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّ
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ذیل آیرۀ  ،نمونۀ دیگر ز 59/120طبری، « (خبر مرگ و رحلت مرا دادند که در این سال رحلت خواام کرد»
عباس طی حدیث قدسری از بن  استز ا128(بقره: « إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُم أَوْ تُهْفُوهُ یُحاسِبْکُم بِهِ اللهززز»

آورند و در مقابل سیئات او قرار اای بنده را میکند که (در روز قیامت  حسنات و نیکییپیامبر(،  نقل م
ای قرار  یرد  باقی بماند، خداوند بهشت را به ای برای بنده (بدون آنکه در برابر آن سیئهداند و ا ر حسنهمی

ه احردی داده نشرده اسرت: پنج چیز به من داده دده که پیه از مرن بر»وایتِ  ز ر5/00(امان،  داداو می
زمین برای من سجده و طهور قرار داده دد، غنیمت برای من حلال دد، برا رعرب و وحشرت یراری دردم، 

سَرنُلْقِی فِری »منقول از پیامبر(،  ذیل آیۀ « جوامع الکلام (قرآن  به من داده دد و دفاعت به من عطا دد
عْبَ بِما أَدْرَکُ  ذِینَ کَفَرُوا الرُّ لْ بِهِ سُلْطاناً قُلُوبِ الَّ هِ ما لَمْ یُنَزِّ    نیز از ایرن نمونره اسرت121(آل عمران: « وا بِاللَّ

  ز  2/891(حویزی، 
بر سنت پیامبر(، ، از  فتار حضرت علی(ع  و دیگر صحابه نیز عباس علاوهذکر است که ابن دایان

وقتی از علری(ع  چیرزی بره مرا مری» وید:  یری از کلام امام علی(ع  میبهره برده استز وی درباره  بهره
 فترار ذابری مؤیرد ایرن  ز 19/820مرزی، (حاف  « کردیمرسید، بر ما حجت بود و به دیگری رجوع نمی

کردنرد و خرود را معنای اجمالی قرآن اکتفا مریدک، بسیاری از صحابه بهبی» وید: روایت استز وی می
ریایی از علم بود که صحابه در فهم قرآن به او مراجعه می(ع  ددانستند، امام علیملتزم به فهم دقیق آن نمی

« (ع  است که از ظاار و براطن قررآن آ راه برودعباس که از بزر ان صحابه بود، آموز ارش علیکردندز ابن
  ز  2/25ذابی، (

 . اجتهاد3. 2
که تعبیرر دده از اجتهاد نیست؛ بلدر نگاای تاریهی به دکل آغازین اجتهاد، عنصر رأی امری تفکیک

ویژه مسرائل ای از مسائل بره ویی به پارهاجتهاد الرأی مانند اصطلاحی برای معرفی رودی نظری در پاسخ
اایی از ای مطرح بوده استز در زمان صحابه نیز نمونرهاای نهست اجری در سطح  ستردهفقهی در سده

ا ثبت دده است کره در آثرار مردون ااای فقهی از سوی برخی از آن ویی به پرسهکاربرد رأی برای پاسخ
   822بعدی نام اجتهاد را بر آن قرار دادند (نک: پاکتچی، 

عباس از این دست افراد است که روایات وی در این نوع کاربرد رأی یا اجتهاد درخورِ توجه اسرت؛ ابن
 کرار بره تفسیر رد را خود تلاش و اندیشه اجتهاد، حاصل مقدمات کردن تمامیبه این معنا که پس از کامل

دد، ا ر جواب آن در قرآن بود، از قررآن بیران بردز نقل دده است که ار اه از وی دربارۀ چیزی سؤال میمی
که نه در قرآن و کرد، درصورتیرا بیان می کرد و ا ر در قرآن نبود و بلکه در سهنی از پیامبر(،  بود، آنمی

یرک از ایرن منرابع یافرت کررد و ا رر در اریچر صحابه نقل مینه در کلام منقول از پیامبر(،  بود، از دیگ
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باره بدیهی است که به توانمندی وی دراینتوجه ز لذا با1/500سعد، کرد (ابندد، درنهایت اجتهاد مینمی
 مکه بادد کند، مدرسۀ تفسیری آغاز را قرآن معانی استنباط برای نظر اعمال و اجتهاد که ایمدرسه نهستین

 کسانی امانازجمله مجااد،  مدرسه، این یافتگانتربیت و کرده است عباس بناابن راآن محکم اایپایه که
 ز 290ترا295، تفسایرکرده و دهرت یافتنرد (نرک: زریرن کرلاه،   ذاریپایه را تفسیر اجتهاد در که استند

کره یرا منقرول از خرود روایاتیحال در عباس از اجتهاد در تفسیر آیات بهره برد، ولی درعین فتنی است ابن
  ز 2/10کند (نک: طبری، اوست یا راوی احادیث نبوی(،  است، از تفسیر به رأی نیز منع می

ای که وی در تفسریر قررآن از آیرهدود؛ ازجمله مواردیاای مهتلف دیده میعباس در زمینهاجتهاد ابن
 یرد و افرراد دیگرر از حردیث یامبر(،  بهره میکند و صحابی دیگر از آیۀ دیگر؛ از حدیثی از پاستفاده می

 یرری او از دانردۀ بهرره زینرد وززز امگری نشرانای معنایی را بر میدیگر؛ از میان معانی مذکور برای واژه
 اجتهاد در  زینه آیات، روایات استز 

یات بسریاری از وی باره روادودز دراینویژه در تبیین معانی واژ ان و عبارات ام دیده میاجتهاد وی، به
، ذیرل آیرۀ «اعْبُردُوا»  در مرراد از 2/213(طبرری، « توحید و معرفرت خداونرد»منقول است؛ ازجمله ذکر 

کُمُ » رارَ »ذیل آیۀ « الْحِجارَه»در مراد از « سنگ مهصو، کبریت و  و رد» ، 12(بقره: « اعْبُدُوا رَبَّ قُوا النَّ فَاتَّ
اسُ وَ الْحِ  تِی وَقُودُاَا النَّ    وززز ز 2/252  ( امان، 18(بقره: « جارَةُ الَّ

را »دودز ذکر زکات واجرب در مرراد از انفراق در آیرۀ نمونۀ دیگر در تفسیر آیات الاحکام دیده می  وَ مِمَّ
  ز 2/211  از این باب است (طبرسی، 5(بقره: « رَزَقْنااُمْ یُنْفِقُون

 عباسهای تفسیری ابن. گرایش3

اای عصری و علمی در تفسیر قررآن اسرت  یریاای مذابی، کلامی، جهتباورمراد از  رایه، تأثیر 
 ز در میان 328 یرد (رضایی اصفهانی، اا، ذوق و تهصص علمیِ مفسر دکل میکه بر اساس عقاید، نیاز

 اای ادبی، فقهی و کلامی بارزتر استز عباس،  رایهاای  ونا ون تفسیری، در روایات ابن رایه
 ادبی . گرایش1. 3

 رایه ادبی به این معناست که مفسر با درنظر رفتن علایق دهصی یا تهصص خود عمردتاً بره طررح 
مسائل ادبی قرآن؛ یعنی مسائل لغوی، بلاغی، صرفی و نحروی پرداختره و از ایرن منظرر بره تحلیرل آیرات 

 ز این 2/282ب حسینی،  ونه مباحث در تفسیر او نمود بیشتری دادته بادد (طیدیگر، اینعبارتبپردازدز به
 عباس دامل موارد ذیل است:  رایه در روایات ابن

داد که نهستین کتاب در دانه معنادناسی واژ ان اا نشان میبررسیتبیین معنا؛ تفسیر لغوی:  زأ
حردی  ز تبحرر وی در ایرن خصرو، بره30عباس اختصا، دارد (نک: طوسی، قرآن، به نقل روایات ابن
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مبتکر روش تفسیر لغوی نامیدز نقل روایات بسریار در بیران معنرای لغروی واژ ران و  توان او رااست که می
  برای واژۀ اسرائیل ذیل آیرۀ 2/200عبارات قرآنی از وی، مؤید این  فتار استز ذکر معنای عبدالله (طبری، 

تِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُم»   برای واژۀ الفسوق 1/230السباب (امان،   ،89(بقره: « یا بَنِی إِسْرائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّ
  بررای واژۀ 8/08 ، مجالسرکم (امران، 200(بقرره: « فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَرج»ذیل آیۀ 

بِیلَ وَ تَأْتُونَ فِی نادِیکُمُ الْمُنْکَر»نادِیکُم ذیل آیۀ  جالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّ کُم لَتَأْتُونَ الرِّ   نمونرۀ 10(عنکبروت: « أإِنَّ
؛ 0/51؛ 3/52،200؛ 5/3،202؛ 1/0بسیار کوچکی از انبوه روایات وی در این زمینه است (نرک: امران، 

  ز 28/02؛ 22/12؛ 29/02
ازرق  ویرای مسائل نافع بنکردز وی  اه در بیان معنا به ادعار فصیح جاالیت استناد می ، فتنی است
 ز احاطه  وی بر لغت و دعر در تفسیر قرآن سبب درد کره از 22تا1/30، ،اتقان(سیوطی، این مسئله است 

ا ر چیرزی از » وید: عباس میدیگران متمایز دود و نزد دیگر صحابه از احترام خاصی برخوردار باددز ابن
 «بَنِینَ وَ حَفَدَة»اای  ز ذکر معنای واژه20/285(طبری، « قرآن مبهم بود به دعر بنگرید که دعر عربی است

جْمَال»  با استناد به 01(نحل: 
َ
ة الْأ هِنَّ أَزِمَّ کُفِّ ای نمونه  14/82(طبری، « حَفَدَ الْوَلَائِد حَوْلهنَّ وَأُسْلِمَتْز بِأَ

 از استناد او به دعر در تبیین معناستز 
ای دیگر از روایات تبیرین معنرا توسرط وی اسرت کره در بحرث مبرانی ذکر معانی واژ ان معرب نمونه

 ی به مواردی از آن اداره ددز تفسیر
اای عباس، توجه ما را به وجود برخی آرایهبررسی روایات ابنبیانی: ب. نکات بلاغی؛ تفسیر بلاغی

ایاک اعنی و اسمعی » وید: امۀ قرآن از باب ز وی میکنایه از این نمونه استکند، ادبی در قرآن جلب می
رواُن» اه مانند ذکر جماع در خصو، ین کنایه  ز ا2/428است (خرسان،  « یا جارة بقرره: «(مرا لَرمْ تَمَسُّ

فَثُ »  و 150 بودن آن واژه که ذکر کرده است، به کناییصراحت آمده و  اه نیز از معنایی  به220(بقره: « الرَّ
نُقِرکَ وَ وَ لاتَجْعَرلْ یَردَکَ مَغْلُولَرةً إِلری عُ »ذیرل آیرۀ « البهرل و التبرذیر»کر عبارت بریمز ذیا عبارت پی می

   از این نمونه استز 28(اسراء: « اا کُلَّ الْبَسْطِ لاتَبْسُطْ 
حِربا امْررَأَة مِرنْ »تعریض استز ذکر روایت  ،مورد دیگر

ُ
ی لَأ زْوِیج، وَ إِنِّ ی أُرِید التَّ عْرِیض أَنْ یَقُول: إنِّ التَّ

سراء»ل آیۀ ذی« أَمْراَا وَ أَمْراَا، یَعْرِض لَهَا بِالْقَوْلِ بِالْمَعْرُوفِ  ضْتُمْ بِهِ مِرنْ خِطْبَرةِ النِّ « وَ لاجُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّ
در این روایت معنای لغوی تعریض در آیه آمده است، اما خود این توضریح   از این قبیل استز 232ره: (بق

 اای ادبی استفاده کردز عنوان یکی از آرایهتوان از تعریض بهبیانگر این است که می
یَه»برای نمونه، ذیل آیۀ  زای دیگر از این قبیل استره، نمونهاستعا هُ ااوِ   ضمن بیان مَثَل8(قارعه: « فَأُمُّ

برریم، بره  ونه که به مادر پنراه میخداوند در این آیه، آته را ام نامیده است، زیرا امان» وید: بودن آن می



121 /یطبر انیبر جامع الب دیابنعباس با تأک یریتفس یهاشیها و گراروش ،یمبان؛ زرین کلاه، نیل ساز              

 

  ز 3/182(نک: طبری، « بریمآته نیز پناه می
ذِی خَبُثَ لایَهْرُیُ إِلاَّ » ه  برای مثال، ذیل آی زمَثَل است نمونۀ دیگر، هِ وَ الَّ بُ یَهْرُیُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ یِّ الْبَلَدُ الطَّ

  از وی نقل دده است که بهه اول آیه مَثَلی است بررای مرؤمن و بهره دوم مثلری 32(اعراف: « نَکِداًززز
  ز 2/239ست (طبری، ،زار ااست برای کافر که مانند زمین دوره

عباس در زمینۀ مباحث نحوی نیرز درخرورِ اای ابندید اهاعرابی: ج. مباحث نحوی؛ تفسیر نحوی
عباس وضرع رودز اصطلاحات علم نحو پس از ابنای، سنگ بنای این علم به دمار می ونهتأمل است و به

انجرام درده اسرت، بعرداً مبنرای امران عباس توان  فت برخی تطبیقات اولیه آن که توسط ابندد؛ اما می
برر برای نمونه، دید اه وی مبنری ز 30تا28/82(نک: خرسان،  ضوابط و قواعد ثابت کنونی قرار  رفته است

اا، مبنای نحویان قرار  رفته استز این مطلب در ارتبراط برا به سیاق کاربردی آنتغییر معنای ادوات باتوجه
کَ مِنْ »آیۀ  کُمْ قالُوا بَلی دَهِدْنا وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ تَهُمْ وَ أَدْهَدَاُمْ عَلی أَنْفُسِهِم ألَسْتُ بِرَبِّ یَّ « بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِاِمْ ذُرِّ

اشام نحوی دراینابن«  فتند نعم؛ کفر ورزیده بودندزا ر می» وید: دودز وی می  دیده می122(اعراف: 
عبراس را مبنرای ایرن این نظرر ابرن ،نحویان« و نفی و ایجابزنحنعم، تصدیق خبر است به» وید: باره می

اند که ا ر امزۀ استفهام بر نفی وارد دود که در آیۀ فوق نیرز چنرین اسرت، معنرای آن تقریرر قاعده قرار داده
بر نظریرۀ تبردیل معنرای اصرلی عباس علاوهبن ز ا30(امان،  است و جواب آن امچون جواب نفی است

رکَ »مثال، ذیرل آیرۀ  برای زای نیز در باب حذف حرف جر داردنویه، نظریهمعنای ثاادوات به حِ اسْرمَ رَبِّ سَربِّ
عْلَی

َ
عْلَی»صورت آیه در واقع به» وید:   می1(اعلی: « الْأ

َ
کَ الْأ در آن « براء»بوده که حررف « صَلا بِاسمِ رَبِّ

اایی از ریرۀ حرذف قسرمتی امچنین در تفسیر برخی آیات، نظ ز و28/01خرسان، « (حذف دده است
کرده که مبنای وضع قواعد نحوی قرار  رفته است؛ ازجمله این موارد حذف مضراف، حرذف کلام را مطرح

  ز 09تا28/05(نک: امان،  به، حذف حال وززز استمعطوف، حذف ناصب مفعول
ی، طبرر« (کیرف»درودز درنظر ررفتن معنرای نیز مواردی در ایرن خصرو، دیرده میالبیان  جامعدر 

ی دِئْتُمززز»در آیۀ « أنی»برای واژۀ   1/151   از این نمونره 223(بقره: « نساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ، فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّ
  ز 88، تحلی   اایا است (نکز زرین کلاه، 

 اا وعباس، قرائت واژهاز دیگر موارد مذکور در روایات تفسیری ابند. بیان مباحث مربوط به قرائات: 
کادُ أُخْفِیها» عبارات قرآنی استز قرائت  ، 2/225(طبرری، « اَکَادُ اُخفیهَا عَن نَفسی»صورت   به23(طه: « أَ

قُرواُنَّ » ، 00(کهرف: « وَ کرانَ وَراءَاُرمْ مَلِرک»  در آیرۀ 20/1(طبری، « امامهم»صورت به« ورائهم» فَطَلِّ
تِهِنَّ  قُواُنَّ »صورت   به2(طلاق: « لِعِدَّ تهنَّ  فَطَلِّ  ، مواردی از این نوع است که 12/25(طبری، « فی قُبُل عِدَّ

 در واقع قرائات تفسیری استز 
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 . گرایش فقهی2. 3
عنوان مرجرع محسروب نوعی بهاز مشهورترین مکاتب فقهی دوران تابعین، مکتب فقهی مکه بود که به

کره بردانیم مانرد، زمانیباقی نمی ونه تردید در اامیت این مکتب جای ایچ ز 88، 1388دد (پارسا، می
زیرا در فقاات وی دکی نیست و بسریاری از صرحابه و ترابعین او را فقیره ؛عباس مؤسس آن بوده استابن

عباس در فقه چنران برود برجستگی و خبر ی ابن ز 1/502سعد، بنا :اند (نکترین فرد زمان خود بردمرده
توان  ز می502(امان، کردند به او رجوع می -یژه خلیفۀ دوموبه–که بزر ان و فقیهان صحابه امچون خلفا 

منقول « اللهم فقهه فی الدین»که در اامیت جایگاه فقهی وی مؤثر بوده است، دعای یکی از عواملی : فت
 از پیامبر(،  در حق اوستز 

ای حرائز هجایگاه وی در بیان فرائض، حلال و حرام و احکام که از مباحث مهم فقه اسرتند، بره انرداز
اای مناسرک، اامیت است که نجادی در معرفی فردی به نام جلودی، ضمن بردمردن کتب وی، از کتاب

نکاح و طلاق، فرائض، البیوع و التجارات، الطهارة، الصلاة و الزکاة، الذبائح و الاطعمة و اللبراس، الفتیرا و 
برد که جلودی از آرای وی نام می عباسبه ابنالشهادات و الاقضیه و الجهاد و العدة و درایع الاسلام متعلق 

 وید که خود برخی از این کتب را دیرده اسرت (نجادری، آوری کرده استز وی در ادامه میباره جمعدراین
  ز  242

احکام میراث و موارد مشابه یکی از مباحث فقهی است که در روایات تفسیری وی آمده استز تقسریم 
رهُ فِری »م و مؤخر ساخته، از این نمونه استز طبرری ذیرل آیرۀ ارث براساس آنچه خداوند مقد یُوصِریکُمُ اللَّ

نْثَیَیْن
ُ
کَرِ مِثْلُ حَ ِّ الْأ  ز مؤیرد 8/220عباس را آورده است (طبری،   این دید اه ابن22(النساء: « أَوْلادِکُمْ لِلذَّ

اولین کسی کره در »ه که  فت: از او نقل کرد الد  المنثو  این مطلب، روایت دیگر وی است که سیوطی در
دانم با دما چه به خدا نمی»خطاب بود که نظام آن را بر ام زد و  فت: باب ارث، عول را سنت کرد عمربن

ارزش چیزی بهتر از این کنم، کدامتان را خدا مقدم و کدامتان را مؤخر دانسته، به خدا سو ند در این مال بی
به خردا سرو ند ا رر عمرر » وید: عباس در ادامه میابن «زتقسیم کنم طور مساوی میان دمادانم که بهنمی

ای کره آمردززز فریضرهدادت کسی را که خدا مقدمه دادته، ار ز ایچ فریضه و سهمی کم نمریمقدم می
خدا مقدمه دادته، زن و دوار و مادر و آنکه مؤخر ساخته، خوااران و دختران استند، لذا ا ر در مروردی 

طور کامل پرداخرت کررد و بادد و ام مؤخر، اول باید ارث مقدم را جدا کرده، حق او را به وارث ام مقدم
دود، در غیر این صورت، چیزی به آنران داده نمریا ر چیزی باقی ماند بین خوااران و یا دختران تقسیم می

دم (مهالفان  مبااله عباس اامیت دادت که حاضر بود در این زمینه با مرقدری نزد ابناین مسئله به« دودز
؛ بره4/218(طباطبایی،   ویند، حکم نکرده استاا می ونه که آنکند، زیرا وی ایمان دادته که خداوند آن
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  ز 2/122نقل از سیوطی، 
ای دیگر از مباحث فقهی مذکور در روایات تفسیری وی، احکام عبادی استز اعتقاد به دو دستن نمونه

  از این نمونه اسرت کره برا دیرد اه امامیره 0/21و پا  در وضو (طبری، (دست و صورت  و دو مسح (سر 
  ز 0/82؛ 1/130باره مطابقت دارد (نک: امان،دراین

باره درخصو، متعه است که ذیرل برانگیزترین دید اه دراینای دیگر استز بحثاحکام ازدوای، نمونه
 ویرد: کره می-  آمده استز  فتار ابونضره 18(نساء: « جُورَاُنَّ فَرِیضَةً فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُواُنَّ أُ »آیة 

مرن  «زالی اجل مسمی»عباس قرائت کردم، وی  فت: بر ابن« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ »صورت این آیه را به»
 ونره را ایرنکره خداونرد آن عباس پاسخ داد، به خدا سو نددانم، ابن ونه نهوانده و نمی فتم: من آن را این

عبراس و دیگرر روایرات مشرابه منقرول از ابرن -(امان « نازل فرموده است و این  فته را سه بار تکرار کرد
 ونه قرائت کرده،  واه بر حلیت متعه   که از او در ارتباط با متعه سؤال دده و وی آیۀ فوق را این3/0(طبری، 

، یعنری مقصرود خداونرد از « ونه نازل فرمرودهاین» وید: عباس میاز منظر اوستز  فتنی است اینکه ابن
الری اجرل »جملرۀ  در لف  قرآنی، ،نزول آیه، نزول این معنا و بیان حکم متعه  نساء بوده است؛ توضیح آنکه

اما خداوند با وحی غیرقرآنی، رسول خود را از این حکم آ اه کرده و ایشران نیرز آن را  نیامده است« مسمی
کعرب، آن را در برنعبراس و ابریحرال، افررادی امچرون ابرنصحابه خود بیان فرموده استز درعرین برای

مصاحف خود ذیل این آیه نودته و برای امثال ابونضره و دیگر کسانی که بر اثر تحریم عمرر، در ایرن حکرم 
کید می از محققران اارل  ز بسریاری20کردند (نک: عسرکری، دچار تردید دده بودند، بیان کرده و بر آن تأ

 ، ایرن 102الهردی، ؛ علرم53،50  و دیعه (نکز مفید، 2/320؛ زمهشری، 0/193سنت (نک، بیهقی، 
 اندز عنوان دلیلی بر صحت دید اه خود در حلیت متعه، به آن استناد کردهعباس را تأیید و بهدیوۀ قرائت ابن

گرر اسرتز روایرات منقرول از وی ای دی  نمونره29/3اختصا، خمس به اقربای پیامبر(،  (طبری، 
دانرد، زیررا از طرفری القربی را افرادی غیر از قرریه میعباس مراد از ذیباره نشانگر این است که ابندراین

اادرم اسرت و از سروی دیگرر، عبراس از بنیدانیم ابرنداند و امان طرور کره مریالقربی میخود را از ذی
القربی را به اقربای رسرول امان ز او با این بیان خواسته است ذی« (اا ذوو قربیقالوا قریه کل» وید: می

باره،  فتار طبری پس از نقل این روایت اسرت کره اادم تفسیر کندز دااد  ویا دراینخدا(، ؛ یعنی بنی
ه(،  ثُمَّ صَارَ مَنْ بَعْده لِ » وید: می مْر مِنْ بَعْدهوَ قَالَ آخَرُونَ: سَهْم ذِی الْقُرْبَی کَانَ لِرَسُولِ اللَّ

َ
قسمه  وَلِیِّ الْأ

آورد که در آن خمس را مهصرو، جبیر روایتی می ز سپس در تأیید این  فتار، از سعیدبن29/3« (الهمس
جبیرر را نزدیرک بره عبراس و سرعیدبنداند (امان ز وی درنهایت، این دید اه ابنمطلب میاادم و بنیبنی

 داند(امان ز صواب می
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 ی . گرایش کلام3. 3
اای  ونرا ون ازجملره مباحرث توحیردی آمرده در زمینرهجامع البیان عباس در اای کلامی ابندید اه

رؤیرت اای اختلافی میان فریقین است، اعتقاد به عردمباره که اتفاقاً از نمونهاستز از مهمترین موارد دراین
بره   22(نجرم: « الْفُرؤادُ مرا رَأیبَ مرا کَرذَ »عباس، ذیل آیۀ خداوند است؛ توضیح آنکه، در یک روایت ابن

صورت کلی آمده  ز البته در روایات دیگر وی، این رؤیت به10/12رؤیت قلبی تصریح دده است (طبری، 
را به رؤیت قلبی تقیید زدز این مطلرب را روایرت  توان بر مبنای روایت فوق، آن  که می10/52است (امو، 

برنعرن سرماک(»کنرد   ذکر دده اسرت، تأییرد می25(نجم: « زْلَةً أُخْریوَ لَقَدْ رَآهُ نَ »دیگرِ وی که ذیل آیۀ 
عباس أنه قال: وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری قال: إن رسول الله(،  رأی ربه بقلبه، فقال له رجل عند عکرمه، عن ابن

بْصارَ  قال له عکرمه:
َ
بْصارُ وَ اُوَ یُدْرکُِ الْأ

َ
ارا ألیس تری السرماء  قرال: بلری، أفکل ذلک: ألیس لاتُدْرِکُهُ الْأ

لحراظ مرتن و موام رؤیت جسمانی خداوند است که آن ام بره جامع البیانتنها روایتی از او در « ز تری 
زیرا در متن آن ام به رؤیت جسمانی و ام قلبی ادراره درده اسرتز  1 ،52/12سند ضعیف است (طبری، 

ارایی امچرون لریس بشریء رجرالیون برا ذکرر عبارت زربی آمرده کره توسرطامچنین در سند آن سعیدبن
 ، ضرعیف الحردیث، منکرر الحردیث، عنرده عجائرب مرن 1/290 ، لیس بثقه (عقیلری، 210معین، (ابن

  ز 28تا21،  اایا  تحلی   وززز تضعیف دده است (نک: زرین کلاه، 8/15حاتم، ابیالمناکیر (ابن
دود؛ یکی از این مروارد موضروع عصرمت ام دیده می عباس در ارتباط با نبوتاای کلامی ابندید اه

درودز روایرت نقرل درده از وی عصرمت بردادرت میبرخی روایرات منقرول از وی عردماز  انبیا است که
کشیدن و روی  رداندن پیامبر(،  از فرد نابینا و درنهایرت، نرزول آیرات ناراحتی، چهره درامدرخصو، 

(طبرری،  عصرمت اسرتترجیح مشرکان بر فرد نابینا، مؤید عدم یلدلابتدایی سورۀ عبس در عتاب ایشان به
دارد که ذکر روایات منقول از وی در منرابع دریعی خرلاف روایرت طبرری را نشران می ، درحالی59/55

 فتنی است طبری در ارتباط برا سرایر آیرات مروام عصرمت انبیرا، روایتری از وی در  ز 0/000(طبرسی، 
 ورده استز اعتقاد بر عصمت نیاخصو، عدم

درودز دقرت اای کلامی وی در خصو، آن دیده میای دیگر از مواردی است که دید اهامامت، نمونه

                                                 
 فرتم نره ای  ند ادانی عردیان و افلاکیران درچره براام درکشرمکهپیامبر(،  فرمود: پرورد ارم را در نکوترین وجه دیدم، به من فرمود: ای محمد آیا می»ز 1

ام احساس کرردم! آنگراه از آنچره در آسرمان و زمرین اسرت آ راه دردم!  فرتم: میان دوسینه پرورد ارم! پس دسته را چنان بین دو کتفم  ذارد که خنکای  آن را
اا و در انتظار نمازی پس از نمازی دیگر در تکاپو استند! سپس  فتم: پرورد ارا تو ابراایم را دوسرت سوی جمعهاا بهراندن  امپرورد ارا آنان در درجات و پیه

چنران ات را  شاده نکردم آیا بار از دودت برندادتم! آیا چنین و  اه خداوند فرمود: آیا سینه فتی و چنین و چنان کردی! آن خود بر زیدی و با موسی چنان سهن
از آن با دما   ونهروست که در قرآن ایناا را با دما به من نداده است! ازاین فتن از  آن ذارد که اذن سهننکردم  سپس اموری را بر من محول کرد و در اختیارم 

ی فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنی» فت: سهن   سپس نور دید انم را در قلربم نهراد و او را 11تا8(نجم: « ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی عَبْدِهِ ما أَوْحی إِلی ز فَأَوْحیثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ
 «با قلبم نگریستم!
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 ، 33 ، ولایرت (مائرده: 00ه: دده ذیل آیات مرتبط با ولایرت ازجملره آیرات تبلیرغ (مائرددر روایات نقل
عباس در تنها ایچ روایتی از ابننه داد که طبریاز وی نشان می جامع البیان  وززز در 30الامر (نساء: اولی

(ع  نیاورده است، بلکه در روایتری ویژه حضرت علی(ع  در تبیین ارتباط این آیات به ائمهفضایل ائمه(ع  به
ه بنآیۀ ولایت را در دأن  را اارل فقره و « اولی الامرر»مراد از  و در روایت دیگر  0/220(طبری،  ذَافَةعَبداللَّ

حالی است که با دقت در منرابع دریعی و حتری اارل سرنت، روایرات  ز این در3/01، داند (اماندین می
 ونه روایات ادراره نکررده دود که طبری به اینعباس، دیده میفراوانی در فضائل اال بیت(ع  منقول از ابن

وایرات از  ونره رعباس توسط طبری، دلیل بر ذکرنکردن اینرو، ذکرنکردن روایات فضائل از ابناستز ازاین
آیرات  1تواند به انگیزۀ خود طبری در کتمان احادیث فضائل بر  ررددزعباس نیست، بلکه این مطلب میابن

 ، اولروا 52  (امرو، امران، 02 ، مبااله (آل عمران: 1/105، الد  المنثو   (سیوطی، 33ولایت (مائده: 
عباس در مردح حضررت ه دید اه ابن  وززز نمونه آیاتی است ک2/200  (حاکم حسکانی، 00الامر (نساء: 

 2چنین روایاتی ذکر نشده استز جامع البیانکه در علی(ع  ذیل آن آمده است، درحالی
براره دیرده صورت مطلق نیست، بلکه در موارد محدودی ارم ادراراتی درایرنالبته این کتمان فضائل به

آن بره مشررکان ذیرل آیرۀ اول سرورۀ منظور ارسال حکم برائت و ابلاغ دودز انتهاب حضرت علی(ع  بهمی
پس از اینکه آیۀ اول سورۀ برائت نازل دد، »عباس نقل دده است: باره از ابنراینبرائت از این نمونه استز د

دنبال سوی مردم مکه فرستاد تا آن آیات را برر مرردم بهوانرد، سرپس علری(ع  را برهپیامبر(،  ابوبکر را به
ا از او بگیرد و خود ابلاغ کندز ابوبکر زمانی که نرزد پیرامبر(،  باز شرت، ابوبکر فرستاد که آیات برائت ر

علت را از ایشان جویا ددز پیامبر(،  به او فرمود: تو امنشین من در غار و در کنار حوض اسرتی و ایرن 
  ز 29/80(طبری،  «پیغام را از ناحیۀ من جز خودم یا علی نباید برساند

دودز عباس در ارتباط با مباحث مربوط به برزخ و معاد دیده میلامی ابناای کای دیگر از  رایهنمونه
رذِینَ آمَنُروا »بودن مؤمن در عالم قبر از این نوع استز وی ضمن اینکره آیرۀ قدماعتقاد به ثابت رهُ الَّ رتُ اللَّ یُثَبِّ

نْیا وَ فِی الْخِْرَةززز ابِتِ فِی الْحَیاه الدُّ فری »  را مربوط به عرالم قبرر دانسرته، مرراد از 22(ابراایم: « بِالْقَوْلِ الثَّ
ین درحالی اسرت کره وی  ز ا25/281طبری، را انگام پرسیدن سؤال از انسان در قبر دانسته است (« الْخره

در جای دیگر که اتفاقاً از آیات مهم در اثبات عالم قبر و برزخ است، به این مهم اداره نکرده است؛ توضیح 
هِ و کُنتُم اَموتـًا فَاَحیرکُم ثُمَّ یُمیتُکُم ثُمَّ یُحییکُم ثُمَّ اِلَیهِ تُرجَعونکَیفَ »آنکه ذیل آیۀ    28(بقره: « تَکفُرونَ بِاللا

                                                 
، فصلنامۀ اماما  ژواهیای، «(ع  در دو اثر تاریهی و تفسیری خویهرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اال بیتنقدی بر رویک»پور، مرتضی، ز نک: فری 1
 ز100تا150، صص0، ش01س
احتمال وجرود   ، این22/280، البدایة ا النهایةکثیر، ؛ ابن5/800، میزان الاعحدالبر تشیع وی (نکز ذابی، به  زاردات مذکور در بسیار از منابع مبنیز باتوجه 2

  ز208تا1/209تأثیر درایط زمانه و از باب تقیه بادد (نک: معرفت، (ع  در تفسیر، تحتذکر روایات فضائل اال بیتدارد که علت عدم
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عباس به دو حیات، نه سه حیات، دلالت داردز این دید اه با دقت در روایتی از وی نقل دده که بر اعتقاد ابن
دودز وی در ایرن روایرت بردادت می« مَّ یُمِیتکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ یَوْم الْقِیَامَةلَمْ تَکُونُوا دَیْء فَهَلَقَکُمْ ثُ »عبارت 

 ز 1/142حیات برزخی را مترذکر نشرده و فقرط حیرات دنیروی و اخرروی را یرادآور درده اسرت (طبرری، 
  ز 1/112که آیۀ فوق از آیات برجسته و درخورِ توجه در اثبات برزخ است (نک: طباطبایی، درحالی

 گیرینتیجه

اای طبری با ادف تبیین دید اه جامع البیانویژه عباس در منابع تفسیری بهبررسی روایات تفسیری ابن
 اای پیرامون تفسیر به نتایج ذیل منجر دد: وی در حوزه

اا نشان داد که اما بررسی ،که مبانی خود را در آن متذکر دودعباس کتاب تفسیری مستقل ندارد ز ابن1
بودن ترتیب آیات و سور، جواز تفسریر و تأویرل قررآن ئل به جمع میان نزول دفعی و تدریجی، توقیفیوی قا

 وززز استز 
ای کره در  ونهز وی امچنین صاحب روش تفسیری قرآن به قرآن، قرآن به حدیث و اجتهاد است؛ به2

ین و درح بیشتر آیات یا دسرتکرده، سپس در صورت نیاز به تبیتفسیر آیات، ابتدا به خود قرآن مراجعه می
 نیافتن به تفسیر قرآن به قرآن، از روایات پیامبر(،  و درنهایت از قوۀ استنباط و تعقل بهره  رفته استز 

عباس  رایه ادبی، فقهی و کلامی است و در اریک از ایرن مروارد برهاای تفسیری بارز ابنز  رایه3
 ذار تفسیر لغوی، مرجع فقهی مکه و مورد اسرتناد وی را بنیان توانای که می ونهنظر دارد، بهنوعی صاحب

 بسیاری از آرای کلامی دانستز 

 منابع 

 قرآن کریم
تحقیق: باسم فیصل احمد الجوابزة، چاپ اول، دارالدرایه، به، الأحاد ا المثانیعمر، عاصم، احمدبنابیابن

 قز1411
 ز 2501بیروت: دار الامم،  ،عدی الجرح ا الح ،محمدبنحاتم، عبدالرحمانابیابن
 تاز، تهران: اسماعیلیان، بیاسدالغابة فی معرفة الصحابهالکرم محمد، ابیبناثیر، علیابن
 قز2898الفکر،  چاپ اول، بیروت: دار تهذیب الحهذیب،علی، عسقلانی، احمدبن حجرابن

المعرفرة،  ، چراپ دوم، بیرروت: دارا  فحح البا   شرح صاحیح البخا، رررررررررررررررررررررررررررررررررر
 تازبی

 و تحقیرق عرادل احمرد عبردالموجودبره ،الإصاابة فای تمیاز الصاحابه، رررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 قز2823الکتب العلمیه،  محمد معوض، بیروت: دارعلی
 تاز بیبیروت: دار صادر،مسند احمد، محمد، حنبل، احمدبنابن
 تاز بیروت: دار صادر، بی ،الطبقا  الکبر سعد، سعد، محمدبنابن
چراپ اول، بیرروت:  المحر  الوجیز فی تفسیر الکحاب العزیز،غالب، بنعطیه اندلسی، محمدعبدالحقابن

 قز1422دار الکتب العلمیه، 
تحقیق احمدمحمرد نرور سریف، دمشرق: دار بره ،معین؛  اایة الادا  تا یخ ابنمعین، بنمعین، یحییابن

 تاز المأمون، بی
 تاز بیروت: دار الکتب العلمیة، بی ،حلیة الاالیاء ا طبقة الاصفیاءعبدالله، ابونعیم، احمدبن

 قز1421بیروت: دار الفکر،  ،صحیح البخا  اسماعیل، بهاری، محمدبن
 تاز جا: دار الفکر، بیبی ،سنن الکبر حسین، بیهقی، احمدبن

، 85، سفقه ا مبانی حقوق اسالامی، «فقه اسلامی در نگاه خاوردناسان خاستگاه و مصادر»پارسا، فروغ، 
 ز291تا22، صص2520، 1ش

 ز1323، تهران، دایرة المعا ف بز گ اسلامی ،«اجتهاد»پاکتچی، احمد، 
، چاپ اول، بیروت: دار احیاء الترراث الکیف ا البیان عن تفسیر القرآنابراایم، ثعلبی نیشابوری، احمدبن

 قز2811العربی، 
 ز 1382قااره: الهانجی،  ،مقدمحان فی علوم القرآنجفری، آرتور و عبدالله اسماعیل صاوی، 

الرسرالة، چهرارم، بغرداد: چراپ ،تهذیب الکماال فای اساماء الرجاالعبدالرحمن، بنحاف  مزی، یوسف
 قز 2890

مرعشرلی،  تحقیق یوسرف عبردالرحمنبره ،مسحد ک علی الصحیحینعبدالله، حاکم نیشابوری، محمدبن
 تاز بیروت: دار المعرفة، بی

قرم: شواهد الحنزی  لقواعد الحفضی  فی الآیا  النازله فای اها  البیا ،  ، عبدالله، بنحسکانی، عبیدالله
 ز 2500مجمع احیاء الثقافة الاسلامیه، 

 ز2500چاپ اول، مشهد: تاسوعا،  عبدالرحیم مبارک، تحقیقبه منهاج الکرامه،یوسف، بنحلی، حسن
 قز 2823چهارم، قم: اسماعیلیان، چاپ ،تفسیر نو  الثقلینجمعه، بنحویزی، عبدعلی

نجرف:  ،عباس حبر الامة ا ترجمان القرآنموسوعة عبدالله بنخرسان، محمدمهدی و سیدحسن موسوی، 
 تاز مرکز الابحاث العقائدیه، بی

 ز  1381یث، قااره: دار الکتب الحد ،الحفسیر ا المفسرانذابی، محمدحسین، 
 ز1384تهران: امیرکبیر،  ،تا یخ قرآنرامیار، محمود،  

، قرم: جامعرة هاا  تفسایر قارآنهاا ا ررای منطا  تفسایر قارآن؛  اشرضایی اصرفهانی، محمردعلی، 
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 ز 1382المصطفی، 
 قز 2812بیروت: المکتبة العصریه، البرهان فی علوم القرآنۀ، بهادر، زرکشی، محمدبن

کیاد بار جاامع تحلی   اایا  محعا ض ابن کلاه، الهام، زرین عباس با اسحناد به  اایا  اه  بی ،   باا تک
 ز 2500دکتری، تهران: تربیت مدرس،  ساز، رسالۀراانمایی دکتر نصرت نیلبه، البیان ا نو الثقلین

نامۀ پایان، زساراانمایی دکتر نصرت نیلبهشناسی آن، جبر ا  اشتفسیر مجاهدبن، ررررررررررررررررررررررر
 ز 2509، تهران: تربیت مدرس، اردد

سوم، بیرروت: دار الکتراب العربری، چاپ ،الکیاف عن حقائ  غوامض الحنزی عمر، زمهشری، محمودبن
 قز 2890

 قز 1421بیروت: دار الکتب الاسلامیه،  ،الاتقان فی تفسیر القرآنبکر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمان
 قز 1424الله مرعشی، قم: کتابهانه  آیتلد  المنثو  فی تفسیر المکثو ، ا، رررررررررررررررررررررررررررررررر

 ز 1382م: مرکز جهانی علوم اسلامی، ق ،ها  تفسیر مبانی ا  اشداکر، محمدکاظم، 
 مز 1822، بیروت: دار العلم للملایین، مباحث فی علوم القرآنصالح، صبحی، 

چهراردام، قرم: دفترر انتشرارات اسرلامی، چراپ ،تفسیر القارآن المیزان فیطباطبایی، سیدمحمدحسین، 
 قز 1412

 ز 1322سوم، تهران: ناصرخسرو، چاپ ،مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن، بنفضل طبرسی،
 قز 1412بیروت: دار المعرفة، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  جریر،طبری، محمدبن

 تازوت: دار احیاء التراث العربی، بیبیر رآن،الحبیان فی تفسیرالقحسن، محمدبنطوسی، 
  تازبی، ناجا: بیبیتفسیر ادبی، دائرة المعا ف قرآن کریم، طیب حسینی، سیدمحمود، 

 ز2520اصول الدین،  قم، دانشکده   بررسحرۀ کحاب ا سن ،عسکری، مرتضی، 
 قز 2822، دوم، بیروت: دار الکتب العلمیهچاپ ،ضعفاء الکبیرعمرو، عقیلی، محمدبن

 ز 2523نا، تهران: بی ،الانحصا حسین، بنالهدی، علیعلم
، تهران: وزارت فرانرگ و اردراد اسرلامی، چراپها  تفسیر قرآنمبانی ا  اشعمید زنجانی، عباسعلی، 

 ز2500دشم، 
نقدی بر رویکرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اال بیرت(ع  در دو اثرر تراریهی و »پور، مرتضی، فری

 ز121تا150، صص2501، 0ش ،5، سفصلنامۀ امام  ژواهی، «فسیری خویهت
 ز 2500چهارم، قم: دار الکتاب، چاپ ،تفسیر منسوب به قمیابراایم، بنقمی، علی 

 قز1423الوفاء،  ، بیروت:بحا الانوا  الجامعة لدد  أخبا  الائمة الأطها مجلسی، محمدباقر، 
الرضرویه للعلروم الاسرلامیه،  مشهد: جامعة ،ن فی ثوبه القییبالحفسیر ا المفسرامعرفت، محمداادی، 

 ز2500
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 قز 2825المفید، 
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Abstract  

Numerical or statistical inimitability is one aspect of the miraculousness of the Holy Quran. Its 

advocates believe that other aspects of the inimitability of the Quran such as theological, verbal, 

literary, expressive, artistic, scientific, etc., may be violated according to different views. Still, there 

isn't such a problem with the numbers and digits because the results of all numerical and statistical 

operations are identical for everybody; for example, the answer of 2*2 is always four. Also, the 

results of all formulas, equations, and four main operations in mathematics are acceptable to 

everyone in the world. Therefore, in the field of numerical inimitability, some researchers have 

studied the Quran statistically through an approach that is the most correct in their opinion. In this 

field, perhaps Rashad Khalifa may be considered the most well-known person, whose theory about 

the miracle of the number 19 attracted a lot of attention. Similarly, there were other researchers 

who tried to prove the inimitability of the Quran through numbers. So, in this study, their theories 

and views have been introduced. Also, only regarding the belief in certain numbers as the key code 

or number of the Quran, and based on the qur'anic sciences and especially recitations (Qirāʾāt), 
their results were challenged; as in the process of proving the numerical inimitability of the Quran, 

they neglected many realities such as the differences in the qur'anic recitations. 

Keywords: Statistical researches about the Quran, Numerical inimitability, Key number of the 

Quran, the numbers 29, 7, 19, Recitations of the Quran, Differences in the Quranic recitations 
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 هابر اختلاف قرائت یهقرآن با تک ۀدربار یآمار یهاسنجش پژوهش
نیا اعظم صادقی  

آموخته دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهددانش  
(مسئول نویسنده)پور دکتر سید کاظم طباطبایی  

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
Email: tabatabaei@um.ac.ir 

نجفی روانیمرتضی ای دکتر  
مشهد فردوسی دانشگاه استاد  

 چکیده
از  یمعتقدناد رار وجها یاثبات اعجااز عادد یان  اند. مدعدانسته یو آمار یاز وجوه اعجاز قرآن را اعجاز عدد یکی

بناا بار ناو   ینازد رار فارد توانادیرا مو جز آن یعلم ی،رنر یانی،ب ی،ادب ی،لغو ی،کلام یل  قب وجوه اعجاز قرآن از
نازد رمگاان  یو آمار یعدد یاتعمل یراز شود؛ینم ماشکال شامل اعداد و ارقا ینباشد، لکن ا شدنیقضنگرشش ن

را  یاضایاتدر ر یاصال ۀچهارگان یاترا، معادلات و عملفرمول یجو نتا 4 شودیرمه م یبرا 2×2دارد.  یکسان یجۀنت
راه است  ینتردرست پندارندیکه م اییوهآن به شقر یدر اعجاز عدد یمحققان ،ین. بنابراپذیرندیافراد جهان م یتمام

باشد کاه باا  یمصر یفۀخل ،را، رشّادتلاش ینا ۀشخص در عرص یرترینشه یدقرآن دست زدند. شا یآمار یبه بررس
مشاابه در  یدر ابعاد یزن یگرد یخود جلب کرد. محققان یرا به سو یاریدر قرآن نظر بس 91اعجاز عدد  یه  نظر ۀعرض

  اند.اعجاز قرآن از راه عدد بودهاثبات  یپ
باه یّنمعا یاعتقاد به اعاداد نظر  پژورشگران تنها از ینا راییهرا و فرضتلاش یضمن معرف در این نوشتار نگارندگان
آناان در  چراکاه اند؛یدهقرائات به چالش کش یژهوهو ب یعلوم قرآن یۀرا را بر پاآن یجقرآن، نتا یدیعدد کل یاعنوان رمز 

 اند. انگاشته یدهرا ناد یاختلاف قرائات قرآن هازجمل رایتاز واقع یاریبس ی،اثبات اعجاز عددراه 
، قرائات قرآن، 91، 7، 21 دقرآن، عد یدیعدد کل ی،قرآن، اعجاز عدد ۀدربار یآمار یراپژورش :کلیدی گانواژ

 اختلاف قرائات.
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 مقدمه
از  ،قدمت مصاحف دارد. در تفاسیر و منابع علوم قرآنیای بهاز اعداد و آمار در قرآن کریم پیشینه سخن

اند را، آیات، کلمات و حروف قرآن روایت کردهرایی از تعداد سورهبرخی صحابه، تابعان و اتبا  تابعان آمار
بودن قرآن و نیز بررسی یک یا چناد منظور اثبات وحیانی(، لکن بررسی اعداد به291تا292)نک: سیوطی، 

-9221بار، مهدی بازرگان )عدد کلیدی قرآن در روزگار معاصر به وقو  پیوسته است. نخستین عنوانعدد به
کوشید در سه بخش، سیر تحول قرآن را با اعداد و ارقام نشان درد. پس از  سیر تحول قرآن( در کتاب 9171

ای قرآنای، راای دادهارل مصر ادعاا کارد کاه باا پاردازش رایاناه 9شیمیاو رشاد خلیفه، متخصص زیست
باه اثباات « ق»را مانند بسامد حرف قااف در ساورۀ بودن قرآن را با نظام پراکندگی حروف در سورهوحیانی

رایی از این سبک را عنوان رمز و عدد کلیدی قرآن، پژورشبه 91رسانده است. وی رمچنین با معرفی عدد 
، سراسار اعجاز  قارآنی کردند )رشاد خلیفاه، ای که بسیاری از محققان از فرضیۀ او پیروگونهپایه نهاد؛ به

، عبدالدائم الکحیل الکریم من الاعجز  البلاغی و العددی للقرآناثر(. اشخاصی چون ابوزرراء النجدی در 
، اشرف عبدالرزاق القنطاة در الاعجز  العددی فی سورة الفزتحة، جورر طلحة در معجزة قل هوالله أحددر 

فی القرآن الکاریم مقادمزت تظر ار  91اعجز  الرقم ، بسام نهادجرّار در رسم المصحف و الاعجز  العددی
المعجازة واحادی ، عدنان رفااعی در آیت کبری معجزۀ جزویدان قرآن کریم، سیدمحمد فاطمی در الظرزئج

ی که ااند. کاستیو دیگران از بُعد عددی مدعی اعجاز قرآن شده الکُبَر، ن ریّةٌ قرآنیّةٌ فی معجزة احدی الکُبَر
اند؛ توضای  آنکاه، را وجود دارد آن است که آنان از معیار یا مبنای خود سخن نگفتهدر تمامی این پژورش

اللّغااة، قرائااات، تاااریخ قاارآن، ونحو عرباای، فقهراار پااژورش قرآناای از بررساای لااوازم آن؛ از قبیاال صاارف
راای آمااری کاه اعاداد پژورشرا ناگزیر است. در نوشتار حاضر، تنها آن دسته از المصحف و جز آنرسم

راای نداشاتن باا قرائتاند از جنبۀ مطابقت یاا مطابقتعنوان رمز یا عدد کلیدی قرآن شناساندهمعینی را به
الخط باه رای دیگر مانند رسامرا از جنبهقرآنی بررسی خوارد شد و بررسی درستی و نادرستی این پژورش

توان قرائتی را متعین دانست؛ چه علما قرائاتی را نمییان قرائتمقالاتی دیگر موکول خوارد شد. اساساً در م
راایی کاه درباارۀ اعاداد اند. پس از این اشاره، نخسات پژورشاند، تجویز کردهرا که دارای شرایط صحت

شوند؛ باا ایان رادف را بر پایۀ قرائات قرآن نقد میکلیدی قرآن ارائه شده است معرفی و سپس این پژورش
را نیز به رای تحقیقات آماری بر پایۀ اختلاف قرائات تغییر کنند، نتایج رریک از آمارلوم شود دادهکه اگر مع

ای از راسات. نخسات لازم اسات شامهنسبت تغییر خوارد کرد؛ بدین معنا که نتاایج، تاابعی از آن متغیّر
 رایی از این دست گزارش شود. پژورش

                                                 
1 Biochemist 
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 11. اعجاز عدد 1

ار حالت برای رریک از سه اعراب نصب، رفع و جر در لفظ جلالۀ الله متصور چهأ. لفظ جلالۀ الله: 
 .رۀ زوج و فرد چهار عدد وجود دارداست. دربارۀ رر سه حالت اعرابی در نخستین و آخرین آیۀ قرآن با شما

ساورۀ در  22برای نمونه، نخستین آیۀ قرآن با شمارۀ زوج که لفظ جلالۀ منصوب اللهَ در آن آمده است، آیاۀ 
، 94، 2است )چهار عدد 11سورۀ شمارۀ  94و آخرین آیه با شمارۀ زوج که رمین کلمه را دارد، آیۀ  2شمارۀ 

رای رفع و جار  دربارۀ رریک از اعراب (.مربوط به نخستین و آخرین آیه با شمارۀ زوج وجود دارد 11و  22
( نیز چهار عدد وجود دارد. بنابراین، د–لفظ جلاله )اللهُ   92ر رر سه حالت اعرابی لفاظ اللاه، مجموعااً الله 

 12×91یا  722شمارۀ سوره در رمۀ حالات مذکور، عدد  92شمارۀ آیه و  92عدد وجود دارد که از مجمو  
 .)971تا972آید )واحدیان درگاری و شاررودی، به دست می

ز وحای مارتبط باه آااا 91این سخن در پی اثبات آن است که اعجاز عددی آغاز و انجام وحی:  ب.
حارف اسات، ترتیاب ساورۀ  91شدۀ نخستین که مضربی از رای نازلاست. این ارتباط به تعداد حروف آیه

گاردد )ناک: آیۀ سورۀ مزبور باز می 91گیرد و نیز به تعداد را به خود می 91علق از پایان مصحف که شمارۀ 
شاود تار میآنگاه محکم 91ااز نزول و عدد (. ارتباط آ42تا4؛ قبطانی، تا24تا21؛ دیباجه، 41تا42جرّار، 

صراحت تعداد زبانیّاة که دانسته شود سورۀ مدثر که بنا بر نقلی دومین سورۀ نازله پس از سورۀ علق است، به
فاراز و (. این مطلب علاوه بر وجود دو شخصایت گردن12تن اعلام کرده است )مدثر:  91در سورۀ علق را 

؛ ناک: 22تاا24را اشااره رفتاه اسات )دیباجاه، ت که در رر دو سوره بدانجو با رسول خدا)ص( اسستیزه
آخرین آیه در مصحف شاریف اسات کاه تعاداد کلماات آن  ،مدثر 19به اینکه آیۀ . باتوجه)21تا22جرّار، 

کلماه و نخساتین آیاۀ ایان 91(، سورۀ نصر نیز که آخرین سورۀ نازله است، 22است )جرّار،  91مضربی از 
ای باا پانج آیاۀ حرفی در آیۀ نخست سورۀ نصر، موازنه91(. این پنج واژۀ 41ارد )سلیمان، حرف د91سوره 

 .)12تا22؛ سلیمان، 241تا242؛ بیضون، 21تا22سازد )نک: قبطانی، ای سورۀ علق برقرار میواژه91
یم: ج. تعداد سوره کناد؛ از توحیاد تعبیار می 91دلیل عدد را بهیا تعداد سوره 994عدد های قرآن کر

در جدول ابجاد باا  994است.  9یا مرادف عددی « واحد»نیز معادل  91و  91مضربی از  994نحو که بدین
(. 22و  91تا92الآیات یا قرآن کریم است )دیباجه، معنای جامع( برابر است و جامع به1،9،42،72جامع )

( 9( را بر گیرد، موحادی راساتین)994کس که این قرآن )و توحید آن است که آن 994به بیانی دیگر، ارتباط 
 .)22)رمان،  994→91→9بود خوارد
حِیمِ:  د. حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ کناد؛ پراکنادگی حکایات می 91آیۀ بسمله به چناد طریاق از عادد آیۀ بِسْمِ اللَّ

عنی ی 91بسمله در قرآن، مضربی از  994دلالت دارد. تعداد  91مفردات و تعداد کلمات آن در قرآن بر عدد 



141 / هابر اختلاف قرائت هیقرآن با تک ۀدربار یآمار یهاسنجش پژوهش؛ صادقی نیا و دیگران                       

 

 994و  91،2112،27حرف دارد. مفردات چهارگانۀ آن باه ترتیاب  91رود و خود آیه نیز به شمار می 91×1
اسات  91را نیز خود مضاربی از پذیرند؛ مجمو  رمۀ اینبخش 91اند که رمگی بر بار در قرآن تکرار شده

 (.12تا22؛ نک: جرّار، 292تا299؛ بیضون، 99تا92)رمان، 
 از جهاتی درخور  بررسی است:  91حروف مقطعۀ قرآن و دلالت آن بر عدد ه. حروف مقطعه: 

کاه بیشاترین دلالات و  91رای دارای فوات  به تعداد مضربی از عدد . پراکندگی این حروف در سوره9
مرتبه، حرف  911در سورۀ قلم به « ن»از این نو  است؛ نمونۀ آن تکرار حرف  91ارتباط این حروف با عدد 

؛ بیضاون، 29تاا22را است )ناک: دیباجاه، مرتبه و جز آن 27ررکدام « شوری»و « ق»رای سورهدر « ق»
 .)تا پایان کتاب 44؛ نک: فاطمی، 212تا297

( 91×2) 12« ص»است؛ مثلًا ترتیاب ساورۀ  91نحوی مضربی از رای دارای فوات  به. ترتیب سوره2
(. 11خوارد باود )جارّار،  91یب سورۀ قلم شمارۀ آااز شود، ترت« ق»را از سورۀ است و اگر شمارش سوره

سوره است و از  17ای، میان حلقۀ نخست )سورۀ بقره( و حلقۀ پایانی )سورۀ قلم(، حلقه 21در این زنجیرۀ 
رایی که حروف مقطعه ندارناد شود؛ یعنی سورهحاصل می 91تفریق عدد کوچکتر از بزرگتر نیز مضربی از 

 .)اند )نک: رمانسوره 12اند، سله محصور شدهو میان حلقۀ اول و آخر سل
ساوره،  91راسات. فاوات  در نبودن حاروف مقطعاۀ آنبودن یا آیه. اعجاز دیگر در این قبیل سور، آیه1

ساورۀ  21(. از 17فاتحۀ دیگار آیاۀ مساتقل نیساتند )جارّار،  92که رود؛ درحالیای مستقل به شمار میآیه
ساورۀ دیگار کاه عاددی اول باه شامار آیناد  92نیستند؛ برخلاف  شمارۀ  9لسوره  عدد او 91مزبور، شمارۀ 

 2(.991تا72، 24، 17؛ نک: جرّار، 917)واحدیان درگاری و شاررودی، 

 7. اعجاز عدد 2

کاار بارده  ای در قارآن باهگوناهکند بهای را که بر ذات خود دلالت میخداوند واژهلفظ جلالۀ الله:  أ.
بار در آیۀ دوم بار در آیۀ بسمله در سورۀ فاتحه و آخرینکند. واژۀ الله نخستینون میررنم 7است که به عدد 

مَدُ »سورۀ توحید  هُ الصَّ حارف و تعاداد حاروف  22باه کاار رفتاه اسات. تعاداد حاروف رار دو آیاه، « اللَّ

                                                 
 Merriam-webster, Primeپذیر نباشد )، بر عدد دیگری بخش9است که جز بر خود و عدد  9و  2(، رر عدد صحی  ایر از Prime number. عدد اول )9

number.) 
اسرار »ترتیب نک: جلغوم، محمدیه، موضوعات خاص در قرآن، جدول تنازلی یا ابجد قرآن را به، حقیقت 141. موارد دیگر چون: ترتیب آیات و سور، عدد2

؛ 12تا12؛ دیباجه،29تا41؛ سلیمان، 21تا21، 22به بعد؛ دیباجه،  221، الظدوة الثزنیّة للاعجز  ،«الترتیب القرآنی للسور و الآیات من ناحیة الرّقمیّة
ضرایب بسط »، «رادترمینان ترتیب سوره». نیز 241تا12و 41، رفاعی، 997تا991، 921تا27، 11تا22، 72تا17، 22تا27؛ دیباجه،19تا12سلیمان،
؛ 911تا911؛ واحدیان درگاری و شاررودی، 924تا921و  11تا12ترتیب به: حسینی فندرسکی، را به« Hنمودار سینوسی »و « ای یا مثلث پاسکالدوجمله

 .979تا911رمو، 
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رساتند  7حارف اسات کاه رریاک مضاربی از عادد 94« الف، لام، راء»درندۀ لفظ جلاله، یعنی تشکیل
 .)922تا924 الرّقم سبعة،الکحیل، )

یم: تعداد سوره ب. کرد، بر عدد دلالت می 91را رمچنان که بر اعجاز عدد تعداد سورههای قرآن کر
رای را، تعداد آیات و تعداد سالتعداد سوره»نیز دلالت دارد؛ بدین صورت که از دو به دو آوردن سه بُعد  7

معجازة پذیرند )رماو، بخش 7شود که رریک بر حاصل می 9941211،211211،21994، اعداد «نزول
رقم تشاکیل 7( از 9941211رمراه تعداد آیات )را به(. علاوه بر این، تعداد سوره24تا21، قلُ هُوَ اللهُ أحَدٌ 

رقام  7( و مجماو  ایان 1121499=  121771×7اسات ) 7شده اسات کاه مقلاوب آن نیاز مضاربی از 
، الارّقم سابعة( )رماو، 9+9+4+1+2+1+1=21( خواراد رساید )21ول )رای نازدرنهایت به تعداد ساال

 (.919تا912
رایی رمراه اسات البۀ آرای این بخش، با ضرب و جمع تعداد آیات و شمارۀ سورهحروف مقطعه:  ج.

ساوره رسات کاه آیاۀ  1انجاماد؛ بارای نموناه می 7را به عدد اند و نتایج آنکه دارای این حروف مشخص
اسات:  7شامارۀ آیاه، خاود مضاربی از عادد  1است. عالاوه بار اینکاه، چیانش ایان « الم» راآاازین آن

( نیاز 12( و تعداد آیات آن )12(، شمارۀ سورۀ روم )9« )الم»جمع شمارۀ آیۀ ، حاصل999999=92271×7
؛ نک: رمان، 979تا911است. این محاسبه دربارۀ سورۀ سجده نیز صادق است )شریف،  7مضربی از عدد 

حارف فاوات  ساور، ارزش  94و مجماو   (911تاا919، 914تا921، 912تا924، 927تا944، 972تا942
پذیرناد )ناک: رماان، بخش 7راا نیاز بار عادد و جاز آن« ناون»شاان مانناد عددی حروف بر پایاۀ تلفظ

 .)949تا992
آیات  بودن اعداد معادلبخشفرد قرآن، نتیجهویژگی منحصربهد. قرائت اعداد به دو روش معکوس: 

 7چین بار عادد یاا چا  چینصاورت راساتشکل عادی یا معکوس آن است؛ یعنی اعاداد معاادل، بهبه
اه  رَب  »برای نمونه، تعداد حروف دو آیۀ آاازین قرآن  .پذیرندبخش لَّ االْحَمْادُ ل  یم  ح  حْمَن  الرَّ ه  الارَّ

سْم  اللَّ ب 
ینَ  بار  2127چین عدد دوم و راست 1141عدد نخست  چینچ  اند از: عبارت« الْعَالَم 

بودن خوانش اعداد، چینی، بنا بر دلالتشان بر دوسویهچینی و چ پذیرند. این عملیات راستبخش 7عدد 
در قارآن کاریم « مثانی»تواند معنا یا تفسیری نوین برای می 7بخش بودن آن دو در اثبات عدد ویژه نتیجهبه

 .)74تا71؛ نک: رمان، 921، زة قل هو الله أحدمعجتلقی شود )الکحیل، 
شمارش مستمَر یا تراکمی یا دنبالۀ فیبوناتچی، روشی نوین در ریاضیات اسات  1دنبالۀ فیبوناتچی: ه.

شاوند. در ایان ناپذیر با اعداد پایش از خاود شامارش میکه یک عدد صحی  در اجزائی مستمر و انفصال
                                                 

1 Fibonacci number 
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اند که بلافاصله پیش رستند و رریک از اعداد بعد، مجمو  دو عددی 9و  9دنبالۀ نامتناری دو عدد نخست، 
 Merriam-webster ،Fibonacci number، Definition of Fibonacciاز عادد بعاد قارار دارناد )

number).  بر این اساس در دنبالاۀ  29،91،2،2،1،2،9،9اند از: .. ،عبارت 9و  9برای نمونه، اعداد پس از
حارف  1شود؛ بدین نحو که مجمو  تعداد رر کلمۀ سورۀ اخلاص، مجموعۀ زیر حاصل می اعداد مرتبط با

درااد و بااه رمااین ترتیااب: را بااه دساات می 7عاادد « اللااه»حاارف واژۀ بعاادی یعناای  4و « بساام»
91=2+7،91=1+91،29=2+91...، 

 د أح –کُفُواً  -له  -...–أحد  –اللهُ  –رو  –قُل  –الرحیم  –الرّحمن  –الله  –بسم 
1 7 91 91 29 21 27 12  ...21 11 11  

 7چینش این اعداد در کنار رم عدد بزرگی را باه دسات خواراد داد؛ لکان رماان عادد نیاز بار عادد 
 (.12پذیر است )رمان، بخش

ای بسیط که رمانا در اصل وجود یاا عادم شایای اسات شاکل این ساختار بر پایهساختار دوتایی:  و.
وجو در سورۀ اخلاص برای یافتن وجود یاا یک و صفر استوار است. نمونۀ آن جستگرفته و بر پایۀ دو عدد 

در آن باشد، عدد یاک و « ا، ل، ه»ای که رریک از سه حرف نبود  حروف لفظ جلالۀ الله در آن است. کلمه
 29از  یعنی عدم. 2یعنی وجود و  9پذیرد. بنابراین ررکدام را که فاقد حروف لفظ جلاله باشد، عدد صفر می

 7شود که ترتیب آن عاددی اسات کاه بار صفر( حاصل می 4یک و  97یک و صفر) 29واژۀ سورۀ توحید، 
 9(.922تا11، معجزة قل هو الله احدپذیر است )الکحیل، بخش
7×92222227922712922712922712=999292992999999999992   

 21. عدد 3

درد. االب این دلایل نیاز رماان دی قرآن نشان میعنوان اعجاز عدرا به 21دلایلی وجود دارد که عدد 
 7الکتاب اسات بار است؛ مثلًا سورۀ فاتحه که ام 21رای یا یکی از مضرب 21چهار عمل اصلی با نتیجۀ 

رایی کاه باا حاروف حارف، تعاداد ساوره 21کلمه مشتمل است. تعداد حروف فوات  سور قرآن  21آیه و 
سورۀ قارآن، لفاظ جلالاۀ  21(، علاوه بر آنکه در 91تا92ت )دیسی، سوره اس 21شوند نیز مقطعه آااز می

 (.97تا2الله نیامده است )رمان، 
را، سورۀ فت  از جهاتی با سورۀ فاتحه درد: در میان سورهبهتر نشان می این اعجاز را توضی  یک نمونه  

                                                 
 7عدد »؛ 11تا12،معجزة قل هوالله احد؛ رمو، ، موقع عبدالدائم الکحیلترتیب نک: الکحیلرا به« ایساختار نقطه»، «141اعجاز العدد». موارد دیگر چون: 9

؛ موارد پرشمار دیگر در 912تا917را به: شریف،« در سورۀ اعراف بَصطةدر سورۀ بقره و  یَبصطُ  – بَسطَةدر واژگان « س»و « ص»علت اختلاف نگارش حرف 
 موقع عبدالدائم الکحیل.نک: رمو،  7اثبات اعجاز عدد 



 901،  شمارۀ پیاپی 2، شماره چهارمسال پنجاه و  نشریه علوم قرآن و حدیث،/ 141

 

لمات سورۀ فاتحاه و تعاداد اشتراک و اختلاف عمده دارد. نخستین آن، ریشۀ دو واژه است. دومین، تعداد ک
رو باا ساورۀ فاتحاه و رماۀ (. سورۀ فت  ازآن12آیه رستند )رمان،  21کلمه و  21آیات سورۀ فت  است که 

در رریاک از  9ای که در سورۀ فاتحه نیامده اسات،رای پیش از خود متفاوت است که حروف رفتگانهسوره
 4199سورۀ فات  مجموعااً  22آااز سورۀ فاتحه تا آیۀ (. از 17تا11دارد )نک: رمان، آیات این سوره وجود 

گونه است؛ یعنی مجمو  آیاات را نیز رمینپذیر است. تفصیل این بخشبخش 21آیه است که این عدد بر 
فت ، رریک بر عدد  22عمران و...، از آیۀ دوم سورۀ طه تا آیۀ بخش، از سورۀ حمد تا پایان آلشکل بخشبه

رسد که تماامی حاروف فت  می 21(. در پایان، این مجموعه به آیۀ 11تا12رمان، پذیرند )نک: بخش 21
 (.921تا11زبان عربی را در بردارد )نک: رمان، 

 . اعداد دال بر مذهبی خاص4

راای پیاامبر اکارم)ص( و خانادان پااک او را بر برخای از ویژگیبرخی از آیات قرآن و وزن عددی آن
شوند و گاه انسان را را به اعداد و پس از آن اعداد به حروف ترجمه میفدلالت دارند. در علم حروف، حر

گاه می  .)927سازند )فقیه، به حقایق ایبی یا حوادث آینده آ
کمتار  92اند، از عادد رای پرشماری که دربارۀ اعجاز عاددی نوشاتهدر مقالات و کتاب: 11أ. عدد 

در قرآن کریم با خانادان  92جایگاری دارند. ارتباط عدد  در آن میان 94و نیز  92اند؛ لکن عدد سخن رانده
حارف، یعنای باه  92طالب) ( که ابوالائمة اسات بایاد ابیبنگونه است که علیپاک رسول خدا)ص( این

طالب) ( در قارآن آنجاا روشان ابیبنحرف علی 92(. وجود 921تعداد امامان معصوم) ( باشد )رمان، 
در « اللهمحمد رسول»محمد و نیز عبارت  91صافات و  12در آیات « الّااللهلهلاا»شود که کلمۀ توحید می
« الکتااب المباین»(. در آیاات نخساتین ساورۀ دخاان 912حارف دارناد )رماان،  92فت ، رریک  21آیۀ 
اناد )بحرانای، طالب) ( تفسایر کردهابیبنرا به علی« الکتاب المبین»حرف دارد. در منابع روایی شیعه 92

الَا َ »مائده )آیۀ ولایت(،  22دخان( یا در آیۀ  ذیل یمُاونَ الصَّ کَاا َ »و « یُق  حارف خاود بار  92باا « یُؤْتُاونَ الزَّ
 .)992تا21؛ نجدی، 222تا911؛ نک: رمان، 929تا971کنند )فقیه، طالب دلالت میابیبنعلی

تون و مبنای عددی سورۀ کوثر امام پیوندی روشن دارد. س 92علاوه بر این، سورۀ کوثر نیز با ارل بیت و 
ارتبااط باه عقیاده و را پایۀ عاددی ساورۀ کاوثر و بی 92اند؛ گرچه صاحبان این سخن، عدد ذکر کرده 92را 

ضرب ، ضرب طلایی سوره؛ یعنی حاصل92(. مهمترین پیوند سورۀ کوثر با 22پور، اند )قواممذرب دانسته
است که  9212ت. نتیجۀ این عملیات، عدد چهار رقمی تعداد حروف، کلمات و آیات سوره در یکدیگر اس

                                                 
 . ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف.9
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؛ ناک: 29)رماان،  41×92×1= 9212⇒9+2+1+2=92انجاماد می 92مجمو  ارقام آن، خاود باه عادد 
 (.24تا29رمان، 

لْ »اناد؛ مانناد حارف شاکل یافته 94برخی آیاات ازجملاه آیااتی کاه از : 11ب. عدد  سَالَام  عَلَای ل 
ینَ  ینَ »اند؛ از قبیل کلمه 94شتمل بر ( یا م912صافات: «)یَاس  ذ 

هَا الَّ ي  یَا أَیُّ ب 
ونَ عَلَی النَّ کَتَهُ یُصَلُّ هَ وَمَلَائ  نَّ اللَّ ل 

یمًا مُوا تَسْل  وا عَلَیْه  وَسَل  ( که ایرمساتقیم بار عصامت رساول خادا)ص(، حضارت 21)احزاب: « آمَنُوا صَلُّ
(. علاوه بر اینهاا، برخای 122تا211؛ نک: رمان، 211ات212زررا)س( و دوازده امام دلالت دارند )فقیه، 

اکَ، معصوم) (؛ از قبیل اصحاب الجنّة، امین، البیات، کلمت 94واژگان دال بر  اللاه، کلماتاه، کلمات رب 
 .)127تا191اند )رمان، مرتبه در قرآن تکرار شده 94درجت، 

و  2، ذیال عادد 2یار عدد شمارش حروف، کلمات و پراکندگی برخی واژگان خاص با مع: 5ج. عدد 
اناد آیۀ قارآن آمده 2را، مجموعاً در اند. واژۀ کسو ، فَکَسَونَا یا سایر مشتقات آناصحاب کساء نیز ذکر شده

ترتیب محمد، علای، فاطماه، تن اصحاب کساء به 2رای (. اگر تعداد حروف نام111تا122)نک: رمان، 
برابر خوارد شد که در نظریۀ رشاد خلیفه، رمز اعجاز  91را با عدد حسن و حسین نوشته شوند، مجمو  آن

(. تقارن زیبایی در ایان 227؛ بیضون، 922)واحدیان درگاری وشاررودی،  4+1+2+1+4=91قرآن است. 
دیگر، معادلاه، شاکل عبارتاند. باهقرار گرفته 4و  1ترتیب ، عدد میانی و دو سوی آن، به2معادله است که 

معصوم  94اند، جای گرفته 2که دو سوی عدد مرکزی  7درد. دو عدد را نشان می 7+2+7=91دیگر معادلۀ 
 (.922درند )واحدیان درگاری و شاررودی، و نیز سبع المثانی در قرآن کریم را معنا می

 222. عدد 5

 4جمع شمارۀ ایان در فقه شیعه، چهار سورۀ سجده، فصلت، نجم و علق، سجدۀ واجب دارند. حاصل
جماع ابجادی واژۀ حیادر از القااب  222برابر اسات. عادد  222با عدد  11و  12، 49، 21نی سوره؛ یع

ساوی کعباه کاه کردن بهاسات و گاویی ساجده 222علی) ( است. به سخنی دیگر، معادل عددی حیدر، 
گااه نبایسات طریقای جاز طریاق علای) ( و زادگاه حیدر است نشانۀ آن است که در بندگی خداوناد ری 

 (.922تا924صوم او جست )نک: رمان، خاندان مع

 های آماری بر پایۀ قرائات. بررسی پژوهش6

رای آماری در قرآن کریم آشنا شدیم، نوبت آن است که مقدار درساتی رایی از بررسیحال که با نمونه
ایی چناد رارا باا رریافترا را در ترازو بگذاریم و بسنجیم. درستی و نادرستی این ادعایا نادرستی این ادعا

را یاا علام قرائاات اسات. یکای از را، اختلاف قرائتدرخور  بررسی و ارزیابی است؛ ازجملۀ این رریافت



 901،  شمارۀ پیاپی 2، شماره چهارمسال پنجاه و  نشریه علوم قرآن و حدیث،/ 141

 

رایی که در تاریخ قرآن اتفاق افتاده است، اختلاف بر سر برخی از کلمات یا جمالات قارآن کاریم واقعیت
رسد )احمد مختاارعمر فقره می 92241به  معجمُ القرائزت القرآنیةرا بنا بر کتاب است. شمار این اختلاف

راا نقدشادنی و عبدالعال سالم مکرم، سراسر اثر(. مطالعات آماری با تکیه بر وجاوری از اخاتلاف قرائت
 است. 
قدر ویژه است که برخی آن را تنهاا دلیال پیادایش را در اختلاف قرائات آننقش گویشها: . گویش1

زباان عربای  9(. باه گفتاۀ نولدکاه12، فی الادب الجازهلیسین، اند )نک: طه حاختلاف در قرائات دانسته
ترین نمونۀ جزیرۀ عرب احاطه دارد. شاید مشخصرای رایج در بخش بزرگی از شبهفصی  بر تمامی گویش

ای به زبان فصی ، تلفظ رمزه باشد که چند قبیله ازجمله قاریش آن را و سرایت ویژگی لهجهاختلاف لهجه
(. این اختلاف آنجا 11تا21، لکن ادای آن در قبیلۀ تمیم وجود داشته است )عبدالتواب، کردندرا تلفظ نمی

نماید که رمزه به حرفی دیگر بدل شود. برخی قبایل حرف مضاار  را در آاااز افعاالی مانناد بیشتر رخ می
پایش از  سبب کسرۀدادند؛ حال اگر حرف پس از حرف مضار  رمزه بود، رمزه بهتعلم و نستعین کسره می

یثم قرائت میخود به یا، قلب یا بدل می ( و درنتیجه ایان قلاب در 944تا941شد )رمان، شد و مثلًا تَأثم، ت 
 داد. تمامی واژگان مشابه در قرآن رخ می

جز رمزه، به حرفی دیگار اسات. گساترۀ را، تبدیل یک حرف بهمطلب عمدۀ دیگر در اختلاف گویش
در لهجاۀ « عین»به « حاء»رای قبایل عرب باشد. نمونۀ بارز آن، تبدیل ویشتواند به گسترۀ گاین بحث می

ین  »رذیل و قرائت  ی ح  نظر از اشتمال مسعود است. صرفدر قرائت ابن« عتّی حین»( به 12)یوسف: « حَتَّ
شاته در برخی قبایل وجود دا« فحفحة»این قلب بر تمام یا بخشی از واژگان دارای حاء، چنین قلبی با عنوان 

رَش  »(. موارد قلب حروف دیگر مانند قلب کاف مؤنث به شین در 17است )حمد:  با ناام « اصطَفاش  وَ طهَّ
ش»و حتی افزودن شین به اصل کلمه؛ مانند « کشکشة» رَک  ش وَطَهَّ ، قلب عین به نون تنها در فعل «اصطَفاک 
مساعود و در قرائات ابن« راثوم»به ثاء در )انطیناکَ(، تبدیل لام به میم، قلب سین به تاء، قلب فاء « اعطی»

را اثاری انکارناپاذیر دارناد عباس و مواردی دیگر که بار تعاداد پراکنادگی حروفای مشاخص در ساورهابن
 (.22تا24و  971تا919)عبدالتواب، 

یم  »دربارۀ عبارت . بسمله: 1 ح  حْمَن  الرَّ ه  الرَّ
سْم  اللَّ ارد: برخای و جزئیت آن از قرآن سه نظر وجود د« ب 

دانند؛ برخی دیگر آن را نشانۀ پایان ساورۀ پیشاین و آاااز جز توبه جزئی از قرآن میرا بهآن را در رمۀ سوره
دانند که دلالت التزامی این سخن آن است که بسمله جزئی از قرآن نیست؛ گروه سوم بر این سورۀ پسین می

باره تنهاا در بااب توان مکث کرد. قاریان دراینمله میباورند که در پایان رر سوره و آااز سورۀ بعد بدون بس
                                                 

5 Nöldeke 
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و حذف آن میان دو سورۀ انفال و توبه، آن رم نزد کسانی که « بسم الله الرحمن الرحیم»آااز سورۀ حمد با 
(؛ بارای نموناه 217تاا9/221جازری، ساخن رساتند )ناک: ابنرا معتقدناد رمبه وجود بسمله بین سوره

اند؛ را را بسمله گذاشاتهو قالون، جز میان دو سورۀ انفال و توبه، میان تمامی سورهکثیر کسائی، عاصم، ابن
پایان  پیروان حمزه ،اند؛ با این توضی  کهرا قرائت نکردهلکن سایر قاریان این عبارت را در بین تمامی سوره

آنکاه دو ساوره را از یعاامر و اباوعمرو بیک سوره را به آااز سورۀ بعد متصل کارده و در مقابال، ورش، ابن
کردند. عملکرد دیگری را نیز با اندکی تفااوت بادین قاریاان یکدیگر جدا سازند، پس از رر سوره مکث می

(. قولی ضعیف نیز وجود دارد که ابوعمرو، قالون و پیروان مادنی او بسامله را 92تا97اند )دانی، نسبت داده
خواندن آن نیز بوده اسات که نافع، قائل به استحباب بلندیاند؛ درحالدانستهحتی جزئی از سورۀ فاتحه نمی

 (.9/279جزری، )ابن
یم  »رسد مهمترین نقدی که بر دلالت آیۀ به نظر می ح  حْمَن  الرَّ ه  الرَّ

سْم  اللَّ رایی بر ادعای اعجاز عدد« ب 
. اساساً پیروان ماذارب را استرا در وجود بسمله در آااز سورهاند، رمین اختلافمعین در قرآن ذکر کرده

را اعتقاد یکسان ندارند. حتی دیدیم که مکاث در پایاان رار ساوره، اسلامی دربارۀ وجود بسمله میان سوره
آنکه بسمله قرائت شود نزد گروری از قاریان بر پایان یک سوره و آااز سورۀ دیگار دلالات داشاته اسات. بی

را داشاته و گرورای نیاز ش بسمله در جداسازی سورهگویی نزد ایشان مکث در پایان سوره، نقشی چون نق
رای آماری آن زمان که تعداد بساملۀ قارآن را اند. بنابراین، در پژورشاساساً به رمان مکث رم پایبند نبوده

اناد، تنهاا باه را به شامار آوردهدانسته و تعداد مفردات آن را با رمین مفردات چهارگانه در تمامی سوره 994
اند. اینک اگر پیروان سایر قاریان و دیگر مذارب نیز پژورشای آمااری ارۀ بسمله استناد کردهیک مذرب درب

از این جهت ارائه درند، بدون تردید رم در شمارش آیۀ بسمله، رم در مفردات آن و رم در شمارش حروف 
روش اد باه، قرائات اعاد7بارای نموناه، در اعجااز عادد  .رآن نتایجی دیگرگونه خوارند داشاتو کلمات ق

کاه درحالی 9اند؛معکوس، دنبالۀ فیبوناتچی و ساختار دوتایی، بسامله را جزئای از ساورۀ اخالاص شامرده
 بسمله نزد گروری از قاریان، جزء سورۀ اخلاص نبوده است.

اداام، تلفظ مشدد دو حرف مشابه از قبیل متماثل، متجاانس یاا متقاارب را گویناد. شارط . ادغام: 3
تنهایی مانند رم باشند. متماثل دو حرف  دو حرف مُداَم در تلفظ و کتابت یا در کتابت به اداام آن است که

مخرج مانند سین و سین یا باء و باء است. دو حرف متجانس مانند ذال و ثاء یا ثاء و ظاء، مخرج یکسان رم
فت رار دوسات و صفت متقارب دارند. متقارب نیز نزدیکی دو حرف ازنظر  مخرج یا صفت یا مخرج و ص

                                                 
نتیجۀ  آیه شمارند، 227و  2آیه، که  221و  7نیز این اشکال وارد است که اگر مثلًا سورۀ فاتحه و بقره را با احتساب آیۀ بسمله، نه « رادترمینان ترتیب سوره». در 9

 (.924تا921و  11تا12نهایی دترمینان عددی دیگر خوارد شد )نک:حسینی فندرسکی شاررودی، 
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 (.271تا9/272)رمان، 
را در اظهار و اداام حاروف سااکن: قاریاان در ادااام یاا اظهاار حاروف سااکن اختلاف قرائت.1 .9

انَ(، ساین  اختلاف دارند؛ برای نمونه، حرف ذال ساکن آنجا که با شش حرف جیم )فإذ جعلنا(، زای )اذ زَیَّ
فنا(، تاء )اذ تَ  أَ( و دال )اذ دَخلوا( رمراه شود، قاریان مکه و مدینه رمااره ذال را )اذ سَمَعتُمُوهُ(، صاد )اذ صَرَّ بَرَّ

ذکوان تنهاا در حارف دال، خلاف در دال و تااء و رشاام و اباوعمرو در دارند. در مقابل اینان، ابناظهار می
ف کنند؛ این درحالی است که خلاد و کساائی ذال را تنهاا باا حارتمامی شش مورد، حرف ذال را اداام می

 (.922مجارد، ؛ ابن42تا42؛ نک: رمان، 42کنند )دانی، جیم آشکارا تلفظ می
اظهار و اداام حروف متماثل در یک یا دو کلمه: شیوۀ قاریان در اداام حروف در یک کلمه یا دو .1. 2

کَکُم»کلمه نیز متفاوت بوده است؛ مثلًا ابوعمرو جز در  (، 42)مادثر: « ماا سالَکَکُم»( و 22)بقاره: « منس 
و « شهر رمضان، فیه ردی، لاابرح حتی»که اگر مثل کرد؛ درحالیحروف متماثل در یک کلمه را اداام نمی

کارد؛ ررچناد پایش از بود حرف نخست را در دومای ادااام میرا، دو حرف متماثل در دو کلمه میجز آن
بر اداام بوده اسات، جاز (. در مقابل، شیوۀ نافع رمواره 21-91حرف، ساکن یا متحرک باشد )نک: دانی، 

کثیر پیوسته اظهار بوده اسات، داشت و برعکس، قرائت ابنآنجا که اظهار حروف با کلام عرب تخالف می
داشت. سایر قاریان نیز در اظهار یا اداام شایوۀ جز آنجا که اظهار حرف، خروج از کلام عرب را در پی می

 (.922تا991مجارد، اند )نک: ابنمشخص خود را داشته
اداام در بسیاری از کلمات قرآن رخ داده است. عموماً اداام دو حرف در یکدیگر از بُعد تلفظ آن بوده 

شود، لکن آنجا که کاتب، یکی از دو حرف مداَم را حذف کارده اسات، است و چندان در کتابت دیده نمی
متماثل و حتی متجانس مانند  صرفاً بنا بر تلفظ و مخالف رسم آن بوده است؛ برای نمونه، وقتی که دو حرف

نَ » کاه کتابات آن دو شود، درحالیشوند، یکی از دو حرف مداَم در لفظ حذف میدر رم اداام می« اذ زَیَّ
رمچنان پا برجاست. چنین اختلافی در لفظ و کتابت حروف مدام رماواره وجاود دارد. ایان اخاتلاف در 

به تعداد حروف کلمات از قبیال قرائات اعاداد باه دو  تواند ناقض تمامی مواردی باشد کهلفظ و کتابت می
راا و جاز آن 7ای در اثباات اعجااز عادد روش معکوس، دنبالۀ فیبوناتچی، ساختار دوتایی و ساختار نقطه

کنند؛ چه صوت و رسم برخی حروف مانند تعداد لام در لفظ جلالۀ الله با یکدیگر تفاوت دارند و اشاره می
شوند؛ مانند الارحمن، الارحیم، اللاه، الصامد و... نیاز تعاداد یکدیگر اداام میدر کلماتی که حروف در 

شوند اختلاف دارند. این درحالی است که معتقدان به اعجاز عددی، تنها حروف مکتوب با آنچه شنیده می
 اند. صورت مکتوب این واژگان را در نظر داشته

فظ و ادای آن، وقف در پایاان لفاظ در وقات رای صورت نوشتاری قرآن با تلیکی از تفاوت. وقف: 1
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قرائت آن است. اختلاف قاریان در وقف بر حروف، از جهاتی مانند ابدال، اثبات، حذف، وصل و قطع قابل 
 بررسی است: 

ابدال تبدیل حرفی به حرف دیگر است و بارزترین نمونۀ آن، علاوه بر تاء در شش عبارت ابدال: .1. 1
رای )تای( تأنیث است (، 12؛ دانی، 911تا2/919جزری، را )نک: ابنآنو جز « ریهات»، «اللات»معین 
کثیار، اباوعمرو، شود. وقف بر راء خلاف نوشاتار باوده اسات، ولای ابنشکل تای مبسوط نوشته میکه به

کسائی و یعقوب در کلماتی چون سنت، لعنت، امرأت و معصیت، ناه باا تاای مبساوط کاه باا رااء وقاف 
 (.22تا24؛ نک: دانی، 912تا2/921ی، جزرکردند )ابنمی

دادن افراد و جمع به واژگانی که تای تأنیث دارند نیز وجود دارد. اگر روش آن دسته از اختلاف در نسبت
خواندناد، وقاف باه تاای را مفارد می« آیت، ایابت، بینت، کلمت، ثمرت و جمالات»قاریانی که کلمات 

کردند؛ اما اگر روششان به وقاف بار رااء به تای کشیده وقف می را نیزکشیده بوده است، در رمۀ این نمونه
شکل جمع، وقفشان نیاز کردند. لکن در صورت قرائت این واژگان بهبوده، در این موارد نیز به راء وقف می

رمانند سایر جمو  با تای مبسوط بوده است. حتی در برخی مصاحف کهن برخلاف  مصااحف نخساتین، 
گونه مصاحف، کتابت با راء، نشانۀ مفردباودن واژه و کتابات باا با راء بوده است. در این نوشتار تای تأنیث
 (.919تا2/912جزری، ای بر جمع و احیاناً جمع یا مفردبودن آن است )ابنتای کشیده، نشانه

اختلاف قرائت در کلماتی که احتمال جمع یا مفردبودنشان وجود دارد، اختلاف در تعداد حروف را در 
در « راء»مبسوط و رمچنین پراکندگی مثلًا حرف « تاء»یا « راء»پی دارد. در وقف ابدال حتی اگر وقف به 

شوند نادیده گرفته شوند، تلفظ مفرد یاا جماع واژگاان آااز می« راء»رایی که با حروف مقطعۀ دارای سوره
ف آمااری ازنظار تعاداد راا بار اخاتلاو مانناد آن« جمالت، جمالات»، «کلمت، کلمات»، «آیت، آیات»

 حروف کلمات، اثرگذار است. 
. نو  اول: اثبات آنچه در نوشتار حذف شده یا اثبات آنچه در تلفظ حاذف شاده، ذیال 2 :اثبات.1. 1

 درد: رای سکت است که در پنج موضع رخ میگنجد. نمونۀ روشن مورد نخست، این بحث می
مَّ »مثلًا در که با حرف جر مجرور شود؛  أ. در مای استفهام جایی مَ، م  مَ، ل  ، فیمَ، ب  گااه قاریاان باه « عَمَّ

 (.12تا19؛ دانی، 912تا2/914جزری، کردند )نک: ابنرای سکت وقف می
لهو، ان یمل رو، لا للاه للا راو، ماا رای، »در رر جا و به رر گونه؛ از قبیل « ری»و « رو»ب. ضمایر 

 (.2/912جزری، یعقوب رمواره به راء بوده است )ابن را به کار روند، وقف آن در قرائت  و جز آن« لهی
ران ». نون مشدد در جمع مؤنث، خواه اتصال به جزئی دیگر داشته باشد، خواه نداشته باشد؛ مانناد ج

راای ساکت ، در قرائت برخی چون یعقوب، باه «أطهرُ لَکُم، لهنّ مثل الذی علیهنّ، بین ایدیهن و ارجلهن
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أن لاتعلوا علیّ، وما أناتم بمُصارخیّ، وماا یبادّل »وقف در مشدد مبنی مانند وقف شده است. نزد گروری، 
 رای سکت بوده است )رمان(.نیز رمانند موارد پیشین به « القول لَدَیَّ 

راای ساکت راا باا و جاز آن« العالمین، الذین، المفلحون». در قرائت یعقوب، نون مفتوح در مانند د
(، لکن نقل این قرائات، 911اند )رمان، ین قرائت را به یعقوب نپذیرفتهشود. االب راویان نسبت اوقف می

 خود محل اعتناست. 
اختلاف واژگان ازنظر  زایدبودن حرف یا حروفی در تلفظ یا قرائت، در مبحث اثبات آنچه در نوشتار یاا 

د که کاملًا آینشکلی در میرای  نحوی بهتلفظ حذف شده است، چشمگیرتر است. کلمات پس از دگرگونی
ساکت در پایاان « راء»اند و حتی در قرائت قاریان نیز متفاوت رستند؛ نمونۀ آن اثبات با آنچه در آااز بوده

، فیمَ، ممَّ »الفاظ  رای فوق نزد قاریان است که اثری از راء در کتابت این عبارات به چشم و سایر نمونه« عمَّ
 خورد. نمی

دلیل برخورد با تنوین یا ایرتناوین گاری به« یاء» حرف علۀ :حذف حروف عله در نوشتار.1. 1. 1
جای قرآن  47را که در و جز آن« باغ و لا عاد، وانت قاض، ملاق، باق»شود. دلیل نخست مانند حذف می

 اندکردند؛ برای نمونه، از ورش نقل کردهشود، قاریان گاه یاء را حذف و گاه قرائت و بر آن وقف میدیده می
برخلاف سایر قراء مخیّ به اثبات یا حذف آن باوده اسات. از « باغ»کرد و در را قرائت می یاء« قاض»که در

کرده است. قنبال نیاز گفته، یاء را قرائت و بر آن وقف میکه در تمامی موارد پیش اندیعقوب نیز روایت کرده
کارده اسات قرائات میدر سورۀ قیامت را به اثباات یااء « راق»در سورۀ الرحمن و « فان»برخلاف سایرین، 

 (.912تا2/911جزری، )نک: ابن
ي الْعُمْی»موضع قرآن رخ داده است. در 97سبب تنوین است در نو  دوم که حذف جز به هَاد  )نمل: « ب 

ي الْعُمْايَ »که در قرائت ( دو قرائت وقف به یاء و حذف یاء نقل شده است؛ چنان29 ( از 41)یاونس: « تَهْد 
( نیاز بناا 49)ق: « یُنَاد  الْمُنَاد  »اند. در قرائت قف به یاء و وقف به حذف( روایت کردهحمزه به رر دوگونه )و

اناد که دیگران وقف به حذف را باه او نسابت دادهکرد؛ درحالیکثیر به یاء وقف میبر قول بیشتر راویان، ابن
 (.79تا11؛ نک: دانی، 942)رمان، 

دلیل خورد. حذف واو در نوشاتار باهتی مشابه به چشم مینیز وضعی« الف»و « واو»دربارۀ حروف عله  
نْسَانُ »شود: سکون در چهار موضع قرآن دیده می لَ »(، 99)اسراء: « یَدُْ  الْْ  هُ الْبَاط  (، 24)شاوری: « یَمُْ  اللَّ

ا   » یَةَ »( و 1)قمر: « یَوْمَ یَدُْ  الدَّ بَان  به حذف واو بوده است  (. روش قاریان عموماً وقف92)علق: « سَنَدُْ  الزَّ
اسات « أیّاه»کردند، بنا بر اصل واژه بوده است. حذف الف ساکن نیز تنها در واژۀ و آنان که به واو وقف می

نُونَ »که در سه موضع  هَ الْمُؤْم  رُ »(، 19)نور: « أَیُّ اح  هَ السَّ قَلَان  »( و 41)زخرف: « یَا أَیُّ هَ الثَّ ( 19)الرحمن: « أَیُّ
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اناد؛ ابوعمرو، کسائی و یعقوب بنا بار اصال واژه و مخاالف باا رسام، باه الاف وقاف کردهرخ داده است. 
عامر بنا بر اینکه یاء پیش از راء مضموم اند. در این میان، ابنکه سایر قاریان مطابق رسم وقف کردهدرحالی

 (.19؛ نک: دانی، 942تا49است، خود راء را نیز مضموم خوانده است )رمان، 
شاود. اثبات حرفی از کلمه است که در نوشتار آماده اسات، ولای لفظااً حاذف می :اثبات . نو  دوم2

اخاتلاف دارناد. حمازه، « یتسنّه، اقتده، کتابیه، حساابیه، مالیاه، سالطانیه، ماریاه»قاریان در رفت موضع 
ند. این کردرا رنگام وصل حذف و در وقف ادا می« اقتده»و « یتسنّه»کسائی، یعقوب و خلف، تلفظ راء در

داد. سایر قاریان نیز در حاذف و ادای رااء را در وصل، کسره می« اقتده»عامر راء در در حالی است که ابن
 (.2/942جزری، اند )نک: ابنگانه، به وقت وصل و وقف شیوۀ مخصوص خود را داشتهدر کلمات رفت

رنگام وصال و ادای آن « أنا نذیر»و« ناانّی أنا الله لا اله الّا أ»، «أنا لکم»دربارۀ حذف الف در عبارات 
رنگام وقف، اتفاق نظری رست. با این تبصره که حذف الف در وصل تا آن زمانی است که رمازۀ قطاع در 

رنگام وصل از میان خواراد نظر نیز در حذف الف بهمیان نباشد؛ لکن اگر رمزۀ قطع با آن رمراه شد، اتفاق
صالو »، «یؤتی الحکمة»رایی مثل دلیل التقای ساکنین در نمونهبه رفت. درررحال در حذف یاء، واو و الف

شاوند، راا از آن روی کاه در کتابات و رسام حاذف نمیو عباارات مشاابه آن« قالا الحمدلله»، «الجحیم
 (.941رمسویی میان قراء وجود دارد )رمان، 

بات و قرائات نارماارنگی در رر سه مورد، حذف یاء، حذف واو و الف، میان تعداد حروف واژه در کتا
آورد. اگرچه تأثیر حروف علۀ محذوف بر پراکندگی حروف مرباوط باه فاوات  ساوَر در رار ساورۀ پدید می

رای حاذف و اثباات حاروف علاه در قرائات، مشخص نادیده گرفته شود؛ اختلاف قاریان در تمامی نمونه
 اشت. تردید نتایج متفاوتی ازنظر  تعداد حروف واژه در پی خوارد دبی

حذف بر دو گونه است: آنچه نوشته شود ولی به تلفظ در نیاید؛ آنچاه نوشاته نشاود اماا : حذف.1. 3
 تلفظ شود. 

ن»دربارۀ گونۀ نخست، تنها کلمۀ  محل اختلاف است. ابوعمرو و یعقوب پس از حذف ناون، بار « کأی 
اناد. دوری از ، وقاف کردهکردند. در مقابل، سایر قاریان به نون که رمان تنوین مکتوب اساتیاء وقف می

هُ »و « ویکأنَّ الله»کسائی آورده است که وی  سورۀ قصص را بر یاء جدا از بخاش بعادش  22در آیۀ « ویکأنَّ
ه(. در رمین حال نقل کردهوقف می اند که ابوعمرو در رمین کلمه بر کاف وقف کرد )وَی کأنَّ الله؛ وَیْ کأنَّ

یْکْ أنَّ الله(. سایر قاریان نیز بر رویآااکرد و بخش بعد را با رمزه میمی رام؛ یعنای بار مجموعاۀ  زید )وَ
(. درباره  گونۀ دوم حذف، اختلاف چشمگیری میان قاریان نیسات و تنهاا 19کردند )دانی، عبارت وقف می

در چهار سورۀ قرآن ذکرشدنی است. از حمزه و کسائی نقال « مال»در سورۀ اسراء و « أیاماً تدعوا»دو نمونۀ 
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عنوان باه« ماا»که مخالف آن را؛ یعنای وقاف بارکردند، درحالیوقف می« ما»بدون « أیاً »شده است که بر
اناد. در نقلای مشاابه از کساائی باشد به حمزه و کسائی نسابت داده« ایّ »صلۀ « ما»رو که وقفی نیکو ازآن

رسام، خاود جاوازی بار وقاف در « ماا»از « أیاً »کرده و جدایی وقف می« أیاً »است که وی اساساً بر الف 
 (.942تا2/944جزری، است )نک: رمان؛ ابن« أیاً »بر

: دو حالت وقف بر أ.  در چهار موضع قرآن ذکر شاده « مال  »از قاریان نقل شده است. « ل  »و « ما»مال 
« ل  »یاا « ما»کرده است. دربارۀ کسائی در اینکه بر اند که ابوعمرو رمواره بر ما وقف میاست. راویان متفق

تن در نسبت وقف باه کساائی در لام  جارّ منفارد اسات. کرده، اختلاف است؛ ررچند که تنها یکوقف می
وجاود دارد. درررحاال چگاونگی رسام « ل  »یاا « ماا»رایی در وقف باه درباره  برخی قاریان دیگر نیز نقل

جزری، ؛ ابن19ارد )دانی، را در مصحف، بر جواز قرائت دو وجه دلالت دو امثال آن« قالوا مال  »و « فمال  »
 (.947تا2/941

، جواز وقف بر رر دو بخش عباارت و جداساازی آن دو در «آل  یاسین»آل یاسین: قاریان در قرائت ب.
لیاسین»نظر دارند؛ لکن بنا بر قرائت است، اتفاق« آل ابراریم»نوشتار رمانند آنچه در  یک واژه به شامار « ا 

شوند، وقف بر یکی جدا از دیگری روا نیست. دو بخش واژۀ بنا بر این  رود و چنانچه منفصل نیز کتابتمی
شوند و در صورت وقف، وقف بار پایاان قرائت، ممکن است جدا نوشته شوند لکن رمراه با یکدیگر ادا می

 (.2/947بخش دوم خوارد بود )رمان، 
کید بار اخاتلاف وجاود یاک یاا  دو کلماه در عباارتی در حذف در کتابت یا قرائت ذیل وقف، االباً تأ

، مال  و آل  یاسین»رای بالاست. عبارات مشخص رمانند نمونه ن، وَیکَأنَّ بسته به شیوۀ قاریان بر وقف « کأی 
شوند. لذا چنین واژگانی که ازنظر  وقف ای واحد یا دوبخشی تبدیل میبخشی از کلمه یا تمامی آن، به کلمه

 ویژه ازنظر  شمارش تعداد کلمات نیز اثرگذارند. آماری، بهنزد قاریان محل اختلاف است و روی نتایج 
 . اتصال و انقطاع در کلمات5

جز ال تعریف(، اسم یا فعل باشد، جدانوشاتن آن از اصل در رر واژۀ دو حرفی و بیشتر، خواه حرف )به
اند، نسبتاً زیاد وتکلمۀ مابعد خود است. تعداد عباراتی که ازنظر  اتصال و انقطا  در کتابت، یکسان یا متفا

این ما، ان لم، لن لم، ان لن، عن ما، من ما، ام من، عان مان، »است. وقف بر بخش یا تمام عباراتی؛ چون 
راا از نازد قاریاان یاا در رسام آن« کل ما، باس ما، فی ما، لکی لا، یوم رم، حیث ماا، لات حاین، ویکاأنَّ 

شاان دلیل سااختار ویژهباه« ویکاأنَّ »و « لات حاین»رسد ای تا سورۀ دیگر متفاوت است. به نظر میسوره
جادا کتابات شاده اسات. « حاین»گاناه ازدر مصاحف رفت« لات حین»طلبند. تای توضی  بیشتری می
کنناد. در دانند و بر تاء یا راء وقف می، تاء را نشانۀ تأنیث نمی«لا»به « تاء»دلیل اتصال نحویان و قاریان به
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چسبانند؛ با این توجیه که اساساً عرب می« حین»کنند و به کلی جدا میء را از لا بهرا، گروری تامقابل این
و ابتدائشان باه « لا»سازد. بنابراین، وقفشان بر را رمراه میتاء را با اسامی زمان چون حین، الآن و مانند آن

 (.929تا2/941است )رمان، « تحین»
هُ »و « ویکأنَّ »واژۀ دیگر  توضی  عمدۀ آن در بخش وقف گذشت. بیشاتر قاریاان جاز است که « ویکأنَّ

حال ابوعمرو بر مجموعۀ عبارت و در حالات اتصاال باه کردند. درعینکسائی از رسم مصحف پیروی می
هُ »و « ویکأنَّ الله»کرد و معتقد است که یکدیگر وقف می در قرائت از یکدیگر جدا اما در مصاحف « ویکأنَّ
کاه از بخاش دوم از دأب اباوعمرو نتیجاه گرفتاه اسات کاه وی بار یااء درحالی اند. دانیامام به رم متصل

(. درررحال اتصاال و انقطاا  واژگاان، قواعاد و اصاولی 922تا929کرده است )رمان، جداست، وقف می
راا ثابت نیز دارند. مهمترین اصل آن است که کلمات پیوسته در رسم بهتر است که بار پایاان مجموعاۀ آن

 را اسم و ایراسم و خواه دو یا چندبخشی باشند. اه آن واژهوقف شوند؛ خو
 . اصول ثابت در اتصال به کلمات5. 1

شاوند. ایان اصاول کلماتی رستند که طبق اصولی ثابت و قراردادی مشخص رمواره متصل نوشاته می
در عبااراتی چاون  پذیر نیساتند،آیند و انقطا را میاند از: أ. حروف واحدی که بر سر واژهچهارگانه عبارت

را که حرف واحد نخست یا دومشان گرچه و مانند آن« و آیاته و رسوله»، «و لسوف»، «لأنتم»، «بسم الله»
آیند؛ ب. رر ضمیر نصاب، جارّ یاا جزئی از واژه نیستند، با واژۀ اصلی ترکیب شده و یک کلمه به شمار می

مکُموقلتُ، ربّی، »رفعی که یک حرفی یا بیشتر باشند؛ مانند  و... ررگااه باه واژه متصال « رامناسککم، أَنُلز 
ای که دو یا چند حرف دارند و در کتابت متصل شوند، جزو آن کلمه به شمار آیند؛ ج. تمامی حروف مقطعه

که منفصل « حم عسق»آیند، مگر را یک کلمه به شمار میو جز آن« کهیعص، حم»شوند؛ مانند نوشته می
شکل واو یا یاء نوشاته شاود؛ اه حرف نخست کلمۀ دوم رمزه باشد و بنا بر تخفیف بهاند؛ د. ررگنوشته شده

، حیناذ  »مانند   (.921تا922شوند )رمان، ، دو کلمه رمواره متصل نوشته می«رؤلاء، لالا، یوماذ 
انااد )نااک: حساان، در دسااتور زبااان عرباای، کلمااه را بااه سااه دسااتۀ اساام، فعاال، حاارف تقساایم کرده

گفتاه در ن این تعریف با قواعد املای عربی رمسان نیسات. بار پایاۀ اصاول ثابات پیش(؛ لک22و94تا91
رسد تنها رمین اصول برای شمارش کلمات نزد پژورشگران آمااری کااربرد داشاته کتابت عربی به نظر می

 است. حتی اگر احتمال داده نشود که ایشان بنا به اقتضای تخصصشان کاه االبااً علاوم پایاه و ریاضایات و
اند، را بوده است چندان راجاع باه صارف و نحاو، آداب و تااریخ کتابات عربای آگااری نداشاتهمانند این

اند. حال اگر تعریف صرفی  کلمه در شمارش کلمات قارآن درررحال تعریف صرفی کلمه را نادیده انگاشته
 لحاظ شود، نتایج آماری، تغییراتی بنیادین خوارند یافت. 
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 . کلمات ثابت5. 1
شاوند. ایان کلماات ات مشخصی رستند که رمواره با شرایطی متصل به کلماۀ اصالی نوشاته میکلم

را که و مانند آن« را، یابنؤمیموسی، یادم یای»در مانند « یا»تعریف؛ ب. حرف ندای « ال»اند از: أ. عبارت
در « رااأنتم راذا، راؤلاء،»تنبیاه در « رااء»اناد؛ ج. در رمۀ مصاحف با حذف الف به منادا متصل شاده

رم یک کلمه به شمار آیند؛ د. اگر حرف جرّی بار ماای اساتفهام را نیز حذف شده، رویمصاحف الف آن
، عَامَّ »شود؛ مانند: افتد و حرف جر  یک یا چند حرفی بر آن افزوده میمی« ما»درآید، الف  مَّ مَ، فیمَ، م  و « ل 

اسات باه « یااء»شکل الف در پایان این کلمات که بهدرآیند، حرف « ما»بر سر « علی، حتّی، للی»نیز اگر 
صاورت عَالامَ، الامَ و مفتوح و به« ما»شود. در این حالت میم در متصل می« ما»الف بلند تبدیل و به میم 
 (.2/921جزری، شود )ابنحَتامَ کتابت و قرائت می

شاان یاک کلماه ظارریپژورشگران آماری، این کلمات دوبخشی و بعضاً چندبخشی را بنا بر ریاات 
اند که البته این با تعریف کلمۀ صرفیان مغایر است. پرواض  است چنانچه این فرض کرده و در شمار آورده

کلمات طبق تعاریف صرفی و نیز طبق اصل لغت نگاشته شوند، رم ازنظر  تعداد کلمات و رم ازنظر  تعداد 
رای آمااری ساابق را در حرف، تفااوت در نتیجاه حروف متفاوت خوارند بود. این تفاوت در تعداد کلمه و

 خوارد داشت. پی
 . کلمات غیرثابت5. 3

را در اتصال و انقطاا  متفااوت اسات؛ بادان مراد از کلمات ایرثابت کلماتی است که طرز نوشتن آن
کن است رسم را اولًا نزد قاریان یکسان نباشد؛ ثانیاً مممعنا که وقف بر بخشی از این عبارات یا بر تمامی آن

را در سوره یا موضعی از قرآن نسبت به سوره یا موضاعی دیگار رمساان نباشاد؛ بارای نموناه، در رماۀ آن
در سورۀ انعام جدا نوشته شده، لکن در سورۀ نحل اتصاال و انقطاا  دو بخاش آن محال « لنَّ ما»مصاحف 

گذشت، میان قاریاان باه « ویکأنَّ »و « لات حین»اختلاف است. در اینجا نیز اختلافی رمانند آنچه دربارۀ 
 خورد. چشم می

گفته، اصاول وضعیت کلمات ایرثابت نیز مشابه دو یا سه مورد پیش است، با این تفاوت که موارد پیش
اند؛ لکان کلماات ایرثابات، در مواضاع عنوان قاعده در املای عربی پذیرفته شدهاند که بهیا کلمات ثابت

را از روش یکساانی پیاروی نکاردهاند و قاریان نیز در قرائت آننگاشته نشدهگوناگون قرآن با روشی یکسان 
اند. چنین اختلافی در کتابت و قرائت، طبعاً نتیجۀ آماری متفاوتی را به دست خوارد داد. این داوری دربارۀ 

 سایر کلمات ایرثابت که در آااز بحث اتصال و انقطا  کلمات بدان اشارت رفت نیز صادق است. 
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 . همزه6
اختلاف قاریان دربارۀ رمزه عمدتاً به تلفظ آن از قبیل تساهیل، تحقیاق و حاذف آن  همزۀ مفرد:.6. 1
کارد؛ ماثلًا در گردد. ورش رمزۀ مفرد را مگر در ابواب ایواء، خواه ساکن باشد یا متحرک، تسهیل میباز می

شاد. کساائی تنهاا در شاامل می تلفظ تسهیل، کلماتی چون باس، البار، الذئب و لالا را در رر جای قارآن
که سایر قاریان رمزۀ این واژگان را کرد؛ درحالیکرد و اساساً رمزه را تلفظ نمیاز ورش پیروی می« الذئب»

 (.12تا14کردند )دانی، وضوح ادا میدر رر جای قرآن به
ات، یؤمنونباسما، الرُءیا»ابوعمرو در نماز یا ایر آن رمواره رمزۀ ساکن را در کلماتی مانند  خواه « ، ج 

کارد کاه کرد. وی تنها در صاورتی رمازۀ سااکن را ادا میالفعل باشد، تلفظ نمیالفعل یا لامفاءالفعل، عین
سکون نشانۀ جزم یا بناء باشد یا ترک رمزه مشکلاتی چون التباس لفظ به لفظی دیگر یاا سانگینی ادای واژه 

 (.17تا11داشت )رمان، در صورت ترک رمزه را درپی
ررگاه حرف ساکن پیش از رمازه  یااء باشاد، در کلمااتی مانناد : انتقال همزه به ساکن ما قبل.6. 1

قاریانی چون ابوجعفر و ورش رمزه را به یااء تبادیل و آن را در یااء نخسات « ییأس، النسیء، رنیااً ومریااً »
از کشایدگی باه دو یااء ماداَم ای اناد کاه حاد میاناهکردند. از ایشان یا پیروان آنان قاریاانی بودهاداام می

اند. لکن اگر حرف ساکن پیش از رمزۀ زای کردهکه سایر قاریان اصلًا رمزه را تلفظ میاند؛ درحالیدادهمی
داد؛ خود زای کرد و حرکت آن را به زای میحذف می« جزؤ، جزءاً »باشد، ابوجعفر رمزه را در کلماتی مثل 

 (.421تا9/422جزری، کرد )ابنرا نیز محکم ادا می
و... نیز رستند که قاریان اساساً در وجاود « النبی، یضارون، بادی، البریة، ترجی»کلماتی دیگر از قبیل 

و مشاتقات آن را باا رمازه و ساایرین، بادون رمازه قرائات « النبای»رمزه یا نبود آن اختلاف دارناد. ناافع 
اون»را با رمزه یعنی « یضارون»کردند. عاصم می خواندناد. قنبال در می« یضاارون»یر قاراء و ساا« یضار 

کردناد. ایان آورد و دیگران آن را بدون رمازه در یااء قرائات میمی« ضاد»یک رمزۀ مفتوح پس از « ضیاء»
اُون»اختلافات در  نیاز وجاود داشاته اسات « البریة، البریااة»و « بادی الرأی، بادئ الرأی»، «مُرجون، مُرج 

 (.427تا421)رمان، 
 کلمهدو همزه در .6. 3
. آنچه به این بحث ارتباط دارد، رمانندی یا اختلاف در حرکت دو رمزه است که در یک کلماه جماع أ

(. اگار دو رمازۀ 111تاا112آیند )نک: رماان، شوند. دو رمزۀ متفق یا مفتوح یا مکسور یا مضموم میمی
درناد؛ م را تخفیاف میای مفتوح باشند، قاریاان مکاه و مدیناه، اباوعمرو و رشاام رمازۀ دومتفق در کلمه

کثیر برخلاف قاالون، رشاام و اباوعمرو پایش از آن کرد و ابنکه ورش رمزۀ دوم را به الف قلب میدرحالی



 901،  شمارۀ پیاپی 2، شماره چهارمسال پنجاه و  نشریه علوم قرآن و حدیث،/ 111

 

 (.12تا19کردند )دانی، وضوح ادا میساخت. سایر قاریان نیز دو رمزه را بهالفی وارد نمی
مرو، با رمزۀ کشیده و پس از آن با رمزۀ مخفف کثیر و ابوعو مانند آن، نافع، ابن« ءَأَنذَرتَهُم»در عبارت 

تر است و سببش آن است کاه اباوعمرو کثیر کشیدهکردند؛ با این تفاوت که مدّ ابوعمرو از مدّ ابنقرائت می
اناد کاه وی اولًا رمازۀ داده است. این در حالی است که از ناافع نقال کردهمیان دو رمزه، الفی را جای می

 (.912تا914مجارد، ساخته است )ابنکرده؛ ثانیاً بین دو رمزه، الفی را وارد نمیرائت میاستفهام را با مدّ ق
که رمزۀ نخست در پایان کلمۀ اول و رمزۀ دوم در آاااز طوریب. دو رمزه وقتی در دو کلمه باشند، به

به یکی از ساه حالات  اند. قاریان دربارۀ دو رمزۀ متفق کهکلمۀ دوم قرار گیرند، دو رمزه یا متفق یا مختلف
ورش تنهاا در « مان النسااء الّا »مفتوح، مکسور و مضموم رستند، موضعی متفاوت دارند؛ برای نمونه، در 

کردناد. در مقابال ایشاان، قاالون و بازّی تلفظ و قنبل در تلفظ و کتابت، رمزۀ دوم را به یاء ساکن تبدیل می
کرد. ساایر قاریاان نیاز دو طورکلی آن را حذف میبه کردند و ابوعمرورمزۀ نخست را یاء مکسور قرائت می

جااءَ »کردند. اختلاف قاریان در دو رمزۀ مکسور، به دو رمزۀ متفق مفتاوح؛ ماننادوضوح ادا میرمزه را به
کَ »و مضموم؛ مانند« أَجَلُهُم  (.11نیز تسری داشته است )دانی، « اولیاءُ أُولَا 

کَ »در مثال  کرد یا آنجاا مشابه، نافع رمزۀ نخست را واو و دومی را رمزه قرائت میو موارد « اولیآؤُ أُولَا 
ن کُنتُم»که دو رمزه، مکسور بودند؛ مثلًا در  (، رمازۀ نخسات را یااء و دومای را رمازۀ 19بقره: «)رَؤُلآَی  ل 

دوم را  (، رمازۀ11)مؤمناون: « جَاءَ أَحَدُرُم»خواند. رمو در دو رمزۀ مفتوح در دو کلمه؛ مانند مکسور می
 (.911مجارد، کرد )ابنخواند و ابوعمرو رمزۀ نخست را کلًا حذف میکمی کشیده می

ای خاواه در نوشاتار یاا گفتاار حاذف رمزۀ جدا از نحوۀ ادای آن از قبیل تسهیل و تحقیق، اگر در کلمه
و به سخنی دیگار، ای واژه ازنظر  تعداد حروف عنوان حرف نخستین الفبای زبان عربی، ساختار پایهشود، به

یابد. این مطلاب درباارۀ رریاک از مصاادیق حاذف ازنظر  نقصان یک مصوت در رسم یا قرائت، تغییر می
رمزه، چه در قرائت و چه در کتابت نیز صادق است. بنابراین، حذف یا اثبات آن در مطالعات آماری نتاایج 

 آورد. متفاوتی به بار می
 های ضمیر. 7

که پایش از آن حارف شارطیرای کنایۀ مضموم را در مفارد ماذکر به ر مضموم یاضمی« رای» کثیرابن
رای ضمیر، مکسور و پیش از آن نیز حرف کرده است. لکن اگر ساکن صحی  یا عله باشد به واو متصل می

ا کرد. رمو در رنگام وقف بر این کلمات، واو یا یاء صاله را بنابود، به یاء وصل میصحی  یا علۀ ساکن می
صورت عقلورو، شرورو، منهو، ابیهی، الیهی، کثیر بهکرد؛ برای نمونه، قرائت ابنبر اینکه زایدند، حذف می

رااء را « عنه تلهّای»را بوده است. در قرائت بزّی آمده است که وی نیز آن رنگام که مثلًا در علیهی و جز آن
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قاریان در حالت وصل، ضمّه و کسره را پنهانی  خوانده است. دیگرکرد، تاء را نیز مشدد میبه واو متصل می
کردند. جملگی ایشان آن رنگام که حرف پیشین متحارک باود، کردند و آن دو را به وضوح ادا نمیتلفظ می

(. بناابراین، ملاحظاه 12تاا21کردناد )دانای، یاء را به حالت کسره و واو را به حالت مضموم آن متصل می
شود. کاربرد این قرائت در میان روشنی دیده میکثیر بهوف واژه در قرائت ابنشود که افزودن حرفی به حرمی

درد. حتی در قرائتی که از بزّی نقال شاد، پیروان وی، نتایج آماری را ازنظر  تعداد حروف کلمات، تغییر می
ر قرائات او د« تااء»افازوده، گاویی دو « تلّهای»نیز باه « تاء»علاوه بر اضافۀ یک واو به عبارت قرآنی، یک 

کاربرد داشته است. بنابراین، افزودن یک حرف یا دو حرف در این بخش از قرائات، نتاایج آمااری متفااوتی 
 خوارد داشت. نیز در پی

 گیرینتیجه

آنچه در باب اختلاف قاریان گزارش شد، از باب مشت نمونۀ خروار است و رمین مقدار بارای رادف 
اناد را و نتایجی کاه پژورنادگان آمااری باه دسات دادهختلاف در روشرسد. ااین نوشتار کافی به نظر می

کیدی بر این نکته است که ری  و جاز  91،7،21اناد. اعاداد یک از آنان مبنا و معیار خود را روشن نکردهتأ
یک یکساان یاا مشاابه را نیز در اثبات رررا از سوی برخی، عدد کلیدی قرآن معرفی شدند؛ عمدۀ روشآن

را دلیل علمای، سازی حروف و کلمات قرآن با حساب ابجد، تنازلی و جز آناتوجه به اینکه معادلبودند. ب
یک از حروف و کلماات، معاادل عاددی دلیل یا با دلایلی مبهم برای ررعقلی و روایی ندارد؛ ایشان گاه بی

. حتای چنانچاه انادخواستۀ آن اعداد به نتایج مطلاوب خاویش رسایدهساختند و با جمع و ضرب خودمی
و  91در اثبات اعجااز « حروف مقطعه»و « راتعداد سوره»، «لفظ جلاله»گذشت در برخی موارد نیز چون 

 مشترک بودند.  7
اناد و ایان شااید باه اقتضاای یک از محققان آماری، از اختلاف قرائاات ساخنی باه میاان نیاوردهری 

وایت باشد. آنان گویا این اختلاف قرائت مشهور در را و رتخصص آنان و ناآشنایی ایشان با اختلاف قرائت
ک  یوم الدّین»سورۀ حمد؛ یعنی  ک  یوم الدّین/مَال  اناد کاه رماین را نشنیده و بدان توجهی نشاان ناداده 9«مَل 

را نتایج متفاوتی به دسات خواراد درد و طبعاً از این اختلاف دادهاختلاف ساده، دادۀ آماری ما را تغییر می
تردیاد یک از اختلاف قرائات، تحقیقی آماری ارائاه دراد، بیاین اساس، اگر پژورشگری بر پایۀ ررآمد. بر 

کم بر پایۀ آنچه ذیل قرائات گذشت، نتایج متفااوت خواراد داشات. باا ایان را دستراجع به اختلاف داده
شتن دلایلی متزلازل را در باب اعجاز عددی و عدد کلیدی قرآن، با داتوان گفت: بسیاری از ادعاوصف می

                                                 
 .92؛ دانی، 924مجارد، . نک: ابن9
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 را نگریسته شود. آور نیست و بایسته است با دیدۀ تردید بدانکم از منظر قرائات، یقیندست

 منابع

 تا. محمد ضبا ، مصر: مصطفی محمد، بیتصحی  علی، بهالعشر القرائزت فی الظشرمحمد، جزری، محمدبنابن
 م. 9172تحقیق ضیف شوقی، قارره: دار المعارف، به، القرائزت فی السبعة کرزبموسی، مجارد، احمدبنابن

 ق. 9422اول، بیروت: اعلمی، ، چاپالقرآن فی العددی الاعجز بیضون، لبیب، 
ساوم، بیاروت: مؤسساه  اسالامی، ، چاپفی القارآن الکاریم مقادمزت تظر ار الظرازئج 91اعجز  الرقم جرار، بسام، 

 ق. 9422
 ق. 9491، تهران: ناصرخسرو، چهارم، چاپالوافی الظحوحسن، عباس، 

، مشهد: یوسف فاطمه) (، قرآن حریم ا  ریزضیزت صیزنتحسینی فندرسکی شاررودی، جعفر و افسانه شاررودی، 
9127 . 

 .9171جا: اسوه، اول، بی، ترجمۀ یعقوب جعفری، چاپمصحف الخط رسمحمد، اانم قدوری، 
 ق. 9412تصحی  اوتوپرتزل، بیروت: المعهد الالمانی، به ،السبع القرائزت فی الریسیرسعید، بندانی، عثمان

اول، بیاروت: دار المحجاة البیضااء، بیاروت: دار ، چاپعجزئب العدد و المعدود فی القرآن الکریمدیباجه، جمیل، 
 ق. 9491الرسول الاکرم، 

 م. 2221ی، اول، اردن: دار الکند، چاپفی القرآن الکریم 91اسرار و اعجز  الرقم دیسی، عمرعلی، 
 م. 2229دمشق: رفاعی،  ،91احدی الکُبَر ن ریّةٌ قرآنیّةٌ فی معجزة احدی الکُبَر؛ معجزة عدد رفاعی، عدنان، 

 ق. 9422النهج، اول، حلب: دار ، چاپالاعجز  العددی و الرقمی فی القرآن الکریمسلیمان، حسین، 
اول، دمشاق: دار کوشاش مصاطفی دیاب البغاا، چااپباه ،الاتقزن فی علوم القرآنبکر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمان

 ق. 9427کثیر، ابن
اول، بیاروت: الادار ، چااپمن المعجزة الرّقمیّة فی فزتحة القرآن الکریم و آیزت للاحار  المقطعاةشریف، عدنان، 
 ق. 9412العربیة للعلوم، 

یدرضا شیخی، مشاهد: معاونات فررنگای ، ترجمۀ حمشظزسی عربیاللغة و  بزنمبزحثی در فقهعبدالتواب، رمضان، 
 . 9117آستان قدس رضوی، 

 ق. 9492اول، تهران: اسوه، ، چاپالقرآنیة القرائزت معجمعمر، احمدمختار و عبدالعال سالم مکرم، 
 .9171جا: انتشاراتی فن ورنر، دوم، بی، چاپآیت کبری معجزۀ جزویدان قرآن کریممحمد، فاطمی، 

 ق. 9422اول، بیروت: دار المحجة البیضاء، ، چاپکشو  فی الاعجز  القرآنی و علم الحرو الفقیه، رضوان سعید، 
دوم، فرانساه: المرکاز ، چااپ، الصُدفةَ المظّ مة الإعجز  العاددی فای القارآنقبطانی، فرید و امین احمد حجاج اول

 م. 9111العالمی للابحاث العلمیة، 
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 . 9127اول، مشهد: راریان سبز، ، چاپرآنزلیز عددی سورۀ کوثپور، خشایار، قوام
، الظدوة الثزنیّاة للاعجاز  فای القارآن الکاریم، الاعجاز  «الرقم سبعة یشهد علی ع مة القرآن»الکحیل، عبدالدائم، 

 . 2227ق/9422، 2227مارس91-92دبی: دبی الدولیة للقرآن الکریم،  العددی فی القرآن الکریم لجزئزة
اول، ساوریه: دار ، چااپحقزئقٌ رقمیةٌ تشهد علی وحدانیّة الله عزوجال؛ و الله أحدمعجزة قل ه____________، 

 ق. 9422منار، 
 م. www.kaheel7.com،2297.1.97، موقع عبدالدائم الکحیل للاعجز ____________، 

جاا: الوکالاة العالمیاة، ، مقدماه  محماد ساالار، بیلکاریممن الاعجز  البلاغی و العددی للقرآن انجدی، ابوزرراء، 
 ق. 9492

اول، مشهد: یوسف ، چاپتحدی ریزضیزتی قرآن کریم بز سزیر کربواحدیان درگاری، محمدتقی و جعفر شاررودی، 
 . 9112فاطمه) (، 

- Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). http://www.merriam-webster. 
Com/dictionary/Fibonacci number/Prime number determinant 
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Abstract  

Abū Muḥammad Ḥasan ibn Ali, known as Nāṣir Utrūsh, was a descendant of Imam 

Sajjād and one of the commentator and writer leaders of the Zaydis in northern Iran. He 

had many works in Fiqh, hadith, and tafsir (the commentary of the Quran). Still, most of 

them including the exegesis book mentioned in the sources, have been lost. So, only a few 

quotations from the book can be seen in some unprinted works, such as Abu Jaʿfar 
Hūsamī's al-ʾIbānah and its commentaries and Abulfaḍl Shardawīr 's tafsir of Kitāb Allāh. 

Based on the manuscripts and by using a descriptive-analytical method, this writing tries 

to express some of Nāṣir's interpretive principles and rules such as commentating the 

Quran with the Quran, attention to the recitation, literary and lexical issues, polysemy 

and homonymy, and the using Arab poems in tafsir and taʾwīl. Based on the few findings 

of this exegesis, the jurisprudential and theological interpretations in Nāṣir's exegesis 

works are distinguished and different. Moreover, his commentary is very dependent on al-

Farrāʾ's Maʿānī al-Quran. 
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 یسنومنابع دست یتطروش با محوراناصر  یربه تفس یافتیره
 

 (مسئول نویسنده)محمدعلی صالحیدکتر 
 آموخته دکتری فرقه های شیعه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران دانش

Email: m.salehi.af@gmail.com 
 دکتر هادی نصیری

  ایران قم، کریم، قرآن معارف و علوم دانشگاه قرآن، علوم و تفسیر گروه استادیار
 چکیده

مشهور به ناصرر اررروا از نوادگران  ی،علبنابومحمدحسن یران،شمال ا یدیانقلم زاز امامان مفسر و صاحب یکی
که در منابع از آن نام  یرازجمله تفس اآثار یشتر. بدارد یرو تفس یثدر فقه و حد رییاآثار بس یامام سجاد)ع( است. و

 یوحواشر یابوجعفر هوسم ،الإبانه ؛چون یانشدهاز آن در آثار چاپ ییهاقولو تنها نقل است شدهمفقود  ،برده شده
 مانده است. یبر جا یرابوالفضل شهردو ،کتاب الله یرتفسآن و 

 دنظر  مر یریاز روا و قواعرد تفسر ییتا نما کوشدمی یخط یهابر نسخه یهو تک یلیتحلیفیتوص جستار با روا ینا
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 .یشناسروا یر،رروا، تفساناصر  ی،ناصر یدیانز یدیه،ز :کلیدی واژگان

 961 - 980، ص 9509 پاییز و زمستان -901شماره پیاپی  - 2شماره  – 45سال 

 
1992-0219شاپا چاپی  

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
 1352-8202شاپا الکترونیکی 

 29/93/2899تاریخ دریافت: 

 

 98/95/2892تاریخ بازنگری: 

 

 91/90/2892تاریخ پذیرا:

 DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2022.71752.1152 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

https://jquran.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jquran.2022.71752.1152


561 /سیمنابع دستنو تیناصر اطروش با محور ریبه تفس یافتیره؛ صالحی، نصیری                                         

 

 مقدمه

(. زید از مفسران قرآن بود و 04القرآن مشهور بود )هارونی، حلیف علی بهنخستین امام زیدیان، زیدبن
ابراهیم رسری بنپس از وی اعلام ربقر  مسسسران؛ یعنری قاسرم 1به وی منسوب است. تفسیر غریب القرآن

ق( و ناصررر ارررروا نیررد هررر کرردام صرراحب تفسرریر بودنررد 692قاسررم )بنحسینبنق(، یحیی602)
علی مشرهور بره ناصرر کبیرر، ناصرر للحرص و ناصرر بن(. حسن55 و 02،نژاد؛ موسوی612الدین، )شرف

ارروا یکی از مهمترین امامان و مفسران زیدیه حاکم بر شمال ایران بوده است. شرح حال این نوادۀ امرام 
، 144؛ هرارونی، 246های تراجم و تاریخی اعم از منابع زیدی )مادلونر،، سجاد)ع( در بسیاری از کتاب

؛ 1/649؛ اردبیلری، 525؛ روسری، 52خصوص منابع رجرالی )نجاشری، ، منابع امامی به(6/55محلی، 
؛ امرین حسرینی 690ترا1/622؛ افنردی، 6/652(، منابع تراجم )موسوی خوانسراری، 64/145مامقانی، 

هرا )زبیرری و المعارف( و بسیاری از دائرة105؛ مرعشی، 2/145اثیر، (، منابع تاریخی )ابن5/121عاملی، 
برا تمایرل بره  مفسرران شریعه نیرد ( آمده است. مسلف ربقرات14/142؛ پورمند و دیگران، 1/244گران، دی

(. ناصرر در مدینر  منروره از 1/522بودن ناصر از وی و تفسیر او یاد کرده است )عقیقری بخشایشری، امامی
ای چون عمر ههای برجستمادری خراسانی دیده به جهان گشود. وی منتسب به خاندانی بدرگ با شخصیت

(. 525ق( است. شیخ روسری، ناصرر را از اصرحاب امرام هرادی)ع( دانسرته اسرت )100یا 152اشرف )
گدارشی نید از حضور ناصر در هنگرام شرهادت امرام حسرن عسرکری)ع( و حضرور در مراسرم تردفین آن 

محمررد بن(. وی در دوران حکومررت حسررن و محمررد، فرزنرردان زید225حضرررت وجررود دارد )دیلمرری، 
( بره ایرران آمرد و بعرد از شرهادت 12،65ق( که هر دو به داعی کبیرر مشرهورند )مادلونر،، 622تا654)

ق دعوت خود را از جبال دیلم آغاز کرد و سرسس بره دشرت گریلان توسرعه داد و 622زید به سال محمدبن
(. 195مردمان بسیاری دعوت وی را قبول کردند و به دین اسلام و مذهب تشیع مشررف شردند )هوسرمی، 

ق حاکم آمرل شرد و در دهر  541ها دعوت و جن، با حاکمان محلی منطقه شمال به سال وی پس از سال
 (. 6/22ق بدرود حیات گفت و در آمل به خاک سسرده شد )همان؛ محلی، 540آخر شعبان سال 

 های موجود، مذهب ناصر است؛ در برخی از منرابع امامیرهاز مباحث مهم و مورد اختلاف در گدارا
اند )مامقررانی، قطع و یقررین امررامی دانسررتهبودن ناصررر تشررکیه شررده اسررت و برخرری او را بررهدر زیرردی

(. برخی به این دلیرل کره او حسرینی بروده و اکمرر امامران زیردی، حسرنی هسرتند، د یرل 140تا14/145
زیردی داننرد و نره (. برخری دیگرر وی را نره امرامی می106کنند )سجادی، بودن وی را تضعیف میزیدی

بودن ناصر، پژوهشری مسرتقل انجرام (. در نقد و بررسی این د یل و قراین زیدی159خوانند )موسوی، می
                                                 

 . این تفسیر با تحقیص محمدجواد حسینی جلالی در بیروت از سوی انتشارات دار الوعی ا سلامی به چاپ رسیده است.1
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علاوه بر آن پژوهش، قراینی؛ چون افضلیت زید از دیدگاه ناصر، جواز امامت دو امام در یره  1گرفته است.
ای که ناصر در آن تصریح به امامرت نامهزمان، جواز ارتکاب صغیره و حتی کبیره همراه با توبه، وجود قسم

های آن وجود دارد که و حواشی نسخه 6الابانهخود کرده است، صدور فتاوایی برخلاف مسلّمات امامیه در 
بره قرراین (. باتوجه1426،516رر 1459گرذارد )هوسرمی، بودن ناصر باقی نمیجایی برای تردید در زیدی

 رود. شمار مییادشده، تفسیر ناصر جدو تفاسیر زیدیه به 
دلیل فقدان آثار تفسیری ناصر، دربرارۀ هایی از تفسیر ناصر در منابع جدید و کهن آمده است. بهگدارا

نشده است که بتوان آن را پیشین  ایرن تحقیرص قررار داد. نوشرتار  روا و رویکرد تفسیری وی پژوهشی یافته
های نو که تا زمان نگارا این پژوهش مطررح نویس و برخی یافتهحاضر که ازنظر  استخراج از منابع دست

ای بر تحقیقات آینده دربارۀ تفاسیر زیدیه ایران و جستجوی تواند پیشینهنشده بود، دارای نوآوری است و می
 های موجود از تفسیر ناصر ارروا و بازسازی تفسیر وی باشد. بیشتر از نقل

 آثار تفسیری ناصر . 1

ن قرآن و نید مسرل  بره صرحف، ترورات، انجیرل و زبرور آورد ) مهردوی ناصر را باید در شمار مفسرا
دانسرت و مرردم را بره پرسرش از (. وی خود را از اهل بیت)ع( و همراه کتاب خدا می049تا042سعیدی، 

و  5های وی درتفسریربسیاری از آثار ناصر ازجملره نوشرته .(6/24خواند )محلی، دین و تفسیر قرآن فرا می
 0(14،  یتنهجر) بیان الکفر و الایمان لکشف  القفرآن کتابو  تفسیر تسع سور من القرآننند علوم قرآن؛ ما

بر جرای مانرده اسرت )هوسرمی، مر ،  الإبانههای های اندکی ازآن درحواشی نسخهمفقود شده و تنها نقل
 (.  52،129الف، دا، تصویر 116، مر، 529

ها نقلری یافرت شرد، اعرم از تفسیر ناصر در آنرفت از بعد از جستجو در منابع موجودی که گمان می
های موجرود از تفسریر مفقرود افداری و جستجو در منابع مخطوط، معلوم شد بیشترین نقلهای نرمجستجو

                                                 
، 6، ا12، سفصلنامۀ علمی پژوهشی تاریخ اسفم ، «ها دربارۀ مذهب ناصر کبیر و خاندان اوبررسی انتقادی دیدگاه»و دیگران، نژاد، سیدعلی . نه: موسوی1

 .1590تابستان 
 ق( است. چند نسخه از آن در دسترس است و در این پژوهش از آن اسرتفاده شرده اسرت: نسرخ  کتابخانر  مجلرس055یعقوب هوسمی )از محمدبن الابانه. 6

بیشرتر «. مرر»و برا رمرد 9129و نسرخه مرعشری بره شرمارۀ « دا» و برا رمرد  2265، نسخ  دانشگاه تهران به شماره «م »با رمد  655شورای اسلامی به شمارۀ 
 به شمارۀ برگ یا تصویر نسخ  عکسی آن است.  ایارجاعات در این پژوهش به نسخ  مجلس و با شمارۀ صفحه و برخی دیگر ارجاعات نسخه

 . آقا بدرگ رهرانی در گدارا این تفسیر، در دو جا از ناصر با تعبیر امام یاد کرده است.512و  0/621 الذریعة الی تصانی  الشیعة. نه: آقابدرگ رهرانی، 5
هول گردارا شرده برود. نگارنردۀ از مسلفی مج رسالة فی علماء الزیدیه تاکنون با عنوان قراردادی 3751. این اثر مخطوط در کتابخان  کاشف الغطاء به شماره 0

( 52تا5، صص 1041، بهار و تابستان 26، ا60زودی در مجل  هفت آسمان )مجل  هفت آسمان، سسطور در مقال  مفصلی در شرح احوال و آثار ناصر که به
 ام.چاپ خواهد رسید، مسلف و عنوان کتاب را با مستندات آن گدارا کرده
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ابروجعفر  2الابانفهاز مفسران سدۀ هشتم و سرسس  1شهردویربناز ابوالفضل اللهکتابناصر در تفسیر زیدی 
بودن تفسریر ناصرر، حردس و و دسرترساللفه کتابخ ترألیف تفسریر دربارۀ تراریق( است. 055هوسمی )

برره معاصررربودن  الابانففه(. در حاشرری  52نژاد، هررایی گفترره شررده اسررت )قوجررایی و موسررویگمان
(. 624صالح اشاره شرده اسرت )هوسرمی، محمدبنبنشهردویر، برادر صاحب تفسیر با حسینبناسمعیل

(، فرزند وی از فقهای اواخرر سردۀ هفرتم 5ق )تنهجی، تصویر225صالح به سال به وفات محمدبنباتوجه
های تفسریر بودن نسرخهو دسرترس تفسیر کتفاب اللفهشود. با این قرینه، تاریخ تألیف هجری محسوب می

 در ایرن پرژوهش از دو نسرخ  تفسریر .توان اواخر قرن هفتم یا اوائل سدۀ هشتم هجری تخمین زدناصر را می
کره هرر دو در کتابخانر  مجلرس شرورای اسرلامی موجرود اسرت بهرره  2549،12926های به شرمارهالله کتاب
 ایم و در ارجاعات نید به شمارۀ نسخه اشاره شده است. جسته

ابوجعفر هوسمی و حواشی موجود در  الابانههایی از تفسیر ناصر در آن آمده است، منبع دیگری که نقل
آورده و آن را نیکو دانسرته اسرت  مجمع البیانناصر را در تفسیر ربرسی نید تأویلی از  5های آن است.نسخه

 وی آمده است.  البساطهایی از تأویلات ناصر نید با رویکرد کلامی در کتاب پراکنده(. 2/166)
های ادبی، متفاوت به جنبههای موجود از تفسیر ناصر، رویکرد فقهی وی باتوجهدر نگاهی کلی به یافته

های کلامی و حدیمی ممتازی نیرد در معاصر خود بوده است، هرچند ممکن است رویکرد از تفاسیر قبلی و
مانده از تفسیر های اصلی تفاسیر مفقودشده پررن، بوده و به دست ما نرسیده باشد. در منقو ت باقینسخه

جره ناصرر بره ناصر، مسائلی مانند اسباب ندول، ناسخ و منسوخ و فضایل سور به نظر نیامد. تنها دربرارۀ تو
آمرده اسرت  الابانفه ترتیب ندول سور و اختلاف آن با مصراحف، گدارشری از ابروجعفر هوسرمی در شررح

به مفقودبرودن تمرام آثرار تفسریری ناصرر، از روی خوانید باتوجه(. مطالبی را که در پی می122)هوسمی، 
 ست. آوری شده و در حد حدس و گمان اها جمعهای موجود در دیگر کتابپراکنده

 جایگاه قرائت . 2

فراء دیلمی، سرآمد نحویان و ادیبان کوفه و مصاحب کسرائی، قراری  معانی القرآنپذیری ناصر از تأثیر

                                                 
مطالعفا  تقریبفی مفذاهب اسفممیو ففرو  ، «معرفی تفسیر کتاب الله و تبیین گرایشات زیدی و و یری»نژاد، علی موسوی. نه: قوجایی خامنه، مریم و سید1

 .1595، پایید 05، ا16، سوحد 
نقل از ررروا برهق( یکی از مهمترین آثار فقهی به جای مانده از زیدیان شمال ایران است که فتراوای ناصرر ا055یعقوب هوسمی )ابوجعفر محمدبن الابانه .6

المعارفی از مطالب گونراگون و های مختلف ناصر در آن تحریر شده است. از این متن فقهی چهار نسخ  مهم در دسترس است که حواشی هر نسخه، دائرةکتاب
 ناب دربارۀ زیدیان ایران است.

 (.1452، 524، 552، 509چندین مورد از تفسیر ناصر نقل شده است )هوسمی،  الابانه . در متن و حواشی5
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حدی بوده است که بررای توجه ناصر به قرائت به 1های این پژوهش است.( از یافته5/502مشهور )افندی، 
 جمع بین دو قرائت، فتوایی نادر صادر کرده است. 

و « برؤوسرکم»در آی  وضو را بنا بر عطف بره دو کلمر  « ارجلکم»ر هر دو قرائت جر و نصب واژۀ ناص
؛ 122، 2549را معتبر دانسته و فتوا به جمع بین شستن و مسح پا داده است )شهردویر، نسخ  « وجوهکم»

یَکو »در آیر  « ارجلکرم»(. در قرائت کلم  55هوسمی،  مْ وَيَیْرد  روهَکو جو وا وو رلو وا فَاغْس  رص  وَامْسَرحو لَری الْمَرَاف  مْ إ 
لَرری الْکَعْبَرریْن   ررمْ إ  لَکو مْ وَيَرْجو ررکو وس  ءو رو را برره جررر و عطررف  «کررملارج»( اخررتلاف اسررت. اگررر 2)مائررده: « ب 

هرا را بایرد بگیرریم، پا« وجروهکم»ها را باید مسح کرد و اگر به فتح و عطرف برر بخوانیم، پا« برؤسکم»بر
دو وارد شده است، ناصر جمع بین دو قرائت کرده و فتوا به وجوب مسح و شست؛ چون خبر در عمل به هر 

 (. 55؛ هوسمی، 122، 2549شستن پا داده است )شهردویر، نسخ  
ا»شهردویر برای تساق  در آی   یًّ رَبًا جَن  ْ  عَلَیْك  رو سَاق 

خْلَة  تو ذْع  النَّ ج  لَیْك  ب  ي إ 
دِّ ( نید چند 65)مریم: « وَهو

قرائت کسایی را آورده و قرائت ناصر، یعنی تسق  را نیکو شرمرده اسرت )شرهردویر، نسرخ  قرائت ازجمله 
 (. 5، برگ الف 12926

یرلٌ »ذیل آی   اللهتفسیر کتابمورد دیگر در  رنْ يَعْنَرابو وَزَرْعٌ وَنَخ  اتٌ م  رَاتٌ وَجَنَّ تَجَاو  طَعٌ مو رْض  ق 
َ
ي الْْ وَف 

سْقَی  نْوَانو یو نْوَانٌ وَغَیْرو ص  ...ص  دو مَاءو وَاح  نقل از تفسیر ناصر، دو قرائت تسقی و یسرقی و وجره ( به8)رعد: « ب 
و فری »هرکدام را آورده است. همچنین به اختلاف قرائت نصب و جر چند واژۀ دیگر از همین آیه با عبرارت 

« تفسریره ذکره الناصر للحص)ع( فی»اشاره شده و در پایان آورده است: « بعض المصاحف قطعاً متجاوراتو 
ها را از تفسیر ناصر رود مباحث مربوط به اختلاف قرائت هم  واژه(. احتمال می822، 2590)همو، نسخ  

تروان موارد دیگری نید دربارۀ اختلاف قرائت به نقل از تفسریر ناصرر می اللهکتابنقل کرده باشد. در تفسیر 
 (. 503تا508یافت )همان، 

 . تفسیر قرآن به قرآن 3

قواعد ویژۀ مدنظر  ناصر در تفسیر آیات قرآن، استناد بره آیرات دیگرر اسرت. وی در تفسریر آیر  یکی از 
وا» ینَ کَفَرو ذ 

بَمَا یَوَدُّ الَّ ای کره قررار اسرت در نیافترهروی فعرل تحقص« رب»( و توجیه اینکه چرا 6)حجر: « رو
فته اسرت چرون واقرع شرده اسرت و نیا نویسد: ندد خداوند، افعال تحقصقیامت اتفاق بیفتد آمده است، می

مْ وَ لَوْ تَری »فرقی بین ماضی و مضارع نیست، سسس به آی   ه 
نْدَ رَبِّ مْ ع  ه  س  ؤو وا رو سو ونَ ناک  مو جْر  ذ  الْمو )سرجده: « إ 

                                                 
عینره در تفسریر فرراء های موجرود از تفسریر ناصرر بهمعلوم شد برخی از نقل معانی القرآنمانده از تفسیر ناصر و تطبیص آن با تفسیر های باقی. در گردآوری نقل1

این تطبیص در این پژوهش آمده و کمترر نقلری از تفسریر های زیادی از آمده است. نمونه معانی القرآنموجود و برخی با اختلاف اندکی در حد اختلاف نسخه در 
 ها از تفسیر ناصر در پژوهشی دیگر در دست انجام است.ذکر شده است. تطبیص کامل هم  یافته معانی القرآنناصر بدون اشاره به مشابه آن در 
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وا»( و آی  16 عو ذْ فَد  در هر دو آیه، فعرل ماضری « فدعوا»و « ناکسوا»کند که ( استناد می51)سبأ: « وَ لَوْ تَری إ 
معفانی (. ایرن اسرتد ل در تفسریر 525اند و در قیامت اتفاق خواهند افتاد )هوسرمی، ده و اتفاق نیفتادهبو

 (. 6/26نید آمده است )فراء،  القرآن
ه  »همچنین در تفسیر آی  

ین  اللَّ ي د  مَا رَيْفَةٌ ف  ه  مْ ب 
ذْکو ي... وََ  تَأْخو ان  یَةو وَالدَّ ان  ی، ( آورده است: زان6)نور: « الدَّ

(. اگرر زانری حقیقتراً 162مسمن نیست؛ چون در آی  دیگر آمده است: پیامبر بر مسمنران رؤف اسرت )توبره: 
(. در ادامره، حردیث نبروی مشرهور کره 20کرد )ناصر ارروا، مسمن بود، خداوند از ريفت بر او نهی نمی

معنای اقرار ایمان در حدیث به کند به اینکهکه مسمن است را تأویل میکند، درحالیفرمودند زناکار زنا نمی
افترد را منتفری بدانرد؛ و تصدیص نیست. محال است پیامبر چنین چیدی را که در جامع  اسلامی اتفراق می

کنند، بلکه معنای روایت این است که زانی نفس خود را از کنندگان به شهادتین زنا میچون بسیاری از اقرار
 (. 25، دارد )همانخشم و عذاب الهی ایمن نمی

 . تأویل 4

نکت  مهم در بحث تأویل این است که ناصر تأویل را حص انحصاری اهل بیت)ع( دانسته است. وی در 
بحث رد برخی از شبهات مجبره، تفسیر و تأویل را برای غیراهل بیت)ع( گمراهی دانسته و به آیاتی از قررآن 

تهاد برای عترت نید به ناصر نسبت داده شده بودن حص اجقول به انحصاری .(151استناد کرده است )همان، 
 (.  012است )هوسمی، دا، 

ها به کرلام و ادبیرات خوریم که در آندر منقو ت، از ناصر به موارد متعددی از تأویل آیات قرآن بر می
َ  »شویم؛ مانند: تأویل رو میعرب مستند شده است. در مواردی نید با تأویلی خاص و بحث برانگید روبه

ي الْحَ ِّ  دَالَ ف  هرای حر ، شروال، ذوالقعرده و دهر  اول ( که به نقل از ناصر آمده اسرت: ماه192)بقره: « ج 
های حر  باشرند، تأویرل شرده ها ماهاختلاف بین عترت در اینکه اینذوالحجه است و جدال در آیه به عدم

( 1/505؛ مانند زمخشرری )نظر مفسران بسیاریجدال را ربص الابانه(. صاحب 525است )هوسمی، م ، 
که بسیار مورد احترام زیدیان است به مخاصمه تفسیر کرده و آن را تأویل صحیح شمرده اسرت ) هوسرمی، 

پرسش و پاسخی در توجیه تأویل ناصر آمده است کره اگرر کسری بگویرد  ،الابانههمان(. در حاشی  عبارت 
آورده اسرت: ایرن  1باشد؟ پاسرخی از شهرآشرو اند، چطور این تأویل صحیحعترت در زمان ندول آیه نبوده

 6سخن، تفسیر کلام خداوند نیست؛ بلکه سخن هوسمی در تفسیر کلام ناصر است، سسس از فقیه حسرین
کنرد کره آورده: تفاوتی ندارد در هر صورت، تفسیر کلام ناصر همان تفسیر تأویل آیه اسرت. وی توجیره می

                                                 
  (. 554، 092اند )هوسمی، م ، . شهرآشو و شهر مدن دو برادر و هر دو از فقهای زیدیه ناصری بوده1
 توان از آنان به آل صاحب زواید یاد کرد.اند و میمرتضی گیلانی که همگی از فقهای ناصری بودهبنصالح. فرزند محمدبن6
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و از غیب خبر داده، بین عترت جدالی در ایام ح  نیست. فقیه  خداوند، عالم به مبادی و عواقب امور است
وا »ای از نقل پدر خود از تفسیر ناصر در آی  حسین، توجیه خود را به نمونه وا لَروْ کرانو ینَ کَفَررو رذ  بَما یَروَدُّ الَّ رو

ینَ  م  سْل  بّ »( مستند کرده است: چگونه 6)حجر: « مو داد  کافران  بر فعلی آمده که واقع نشده است؟ چون« رو و 
ووعید قررآن برر حرص اسرت و کرلام خداونرد در در قیامت است، نه در دنیا! بعد پاسخ ناصر را آورده: وعده

(. ایرن 552نیامده، مانند محقص شده است و چند ممال برای این مدعی آورده اسرت )هوسرمی، مر ، وقایع
 (.  6/26اصر آمده است )فراء از تفاسیر ادبی متقدم بر ن معانی القرآنمضمون در تفسیر 

دَّ »نمون  دیگر در تفسیر آیه  وهاً فَنَرو جو سَ وو نْ قَبْل  يَنْ نَطْم  ( دو وجه از ناصرر 02)نساء: « هاها عَلی يَدْبار  م 
نقل شده است: نخست اینکه، صورت کاملًا به قفا برگردانده شود و دیگر اینکه، روی آدمری بره سران روی 

پشت سر به نظر آید؛ چون محرل رویرش مروی آدمیران پشرت سرر آنران اسرت بوزینه چنان پر مو شود که 
همرراه برا  القفرآن (. هر دو وجه مذکور تقریباً برا همران عبرارات در معرانی151، 2549)شهردویر، نسخ  

 (.  1/162شاهدی از قرآن آمده است )
اصر بر جای مانده است. در پاسخ به نسبت برخی از افعال به خداوند یا شیطان نید تأویلاتی به نقل از ن

از قول اهل نظر نقل کررده اسرت: روا  1وی در تأویل نسبت اضلال به خداوند که در آیات متعدد آمده است
هاکردن بنده در گناه و رغیان معنا کرد، سسس به کلام عرب استناد کرده اسرت: عررب باشد، ضلالت را به ر

هاکردن و ترک کنترل آن، گویند: بندۀ خویش را با رکند مییها کرده و او را نهی نمبه کسی که بندۀ خود را ر
(. در جای دیگر، اضلال خداوند اعمال 155گمراه کردی و این در لغت عرب روشن است )ناصر ارروا، 

 (. 156ها ضلالت است تأویل کرده است )همان، بنده را، حکم خداوند بر اینکه این
هو مَرَ »وی در تفسیر  مو اللَّ ( آورده است: در دل منافقان تردیرد، کفرر و کبرر اسرت و 14بقره: « ) ضًافَدَادَهو

فرمودنرد آن را تکرذیب ووعید یا قصص برر پیرامبر نرازل میای مشتمل بر امرونهی، وعدههرگاه خداوند آیه
شد. وی در وجه تأویل خود آورده است: در کلام عرب جاید است گفته شرود کردند و کفرشان بیشتر میمی

کرد و نسبت فعل به خداوند جاید است؛ چون کردن آیات بر پیامبر مرض تردید آنان را بیشتر میبا نازلخدا 
کرد، چنانچه خواندن حضرت نوح)ع( کرافران را باعرث فررار خداوند با ندول آیات، مرض آنان را بیشتر می

 (. 159)ناصر ارروا،  6شدبیشتر آنان می
ریْطَان   فَوَکَدَهو »شهردویر در تفسیر آی   نْ عَمَل  الشَّ وسَی فَقَضَی عَلَیْه  قَالَ هَذَا م  نقل از ( بره15)قصرص: « مو

ناصر للحص آورده: تأویل نسبت قتل به شیطان، مانند نسبت بدهکاری به قوم لوط است.  ،بیان التوحیدکتاب 

                                                 
مْ . »1 مْ »(، 1)محمد: « يَضَلَّ يَعْمَالَهو لَّ يَعْمَالَهو ض  هو الضّالّین»(، 0)محمد: « فَلَنْ یو لُّ اللَّ ض   (.62)ابرهیم: « یو

رَارًافَلَ » 6.  ف 
ي إ  َّ عَائ  مْ دو دْهو  (.2)نوح: « مْ یَد 
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ط بره ایرن گنراه شود این کار قوم لوط است؛ چرون قروم لرووقتی کسی مرتکب گناه قوم لوط شود، گفته می
شود. اگر حضررت موسری)ع( حقیقتراً ها نسبت داده میمعروف بودند. اگر کسی دیگر نید انجام دهد به آن

کرد خدایا مرن ایرن کرار نکرردم، کرار قتل را به شیطان نسبت داده بود، نیاز به استغفار نداشت و عرضه می
و از خداوند رلرب بخشرش کررد. ایرن که آن حضرت به ظلم بر نفس خویش اعتراف شیطان بود، درحالی

  1(.162، ب، 12926شود )نسخ  نسبت از باب این بود که هم  معاصی به شیطان نسبت داده می
مْ »همچنین استهدا در آی   ه  غْیَان 

ي رو مْ ف 
هو دُّ یَمو مْ وَ ه   ب 

ئو هو یَسْتَهْد  دادن تأویرل ( را نید به مهلت15)بقره: « اللَّ
کننده را به خداوند ده است: اگر کسی دیگری را مسخره کرد و او در پاسخ، مسخرهو به کلام عرب استناد کر

کننده گفته شود: فکر نکرن ترو او را مسرخره کرردی، بلکره او برا تغافرل و واگذار کرد، جاید است به مسخره
از همرین واگذاری به خداوند و وعید خدا بر مستهدئان، تو را مسخره کرد. وی مخادعه و کید و مکر را نیرد 

(. موارد دیگری از تأویلات ناصر که بیشتر رویکرد کلامری داشرته و 104باب دانسته است )ناصر ارروا، 
 (. 24تا 55و  104و  152و  56دید )همان،  البساطتوان در کتاب مستند به زبان و کلام عرب است را می

 . نظر به دیوان عرب  5

عبراس نقرل شرده ، استفاده از اشعار عرب اسرت. از ابنیکی از قواعد مهم در فهم و تفسیر لغات قرآن
است: شعر، دیوان عرب است؛ هرگاه در فهم حرفری از قررآن درمرانیم، بره دیروان عررب رجروع و بیران آن 

(. ناصر نید به اهمیت اشعار عرب، واقف و در تفسریر خرود هردار بیرت را درج و بردان 2جوییم )دالی، می
(. درج این تعداد شعر در یه تفسیر دو 512و  0/621آقابدرگ رهرانی ؛6/52احتجاج کرده است )محلی، 

دستی ناصر و عنایت وی بره ادبیرات عررب دارد. ( حکایت از تسل  و چیره550جلدی )مهدوی سعیدی، 
شد. توجه و استناد ناصر به شعر عرب، گاه سبب برداشتی متفاوت و صدور فتوایی مخالف دیگر زیدیان می

مْ »ل کتاب در آی  وی رعام حلال اه لٌّ لَکو تَابَ ح  وا الْک  وتو ینَ يو ذ 
( را مانند تفاسریر کهرن 5)مائده: «. وَرَعَامو الَّ

استناد کرده اسرت « کیل الدیت الشام و الطعام»( به حبوبات معنا کرده و به قول شاعر 1/125امامیه )قمی، 
م زیردی معاصرر ناصرر، برخری از حسین هادی الی الحص، امرابنکه یحییدرحالی 6(،55)هوسمی، م ، 

 ،های اهل کتاب؛ مانند پنیر که دست در آن دخالت دارد را مکروه دانسته است )هرادی الری الحرصخوردنی

                                                 
التوحید: و هذا علی تأویل قول القائل لمن ارتکب عمل قوم لوط إنّ هذا من عمل قوم لوط بسبه إلیه لْنّهم عرفوا بتله المعصیة  قال الناصر للحصّ)ع( فی بیان. »1

کلّ مکروه من غیر ين یکون من فعله و لو کان قول موسی)ع(: هذا مرن عمرل الشریطان علری  فکذله ابلیس رمی بالمعاصی کلّها ولیس لله فیه رضی ینسب إلیه
 «.الحقیقة لقال: اللهمّ  تساخذنی به فإنّ الشیطان عمله لکنّه قال: ربّ إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی...

تقرول بیرع »ملحرة ا عرراب حریرری چنرین:« من لم یسمّ فاعله»باب  در منبع آمده است. این مصرع در« لقول الشاعر». تنها همین چند کلمه از شعر با تعبیر 6
(. مسید بالله هارونی از امامان زیدی شمال ایران، رعرام 12، ملحة الإعرابعلی، بنآمده است )نه: حریری، قاسم« الموب و الغلام و کیل زیت الشام و الطعام

 (.55داند )هوسمی، م ، مطبوخ اهل کتاب را جاید می
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 (. 6/505 ،حکا  فی الحم  و الحرا کتاب الأ
لَری»َدر آی  « نعجته»و اضافهٔ آن به « بسسال»در حذف ها از  ركَ إ  رسَال  نَعْجَت  سو ره   لَقَردْ ظَلَمَركَ ب  عَاج  « ن 

استناد کرده که اصرل آن  1«ریالْم  میبتسل دیز ی*   عل   ایّ فلَستو مسلّما ما دمتو ح»(، به شعر 60)قصص: 
بوده است و بعد از حذف ضمیر، تسلیم به امیر اضافه شده است )شهردویر، نسخ  « بتسلیمی علی ا میر»

آمرده اسرت  معفانی القفرآندیگر در تفسریر (. این توضیح همراه با بیت مذکور و ممالی 642الف، 12926
  6(.6/040)فراء، 

ونَ »در آی  « رین»مورد دیگر در تفسیر کلم   ربو وا یَکْس  مْ مَرا کَرانو ه  ب  و لو ( 10)مطففرین: « کَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَی قو
خلا علی الهیم خمسا صاحبی لم ترو حتی هجرت »کردن چیدی تفسیر و بیت را به احاره« رین»است که 

همراه مصررع دوم بیرت در تفسریر (. این تفسیر نید بره152را شاهد آورده است )ناصر ارروا، « رین بیو 
 (. 602تا5/602آمده است )فراء،  معانی القرآن

 . سیطره بر صرف و نحو 6

ویژه علم صرف برر کسری پوشریده نیسرت نیاز علم تفسیراست و اهمیت آن بهنحو از علوم پیشوصرف
های ادبی ناصر وجوه متعددی دارد؛ گراه متوجره معنرای متفراوت صررفی پردازینکته 5.(1/692)زرکشی، 

لَرةٌ »آی  « یستون»شود، چنانچه در تفسیر می مْ وَج  هو بو و لو ونَ ما آتَوْا وَ قو سْتو ینَ یو ذ 
(. برداشرت 24)مسمنرون: « وَ الَّ

نویسد: اگر معنای آیه مطرابص میکند و شود و نگران است؟ را رد میعایشه که آیا شخصی مرتکب کبائر می
(. سسس پاسخ 22آمد )ناصر ارروا، با الف می 0«یأتون»باید « یستون»همان توهم عایشه باشد، به جای 

شرود یرا پیامبر که فرمودند: خیر، بلکه نگران قبولی اعمال نیه خود است که آیا مقبول درگاه الهی واقرع می
یشه از پیامبر برا توضریحات بیشرتر در تفسریر ربرری آمرده اسرت آورد. این روایت و پرسش عاخیر؟ را می

 5(.12/62)ربری، 
رمو »های نحوی نظر دارد، چنانچه در تفسیر آی  گاهی نید به دقت رهَ هو ولک 

ه  يو رل  سو ره  وَ رو اللَّ وا ب 
ینَ آمَنو ذ 

وَ الَّ
ورو  مْ وَ نو هو مْ يَجْرو مْ لَهو ه 

نْدَ رَبِّ هَداءو ع  ونَ وَ الشُّ یقو دِّ مالصِّ نقل از تفسیر ناصر آورده است: جراید ( به19)حدید: « هو
را خبر بگیریم و آن را از جملات قبلی، جدا و مستأنفه فرض کنریم « لهم اجرهم»را مبتدا و « شهداء»است 

انرد (. برخی از نحویان مانند فراء و زجاج نید همین ريی را اختیار کرده692ب، 12926)شهردویر، نسخ  
                                                 

 خالدالضبی از شاعران اموی نسبت داده شده است.بنعلی. به 1
 . متاسفانه در هر دو منبع نامی از شاعر برده نشده است.6
 داند، چون صرف به ذات کلمه و نحو به عوارض آن نظر دارد.. زرکشی علم صرف را مهمتر از نحو می5

 (.1/16معنای یعطون و یأتون به معنای یعملون است )رریحی، یستون به 0.
 آمده است، فیه تأمل.« یأتون»(. در تفسیر ربری پرسش عایشه با کلمه 12/62 جامع البیان فی تفسیر القرآنجریر، . )ربری، محمدبن5
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 . (9/559)ربرسی، 

 . دقت در مباحث لغوی7

یکی از قواعد مدنظر  ناصر در تفسیر قرآن، توجه به معانی، ریشه و وجه تسمی  لغات است. در بررسری 
فراء دیلمری بروده اسرت. در  القرآن های باقیمانده از تفسیر ناصر دریافتیم مهمترین منبع وی، معانیپراکنده

(. شهردویر نید بره 02ابوعبیده شمرده است )هوسمی، م ،  و در ردیف فراء و 1گدارشی، ناصر از ائم  لغت
فراء از منابع  معانی القرآن(.  زم به ذکر است 102، 2945کند )نسخ  ريی فراء و نقل ناصر از آن اشاره می

، 2549)شرهردویر، نسرخ   و تفسیر کتاب الله 6(1/55حاکم جشمی )جشمی،  التفسیر فی مهم التهذیب
گویا توجه به نکات ادبی قرآن و تفاسیر از این دست در برین مفسرران زیدیره اهمیرت  ( نید بوده است.102
   5ای داشته است.ویژه

سَرانو »شهردویر در توضیح عبقری در آی   يِ ح  ضْررو وَعَبْقَرر  ینَ عَلَی رَفْررَفو خو ک  ک 
تَّ ( برر 60)الررحمن: « مو

خرده گرفته است؛ چون منسوب با همان ( 1/658جوهری که جمع و مسنث آن را عبقریه دانسته )جوهری، 
گویرا قبرل از جروهری نیرد «. و کذا ذکره الناصر للحصّ »شود. وی در ادامه آورده: یاء نسبت جمع بسته نمی

کسی جمع عبقری را عبقریه دانسته و ناصر آن را خطا دانسته است. شهردویر در ادامه به نقل از ناصر آورده: 
 اللفهکتاب(. عبرارت تفسریر 102ب، 26021آید )نسخ  رف صحیح نمیبعد از الف جمع، چهار یا سه ح
متککین علی رفارف خضر و عباقری » 0شده از ناصر، نقد قرائت زهیر قرقبیمبهم است؛ گویا بخش دوم نقل

فرراء آمرده  معفانی القفرآناست که جمع عبقری را عباقری دانسته است. قرائت قرقبی و نقرد آن در « حسان
 (.  5/219است )فراء، 

ه  » شهردویردر وجه تسمی  ذرّیه در آی   نْ قَوْم  ةٌ م  یَّ رِّ وسی إ  َّ ذو مو ( به نقل از تفسیر 25)یونس: «. فَما آمَنَ ل 
و آنان ذریه نامیده شدند، چون پدرانشان  5ناصر آورده: ذرّیّه عدۀ کمی از مردم، حدود هفتاد نفر از اهل بیت

هرا از نرژاد اسرائیل بودند؛ چنانچه به فرزندان فارس که به یمرن رفتنرد و مرادران آندرانشان از بنیقبطی و ما
تمرامی 2(. 810، 2590شود و تا امروز به ذرّی  فرارس معرروف هسرتند )نسرخ  دیگر بودند ذرّیه گفته می

                                                 
ممنی و امرام وعبیده معمربن، اشاره به فراء دیلمی و اب«و المانی إنّ الواو یوجب الترتیب ایضا فی قول الفراء و ابوعبیده و الناصر للحصّ)ع( و ا و هم يئمة اللغة. »1

 سبب شیفتگی زیدیان به ناصر کمی اغراق شده باشد.رود در این گدارا، بهشافعی دارد. احتمال می
 .1/55 التهذیب فی التفسیر،محمد، بن. حاکم جشمی، محسن6
ذکره الدجاج و الناصر للحصّ)ع( و جار اللره »(. مورد دیگر: 2،  2549شهردویر، نسخ  «)ذکره الناصر للحصّ و الحاکم و جار الله»آمده:  کتاب الله. در تفسیر 5

 (. 652)همان، « العلامة
 (.155 الفهرست،ندیم، میمون قرقبی همدانی باشد )نه: ابنبن. گویا، وی قاری نحوی، زهیر0
 ( باشد.155)اعراف: « واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا». ممکن است اشاره به 5
مّوا ذرّیّة لْنّ آبائهم کانوا من القب  و يمّهقال ال. »2 اتم من بنیاإسررائیل و ذلره ناصر للحصّ فی تفسیره: الذرّیّة قلیل من الناس کانوا فیما بلغنا سبعین يهل بیت و سو
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در جواز ارلاق واژۀ کافر بر (. 2/860فراء آمده است )فراء، معانی القرآن شده از تفسیر ناصر در عبارت نقل
و  65، 2590فاسص از باب کفر به نعمت خداوند نید گدارشی مستند به قرآن وجود دارد )شهردویر، نسرخ  

252.) 

 . عنایت به وجوه و نظایر 8

یکی دیگر از قواعد مسلّم و مدنظر  ناصر، آوردن وجوه و نظایر و تطبیص آن با آیرات اسرت. وی در ذکرر 
کند، چنانچره کند. گاه معانی مختلف را بدون حصر ذکر میها را مستند به کلام عرب میآن وجوه و نظایر،

(: گاه به دو وجه خلص و حکرم بررای 102معانی مختلف فتنه در کلام عرب را آورده است ) ناصر ارروا، 
مْعَ وَا»جعل در کلام خداوند و تطبیص آن با آیات مختلف؛ مانند:  مو السَّ دَةَ وَجَعَلَ لَکو فْک 

َ
بْصَارَ وَالْْ

َ
)ملره: « لْْ

رونَ »( و 65 مو مْ کَیْفَ تَحْکو ینَ مَا لَکو م  جْر  ینَ کَالْمو م  سْل  کنرد )ناصرر ( اشراره می52ترا55)قلرم: « يَفَنَجْعَلو الْمو
( و 152آورد )همران، (. گاه معانی مختلف برای ختم در کلام عرب ازجمله شرهادت را مری150ارروا، 

و علرم  1کند، چنانچه در وجوه معانی اذن آن را بره سره معنرای امرر، آزاد گذاشرتنمی گاه وجوه را محصور
آورد. ای، وجوه مختلف ضد آن را نیرد مری(. گاه علاوه بر ذکر وجوه کلمه150محصور کرده است ) همان، 

نویسد: کفر در کلام عرب به جحد و ستر نددیه اسرت، چنانچره شرکر، اقررار، ایمران، تصردیص و وی می
 (. 29شوند ) همان، معروف نید در معنای به هم نددیه و به جای یکدیگر استعمال می

 رویکرد فقهی .9
های های مهم و ممتاز ناصر در تفسیر قرآن، رویکرد فقهی بوده و دقت در نکتهتوان گفت از رویکردمی

همری کره در رویکررد ادبی و قرائت نید در راستای همین رویکرد فقهی، نمود آشکاری داشته است. نکتر  م
به مفقودبودن نسرخ  اصرلی فقهی تفسیر ناصر باید بررسی بیشتر شود، نگاه استقلالی به قرآن است. باتوجه

مانرده، نگراه اسرتقلالی بره قررآن و های باقیتوان نظر قطعی داد، ولی از قراین موجود در پراکندهتفسیر نمی
 بسندگی به آیات در بخشی از احکام، مشهود است. 

داند و آن را به شرط ترس، رخصت دانسته و بره آیر  خواندن نماز را برای مسافر واجب نمیوی شکسته 
مْ » فْتو نْ خ  لَاة  إ  نَ الصَّ وا م  رو نَاحٌ يَنْ تَقْصو مْ جو ( مستند کررده اسرت ) هوسرمی، مر ، 141نساء: «. ) فَلَیْسَ عَلَیْکو

ناصرر، مصرادیص تررس را تررس از دشرمن، جران خرود و  کتاب المسائلنقل از به الابانه (. در حاشی 662
حیوان، تلف مال و ترس از فرار عبد ذکر کرده است )همان(. چنین برداشتی از آیه که مخالف نظرر فقهرای 

                                                                                                                   
 «.مکما قیل  بناء فارس الذین يوقعوا؟ الی الیمن ذرّیّة  نّ يمّهاتهم من غیرجنس آبائهم فهم یعرفون بذله الی الیو

 را به کار برده است.« تخلیه». واژۀ 1
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بره « إن خفرتم» معنای رخصرت و بره«  جناح»از نگاه استقلالی به دو واژۀ  1زیدیه و دیگر مذاهب است،
 شرط ترس اخذ شده است. 

ر آرای فقهی خود به ريی امام صادق)ع( توجه ویژه داشت و از فتوا بررخلاف  نظرر آن حضررت ناصر د
کَاح  »حال در تفسیر آی  (. بااین091کرد )همان، پرهید می قْدَةو النِّ ه  عو یَد  ي ب  ذ 

گره نکاح را بره ( 652)بقره: « الَّ
ه عصر ناصر اسرت، چنردین روایرت از در تفسیر عیاشی که نددیه ب(. 511داند )هوسمی، م ، دست زوج می

و الابانفه (. در حاشی  1/165گره زناشویی به دست ولیّ زن آمده است )عیاشی،  امام باقر و امام صادق)ع( در بودن
ابوبکر رازی که گویا همران ابروبکر جصراص باشرد ،آورده اسرت: اگرر  احکا  القرآندر تأیید نظر ناصر از کتاب 

قدة النکاح»دست ولیّ است، اما باشد که به« عَقد النکاح»ت بایسمی ،منظور ولیّ بود در دسرتان زوج اسرت. « عو
ففی  کتفاب الأحکفا حسین )هادی الی الحرص،بنیحییبرداشت ناصر موافص فتوای امام زیدی معاصر خود، یعنی 

   (.1/155است ) فراء، معانی القرآن ( و تفسیر 1/102 ،الحم  و الحرا 
(. آورده: کراهت دارد مرد همسرا را رلاق 2)رلاق: « و  تضاروهنّ »تاز از واژۀ ناصر در برداشتی مم

دهد و قبل از انقضای عده بدون اینکه رغبتی داشته باشد، رجوع کند و دوباره آن را رلاق دهد. چنین رجوع 
و بازی (. گویا منظور ناصر، آسیب روانی 511عنه در آیه است )هوسمی، م ، و رلاقی مصداق ضرار منهی

با عوارف زن با تکرار رلاق و رجعت بوده است. در تفاسیری که قبل از ناصر نگاشته شده است، به چنرین 
«  تضاروهن»، امام زیدی معاصر ناصر الهادی الی الحقبیشتر تفاسیر و تفسیر  6تفسیری برخورد نکردیم. 
 (. 6/642 تفسیر،اند )هادی الی الحص، را مربوط به سکنی دانسته

دیگرر  ،بیان الکففر و التوحیفدآمده، در کتاب  الابانههای های ویژۀ فقهی که در نسخهلاوه بر برداشتع
نویسد: چون پسرر علت حکم دو برابری ارث او د ذکور اشاره و گویا در پاسخ سائلی میاثر قرآنی ناصر به

خرون و پسررانت هسرتی، ولری هم رایفر  او دخون و همبینی تو هماز دختر به پدر نددیکتر است. آیا نمی
های (. غیر از نمونره262رایف  فرزندان دختران تو دیگری است و تو را نصیبی از آنان نباشد )هوسمی،م ، 

یافرت )همران، الابانفه تروان در های ممتاز فقهی ناصر از قرآن کریم را میمذکور، موارد دیگری از برداشت
 (. 221و  555

کنیم: نخست اینکه، ناصرر گراه از یره واژه دو به دو نکت  مهم اشاره می در تکمل  بخش رویکرد فقهی
ع  »برداشت متفاوت داشته و بر ربص هر دو فتوا داده است. وی در تفسیر  ري الْمَضَراج  نَّ ف  وهو رو )نسراء:  «وَاهْجو

                                                 
 .21تا24، صص 1452...، نسخ  کتابخان  واتیکان، االخمف بین الاما  الناصر مسائل المغنی فی رؤوسبن پیرمرد، . نه: دیلمی، علی1
 را به مراجعه تفسیر کرده بود.«  تضاروهن(»6/1142)الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز . در جستجوی نرم افداری، برخی از تفاسیر بعد از ناصر؛ مانند تفسیر 6
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تفسیر  6با هجاررا به بستن « و اهجروهنّ »که در آن  1الالفاظکتاب دو وجه ذکر کرده است: یکی به نقل از ( 50
(. گویا فتوای اصلی ناصرر، 025زدن آن است )هوسمی، م ، نید فتوای ناصر، بستن ناشده و کتهالابانه کرده و در 

زدن باشد؛ چون در حاشی  دیگری به نقل از ناصر آورده: زدن نبایرد سرخت باشرد کره همین بستن در بستر و کته
به مفارقت چنرد روزه ترا اینکره بره اراعرت « واهجروهنّ »یردیگری تفسآسیبی یا جراحتی وارد کند )همان(. 

بازگردد که این برداشت در تفسیر ناصر آمده است )همان(. این اختلاف ريی در اثر دیگر قرآنری وی، یعنری 
(؛ دیگر اینکره، ناصرر در 129در بحث کفارۀ صید نید گدارا شده است )هوسمی،دا،  بیان الکفر و الایمان

های فقهی خود مصداق آورده است؛ چنانچه ثواب صوم سه روز در ماه را با استناد بره تمواردی برای برداش
هَا»آی   الْحَسَنَة  فَلَهو عَشْرو يَمْمَال  )هوسرمی، داری هم  ماه دانسته اسرت ( مساوی با روزه124)انعام: « مَنْ جَاءَ ب 

(. 062و  14/015ر عراملی، امرام صرادق)ع( اسرت )حر (. البته این برداشرت مسربوق بره روایرت569م ، 
رمْ مَرا »همچنین در توجیه امر به بازی چوگان و مشروعیت این ورزا، آن را مصداق عمل به آی   وا لَهو ردُّ وَيَع 

بَاط  الْخَیْل   نْ ر  ةو وَم  وَّ نْ قو مْ م  (. در دیگر اثرر قرآنری 1452( دانسته است )هوسمی، م ، 24) انفال: « اسْتَطَعْتو
سبب اینکه خارج از گناهانی است که خداونرد بررای نید نگاه دوم به نامحرم را به الایمان بیان الکفر وخود، 

 (.  221)همان،  داندها وعید داده است، مصداق صغیره میآن

 . رویکرد کلامی 11

توان برخی از در کتب فقهی زیدیه و درج مسائل مربوط به امامت در آن، می السِیَر دلیل وجود کتاببه 
( و استناد به 1424رتا1459سبب قیام )همان، های کلامی؛ مانند افضلیت زید از امام صادق)ع( بهردرویک

یمًا»آی   ینَ يَجْرًا عَظ  د  ینَ عَلَی الْقَاع  د  جَاه  هو الْمو لَ اللَّ خواند، ولی برا دقرت  ( را با تسامح فقهی95)نساء: « فَضَّ
نقرل کتفاب الامامفه های کلامی ناصر؛ مانند را از کتاب یابیم که ابوجعفر هوسمی این مطالببیشتر در می

های کلامی تفسیر ناصرر نیرد ماننرد ( و درحقیقت، رویکرد کلامی دارد. رویکرد1452کرده است )همان، 
 های فقهی وی ممتاز و با نگاه استقلالی به قرآن است. برداشت

واقعی برسرد دو اجرر و اگرر خطرا وی مستند قول به تصویب؛ یعنی حدیث نبوی  اگر مجتهد به حکم  
مْ »را با استناد به آی   5برود یه اجر دارد یمَا يَخْطَأْتو نَاحٌ ف  مْ جو دانرد و اسراس می( بی5)احداب: « وَلَیْسَ عَلَیْکو

شرود، مگرر نویسد: مجتهد خطارفته را گناهی نیست و برای او اجری نباشد؛ چون اجر بر خطا داده نمیمی

                                                 
از آن بسیار نقل شده است. در این کتاب روایراتی از صرادقین)ع( نیرد نقرل شرده اسرت. غمگنانره  الابانه . از آثار روایی ناصر در موضوعات فقهی است که در1

 (.659و 162و 65شود )هوسمی، م ، ا لفاظ جدو آثار مفقوده ناصر محسوب می
 ( از تفاسیر نددیه به عصر ناصر نید آمده است.5/05(. این مطلب در تفسیر ربری )025بندند )هوسمی، . عقال یا همان ریسمانی که شتر را با آن می6
 ار نور(.آمده است )نرم افد 5/1506؛ صحیح مسلم 11/110؛ صحیح بخاری 69/542سنت است و در مسند احمد حنبل . مضمون آن از احادیث مشهور اهل5
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 (. 049جر  وی حساب کنیم ) هوسمی، م ، اینکه رفع وزر را ا
بدان اشاره شده است، روایتی از ابن عبراس 1(56وی دربارۀ القای شیطان بر پیامبران که در سورۀ ح  )

ی وَ »و دیگران وارد شده که پیامبر در نماز، سورۀ نجم را تلاوت فرمودند، وقتی به آی   ردَّ تَ وَ الْعو مو الرلاَّ يَفَرَيَیْتو
خْریمَناةَ المَّ 

و
مَةَ الْْ تله الغرانیص العلری و إنّ شرفاعتهنّ »( رسیدند، شیطان به آن حضرت 64تا19)نجم: « ال 

را القا کرد. مشرکان با شنیدن اسامی و توصیف آلهه خود خرسند شدند. ربرسی آورده: اگرر ایرن  6«لترتجی
هرای مشررکان را و اسامی بتشود به اینکه پیامبر)ص( وقتی به این آیه رسیدند خبر صحیح باشد حمل می

ها برد خواهرد گفرت؛ لرذا برخری از حاضرران ترلاوت آن دانستند پیامبر ربص عادت از بتها میبردند، آن
هرا نیرد که امر مشتبه شد و برخی پنداشرتند اینروریرا القا کردند، به« تله الغرانیص...»حضرت را قطع و 

سربب وسوسر  ن القا را به شیطان نسبت داده است چرون بهجدو آیات قرآن است، اما علت اینکه خداوند ای
شیطان بود که مشرکان چنین سخنانی را در کرلام پیرامبر وارد کردنرد. ربرسری در ادامره آورده: ایرن تأویرل 

اگرر تمرام  5(.2/166نیکوی ناصر از امامان زیدیه را سید مرتضی در تندیرة ا نبیراء آورده اسرت )ربرسری، 
از ناصر باشد، وی نخست در صحت حردیث تردیرد و سرسس آن را رروری  ع البیانمجمعبارت مندرج در 

کند که د لت بر جواز القای شیطان بر پیامبر نکند. بررسی کامل وجوه مختلف آیه؛ مانند نسرخ، تأویل می
 تندیه انبیاء، سند و د لت حدیث خارج از حوصل  این نوشتار است. 

 گیرینتیجه

صر للحص، یکی از امامان مورد اتفاق و مهم زیدیه بوده اسرت. وی از مسلفران علی نابنابومحمد حسن
رود. در منابع، به سه اثر تفسیری وی اشراره شرده کره مهمتررین پرکار و از ربق  مسسسان زیدیه به شمار می

از ایرن های موجرود ها به تفسیر، مشهور و در منابع بعدی از آن به تفسیر ناصر یاد شده است. ربص یافترهآن
تفسیر که بخشی از آن را در این پژوهش آوردیم، تفسیر ناصر از تفاسریر ادبری برا رویکررد فقهری، کلامری 

های ونحو، لغت، اشعار و ادبیات عرب مدنظر  فراوان بوده است. از یافترهشود که در آن صرفمحسوب می
فراء دیلمی است کره در مروارد  القرآن معانیپذیری بسیار  تفسیر ناصر از تفسیر ادبی مهم این پژوهش، تأثیر

 متعدد بدان اشاره کردیم.
 

                                                 
ه  فَیَنْسَخو . »1 ت  یَّ مْن 

ي يو  ف 
یْطانو ی يَلْقَی الشَّ ذا تَمَنَّ  إ 

يِ إ  َّ ولو وَ  نَب  نْ رَسو كَ م  نْ قَبْل  یْطانو وَ ما يَرْسَلْنا م  ي الشَّ لْق  هو ما یو  «.  اللَّ
 ها.های مشرکان و امید به شفاعت آن. نام بت 6
 تندیة ا نبیاء سیدمرتضی نیافتیم.را در  مجمع البیان. عبارت موجود در  5
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Abstract  

This paper aims to examine three types of conceptual metaphors in Surah Yūsuf based on the 

cognitive linguistics approach and by using a descriptive-analytical method. So, first, the conceptual 

metaphor and its varieties are introduced and explained. Then, in three forms of structural, 

orientational, and ontological metaphors, the existing concepts in Surah Yusuf are analyzed. 

According to the results, in Surah Yūsuf, the concepts of life, time, and knowing have been 

conceptualized in the structures of travel and business, place and moving object, and seeing 

(structural metaphors) respectively. Also, the concepts of power, supremacy, virtue, and spiritual 

rank are portrayed according to the mentioned theory. Moreover, regarding the ontological 

metaphors, the concepts of covenant, deception, truth, the smell of Joseph, and misleading have 

gained physical features and were embodied in the shape of objects for the listener. Similarly, some 

concepts, including soul, hurt and troubles, divine aid, suffering, and doomsday have been 

conceptualized based on the characteristics of creatures to be more comprehensible for the listeners. 

Keywords: Surah Yūsuf, Structural conceptual metaphor, Ontological metaphor, Orientational 

metaphor 
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 چکیده
های مفهتومی در ستورهٔ گانهٔ استتاارهتحلیلی، اقسام سهروش توصیفیناسیِ شناختی و بهشاین نوشتار با رویکرد زبان

کند. نخست، ماهیت استاارهٔ مفهومی و انواع آن، مارفی و تبیتین و ست م مفتاهیه بتهیوسف را تحلیل و بررسی می
شتود. نتتای  و تحلیتل میشتناختی بررستی های ساختاری، جهتی و هستیکاررفته در سورهٔ یوسف در قالب استااره

دهد که در سورهٔ یوسف مفهوم زندگی در ساختار سفر و تجارت، زمتان در قالتب مکتان و شتیح متحتر  و نشان می
های ساختاری(. افزون بر ایتن در ایتن ستوره مفتاهیه سازی و ارائه شده است )استاارهدانستن در قالب دیدن، مفهوم

های هستتیو در حتوزهٔ استتااره سازی شتدهوی بر اساس نظریه مذکور مفهومقدرت، برتری، فضل، مقام و مرتبهٔ مان
و در قالب اشیا بترای  شناختی، مفاهیه عهد و پیمان، نیرنگ، حقیقت، بوی یوسف و گمراهی، ماهیت جسمانی یافته

استاس  ها و مشکلات، نصرت الهی، عذاب و قیامت بتراست و مفاهیمی؛ ازجمله نفم، آسیب شنونده مجسه شده
هتا را در  است تا شنونده بر اساس شناختی که از اوصاف جانداران دارد، آن سازی شدهخصوصیات جانداران مفهوم
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 مقدمه  

و از دیربتاز ههتن بستیاری از  ترین مباحث زبانی است که ستابق  وتوینی دارداستااره یکی از بنیادی
شناسانِ شناختی با مطالااتی (. امروزه زبان1زاده، متفکران ازجمله ارسطو را به خود مشغول کرده بود )قاسه

ای برای تتزیین توان صرفاً وسیلهکه بر روی تااریف قدما از استااره انجام دادند، دریافتند که استااره را نمی
هایش اندیشد و ناشتناختهوسیل  آن میورد، بلکه استااره چیزی است که انسان بههای ادبی به شمار آنوشته

ای ههنتی استت کته در زبتان (. بر اساس این دیدگاه، استااره مقوله2کند )کووچش، سبب آن در  میرا به
؛ یانتی دو های مفهومیمند بین حوزهگونه استااره، الگوبرداری یا نگاشتی نظامیابد. ایناستااری نمود می

گاهانته استت و حتوزۀ مبتدأ در حوزۀ مبدأ و مقصد به شمار می رود. حوزۀ مقصد، انتزاعی و دور از تجرب  آ
گیرد؛ برای مثال، زندگی یکی از مفتاهیمی استت کته ماهیتت آن های محسوس بشری قرار میحیط  تجربه

وسیل  حوزۀ استااری ستفر کته به برای انسان ناشناخته است و تصوری روشن از آن در ههن خود ندارد، اما
سازد. در ایتن نتوع استتااره کته نگرد و آن را برای خود مجسه میمفهومی عینی برای انسان است به آن می

شتود و شود، در  حوزۀ مفهومی زندگی در قالب حوزۀ مفهومی ستفر انجتام میاستاارۀ مفهومی نامیده می
 (.  Lakoff & Johnson, 266« )زندگی سفر است»شود که چنین توصیف می

ها گیرد و بر همین اساس استاارهها، استااره غالباً سه نقش شناختی به خود میسازیدر این نوع مفهوم
شتوند. در استتاارۀ شتناختی و استتاارۀ جهتتی تقستیه میبه سه نتوع استتاارۀ ستاختاری، استتاارۀ هستی

یابد؛ برای نمونه، در استتاارۀ وقتت ساختار میشکل استااری بر اساس مفهوم دیگر ساختاری، مفهومی به
فهمیه. در استاارۀ جهتی، مفهومی در چهتارچوب مفهتوم ولاست، مفهوم وقت را در قالب مفهوم ولا می

شتود. ایتن نتوع به دستگاهی دیگر تشتکیل مییابد، بلکه کل دستگاهی از مفاهیه باتوجهدیگر ساختار نمی
های مکانی، یانی بای و پتایین، جلتو و عقتب، اند که بیشتر با جهتگرفته ها به این دلیل جهتی ناماستااره

شتود صتدایت را بیتار پتایین، کتاهش اند؛ برای مثال، وقتی گفته میروی و زیر، مرکز و حاشیه پیوند خورده
هتا، شتناختی نیتز حتوادف، فاالیتسطح صدا را با رابط  مکانیِ پایین بیان کرده است. در استتاارۀ هستتی

 Lakoffشوند )های مستقل در نظر گرفته مییابند و در قالب اشیا و چیزها هویت میاحساسات و اندیشه
& Johnson, 212 .) 

اش، فرایند شناختی فراگیری است که هرگونه گذر از فضای مادیِ آشنا گانهاستااره در کاربرد اشکال سه
ناپذیری و دلیل ماهیت تجربهرد. متن قرآن کریه نیز بهگیبه فضای مادی ناآشنا یا فضای غیرمادی را در برمی

هایی است کته رترورتِ در  استتااری در آن بیشتتر احستاس بودن بسیاری از مفاهیه آن از حوزهانتزاعی
ستازی قترآن از استتااره را در ستورۀ یوستف بررستی و کوشد چگونگی مفهومشود، لذا این پژوهش میمی
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 تحلیل کند.

 های پژوهشسؤالات و فرضیه

انتد از: مفتاهیه انتزاعتی ها هستیه عبارتهایی که در این جستار درصدد یافتن پاسخی برای آنپرسش
های انتزاعی در داستان حضرت یوسف چگونه نمود یافتتهاند؟ حوزهسازی شده در سورۀ یوسف کداممفهوم

های مفهومی در ستورۀ یک از استاارهاند؟ بسامد کدامهای مفهومی در سورۀ یوسف کداماند؟ انواع استااره
 یوسف بیشتر است؟

انتد از: مفتاهیه هتا را تبیتین کنتد عبارتکوشتد آنها استوار است و میفرریاتی که این پژوهش بر آن
ها با یاقوب، خشه و انتقتام، دیتن، برداران یوسف، عهد و پیمان آنانتزاعی در سورۀ یوسف؛ ازجمله خدعه

انتد. مفتاهیه مفاهیمی هستند که در این سوره در قالب استاارۀ مفهومی ورح شتدهآیات الهی، عذاب و... 
انتزاعی در سورۀ یوسف گاهی در قالب شیح و موجود زنده مجسه شده است و گاهی در قالب جهت بای و 
گاهی نیز در قالب مفاهیه تجربی و عینی مجسه شده است. هر سه نوع استاارۀ مفهومی؛ ازجمله استتاارۀ 

شناختی و جهتی در ستورۀ یوستف مشتهود استت. در ستورۀ یوستف، استتاارۀ مفهتومیِ ختاری، هستیسا
شناختی از بسامد بیشتری برخوردار است؛ مفاهیه نامحسوس که با این نوع استااره به تصویر کشیده هستی

 شود در این سوره کاربرد بیشتری دارد. می

 پیشینۀ پژوهش

 کنیممی ها زندگیهایی که با آناستعارهزمان با انتشار کتاب هومی ههبحث و پژوهش دربارۀ استاارۀ مف
م توست  لیکتاف و جانستون متدنظرِ بستیاری از پژوهشتگران قترار گرفتت و در ایتن زمینته 2029در سال 
های فراوانی انجام شده است. علت این امر، دقت و ظرافت این نظریه در ورح مباحث خود است. پژوهش

هایی کته بته مورتوع پردازد، لذا فق  برخی از پژوهشررسی استاارۀ مفهومی در قرآن میاین پژوهش به ب
 شود.اند، مارفی میهای مفهومی در قرآن کریه پرداختهاستااره

های بته بررستی برختی از استتااره« شتناختی استتااره در قترآنبررسی زبتان»نام  پورابراهیه در پایان
دلیل حجه زیاد استااره در گفتمان قرآن، همان کریه پرداخته است، اما بهجزح آغازین قرآن  23مفهومی در 

 (.0های بادی است )پورابراهیه، ای برای پژوهشوور که خود اهعان کرده است، پژوهش وی تنها مقدمه
های بته بررستی استتااره« های واقاته و نبت های مفهومی در ستورهبررسی استااره»نام  امینی در پایان

می در حوزۀ آیات مربوط به قیامت و مااد پرداخته است. در این اثر پژوهشگر ماتقد استت قیامتت و مفهو
 مااد از مفاهیه غیرعینی است، لذا استاارۀ مفهومی در ترسیه این مفاهیه نقش زیادی دارد.
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در  صباحی گراغانی و همکاران در مقال  بررسی استاارۀ مفهومی در سورۀ بقره، شش حوزۀ مفهتومی را
 اند که بر اساس حوزۀ مفهومی دیگری ترسیه شده است.این سوره یافته

با واکاوی آیاتی کته حتاوی « استاارۀ مفهومی رحمت الهی در قرآن کریه»نیا در مقال  حسینی و قائمی
های اند کته رحمتت، امتری انتزاعتی استت و بته شتکلمفهوم رحمت الهی است به این نتیجه دست یافته

بهتا در سازی شده است تا ملموس و قابل در  شود؛ گاهی رحمتت هموتون امتوالی گترانمختلف مفهوم
بتارد و خزانه قرار گرفته و گاهی در جایگاه بلند و مسل  ایستاده است. گاهی همانند باران بر ستر متردم می

در پهنت   توانتدسازی شده که اگر انسان شایستگی آن را داشته باشتد، میشکل مکان وسیای مفهومگاهی به
چشند و گاه رحمتت بتهشود که مردم نیکوکار آن را میرحمت الهی قرار بگیرد و گاهی رحمت واامی می

 کند.شود که عظمت خداوند و بزرگی رحمت او را تبیین میدهنده تابیر میمثاب  شخصی بشارت
اند که نتیجه دست یافته به این« های جهتی در قرآن با رویکردشناختیاستااره»یگانه و افراشی در مقال  

نمای فوق، تحت، وراح، خلف، امتام، یمتین، شتمال، در قترآن در شصتت نمونته کتاربرد هفت واژۀ جهت
نگاشت در قرآن شکل گرفته است و مفاهیه منزلت، استااری دارند و بر اساس این هفت واژه، چهارده اسه

رکت و بدی که مفاهیمی انتزاعتی هستتند کمیت، برتری، قدرت، ارزش، آگاهی، زمان، پسندیدگی، خیر، ب
 اند.در قالب استااره توصیف شده

های شناختی در حوزۀ زندگی دنیتوی و اختروی در زبتان بررسی استااره»قائمی و هوالفقاری در مقال  
انتد کته همبستتگی با بررسی آیات مختلف دربارۀ زندگی دنیوی و اخروی به این نتیجه دستت یافتته« قرآن

آوردن چیزی با رفتن به جایی خاص در تجربیتات بشتری ستبب شتده تتا بترای دستزمانی بهتجربی و هه
تصویرسازی زندگی هدفمند دنیوی و اخروی در برخی آیات از استاارهٔ مقصود مقصد است، استفاده شتود 

 شود.شدن مفاهیه آن میو همین مسئله سبب در  بهتر متن قرآن و محسوس
افاالی مثتل « های مفهومی حرکت در قرآن کریهشناختی استاارهتحلیل» حجازی و همکاران در مقال 

هتا کنند با مفتاهیمی کته بته آنرا که بر حرکت دیلت می« أتی، جاح، هدی، ظلّ، تبع، ارسل، انزل و تاب»
اند که مفاهیمی مانند وحی، رستالت، قیامتت، اند و به این نتیجه رسیدهاسناد داده شده است، بررسی کرده

مثاب  شیح متحتر  ترستیه شتدههای مفهومی بهذاب، حوادف، کلام، مرگ و گناه و... در ساخت استاارهع
 اند.

هایی که دربارۀ پیشین  پژوهش انجام شد هیچ پژوهش مستقلی دربارۀ استاارۀ مفهومی در بنا بر بررسی
 رود، انجام نشده است سورۀ یوسف که احسن القصص قرآن به شمار می
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 استعارۀ مفهومی در فهم سورۀ یوسف. نقش 1

های اجتنابها متناسب با شرای  و اوراع زمانه، یکی از ررورتمنظور فهه آنبازخوانی متون دینی به
توانتد کارآمتد باشتد، بهترههایی که در ایتن راه میشک، یکی از ابزارهای دینی است. بیناپذیر در پژوهش

شناستی نتوین کته در های زبتانمحصولی زبانی است، لتذا یافتته گیری از علوم جدید است. قرآن، کلام و
ای جدید به فهه قرآن بگشاید. این دانش از تواند دریوهتلاش است راهی به سوی فهه متون فراهه کند، می

. ختود قترآن انستان را بته تتدبر در آیتات فترا 2چند نظر در حوزۀ علوم اسلامی و تفسیر قرآن اهمیت دارد: 
های جدیتد، نتوعی تتدبر روشتمند در آیتات و از مصتادی  ها و دانشیقین سودجستن از ابزارهخواند. بمی

ها را به سازی قرآنی دست یابیه و آنای به اسرار مفهومکند تا اندازه. این ابزار کمک می1برجست  آن است؛ 
یِ شتناختی، در شناست. زبتان5های دیگر بررسی کنتیه؛ شان به صورتهمان صورت اصلی و بدون ارجاع

رو، دستاورد آن برای فهه قرآن و تفسیر آن بستیار اهمیتت ها توانایی بسیاری دارد. ازاینتبیین اختلاف تابیر
 (. 12تا12نیا، دهد )قائمیشناختی نشان میهای قرآنی را با تحلیلدارد؛ چراکه نکات ظریف نهفته در تابیر

رآنتی و بیتان اهتداف آیتات الهتی از وریت  استتاارۀ های مهمی از گفتمان قدر سورۀ یوسف نیز بخش
 ها نقش مهمی برای فهه این سوره خواهد داشت. مفهومی ارائه شده است که مطالاه و بررسی آن

 های مفهومی در سورۀ یوسف. تحلیل انواع استعاره2

کاررفته اهیه بهگفتمان سورۀ یوسف، پیوند استواری با اقسام متادد استاارۀ مفهومی دارد و با بررسی مف
شناختی یافت شده است که در زیر های مختلف استااره اعه از ساختاری، جهتی و هستیدر این سوره گونه

 بررسی و تحلیل خواهند شد. 
 های ساختاری. استعاره9. 2

در سورۀ یوسف برخی مفاهیه انتزاعی؛ ازجملته زنتدگی، زمتان، مقصتود و دانستتن بتر پایت  استتاارۀ 
« زمان مکان است»، «زندگی، سفر و تجارت است»اند که گونه ساختاربندی شدهو این کار رفته شناختی به

 های ساختاری را بررسی خواهیه کرد. در هیل اقسام این استااره«. دانستن دیدن است»و 
 

رغه اینکه بتا آن زندگی یکی از مهمترین مفاهیه انتزاعی است که انسان علی أ. زندگی تجارت است:
ارتباط مستقیه دارد، اما در  و لمم آن برای وی دشوار است و هنوز نتوانستته متاهیتی جتامع و مشتخص 

شناسان شناختی، انسان مفهوم زندگی را با مفتاهیه عینتی رو، وب  گفت  زبانبرای زندگی تاریف کند. ازاین
کنتد. در آیتات فاهیه در  میدهد و آن را از رهگذر این مسفر، تجارت، قماربازی، نمایش و... انطباق می

متاددی از قرآن کریه نیز مفهوم زندگی بر مفهوم تجتارت انطبتاق داده شتده استت؛ ازجملته، آیت  شتریف  
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لَالَةَ بِالْهُدَی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُهْ و مَا کَانُوا مُهْتَتدِینَ » ذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ ؛ آنتان کستانی هستتند کته «أُولَئِکَ الَّ
 (. 22)بقرة: « ها سود نکرد و هدایت نشدندرا به جای هدایت خریدند، س م تجارت آنگمراهی 

ستازی شتده استت. بترادران یوستف وقتتی در گفتمان سورۀ یوسف نیز زندگی در قالب تجارت مفهوم
هتا دریتده خواستند یوسف را از یاقوب)ع( دور سازند، یاقوب این احتمتال را داد کته یوستف توست  گرگ

کتار ختواهیه برادران در پاسخ این احتمال ابراز داشتند که اگر چنین شود ما در بازار زنتدگی زیتان شود، اما
ا إِهًا»بود:  ئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ کَلَهُ الذِّ گفتند: با اینکه ما گروه نیرومندی هستتیه، اگتر  ؛«لَخَاسِرُونَ  قَالُوا لَئِنْ أَ

 (. 28)یوسف: « خواهیه بودکاران گرگ او را بخورد، ما از زیان
بیند. صتاحب مانای تاجری است که در مال خود زیان میو به« خسر»اسه فاعل از ریش  « خاسرون»
 2دریتد، )ابن« خَسِرَ التاجرُ، إها وُرع من رأس ماله»دربارۀ کاربرد این واژه نوشته است:  جمهرة اللغةکتاب 

این ریشه در زمین  مال و تجارت صحه گذاشته و گفته است: هیل مادۀ خسر(. راغب اصفهانی نیز بر کاربرد 
: انتقاص رأس المال و ینسب هلک إلی اینسان، فیقال: خَسِرَ فلان و الی الفاتل فیقتال: الْخُسْرُ و الْخُسْرَانُ »

)راغتب « خسرت تجارته،... و یستامل هلک فی المقتنیات الخارجة کالمال و الجاه فی الدّنیا و هو ایکثتر
(. بر این اساس، در این آی  شریفه، یوسف همانند کای، بترادران یوستف هماننتد تتاجران و 122صفهانی، ا

برد و زیتان کفایت را میدرد، در قالب دزدی ترسیه شده که متاع این تاجران بیگرگِ فرری که یوسف را می
آیتد افتد، درصدد برمیمصر می کند، اما وقتی این متاع ارزشمند به دست عزیزها تحمیل میسنگینی بر آن

کْرِمِی مَثْتوَاهُ عَسَتی أَنْ »گوید: رو، به همسرش میتا سود کلانی از آن به دست آورد؛ ازاین شتاید  ؛«یَنْفَاَنَتا أَ
(.  وبت  ایتن آیته، عزیتز مصتر و همسترش دو تتاجر شتریک هستتند و 12برای ما سودمند باشد )یوسف: 

اند، سود کلان بته ز این کایی ارزشمندی که به ارزانی به چنگ آوردهخواهند در تجارت )زندگی( خود امی
 دست آورند. 

گیرد و زنتدگی او در قالتب تجتارتی در قسمت دیگر این داستان، خود یوسف در موقایت تاجر قرار می
ر ایتن ختورد. دمثاب  تجارت، با انگارۀ دین پیونتد میسازی زندگی بهشود. در اینجا مفهومپرسود ترسیه می

دانتد ستودی کتلان بته دستت ختوبی مینگاشت، یوسف که امر تجارت )زندگی( و راه و رسه ماامله را به
آورد؛ زیرا او کایی ایمان را خریداری کرده و در پایان ماامله که در این نگاشت اسه آخرت بر آن نهتاده می

ا لِیُوسُفَ فِتی »ست: شدنی نیآورد که با سود دنیوی قیاسشده است، سودی کلان به دست می نَّ وَ کَذَلِکَ مَکَّ
أُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاحُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاحُ وَ  رْضِ یَتَبَوَّ

َ
جْرُ الْخِْرَةِ الْْ

َ
تذِینَ  یَنُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ وَ لَْ خَیْترٌ لِلَّ

قُونَ  آمَنُوا خواستت در آن رزمین )مصر( قدرت دادیه که هر جا متیگونه ما به یوسف در س؛ و این«وَ کَانُوا یَتَّ
بخشتیه و کرد(. ما رحمت خود را به هرکم بختواهیه )و شایستته بتدانیه( میگزید )و تصرف میمنزل می
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کنیه، اما پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند، بهتر پاداش نیکوکاران را رایع نمی
  (.35تا32است )یوسف: 

گیرد، چته گوید: اجر مزد و پاداشی است که به کار تال  میراغب اصفهانی در تایین مصداق اجر می
های اجر را برای دادن چیزی و دریافت (. افزون بر این، وی یکی از کاربرد28کار دنیوی و چه کار اخروی )

(. این امتر حتاکی از ایتن 23« )باجرةأَجَر زید عمراً ی جره أجراً: اعطاه الشیح »مزد آن دانسته و گفته است: 
هتایی کته بتا پتول ستروکار دارد، توان برای مبادیت اقتصتادی و کارهای مزد را میاست که یکی از کاربرد

سازی شده توان گفت: در این آیه، زندگی در قالب مبادل  اقتصادی مفهوممرتب  دانست. بر همین اساس می
وکاران در این دنیا کتایی نیکتی ختود را بته پروردگتار ختویش اعطتا است و چنین یادآور شده که  اگر نیک

 شود.ها در آخرت به آنان داده میکنند، اجر و پاداش این عمل آنمی
در زبان قرآن چنین ترسیه شده است که انسان مسافری است که به دنیتا قتدم  ب. زندگی سفر است:

همین اندیش  قرآنی و دینی، زندگی او نیز بتر پایت   ای برای آخرت خود جمع کند. بر اساسگذاشته تا توشه
های مهه و بنیادی است کته همت  زبتانسازی شده است. استاارۀ زندگی سفر است، از استاارهسفر مفهوم

عنتوان اند و ساختار آن دربردارندۀ نگاشت میان دو حوزۀ مفهومی زندگی بتهشناسانِ شناختی به آن پرداخته
های میتان ای از تناظرها مجموعه(. آنlakoff & turner, 3نوان حوزۀ مبدأ است )عحوزۀ مقصد و سفر به

های دستیابی بته اهتداف، کند، مسافر است؛ شیوهاند: فردی که زندگی میگونه هکر کردهاین دو حوزه را این
استت؛  های زندگی موانع سفرند، مشاوران راهنما هستند؛ پیشرفت، مسافت وتی شتدهراه هستند؛ دشواری

 (. Ibid, 3-4هستند و منابع مادی توش  راه هستند )های زندگیانتخاب در زندگی، تقاوع
سازی شده است و مقصتد ایتن در سورۀ یوسف، استاارۀ زندگی سفر است در قالب زندگی دینی مفهوم

د، بینش و سفر خداوند است و مسافران این سفر افرادی هستند که در خصوص مسیر و راهی که باید ب یماین
هِ عَلَی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ  هَذِهِ سَبِیلِیقُلْ »در  و شناخت صحیحی دارند:  بَاَنِیأَدْعُو إِلَی اللَّ تهِ وَ  اتَّ وَ سُتبْحَانَ اللَّ

؛ بگو این راه من است. من و پیروانه با بصیرت کامل، هم  مردم را به سوی خدا دعوت «مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ 
 (.292کنیه! منزه است خدا! و من از مشرکان نیسته )یوسف: می

شتود کته گونته ستاختاربندی میشتود و ایتنسازی میگاهی نیز استاارۀ سفر، برای زندگیِ انبیا مفهوم
فرستد. بر این اساس، در این سفر مبدأ حرکتت و ستفر پیتامبران خداوند هیئتی را به سفر به سمت مردم می

؛ و «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِیَّ رِجَایً نُوحِی إِلَیْهِهْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَی»هاست: آنان قوم آنخداوند است و مقصد 
(. مردم نیز در 290کردیه )یوسف: ها وحی میها که به آنما نفرستادیه پیش از تو جز مردانی از اهل آبادی

هتایی عنتوان تابلوهای الهی نیز بتهوول مسیر نشانه این سفر حضور دارند و به سمتی در حرکت هستند. در
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کننتد؛ چتون هتا عبتور میاعتنا از کنار آنها بیاست، اما انسان ها نصب شدهبرای راهنمایی و ارشاد انسان
رْضِ »راجع به مسیر و مقصد خود بینش عمیقی ندارند: 

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ نْ مِنْ آیَةٍ فِی السَّ ونَ وَ کََ یِّ و  ؛«عَلَیْهَا یَمُرُّ

 (. 293گذرند )یوسف: ها از کنارش میها و زمین که آنای )از خدا( در آسمانچه بسیار نشانه
( ماتقد است که زمان، اغلتب بتر استاس مکتان مفهتوم118لیکاف ) مثابۀ مکان است:ج. زمان به

کنیه. او موارد ختاص میها( و حرکت در  های مادی )اشیا و مکانشود و ما آن را بر حسب چیزسازی می
های متاددی را برای آن هکر کرده و سرانجام به ایتن نتیجته رستیده استت کته بحث زمان را واکاوی  و مثال

گر ثابت و زمتان در حکته کند؛ مورد اول آن است که مشاهدهانسان به دو وری  استااری، زمان را در  می
گتر انتد و مشتاهدههتایی ثابتها، مکاندوم، زمانگر در حرکت است؛ مورد چیزی مادی نسبت به مشاهده

 (.38راد، ؛  یوسفی113تا118ها در حرکت است )نسبت به آن
گر ثابت است و زمان در سورۀ یوسف هر دو شکل این استااره مشهود است. در حالت اول که مشاهده

های پربارانی که سال ها خشکسالی و قحطی یاتوان به سالدر حکه شیح یا مکان در حال حرکت است می
فِیهِ یُغَافُ  عَامٌ  مِنْ بَاْدِ هَلِکَ  یَْ تِی ثُهَّ  سَبْعٌ شِدَادٌ مِنْ بَاْدِ هَلِکَ  یَْ تِیثُهَّ »بر مصر و مردمش گذشت اشاره کرد: 

اسُ وَ فِیهِ یَاْصِرُونَ   شتود و در آن ستال، متردمرسد که باران فراوان نصیب مردم متی؛ س م سالی فرا می«النَّ
(. در این آیته، متردم مصتر نتاظران ثابتت 80تا82گیرند )یوسف: های روغنی را( میها و دانهعصاره )میوه

 کنند. ها حرکت میسمت آنهای پرنامت بههای سختی و قطحی و پم از آن سالهستند و سال
بته آیته تتوان کنتد، میسمت آن حرکتت میگر بهدر حالت دوم که زمان، مکانی ثابت است و مشاهده

هُ »استشهاد کرد:  [ و ]نبتوّت« حکته»؛ و هنگامی که به بلوغ و قوت رستید، متا «آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا بَلَغَ أَشُدَّ
( در 2/2مانای زمان بلوغ یتا ستن جتوانی )متدنی، به« أشُدّ »(. در این آیه، 11به او دادیه )یوسف: « عله»

ستمت آن در حرکتت بتوده و بته آن رستیده وسف)ع( بتهقالب مکانی ثابت تصویر شده است که حضرت ی
 است. 

های شناختی انسان است کته مفتاهیه دیتدن، سازی از سازوکار: توانایی کانوند. دانستن دیدن است
جای فهمیتدن، دانستتن و دهد و مجال کاربرد استااری دیدن بهکردن و فهمیدن را به یکدیگر پیوند میدر 

وورکلی، دیدن بیش از هم  افاال حسی با دانستن و باورداشتن مرتب  است؛ کند. بهباور داشتن را فراهه می
(. ایتن 200شود )صباحی گراغانی و همکتاران، های حسیِ انسان از راه دیدن کسب میزیرا بیشترین تجربه

ه دو سازیِ استااری در موارد متاددی از آیات قرآن کریه مشهود است. در سورۀ یوسف نیز وقتتی کتمفهوم
جوان همراه یوسف به زندان درآمدند، از او تابیتر خوابشتان را خواستتند؛ چراکته بته نظتر آنتان یوستف از 

ا»نیکوکاران بود:  (. در این تابیر، فراینتد 52بینیه )یوسف: ؛ ما تو را از نیکوکاران می«مِنَ الْمُحْسِنِینَ  نَرَاَ   إِنَّ
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سازی شده است و بر ایتن استاس، پای  فال حسیِ دیدن مفهوم باور و اعتقاد که از مفاهیه انتزاعی است، بر
قدر در این باور خود راسخ هستند که انگار با چشمان خود نیکاند که آنگویی دو جوان چنین وانمود کرده

 بینند. بودن یوسف را می
 های جهتی. استعاره2. 2

فاده شده است؛ لذا استاارۀ جهتی گانه، فق  از جهت بای استهای ششدر سورۀ یوسف، از میان جهت
 در این سوره منحصر به یک جهت است.

انتد کته انستان برختی از مفتاهیه ماناشناسان شناختی بر ایتن عقیتدهتسلط و قدرت بالا است:  .أ
بودن و رشدکردن را با جهت مکتانی بودن، مثبتداشتن، برترمطلوب و پسندیده؛ ازجمله بیشتربودن، قدرت

کتردن را بتا بودن، غه، بیماری و سایر مفاهیه منفی را با جهتت مکتانی پتایین و ست ریبای و که یا رایف
 شناسد سر( و... میمفهومی عقب )پشت

(. در سورۀ یوسف نیز از همین سازوکار بترای lakoff & Johnson, 154-155؛ 22تا23)کوچش، 
است؛ برای مثال،  ها بنا شدهای  جهتسازی مفاهیه موجود در آن استفاده شده و برخی از مفاهیه بر پمفهوم

خواهد قدرت خداوند بر ادارۀ امور عاله هستی را تبیین کند، خدا را بای و غالب بر همت  امتور گاه که میآن
حَادِیثِ وَ اللَّ »گوید: کند و میترسیه می

َ
یلِ الْْ مَهُ مِنْ تَْ وِ رْضِ وَ لِنُاَلِّ

َ
ا لِیُوسُفَ فِی الْْ نَّ غَالِبٌ عَلَی هُ کَذَلِکَ مَکَّ

چنین یوسف را در آن سرزمین متمکن ساختیه )ما این کار را کردیه تا او را بزرگ داریه و( از عله ؛ این«أَمْرِهِ 
 (. 12تابیر خواب به او بیاموزیه خداوند بر کار خود پیروز است )یوسف: 

فتارس، هیتل متادۀ غلتب(. انتد )ابتنمانای قدرت و چیرگی و تستل  دانستتهاهل لغت واژۀ غلب را به
کند، بیانگر این است که در نظتام که بر جهت بای دیلت می« علی»همراه حرف جر استامال واژۀ غلب به

شود. علامه وباوبایی در تفستیر شناختی انسان، فرد غالب در جهت بای و مغلوب در فرو د ست تصور می
داشتتن او بتر تمتام کائنتات تفستیر کترده استت ی قدرتمانابودنِ خداوند را بر امر خود، بهاین آیه، غالب

 (.22/239)وباوبایی، 
که بر جهت بای دیلت دارد و نیز تفسیر علامه وباوبایی از « علی»به کاربرد حرف جر بنابراین، باتوجه

دانستته بودن خداوند و قدرت و سلط  او بر هم  مخلوقاتکه مراد از آن را غالب« غالِبٌ عَلی أَمْرِهِ »عبارت 
 کند.نحو اکمل تداعی میاند، استاارۀ جهتی بای در این عبارت، مفهوم سیطرۀ خداوند را به

ای کته گونتههای انسان است؛ بتهها و آموزهاستاارۀ برتر بایست، برگرفته از تجربهب. برتر بالا است: 
آورد. در زبان قرآن، برتتری بته منمنتان آنوه را در موقایتی بایتر از خود ببیند آن را بهتر از خود به شمار می

وَ »نسبت داده شده است و هر کسی به خداوند و رسوینش ایمان بیاورد جایگاهش اعلا از دیگتران استت: 
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عْلَوْنَ  أَنْتُهُ 
َ
(. در سورۀ یوسف نیتز 250)آل عمران:  ؛ و شما برترید اگر ایمان داشته باشید«إِنْ کُنْتُهْ مُنْمِنِین الْْ

 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ »ف چون به خداوند ایمان مطل  دارد در جایگاه و موقایتی بای قرار گرفته است: جضرت یوس
بریه و برتر از هتر صتاحب علمتی، ؛ درجات هرکم را بخواهیه بای می«مَنْ نَشَاحُ وَ فَوْقَ کُلِّ هِی عِلْهٍ عَلِیهٌ 

توان دریافت که این ترفیتع و وروح میت، بههمراه درجا(. از کاربرد فال نرفع به52عالمی است )یوسف: 
بایبردنِ مکانی نیست، بلکه ترفیع مانوی و تاظیه منمنان در نگاه سایرین است و وقتی مقام مانتوی آنتان 

نیتز استتاارۀ مفهتومی « وَ فَوْقَ کُتلِّ هِی عِلْتهٍ عَلِتیهٌ »اند.  در تابیر بای رود، گویی بر فراز دیگران قرار گرفته
 کار رفته است. عاله که مصداق مطلِ  آن خداست، بر فراز هم  علماست و بر آنان تسل  دارد. جهتی به

ای است که افراد صاحب گونهههن و دستگاه شناختی انسان بهج. صاحب مقام و مرتبت بالا است: 
وستف، حضترت پندارد و نوعی نگاه فرودست به فرادست به آنان دارد. در ستورۀ یمقام را در جایگاه بای می

یوسف)ع( از این نظر که نبی خداوند است از مقام باییی برخوردار است، امتا بترادران کته از ایتن نامتت 
هِ لَقَدْ »محروم هستند در رتبه و جایگاه پایین قرار دارند:  هُ عَلَیْنَاقَالُوا تَاللَّ ا لَخَاوِئِینَ  آثَرََ  اللَّ ؛ گفتند: «وَ إِنْ کُنَّ

(. علمتای لغتت در هیتل 02وند تو را بر ما برتری بخشیده و ما خطاکار بودیه )یوسف: به خدا سوگند، خدا
نویسد: اثر در مانای فضل و برتری نیز اند. راغب اصفهانی نیز میهای متاددی را هکر کردهمانا« آثر»واژۀ 

شتاره دارد و کتاربرد دادن امانای فضل و برتتریهه به« آثَرتُه»گوید: فال شود و س م میاستااره آورده می
تهُ »، («0دهند )حشر: ؛ بر خودشان ترجیح می«وَ یُنْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِهْ »این فال در آیاتِ  هِ لَقَدْ آثَرََ  اللَّ تَاللَّ

نْیا»( و 02)یوسف: « عَلَیْنا بتر (« 22دهنتد )اعلتی: ؛ بلکه زندگی دنیتا را تترجیح می«بَلْ تُنْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّ
 مانای فضل و برتری دیلت دارد )هیل مادۀ اثر(. همین

بته« علی»و همونین کاربرد حرف جر « آثر»بر اساس آرا و نظرات اهل لغت دربارۀ مانا و مدلول واژۀ 
سبب مقتام و جایگتاهی شود که مفهوم برتری یوسف نسبت به برادرانش بههمراه این فال چنین استنباط می

 سازی شده است.تی بای مفهومکه داشت در قالب استاارۀ جه
: فضل و احسان نیز از دیگر مفاهیمی است کته دستتگاه شتناختی انستان جایگتاه د. فضل بالا است

دهتد. در ستورۀ یوستف نیتز همتین واییی برای آن قائل است و در تصورات خود آن را در فرادست قرار می
منظور نشانه شده است. در واقع، خداوند بهسازی برای فضل خداوند نسبت به بندگانش به کار گرفتمفهوم

هَلِکَ مِتنْ »دادن فضل خود در خصوص مخلوقاتش از استاارۀ مفهومی جهتمند استفاده کرده و گفته است: 
اسِ  هِ عَلَیْنَا وَ عَلَی النَّ ؛ این از فضل خدا بتر متا و بتر متردم استت، ولتی بیشتتر متردم شتکرگزاری «فَضْلِ اللَّ

وتور ناماتی است که خداوند به حضرت یوستف بته« هلک»(. در این آیه، مشارالیه 52کنند )یوسف: نمی
در « فضتل اللته علینتا»وستیل  تابیتر ها بهوور عام ارزانی داشته است، اما این نامتخاص و هم  مردم به
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همیشته اند تا شکوه و عظمت خداوند را در ههن شنونده مجسه ستازند و پروردگتار را مکان بای قرار گرفته
وَ فِتی »گویتد: سورۀ الذاریات می 11روست که قرآن در آی  راجع به خود در مورع بای ببیند و شاید از این

مَاحِ رِزْقُکُهْ وَ مَا تُوعَدُونَ   شود.؛ و روزی شما در آسمان است و آنوه به شما وعده داده می«السَّ
 شناختی های هستی. استعاره3. 2

شتوند: در یتک نتوع شناختی بته دو نتوع تقستیه میهای هستییین شد استاارهتر تبوور که پیش همان
ها مفهتومیافتند و در نوع دیگر، مفاهیه در قالتب جانتدارمفاهیه انتزاعی در قالب اشیا و اجسام هویت می

 شوند.سازی می
اجسام و  شناختی که مفاهیه را در قالبهای هستی: استاارهشناختی جسمانیهای هستیأ. استعاره
های کنند، از بستامد بتاییی برخوردارنتد. شتاید ایتن امتر بتدان دلیتل استت کته استتاارهاشیا مجسه می

ها از رو، این استتاارهبخشد؛ ازایننشدۀ ما میبندیتر به تجارب صورتشناختی، ورایتی مشخصهستی
ها در نقتد بلاغتی ن نتوع استتاارهشوند. کارکرد ایتتری به کار گرفته میسوی اهل زبان برای اهداف گسترده

دلیل کاربرد وسیع این (، اما امروزه به85عنوان تجسیه شناخته و استفاده شده بود )جرجانی، قدیه نیز تحت
ای یافتته شناسان شتناختی جایگتاه ویتژههای مختلف، در مطالاات زباناستاارات در میان گویشوران زبان

کته مفتاهیه متاتددی را وتوریارات کاربرد زیادی داشته است، بتهاست. در سورۀ یوسف نیز این نوع استا
اند ها در سورۀ یوسف عبارتاند.  برخی از این استاارهسازی شدهیابیه که در قالب اجسام و اشیا مفهوممی
 از: 

ترین مفاهیمی است که در تصتور انستان بتهعهد و پیمان یکی از انتزاعیمثابۀ شیء: عهد و پیمان به
گنجد، اما وقتی فرزندان یاقوب)ع( برای بردن بنیامین به مصر همتراه ختود بته پدرشتان اصترار ی نمیراحت

ی »ورزیدند، حضرت یاقوب)ع( از آنان خواست تا به او عهد و پیمان الهی بدهند:  قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَاَکُهْ حَتَّ
هِ  تُنْتُونِ مَوْثِقًا نِی بِهِ إِیَّ  مِنَ اللَّ ا لَتَْ تُنَّ هُ عَلَی مَا نَقُولُ وَکِیتلٌ  آتَوْهُ مَوْثِقَهُهْ  أَنْ یُحَاطَ بِکُهْ فَلَمَّ ؛ گفتت: متن «قَالَ اللَّ

هرگز او را با شما نخواهه فرستاد تا پیمان منکد الهی بدهید که او را حتماً نزد من خواهید آورد، مگتر اینکته 
ها پیمان استتوار ختود را در اختیتار او که آنی)بر اثر مرگ یا علت دیگر( قدرت از شما سلب شود و هنگام

(. مقصتود از ایتتای 22)یوسف: « گوییه ناظر و نگهبان استخداوند نسبت به آنوه می»گذاردند، گفت: 
اند این است که فرزندان عهد و پیمان منکدی به یاقوب بدهند که بتوانتد بته آن که مفسران گفتهموث  چنان

های عربی برای شیح ثبت شده استت و مانیِ دادن در ماجه. فال آتی نیز به(5/259اعتماد کند )بیضاوی،
یْ »اند: گفته اهآتَاه الشَّ منظور، هیل مادۀ اتی(. بدیهی است که پیمتان، شتیئی نیستت کته )ابن« حَ أَی أَعطاه إِیَّ

مثاب  شتیئی یمان بهرو، باید گفت: در این تابیر، عهد و پاعطا شود و شخصی دیگر آن را دریافت کند؛ ازاین
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مجسه شده است که میان حضرت یاقوب)ع( و فرزنتدان او ردوبتدل شتده استت تتا امتانتی باشتد بترای 
 بازگرداندن بنیامین.

مکر و نیرنگ نیز از امور غیرعینی است که لمم و در  آن ممکن نیست؛ اما در  مثابۀ شیء:نیرنگ به
هُ مِنْ کَیْدِکُنَّ »ب  شیئی بزرگ ساختاربندی شده است: مثاتابیر قرآن، کید و نیرنگ همسر عزیز مصر به قَالَ إِنَّ

گفت: این از مکر و حیل  شما زنتان استت کته مکتر و حیلت  شتما زنتان، عظتیه استت  ؛«کَیْدَکُنَّ عَظِیهٌ إِنَّ 
به عظمت و بزرگی توصتیف شتده استت، حتال آنکته عظمتت از « کید»(. در این آی  شریفه، 12)یوسف: 

حُ... اصتلش عَظُهَ الشّی»نویسد: هات است. راغب اصفهانی نیز در تایین مصداق عظمت میاوصاف اسه 
واژۀ عَظَمَة برای هر چیز بزرگی کته در حکته بزرگتی -این است که اسکلت و استخوانش بزرگ شد. س م 

ن (. بر این استاس، کیتد زنتان از ایت355) محسوس یا ماقول و جسمی و مانوی است، استااره شده است
( و انسان تتاب مقابلته بتا آن را نتدارد، بته 2/823نظر  که شدت و ت ثیر بیشتر از سایر مکاید دارد )آلوسی، 

 که انسان توان حمل شیح بسیار بزرگ را ندارد.عظمت توصیف شده است؛ چنان
ستازی و حقیقت نیز از دیگر مفاهیه غیرعینی است که در سورۀ یوسف مفهتوممثابۀ شیء: حقیقت به

قالب جسمی ساختاربندی شده که در برابر دیدگان همگان آشکار شتده استت و ایتن زمتانی استت کته  در
جویی همسر عزیز مصر از یوسف برملا شد و همسر عزیز خود را مجبور پردۀ مراودهماجرا و حقیقت پشت

 حَصْتحَصَ الْحَت ُّ یزِ ایْنَ قَالَتِ امْرَأَتُ الْاَزِ »های خود خارج سازد: کاریدید حقیقت را از پشت پردۀ پنهان
ادِقِینَ  هُ لَمِنَ الصَّ ؛  همسر عزیز گفت: الْن ح  آشکار گشت! من بتودم کته او را بته«أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّ

 (.32سوی خود دعوت کردم و او از راستگویان است )یوسف: 
افتتادن مانای فاصتلهاست که این واژه به اند چنین مستفادگفته« حصحص»از آنوه لغویان دربارۀ واژۀ 

روست که به سهه هتر کستی کند؛ ازاینکه هریک از دیگری شناخته شود، دیلت میووریمیان دو چیز به
دادن چیتزی بترای مانتای حرکتتو نیتز گفتته شتده بته« حصّتة»گوینتد: که از دیگری جدا شده است می

(. راغب اصتفهانی نیتز دربتارۀ حصتحص الحت  هیل مادۀ حصحص 1ظاهرکردن آن است )مصطفوی، ج
خاور بر ورف شدن چیزی است که ح  را پوشانده و بر او چیره ح  آشکار شد و این مانی به»گفته است: 

توان چنین استنباط کرد که در ایتن )راغب اصفهانی، هیل مادۀ حصحص(. از هم  این اقوال می« بوده است
ه است که در پشت پرده پنهان شده بود و اکنون پرده از آن برداشته آی  شریفه، ح  در قالب شیئی مجسه شد

 شده و در منظر همگان قرار گرفته است.
شدنی است و در زمرۀ مدرکات بشری گنجانده شتده : بو گرچه با یکی از حواس، در مثابۀ شیءبو به

حواس ادراکتی؛ ماننتد  کند و با سایراست، اما انسان گاهی این مقوله را از حم مخصوص خود خارج می
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برد. بوی چیزی را گرفتن و بوی چیتزی را شتنیدن نیتز از همتین متوارد یمسه، شنوایی و دیداری به کار می
است. در سورۀ یوسف نیز حضرت یاقوب)ع( از فرط عش  و دلدادگی به فرزندش یوسف)ع( ازآنجاکته آن 

ا»یابه: را گه کرده بود، گفت: من بوی یوسف را می جِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْیَ  وَ لَمَّ
َ
ی لَْ فَصَلَتِ الْاِیرُ قَالَ أَبُوهُهْ إِنِّ

دُونِ  [ گفت: متن بتوی یوستف را که کاروان )از سرزمین مصر( جدا شد، پدرشان ]یاقوب؛ هنگامی«أَنْ تُفَنِّ
امتا تر گه شده بود (. در این آیه بوی یوسف همانند جسمی مجسه شده است که پیش08یابه )یوسف: می

 اکنون یافت شده است و مالکش آن را پیدا کرده است.
: گمراهی و رلالت یکی از مفاهیه مجرد است که قرآن کریه در آیتات متاتدد مثابۀ ظرفگمراهی به

افتند. این تابیر در سورۀ یوسف نیز به کار رفته آن را در قالب ظرفی مجسه ساخته که گمراهان در آن فرو می
ا لَنَرَاهَا »د: گویاست آنجا که می ا إِنَّ ؛ عش  او در اعماق قلبش نفوه کرده، متا «مُبِینٍ  فِی رَلَالٍ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّ

دادن رلالت و گمراهی به (. این تابیر گرچه ظاهرش نسبت59)یوسف:  بینیهاو را در گمراهی آشکاری می
اکی از این است کته گمراهتی کند حکه به ظرف دیلت می« فی»همسر عزیز مصر است، اما آمدن حرف 

 گیرد.سراسر وجود همسر عزیز مصر را فرا گرفته است؛ زیرا ظرف، کاملًا مظروف خود را در بر می
پنتتداریب. استتتعاره هستی های : جاندارپنتتداری یکتتی دیگتتر از اقستتام استتتاارهشتتناختی جاندار

شتده تااره بالکنایته بررستی میعنوان تشخیص و اسشناختی است که از دیرباز در نقد بلاغی، تحتهستی
اند های مفهومی بدان پرداختهدلیل اهمیت ویژۀ آن در در  استاارهشناسانِ شناختی بهاست. امروزه نیز زبان
های اند. در ایتن نتوع استتاارۀ مفهتومی، پدیتدهها بررسی و تحلیل کردهسازی پدیدهو نقش آن را در مفهوم

ها نیز در سورۀ یوسف حضور چشمگیری گیرند. این نوع استاارهخود می غیرجاندار، اوصاف جانداران را به
وحِ »دارد؛ ازجمله در  ارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ
فْمَ لَْ (. نفتم را 35کنتد )یوستف: ها امتر می؛ نفم بسیار بته بتدی«إِنَّ النَّ

دهد. همونتین دهد تا کاری را که به میل اوست انجام بینی که مانند انسانی به زیردست خود دستور میمی
رُّ »در آی   نَا وَأَهْلَنَا الضُّ هَا الْاَزِیزُ مَسَّ ؛ گفتند: ای عزیز، سختی و گرفتاری، ما و خاندان ما را لمم کترده «یَا أَیُّ

ها خواهند آنکنند و میبینیه که برادران یوسف را لمم میها و مشکلات را می(، آسیب22است )یوسف: 
یَ مَنْ نَشَاحُ »ل مادۀ مم( و نیز در آی : را بیازارند )نک: مصطفوی، هی ؛ یاری ما به ستراغ «جَاحَهُهْ نَصْرُنَا فَنُجِّ

(. کمتک و نصترت الهتی در کستوت انستانی در 229ها آمد آنان را که خواستیه نجات یافتند )یوستف: آن
ز عتذاب در قالتب آید تا آنان را از مهلکه نجات دهد. در سوی دیگر نیسمت بندگان خداوند میآید و بهمی

آستایش را از آنتان  رود تا امنیتت وآورند میسمت مشرکانی که به آیات خداوند ایمان نمیموجودی زنده به
هِ »سلب کند:  اند که عذاب فراگیری از ستوی ختدا بته ؛ آیا ایمن از آن«أَفََ مِنُوا أَنْ تَْ تِیَهُهْ غَاشِیَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّ

هتا را آیتد و آنسوی این مشرکان میباره به(. قیامت نیز هموون جانداری یک295: سراغ آنان بیاید )یوسف
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اعَةُ بَغْتَةً وَ هُهْ یَیَشْاُرُونَ »کند: غافلگیر می که متوجه ؛ ساعت رستاخیز ناگهان فرا رسد، درحالی«تَْ تِیَهُهُ السَّ
گیترد و یوستف از آن ستانی می(. دین و مذهب پدران حضرت یوسف)ع( نیتز روح ان295نیستند )یوسف: 

ةَ آبَائِی إِبْرَاهِیهَ وَ إِسْحَاقَ »کند: پیروی می بَاْتُ مِلَّ ؛ من از آیین پدرانه ابراهیه و اسحاق و یاقوب پیروی «وَ اتَّ
 (. 52کردم )یوسف: 

 گیرینتیجه

اارۀ های شتناختی استتبررسی عبارات استااری موجود در سورۀ یوسف به متا نشتان داد کته ستازوکار
سازی ماانی مدنظر این سوره بسیار دخیل است. در واقع، این ابزار شتناختی بته تولیتد و مفهومی در مفهوم

دلیتل آن استت کته کند. این امتر بتهدر  مفاهیه انتزاعی و غیرعینی چون زندگی، زمان و دانستن کمک می
استاس، در ایتن ستوره، مفهتوم شتود. بتر همتین مدد این سازوکار شناختی تسهیل میدهی تفکر بهسازمان

ترین مفاهیه است، در قالب تجارت و سفر ستاختاربندی شتده ها که یکی از انتزاعیزندگی هدفمند انسان
کنتد و گتاهی در ستوی آن حرکتت میشود که انسان بهسازی میاست و زمان گاهی در قالب مکانی مفهوم

ت است. فرایند باور و اعتقادداشتن به چیزی نیز سمت انسان در حرکشود که بهسازی میقالب شیئی مفهوم
سازی شده است؛ زیرا تجرب  انسان بر این استوار شتده استت کته آنوته را در قالب فال حسی دیدن مفهوم

پذیرد. افزون بر این، در این ستوره، برختی دیگتر از مفتاهیه؛ از قبیتل تر میبیند باور دارد و آن را راحتمی
اند. این نوع سازی شدهتری و مقام و رتبهٔ مانوی در قالب استاارۀ جهتی بای مفهومقدرت و تسل ، فضل، بر

ها بر این پایه استوار است که دستگاه شناختی انسان این مفاهیه مثبت را در جایگاهی بای قرار سازیمفهوم
ه دو نتوع دهد. تجسیه و تشخیص از دیگر اشکال استاارۀ مفهومی است که در ستورۀ یوستف نستبت بتمی

استاارهٔ ساختاری و جهتی از بسامد بیشتری برخوردار است. در این نوع استااره، مفاهیمی؛ ازقبیتل عهتد و 
انتد و پیمان، نیرنگ، حقیقت، بو و گمراهی را مشاهده کردیه که شکل و هیئتت جستمانی بته ختود گرفتته

دارانی به تصویر کشیده شتدهشکل جانهمونین مفاهیمی؛ مانند نفم، مشکلات، نصرت الهی و عذاب به
هتای مخصتوص و اند تا انسان بر اساس شناختی که از ماهیت جانتدران دارد، ایتن مفتاهیه را در آن هیئت

 های انسانی در برابر دیدگان خود حارر ببیند. برخوردار از رفتار

 منابع
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Abstract   

There are different opinions about the intellectual disposition of Fāḍil Tūnī; he has been considered a jurist 

and fundamentalist, or a fair traditionist. The disagreement mainly originates from his legal pronouncements 

and views on the exoteric meaning of the Quran, authority of the traditions, Usūl al-Fiqh (fundamentals of 

jurisprudence), and Rijāl. In this study, the space in which Fāḍil Tūnī lived, was analyzed. According to the 

results, after revealing the weak points of Ḥillah school's jurisprudence model in the works of Muḥaqiq 

Ardabīlī's intellectual circle, several alternative models were proposed by 11th-century scholars, including 

Muḥammad Amīn Istarābādī whose theory accepted by Imāmīyyah scholars. As a replacement for this model 

in accepting the narrations, Faḍil Tūnī, another scholar, redesigned Muḥaqiq Ḥillī's view in al-Muʿtabar. He 

considered the Solitary Hadith as authoritative. Also, it is allowable, in his opinion, to act according to the 

Four Shiʿa Books if there is no Opponent Hadith and they aren't contrary to a famous tradition. So, despite 

Istarābādī, he considered Rijāl science practical, but only when there is a conflict between the hadiths. 

However, Faḍil Tūnī's validation model of the narrations wasn't accepted by the scientific community 

because his action was a belated attempt; the book al-Fawāʾid al-Madanīyyah had spread among Imāmiyyah 

and gained relative acceptance. Moreover, regarding the theory of authenticity of the isnad, the revealed 

inefficiency had caused the scientific community of Imāmiyyah to be satisfied only with a scientific 

revolution. 
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 تحلیل الگوی مواجهه فاضل تونی با سنت
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 عصر )عج( رفسنجاناستادیار دانشگاه ولی

h.mostafavifard@vru.ac.irEmail:  
 دکتر حسن زرنوشه فراهانی

 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
 چکیده

دربارهٔ مشرب فکری فاضل توننی اتوت ا اسوتر برتوی وی را ات مجتهودان و عاصوای ا ونلی و برتوی در شوصار 
اند. ریشهٔ این اتت ا نیز عصدتاً به فتاوا و ننع رویکورد  راجوب بوه هوناتر ،تواب  وردهاتباریان منصف به شصار آ

گردد. نگارنده با تحایل فضای تیستِ فاضل تننی نشان داده است حجیت روایات  عام ا نل فقه و عام رجال بر می
توای متعوددِ اوی  الگن،ه با آشکارشدن نقاط ضعف الگنی فقاتت مکتب حاوه در آاوار حاقوهٔ فکوری محقوب اردبی

جایگزینی تنسط عالصان سدهٔ یاتدتم مطرح شد ،ه البته ات میان آنان نظریهٔ محصدامین اسوترآبادی تنانسوت در میوان 
عالصان امامیه مقبنلیت یابد. فاضل تننی برای جایگزینی با الگنی حاقهٔ فکری محقب اردبیای در پذیر  روایات  بوه 

پرداتت. وی تبر واحد را حجت و عصل به اتبار ،تب اربعه را در  ونرت  المعتبر باتطراحی دیدگاه محقب حای در
داند  لذا )برت اِ استرآبادی( عام رجال را ،ارآمد اما نیات نداشتن مشهنر جایز مینبندن روایتی معارض و مخالفت

سنی فاضل توننی بوا اسوتقبال داند. البته الگنی اعتبارسنجی روایات ات به آن را منحصر در فرض تعارض روایات می
در بوین امامیوه انتشوار یافتوه و  الفوائد االم یةد رو نشدر چرا،ه عصاکرد او ت شی دیرتنگام بوند و جامعهٔ عاصی روبه

مقبنلیتی نسبی ،سب ،رده بند و نیز آشکارشدن نا،ارآمدی نظریهٔ ا الت سند سبب شده بند تا جامعهٔ عاصیِ امامیوه 
 را برنتابد.  چیزی جز انق بی عاصی

فاضل تننی  محقب اردبیای  محقب حای  محصدامین استرآبادی  تبر واحد  النافیو  فوی ا ونل  :واژگان کلیدی
 الفقه. 
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 مقدمه

الوافةد افد امشهنر به فاضل تننی  تألیف ،تواب ق(  2902)ممحصد تننی بُشْرُوی تراسانی بنعبدالاه
وشش سال بعد ات (  یعنی بیست50/91د )آقابزرگ طهرانی  تجری به پایان بر 9501را در سال  اصولاالفقه

وفات استرآبادی. وی در این ،تاب به جدال با جریانی پرداتت ،ه محصدامین استرآبادی آغواتگر آن بوند و 
لذا بعد ات حص ت شدید استرآبادی به اجتهاد و ا نل فقه  نقشی عظیم در ابقای حیات این عام داشوت و 

رو به رد اتوم آرای ضود عاوم ا ونل به مناقشات معارضان این عام پاسخ دتد و اتاینسعی داشته است تا 
نیات به عام ا نل  حرموت اجتهواد و... . پرداتته استر مثل قنل به قطعیت اتبار ،تب اربعه  قنل به عدم

دودی بوا وی ،ندر اما در ندای باتگشت به سنت تا حالبته مخالفت استرآبادی با اجتهاد را شدیداً تخطئه می
 ،ند و تصین امر سبب شده است تا دربارۀ گرایش وی اتت ا شند. تصراتی می

( و برتی 1/991ر ،حاله  99/911اند ،ه وی ات مجتهدان و عاصای ا نلی است )سبحانی  برتی قائل
داننود و ( نیوز او را ات فقهوای اتبواری )اتبواری منصوف( می1/19ر اموین  9/911)منسنی تنانسواری  

سن معتقد اسوت ،وه گرددر تیرا ایشان ات یک گننه ،ه بیان شد  ریشۀ این اتت ا به فتاوای وی بر میانتص
تونان چنوین ،سوی را برای استنباط احکام شرعی به عام ا نل  عام رجال و احنال روات نیات داریم و نصی

مثال  در م تمۀ بین تر برای اتباری دانستر اما ات سنی دیگر  برتی ات آرای وی منافب نظر اتباریان اس
حکم عقل و شرع تأمل دارد  مفهنم مخالف  غایوت  شورط  و وف و عودد را در احکوام شورعی حجوت 

 داند و... . داند  با حجیت استصحاب مخالف است  تقاید،ردن ات میت را جایز مینصی
ص و مستقل بنده اسوت دتد ،ه وی فردی ا نلی با مشربی تاتا نشان میاما برآورد ،ای این رویکرد

گری داشوته  در بسویاری ات شده و ترچنود تصایول بوه اتبواری،ه در برتی ات منارد به اتباریان نزدیک می
داند  تقسیم چهارگانهٔ اتبوار فتاوای تند با اتباریان مخالفت ،رده استر برای نصننه  اجصاع را حجت می

داند  احادیث ،تب اربعه تنهایی حجت میآن را بهبه  حیح  مناب  حسن و ضعیف را قبنل دارد  هناتر قر
داند )برت ا بیشتر اتباریان ،ه آن داند  نصات جصعه را در تمان غیبت ،بری حرام میالصدور نصیرا قطعی

 (. 951ننیسد و... )بهشتی  ای نیز در این تمینه میدانند( و رسالهرا واجب می
 ترسیم فضای عصر حیات علمی فاضل تونی .1

ضل تننی را باید شخصیتی مستقل دانست ،ه تصچنن دیگور عالصوانی مثول شنشوتری  میرتامحصود فا
ریزی مدلی جایگزین برای شینۀ فقاتوت حاقوهٔ فکوری دنبال طرحاسترآبادی  محصدامین استرآبادی و... به

گور ایشوان را شده تنسط وی )،ه در ادامه تناتد آمود(  حتوی ابه مدل ارائهرود و باتنجهمحقب اردبیای می
رغم اینکوه ایم. پیروان مکتوب اجتهواد بوهحاقۀ واسطۀ بین اتباریان و ا نلیان بنایم  سخنی به گزاا نگفته
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عننان معیار پذیر  روایت قرار دادند  اما با طرح تصهیداتی سعی ،ردند تا لبوا   وحت بور تون سند را به
)بر طبب ا ط حشان( را در شوصار روایوات  اتبار غیر حیح بپنشانند و لذا بسیاری ات روایات غیر حیح

ر شوهید 5/11اند ات: قاعدۀ تسامح در ادلۀ سونن )شوهید اول  تا عبارتمعتبر قرار دادند. مهصترین این ابزار
مد اک ار منسونی عوامای  5/055و  99/580ر مقود  اردبیاوی  1/51ر فاضل مقداد  11  الرعای اانی  

ر شوهید اول  9/11و  9/511  منتهد االملبد جبار )ع موه حاوی  (  نظریۀ ان5/581و  9/951  الاحکام
ر محقوب ،ر،وی  991و  101  المقتصدرفهود حاوی  ر ابن9/111و  9/080و  9/015ر فاضل مقداد  9/11

)ع موه حاوی   9(  نظریوۀ ا وحاب اجصواع9/581و  9/101و  9/910و  9/919و  9/191  المقاص  جامع
و  95/11و  0/110  مسدال االافهددامر شووهیداانی  1/19و  1/115و  1/910و  1/911  مختبد االیدةع 

(  نظریۀ مشایخ اقات 9/181  یهای االمرامر منسنی عامای  9/90  منتق االجمانشهید اانی  ر ابن95/195
ر حاووی  1/05و  0/915و  8/111  الیددةع  مختبدد ر ع مووه حاووی  9/111ر آبووی  581طوواوو   )ابن

  المهدب االبداک فهد حای  ر ابن9/951و  9/591و  9/591و  1/11و  5/115و  9/11ر شهید اول  1/915
عقیول ابی( و ابن5/1(  حجیت مراسیل شیخ طنسوی )فاضول مقوداد  1/11  کسائلر محقب ،ر،ی  9/11

  مختبد االیدةع ( و شیخ  دوق )ع مه حاوی  1/511جنید )شهید اول  ( و ابن9/011عصانی )تصان  
 ( و... . 5/910

توا بوه مورور تموان و تنسوط حاقوۀ واپسوین مکتوب حاوه )محقوب اردبیاوی و یاری ات ایون ابزاراما بس
شهید اانی  تای اجصاع را ات اعتبار ساقط دانستند )ابنشاگردانش( ،نار گذاشته شدند. اینان بسیاری ات ادعا

طنر مطاوب سیل را به(ر مرا9/511  المرام یهای ر منسنی عامای  9/951و  9/951  معالماال ین؛اقسماالفقه
ر تصون  591  معالماال ین؛اقسمااصولاالفقهشهید اانی  عصیر( حجت ندانستند )ابنابی)حتی مراسیل ابن

  المدرام یهاید ر تصون  5/115و  5/81  الاحکام م اک ر منسنی عامای  9/951  معالماال ین؛اقسماالفقه
تنسط محقوب اردبیاوی  5بریت و منتنیت شهرت(( و مهصتر ات تصه  نظریۀ انجبار/انکسار )جا5/8و  5/11
  معالماال ین؛اقسماالفقهشهید اانی  (   احب معالم )ابن9/151و  5/911و  5/81و  5/551و  9/510)

                                                 
ای آن را در آاوار رجوالی و فقهوی توند مطورح ،ورد قاعدۀ ا حاب اجصاع بعد ات شیخ طنسی مهجنر شد و در ،تب فقهی ات آن تبری نبند تا اینکه ع مه ح .9

داند  تیورا اجصواع حجتوی بکیر( و آن را دال بر تنایب ا حاب اجصاع میبنعثصان و عبدالاهبنو آن تم دربارۀ ابان خلاص االاقوالو  مختب االیةع )تصن اً در 
 (.1/115  الیةع  مختب قاطب است و نقل آن نیز با تبرواحد حجت است )ع مه حای  

ر 5/235ک: نوائینی  نوید روایت ضعیف( و شهرت فتونایی )ؤسه ننع شهرت وجند دارد: شهرت روایی  شهرت عصای )شهرت در استناد و عصل( )شهرت م .5
ند ،ه عصل مشهنر )فقهای قبل ات معتقد فقها مشهنرمنظنر ات شهرت در اینجا شهرت عصای است و  .(5/280  صولدکاساتاف اعبماالاار تنیی 5/00عراقی  

گننوه  عصل ،ردر تصان روایتتنان به آن انجبار( و می ۀ،ند )نظریران میآن ضعیف است )شهرت عصای(  ضعف سند را جب سندشیخ طنسی( بر طبب روایتی ،ه 
بوه  واونقتبور  اطصینوان و  حجیتانکسار(ر تیرا م ک  ۀد )نظریشنب ضعف آن میسبباشد    حیح،ه اعراض عصای مشهنر ات یک روایت  ترچند سند آن 

 .(9/185  فرهنگافقه)تاشصی شاترودی   شند)ع( است ،ه با مطابقت شهرت با آن روایت حا ل میمعصنم دور آن ات 

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
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اعتنایی بوه شوهرت این بی ( انتقاد شد و9/11  الاحکام م اک ( و  احب مدارک )منسنی عامای  9/551
شریعت( سبب شد تا شاتد ههونر مونجی ات آرای شواق فقهوی در )در ،نار اعتقاد راسخ به نظریۀ سصاحت 

 1/518و  1/103جناتر  ) احبگننه منرد انتقاد ا نلیان متأتر تند فقاتت محقب اردبیای باشیم و این
ر وحیووووووود 0/152و  13/220و  13/33و  10/50و  15/225و  81/810و  10/120و  11/88و  0/5و 

 ( قرار گرفت. 105  حاشة امجمعاالفائ ةبهبهانی  
تنانست تبر را تقنیت ،نود را ات ای ،ه می،ردن به نظریۀ انجبار عصً  مهصترین قرینهاین طیف با پشت

تای سندی  بسیاری ات روایات را ،نار گذاشوته تای روتافزون در معیارگیریبین بردند و پیشتر نیز با سخت
کتوب حاوه در ابتودا اتبوار  وحیح را حجوت بندند. مهصترین شاتد این امور تصوین اسوت ،وه پیوروان م

تای در ایون حونته گیریشونیم  سوختتای متأتر مکتب حاه نزدیوک میدانستندر اما ترچه به شاتهمی
دانند  باکه تر تبور تنها اتبار غیر حیح را حجت نصیشند.  احب معالم و  احب مدارک  نهبیشتر می

راویان تصه  امامی فقط به تبر  حیح اع یی )روایتی ،ه دانند و واحد  حیحی را نیز حجت و معتبر نصی
اند ،ه محقب اردبیای برتی گفته(  حتی 100)تنکابنی   ،نند(  استناد و اعتصاد میو معدل به عدلین باشند

   9(.911شصرده است )تبریزی  نیز برای احرات عدالت راوی  تز،یهٔ دو عدل را لاتم می
تنانست بر بسیاری ات اتبار غیرمعتبر لبا  اعتبار بپنشاند ،وه آن را ر میبا چنین رویکردی نظریۀ انجبا

تعبیر وحیود بهبهوانی فقاتوت و گننوه بوهپشتنانه ماند و ایننیز طرد ،ردند و عصً  بسیاری ات احکام دین بی
تن ( و با بسو551  الحائری  الفوائ فتاوای  احب معالم و  احب مدارک دچار تال شد )وحید بهبهانی  

(. 119  الاصدولة  الرسائلگاتشان تصسک به ا ل )ا ال  العدم( شد )تصن  باب ابنت فقه  مهصترین تکیه
تا ،ه دل در گروِ سیرۀ ساف  الح دارند  نتایج این رویکرد را برنتابنود طبیعی است ،ه در این فضا اتباری

گرفتن ات سیرۀ عصاوی و کرد ع وه بر فا اهو در برابر این رویکرد قیام ،نند  تصن اً اینکه با اتخاق این روی
،ه محود  نونری تصوریح ،ورده فتاوای فقهی پیشینیان  بخش اعظم سنت ،نار گذاشته تناتد شد. چنان

تای سندی  بیش ات نیصی ات روایات ،افی  ضعیف و غیرقابل عصول تناتود بوند و است بر اسا  ارتیابی
 (. 1/050مشهنر است )ننری  رو  جبران ضعف سند با عصل حل پیشتنها راه

،ید بسیار بور روی معیار توای سوندی  روایوات غیر وحیح )طبوب بنابراین  در درون مکتب حاه با تأ
ا ط ح متأتران( و حتی گاه روایات غیر حیح اع ئی ،نار گذاشته شد. طبیعی اسوت ،وه ایون رویکورد 

                                                 
( 551 قسدمااصدولاالفقده ا؛معالماالد ینر تصن  9/55  منتق االجماناانی ) ( و فرتند شهید905  معاکجاالاصولالبته نگارنده نیز فقط در آاار محقب حای ) .9

عننان  احبان این رویکرد یاد ،رده است. لذا چنین اتهامی حداقل به محقب دو به ( نیز ات این111استرآبادی ) ،هچنانتصریح به اعتبار شهادت عدلین را یافته  
 (.95/18اردبیای  مقد  : کندرست نیست ) اردبیای قطعاً 
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و درنتیجوه اتوت ل در  (105  لفائ ةحاشة امجمعاا)وحید بهبهانی  باعث بستن باب بخش مهصی ات فقه 
(ر 119  الاصدولة  الرسدائلفقه شند و مجتهدان مجبنرند تا این تلأ را با رجنع به ا ول پور ،ننود )تصون  

محقب اردبیای فقیهی است ،ه در رجوال حودیث بویش ات پیشوینیان تونیش دقوت و تأمول  تصن اً اینکه
 الاّه قهبایی )ماتجصاه عنای  اندرحب مصنفات رجالی،ند و شاگردان وی نیز جزء رجالیان مشهنر و  امی

الاووه تفرشووی )م میرفیض ( 9558(  میرتامحصوود اسووترآبادی )م 9559(  موونلا عبدالاووه تسووتری )م 99قوورن
توا در فقاتوت محقوب اردبیاوی و شواگردانش روست ،وه ایون ویژگی(ر اتاین551الاه  ( و... )حب9550

ای ات مسوایل آن  ،ارگیری رو  عقاوی و فاسوفی در اابوات پوارهفقه و بهبرجسته شد: اتتصام به عام ا نل 
توا و آرای مشوهنر یوا مسواّم فقهوای ،ردن دایرۀ حجیت تبر واحد  تردید در ارت  بسیاری ات اجصاعتنگ

تا به شینۀ عقای  تکیه بور قناعود فقهوی و فاسوفی در اسوتدلال فقهوی  گسوتر  تکیوه بور پیشین و نقد آن
توا )تیورا الاحکام یا سنت قطعی وجند دارد و استخراج فتنا بور اسوا  آن قاتی ،ه در آیاتعصنمات و اط

توا گیری در تنایب رجال اسوناد آنروایاتی ،ه مخصص یا مقید این عصنم و اط قات بندند  درنتیجهٔ سخت
 (. 15  فقهااهلابةت،نار گذاشته شدند( )تاشصی شاترودی  

گیرد و حتی ا نلیانی ،ه بعد حاه منرد انتقاد عالصان اعصار بعد قرار می گننه الگنی فقاتتِ مکتباین
تا نبندند. در این میان  فاضول توننی عوالصی دتندۀ راه آنات محقب اردبیای و شاگردانش آمدند  ترگز ادامه

د بوه دو مرحاوهٔ ،ند و با اینکه سیرۀ امامیه را دربارۀ مناجهه با اتبار آحااست ،ه نیاتِ تمانه را تنب درک می
،ندر اما در مقوام بیوان حجیت تبر واحد( و سیرۀ متأتران )حجیت اتبار آحاد( تقسیم میسیرۀ قدما )عدم

گزیند ،ه مقرّ به این مطاب است ،ه تا پیش ات عصر ع مه حای ،سی  راحتاً آن را نظر تند قنلی را بر می
انود )شویخ  ودوق( نیوز در تمورۀ منکوران آن بنده تأیید نکرده و بزرگان متکاصان )سیدمرتضی( و اتباریان

تأایر ات تنجه بوه نیوات (. هاتراً پذیر  حجیت تبر واحد و پیروی ات متأتران در این تمینه  بی901)تننی  
،ه تننی اولین و مهصترین دلیل تند بر پذیر  حجیت اتبار آحاد را قطب بوه بقوای تمانه نبنده استر چنان
،ند ،ه بیشتر اجزا و شرائط و منانب و متعاقات این تکالیف با تبور داند و اقرار میمیتکالیف تا روت قیامت 

گرفتن ات حقایب این امنر اسوت شند و اصرۀ ترک عصل به تبر واحد  قطب به فا اهواحد غیرقطعی اابت می
ا(.  901)تصن  

ههنر محقوب اردبیاوی و  برد ،ه مکتب حاه بابا این مقدمه باید گفت: فاضل تننی در عصری به سر می
ای تستیم ،ه در فاسفۀ عام ات آن با عننان مرحاۀ شاگردانش نا،ارآمدی تند را نشان داد و لذا شاتد مرحاه

تایی را برای جوایگزینی الگونی فقاتوت تای مختافی سعی ،ردند تا مدل،نند و گروهبحران عاصی یاد می
 تای جایگزین را یافت: تنان این مدلعصر  میپیشین پیشنهاد دتند. با بررسی آاار عالصان این 
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دادن رویکرد متکاصان متقدم )شیخ مفید و سیدمرتضی(ر این رویکورد ات طورا مونلا عبدالاوه . ادامه9
ق(  ات شاگردان محقب اردبیای مطرح شد و چنان قودرت گرفتوه بوند ،وه مجاسوی اول  2912شنشتری )م

تصامی اتبار را به این دلیل ،ه اتبار آحادند و فقط افادۀ  ،ند ،همعا ر فاضل تننی  ات وجند جریانی یاد می
رفتن قرائن  ایون به اتدستتنجه( ،ه با29/538و  2/12  کوض االمتقةن،نند )مجاسی  ،نند  رد میهن می

ادریس حای شده بند و نا،ارآمدی این الگن پیشتر دامنگیر ابنرو شد ،ه پیشتر جریان با تصان مشکای روبه
 ادریس حای آشکار شده بند. ر فقاتت ابند

)م  دادن رویکرد اتباریان متقدم )،اینی و  دوق(ر آغاتگر این رویکرد میرتامحصد اسوترآبادی. ادامه1
)م  پردات آن نیوز شوواگرد وی  محصودامین اسووترآبادی( و بزرگتورین نظریووه22اسوت )اسووترآبادی   ق(9558
به سیرۀ اتباریان متقدم( تنسط جامعۀ عاصی پذیرفتوه شود و است ،ه ،ایت نظریِ وی )باتگشت  ق(2955

گری به مدت دو قرن بر حیات عاصی امامیه سیطره داشت و بعد ات وی نیز مجاسی اول سعی مکتب اتباری
 تر جانه دتد. گری را مقبنل،رد تا با ایجاد ا  حاتی در آن  جامۀ اعتدال بر آن بپنشاند و اتباری

توای رجوالی توند ر درون مکتب حاهر وقتی حاقۀ متأتر مکتب حاوه بور دقت. ایجاد ا  حات د1
ق( )شویخ 9515گذارد  برتی تصچنن شیخ بهوایی )م افزاید و قرائنی تصچنن شهرت عصای را ،نار میمی

 85ق( )میرداماد  9515( و میرداماد )م 551و  915و  990و  81و  11و  918و  10و  05و 99و  0بهایی  
گیرند تا در برابر رویکرد افراطی  واحب مودارک و ( تصصیم می500و  915و  915و  990و  991و  981و 

  احب معالم در نقد روایات  به باتطراحیِ مبانی مکتب حاه بپرداتند و سیرۀ قودمای مکتوب حاوه را پوی
 ای را در پذیر  روایات قائل شنند. گیرند و تنسعه

)اواسوط  الفوائ االم یةد شند به دوران بعد ات نگار  مربنط می. ایجاد اجتهادی اتبارگرار این الگن 1
و قبل ات اینکه الگنی فکری و مبنای نظوری  الفوائ االم یة طیفی ات مجتهدان بعد ات نگار  سدۀ یاتدتم(. 

محصدامین استرآبادی مقبنلیتی عام یابد و در سرتاسر ب د تشیب بسط پیدا ،ند  سعی ،ردند توا بوین مبنوای 
تعبیر دیگر  تم ات سیرۀ عصای قدما پیروی ،نند و تم ات گری و مکتب اجتهاد جصب ،نند و بهاتباریمکتب 

و مبتنی بور الگونی  الم یة  الفوائ تأایر روست ،ه طیفی ات عاصای امامیه تحتمبنای نظری متأترانر اتاین
را در پوذیر  اتبوار قائول شودند.  ایشده ات جانب وی  برتی ات آرای استرآبادی را پذیرفتند و تنسوعهارائه

باتگشت به سنت محکی  ات جانب استرآبادی را مدعایی  ناب دانستند  اما نفی اجتهاد را انکار اینان ندای 
،سانی ،ه این الگنی فکری را پیشه ،ردنود  دو مودل عصوده را ارائوه  ،ردند ،ه تاییدۀ نیات جامعۀ عاصی بند.

گریر اینوان اجتهواد را ات ا ونلیان گرفتنود و گری و اتبواریین ا ونلیای واسطه  بو. ایجاد حاقه9دادند: 
الدین )م تینبنحسونترین افورادِ ایون طیوف  محصدبنگرایانه را ات اتباریان معتدل. شاتصتصای ت نص
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 9/55و  9/0و  9/1ق( )سبزواری  9515( و محقب سبزواری )م 1/15و  9/11و  5/995ق( )عامای  9515
محقوب  . بواتطراحیِ نظریوۀ1( تستندر 9/11و  9/11و  5/195و  9/11و  9/55و  9/51و  9/95و  5/919و 

آن را در پیش گرفت و نگارنده در این اار به تبیین این  ق(2902)م  ای است ،ه فاضل تننیحایر این طریقه
 پرداتد. الگنی فاضل تننی در مناجهه با روایات می

 روایات. الگوی فاضل تونی در مواجهه با 2

 . حجیت خبر واحد1. 2
،نود و فاضل تننی سخن تند دربارۀ حجیت تبور واحود را بوا گزارشوی ات سویرۀ متقودمان شوروع می

اند  ا،ثور عاصوای ا ونلی عاصا در حجیت تبر واحد تالی ات قرائن منجب قطب اتت ا ،رده»گنید: می
ادریوس و نیوز براج و ابنتتره  ابن  ابناند ،ه تبر واحد حجت نیستر مثل سیدمرتضیامامیه بر این عقیده

و ، م محقب و نیز ، م شیخ طنسی باکه در بین پیشینیان ع موه   الغةب ابابنیه در ،تابهاتر ات ، م ابن
یابیم و سیدمرتضی اجصاع شیعه بر انکار حجیوت تبور واحود را قائای  ریح به حجیت تبر واحد را نصی

 (. 908« ) ً  فرقی بین این دو قائل نیستادعا ،رده است  تصچنن قیا  و ا
بعد ات این  ایشان دیدگاه مختار تند دربارۀ اتبار آحاد را تصاتنگ با متأتران امامیوه و جصهونر عاموه 

گنید: حب این است ،ه تبر واحد حجت است  تصان گننه ،ه متأتران امامیه و جصهنر عامه داند و میمی
( و 911دانود )تصوان  لبته ایشان تخصیص قرآن به تبر واحد را جوایز نصی(  ا901اند )تصان  اتتیار ،رده

 ،ند:گننه بیان میدلایل تند بر حجیت اتبار آحاد را این
أ. ما به بقای تکالیف تا روت قیامت قطب داریم  تصن اً به ا نل ضوروری مثول نصوات  ت،وات  روته  

ائط و منانب و متعاقاتشان بوا تبور واحود غیرقطعوی ،ه بیشتر اجزا و شرحج  تجارت  اتدواج و...  درحالی
ای ،ه در  نرت ترک عصل به تبر واحد  قطب به توروج حقوائب ایون امونر ات اینکوه گننهشند  بهاابت می

 گننه باشند  داریم. این
،ردنود  توا ات معا رانشوان بوه اتبوار آحواد عصول میب. ما قطب داریم ،ه ا حاب ائصه)ع( و غیر آن

گاه بندند ای ،ه برای متتبب شکی در این مطاب باقی نصیگننهبه ماند و نیز قطب داریم ،ه ائصه ات این مطاب آ
و اگر عصل به تبر واحد در شریعت مصننع بند  باید به تناتر منب ات عصل به تبر واحد ات جانب ائصه)ع( بوه 

حاد نقل نشوده اسوت  باکوه هواتر رسید  حال اینکه حتی تبر واحدی نیز در منب ات عصل به اتبار آما می
اند و در و اینکه عاصا نیز اتبار آحاد را روایت و تدوین ،رده بسیاری ات اتبار جنات عصل به تبر واحد است

 ،ردند  مؤید این امر است. اند و دربارۀ مقبنل و مردودبندنشان تفحص میتصنص حال روات تنجه داشته
اند  اما برتی به آیاتی تصچنن آیۀ نفر و آیۀ نبأ نیز استدلال ،رده(. البته 901ج. هناتر روایات )تصان  
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 (. 911پذیرد )تصان  فاضل تننی استدلال به این آیات را نصی
،ند ،ه متفاوت ات رویکردی اسوت ،وه مکتوب فاضل تننی برای حجیت تبر واحد شرائطی را بیان می

اند ات: وجند تبر در ،تب در این تمان عبارتگنید: شرائط عصل به تبر واحد حاه در پیش گرفت. وی می
تا  جصعی ات ا حاب امامیه به آن عصول ،ورده و امثال آن التهبی   الفقةها الکاف امنرد اعتصاد شیعهر مثل

(. ایشان 911باشند  تبر  مبت  به رد آشکاری نباشد و تعارض با تبر اقنیٰ ات تند  نداشته باشد )تصان  
توای سوندی را داند و آن حکایت ات این دارد ،ه برت ا متوأتران  معیارفاقد اعتبار میدر ادامه  دو امر را 

،نود ،وه راوی عوادل گنید: فرقی نصیداند. فاضل تننی بعد ات بیان شرائط عصل به تبر واحد میمعتبر نصی
مرفونع   ،ند ،ه سند روایت  حیح باشد یا حسون  مناوب و ضوعیف یوا مرسول باشد یا نه و نیز فرقی نصی

منقنا  منقطب  معضل  معنعن  منکر  معال  مضطرب  مدرج  معاب  مشهنر  غریب  عزیوز  مساسول  
 (.  911مقطنع و... )تصان  

اقنیٰ در این تمان این است ،ه عصل به اتبار در ،تب ا اه برای ،سی ،ه »وی تصریح ،رده است ،ه: 
ز است بوه شورطی ،وه معارضوی نداشوته باشود و اتایت عصل به حدیث را دارد  بدون م حظۀ اسانید جای
قنت روایت )عامل ترجیح »(. البته 519)تصان  « مضصننش نیز مخالف عصل مشاتیر فقهای امامیه نباشد

« تاسوتاعتبار عدالت و ورع و شهرت و عصل ا،ثر و تصاننود اینتنگام تعارض اتبار( بهیکی بر دیگری به
عدالت راوی با تز،یه  عودل مشوهنر »افزاید ،ه: یز این تنضیح را می( و دربارۀ جرح و تعدیل ن911)تصان  

طاو   ع موه  غضائری  ابنشند و مز،ی و جارح منحصر در شیخ طنسی  ،شی  نجاشی  ابندانسته می
و... نیوز جورح و تعودیل  الکداف   الفقةهاداود تستند و شاید در ،تب حدیثی مثلشهرآشنب و ابنمحصدبن

تنان ا،تفا ،رد  ترچند ،ه سبب را بیوان نکنود )والا تویب تبور رح و تعدیل به یک نفر مییافت شند. در ج
شند  باکه  حیحی به ا ط ح مشهنر وجند ندارد( و در  نرت تعارض جرح و تعدیل  جرح مقدم نصی

 (. 911)تصان  « ترجیح در  نرت امکان با قرائن است و در غیر این  نرت باید تنقف ،رد
 مدی علم رجال. کارآ2. 2

مطورح شود   الفوائد االم یةد نیاتی به عام رجال را نیز ،ه تنسط اسوترآبادی در فاضل تننی ادعای بی
اجتهاد  بدون تصسک به احادیث غیرمتصنر است »گنید: گذارد و دربارۀ نیات به عام رجال میپاسخ نصیبی

وات نقل شده است ،ه ات ،ذابین مشوهنر و تر حدیثی نیز عصل به آن جایز نیست  تیرا در حب بسیاری ات ر
« اند و لذا در وجند روایت ،ذب شکی نیست و شاید تصییز بدون اطو ع ات حوال راوی مصکون نباشودبنده

دتود تایی ،ه دربارۀ نیات به عام رجال شده است  پاسخ می(. سپس تننی به برتی ات تشکیک519)تصان  
،ند ،ه این ، م دلالت دارد بر اینکه ی را مفصً  نقل و بیان میو پیش ات تصه نیز ، م محصدامین استرآباد
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اجصاعی بند و ،تب اربعه  احادیثشان ات این ا نل اسوت و لوذا اتبوار موا تصگوی  بَعَصِائهْ ارعصل به ا نل 
 (. 511دتد )تصان  اند و نیاتی به نظر در احنال رجال نیست و بعد ات این وی به این مدعا پاسخ میقطعی
نی برای اابات نیات به عام رجال و ،ارآمدی آن  ابتدا به بیان دیدگاه توند دربوارۀ محصودون او   و تن

بابنیه و شیخ  قوادر بوه اتوذ احکوام ات ،اینی و ابن»گنید: پرداتد و میشینۀ آنان در گردآوری احادیث می
قطب وجند داردر پس این منجب ائصه)ع( ات طریب قطب نبندند  اگرچه بپذیریم ،ه در برتی ات احکام امکان 

تا باید تصگوی را در ،توب توند بیاورنود و شند  باکه آنتا نصیا،تفای به وارد،ردن قطعیات و ترک غیر آن
،ندر یعنی ق،ر رجال اسانید اتبوار  را طریقی ،ه با آن تصییز بین روایت منرد اعتصاد و غیر آن را حا ل می

 (. 511)تصان  « ق،ر ،نند
گنیود: تایشوان میایشان با اشاره به شهادت  احبان ،تب اربعه بور  وحت احادیوث ،تابدر ادامه  

تا در نزد ایشان نیست  تا به  حت اتبارشان مستازم قطعیت آنشهادت مشایخ ا ا   باکه تبردادن آن»
چه رسد به قطعیت آن روایات در نزد ما. پس تصان گننه ،ه اتصواا حودیث بوه  وحت در نوزد متوأتران 

توا بور حودیث گننه اسوتر تیورا  وحیح در ا وط ح آنستازم قطعیت به آن نیست  در نزد قدما نیز اینم
شند و شاید به مجرد این امر  قطعی شنند  اط ق میاعتبار تعاضد  به امنری ،ه سبب اعتصاد بر آن میبه

ه و تصچنین سیدمرتضی و را رد ،رد الکاف و  الفقةه( و اینکه شیخ طنسی احادیث 511تاقی نشند )تصان  
غیر این دو ،ه تعدادشان بیش ات آن است ،ه به شصار آیند  دلالت دارد بر اینکه ایون اتبوار در نوزد قودمای 

 (. 519)تصان  « ا حاب ما قطعی نبندند
شدن این ،تب ات ا نل و مصنفات منرد اعتصاد شیعه نیوز البته تننی به تأیید ا الت ،تب اربعه و گرفته

شده ات ا ونل و ( گرفتهالاستبصاکو  التهبی   الفقةه  الکاف گنید: احادیث ،تب اربعه )،ند و مییاشاره م
تا بنده و برتی ات ائصه  عالمِ به این امر بندند ،ه ،تب منرد اعتصادی است ،ه مدار عصل در نزد شیعه بر آن

و سصاع احادیث در تمان عسوکریین)ع( ،نند و مدار مقاباه تا عصل میتا به آنشیعیانشان در اطراا و شهر
یک ات شیعیان را )ع(  عصل تیبیک ات ائصهو باکه بعد ات تمان امام  ادق)ع( بر این ،تب بنده است و تیب

شدر مثل ،تواب حابوی  ،تواب اند  باکه گاتی برتی ات ،تب بر ایشان عرضه میدر این مسئاه انکار نکرده
تا ات . و ات اِتبار محصدون ا   و نیز شهادت قرائن به اینکه تصکن آنقیس ت لی و..بنحریز  ،تاب سایم

تا جایز شند ،ه روایات را ات ،تبی بگیرند ،ه عصل به آنگرفتن اتبار ات این ،تب منرد اعتصاد مانب ات این می
سوت ،وه شند. عادت نیز گناه بر ایون انیست  عام به اتذ ،تب اربعه ات این ا نل منرد اعتصاد حا ل می

تناند در آن چیوزی را بیواورد ،وه حوب اسوت  بوه ق،ور مشوتبهات و ،ند و می،سی ،ه ،تابی را تصنیف می
 (. 511شند )تصان  مشکن،ات راضی نصی
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شده ات افزاید: وقتی برای ما عام عادی حا ل شد ،ه اتبار ،تب اربعه گرفتهسپس وی با این مقدمه می
نیات به عام به احنال رجال در آنجوایی ،وه معارضوی بورای آن وجوند ،تب منرد اعتصاد بین شیعه است  ما 

ندارد  نداریم و در  نرت تعارض دربارۀ آنچه ،ه بوا آن رجحوان یکوی ات متعارضوان بور دیگوری حا ول 
شندر مثل عرضه بر ،تاب تدا  عرضه بور موذتب عاموه و نیوز ات حوال راوی  ،ثورت شند  جستجن میمی

شوند... البتوه ی نیست ،ه تعدیل معدلین باعث حصنل رجحان در نزد نفس میراوی  وااقت آن و... و شک
تا نیست  چرا،ه جایز است ،ه معصنم)ع( عصل به الصدوربندن آنمعنای قطعیجنات عصل به ،تب اربعه به

 دور برتی ات روایوات آن ای ،ه عدمگننه،تابی ،ه مشتصل بر اتبار بسیاری است را تجنیز ،رده باشد  به
تصکن وی ات تصییز  حیح ات غیر آن  تقیوه یوا دلیل عدمت ایشان یا دیگر معصنمان)ع( دانسته شده باشد  بها

تعارض(  قطعیوت تا. بنابراین  قطعیت عصل )قطب به جونات عصول در  ونرت عودمضیب وقت و امثال این
ل شویخ  سیدمرتضوی  ع موه  تا )مثبینیم ،ه ا،ثر فقها و باکه تصامی آن،ند و لذا میحدیث را اقتضا نصی

دنبال دلیاوی بور ،ردند  اما در تنگام تعارض بهالسند استدلال میادریس و...( به اتبار ضعیفمحقب  ابن
تونان تعارض میرو  در تنگام عودمگشتندر اتاینرجحان یکی بر دیگری )مثل م حظه حال راوی و...( می

تنان به یکی عصول ،ورد  امکان ترجیح یکی بر دیگری نصیبه این اتبار عصل ،رد  اما در  نرت تعارض و 
شوند  بایود دربوارۀ حوال تایی است ،ه با آن ترجیح حا ل میباکه باید اتآنجا،ه حال راوی اتجصاه چیز

 (. 511راوی جستجن ،رد )تصان  
 . فاضل تونی و بازطراحی نظریۀ محقق حلی3

راه قدما و متأتران. تصان گننه ،ه بیان شد به عقیدۀ  فاضل تننی سعی ،رده تا راتی را انتخاب ،ند میانۀ
نداشتن اتبار آحاد بندند و هاتراً اتنظرِ ایشان در این تمینوه فرقوی بوین حجیتوی تصگی متقدمان قائل به 

روست ،ه تم سردمدار مکتب متکاصان )سیدمرتضی( را در تا نیست و اتاینمتکاصان ات قدما و اتباریان آن
حجیت اتبار آحاد قرار داده و تم سردمدار مکتب اتباریان )شیخ  ودوق( را )تصوان  به عدمتمرۀ قائ ن 

(. اما اتآنجا،ه بیشتر اجزا و شرائط و منانب و متعاقوات تکوالیف موا بوا تبور واحودِ غیرقطعوی اابوت 908
أتران را دربارۀ تناند ،ارآمد باشد و لذا فاضل تننی نظریۀ متشنند  این رویکرد در عصر فاضل تننی نصیمی

رو الگونیی ،وه ارائوه پذیرد  اما قصد ندارد تا ات سیرۀ متقدمان فا اه بگیرد و اتایونحجیت اتبار آحاد می
 دتد تافیقی است ات مبنای نظری متأتران تصراه با سیرۀ عصای متقدمان. می

ت محقوب ته است. اپردات المعتبررسد فاضل تننی به باتطراحی دیدگاه محقب حای در ،تاب به نظر می
نداشوتن اتبوار قائول بوه حجیت المعتبرحای دو دیدگاه دربارۀ اتبار آحاد به دست ما رسیده است. وی در 

ای را در پذیر  روایوات ،ند تا با ایجاد ا  حاتی در درون مکتب متکاصان  تنسعهآحاد است و سعی می
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آحواد را برگزیوده اسوت. محقوب حاوی در ( نظریۀ حجیت اتبار 918) معاکجاالاصولقائل شند و تصن در 
. افراطینن در پذیر  تبر )حشونیه( 9،ند: افراد را در مناجهه با اتبار آحاد به چند دسته تقسیم می المعتبر

گنینود ،وه بوه تور انود و می. گروتی ،ه ات این افراط ،نتواه آمده5شنندر ،ه در مقابل تر تبری تسایم می
قبه و...( تاآنجا،ه اسوتعصال تبور واحود را . افراطیان در رد تبر )ابن1 شندرالسندی عصل میحدیث سایم

گنیند: . گروتی )سیدمرتضی و تصفکرانش( ،ه ات این افراط ،نتاه آمده و می1دانندر عقً  و نقً  محال می
توار . نظریوۀ مخ0عقل مانب ات پذیر  اتبار آحاد نیست  اما شرع به عصل به اتبار آحاد اقن نوداده اسوتر 

تا بوه حقیقوت اسوت ،وه اند و دیدگاه بینابین  نزدیکترین آنمحقب حایر تصامی این اقنال ات سنت منحرا
ما قباه الا حاب او دلت القرائن عای  حته عصل به و ما اعرض الا حاب عنه او »عبارت است ات اینکه: 

 (. 9/51  المعتبر« )شذ  یجب اطراحه
،یود پذیرند یوا بور معیارتایی را ،ه تر تبری را میطبب این رویکرد  محقب حای گروه توای سوندی تأ

دانود و معیوار سونجش احادیوث را عصول دانند  ات سنت منحورا میدارند یا تبر واحد را فاقد حجیت می
را تاقی به قبنل ،رده و دتد. بنابراین  محقب ات اتبار آحاد دو دسته بندن قرار میا حاب و محفنا به قرائن

داند. اما مراد وی ات این دو دسته چیست: أ. ما قباه الا حابر تبری ،ه ،سوی ات تا را جایز میعصل به آن
ا حاب آن را رد نکرده و روایتی مخالف مضصنن آن نیز وجند نداشوته باشودر ب. موا دلوت القورائن عاوی 

انود ( و این قورائن عبارت9/19داشته باشد )تصان   حتهر تبری ،ه قرائنی دال بر  دق مضصنن آن وجند 
 (. 901  الاصول معاکجات: منافقت با عصنمات قرآن  سنت متناتر  اجصاع طائفه و شهرت )تصن  

این اههارنظر  مشابه تصان چیزی است ،ه فاضل تننی ابرات ،رده است. وی برای عصل به اتبار آحواد  
 اند ات:،ه اجصالًا عبارت تایی را مدنظر داردتا و مؤلفهویژگی

تا و نیوز جصعوی ات و امثال آنالتهبی ا  الفقةه  الکاف . وجند تبر در ،تب منرد اعتصاد شیعهر مثل 9 
تر ات تند نیز نداشته باشد. آشکارا رد نشده و معارضی قنی آن تبرباشند و  ا حاب امامیه به آن عصل ،رده

حقب حای  تبر واحد اگور رد نشوند و روایتوی مخوالف آن نیوز این مشابه سیرۀ محقب حای است. در نزد م
شوند ،وه آن حوب اسوتر تیورا محوال اسوت ،وه وجند نداشته باشد  تبری یقینی است و یقین حا ل می

 (. 9/19  المعتبرا حاب امامیه بر قنل باطل تصایل پیدا ،نند و حب در بین ایشان مخفی بصاند )تصن  
فت مضصنن روایت با عصل مشهنر فقهوا  رجونع بوه مرجحواتر . در  نرت وجند معارض و مخال5

اسوتر اموا تصوریح  المعتبدراتجصاه م حظهٔ سند لاتم است. فاضل تننی متأار ات رویکرد محقب حای در 
حجیت شند ،ه جزء قائ ن بوه عودمگننه برداشت می،رده است ،ه ات هاتر ، م محقب و شیخ طنسی این

داند  طبیعی الصدور می(. بنابراین  ،سی ،ه مصنفات روایی را قطعی908ی  اتبار آحاد تستند )فاضل تنن
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حول آن را در عرضوه بور است ،ه در  نرت تعارض دو روایت به مرجحات سندی رجونع نکنود  باکوه راه
،ننود  اموا فاضول توننی ،وه روایوات ،توب اربعوه را ،تاب  اجصاع  تخییر  تنقف یا احتیواط جسوتجن می

داند  طبیعی است ،ه مرجحات رجالی را در تنگوام تعوارض راتگشوا الصدور میقطعی الحج  و نهقطعی
تناتد شورائط بداند. این رویکرد فاضل تننی برتاسته ات درک دقیب ایشان به نیات تمانه است و لذا وقتی می

 (. 911)تصان  « لاعصل بخبر الناحد فی تذا الزمان شرائط»گنید: عصل به تبر واحد را بیان ،ند  می
رسد فاضل تننی رویکردی تنشصندانه و دقیب را در مناجهه با اتبار آحاد اتخاق ،رد و راتوی به نظر می

ریزی آن برتاسته ات تنجه ایشان بوه نیوات تمانوه اسوتر میانۀ سیرۀ قدما و متأتران را در پیش گرفت و طرح
انود اتر ،توب اربعوه حودیثی و ما عبارت تای فقاتتچرا،ه ااری ات قرائن منجند در نزد قدما نیست و ابزار

تنان بوه اتبوار منجوند در ،ند: بدون م حظهٔ سند میگننه بنا میمصنفات رجالی و لذا فقاتت تند را این
،تب ا اه عصل ،رد  البته به شرطی ،ه معارضی نداشته باشد. هاتراً این قید را به ایون دلیول اضوافه ،ورده 

ای ات اتبار تصسن روایت شده باشند و تبری معارضوی یک تبر یا مجصنعهای فقط است ،ه اگر در مسئاه
تا نباشد  این حکایت ات اجصاع امامیه و عصل ا حاب بر طبب محتنای آن استر تصچنوان ،وه در ،نار آن

( گرفتوه شوده ات ا ونل و واالاستبصاک التهبی   الفقةهتصریح ،رده است ،ه احادیث ،تب اربعه )الکافی  
 تا بنده است. اعتصادی تستند ،ه عصل در نزد شیعه دایرمدار آن ،تب منرد

فاضل تننی استثنائی نیز قائل است و آن عبارت است ات اینکوه مضوصنن روایوت نبایود مخوالف عصول 
مشاتیر فقهای امامیه باشد  گنیا ات دیدگاه وی این امر حکایت ات آن دارد ،ه آن روایت یا مجصنعه روایوات 

دلیل تقیه یا قرائنی ،ه در نزد قدما منجند بنده است. حال اگر روایوات بوا مراد باشد  تناه بهنباید هاترشان 
 تاست. تم تعارض داشتند  باید به مرجحات رجنع ،رد و معیار سندی یکی ات مهصترین آن

 استقبال جامعۀ علمی از الگوی مواجهۀ فاضل تونی با روایات. تحلیل چرایی عدم4

ان شد فاضل تننی برت ا فقهای پیش ات تند )حاقۀ واپسین مکتب حاوه( ،وه پیوروِ تصان گننه ،ه بی
و  5/81و  5/551و  9/510نظریۀ وانق سندی و منکر جابریت و منتنیت شهرت بندند )مقد  اردبیای  

  مد اک االاحکدامر منسونی عوامای  9/551  معالماال ین؛اقسماالفقدهشهید اانی  ر ابن9/151و  5/911
تای متعدد تای نخستین مکتب حاه ،ه در ،نار معیار اعتبار سند  ابزارحتی فراتر ات رویکرد حاقه ( و9/11

منظنر تقنیت اعتبار روایت به تدمت گرفتند  با ارائۀ اجتهادی اتبارگرا  ا ول اولوی را بور را نیز به 9دیگری
                                                 

 جدامعر محقوب ،ر،وی  991  المقتصدرفهود حاوی  ر ابون9/111ر فاضول مقوداد  9/11ر شهیداول  9/11  الملب  منته   یانجبار )ع مه حا ۀنظریمثل  .9
ر 9/90  الجمدان منتقد   شهید اانیابنر 0/110  الافهام مسال اانی   ر شهید1/19  الیةعه مختب ا حاب اجصاع )ع مه حای   ۀ(  نظری9/910  المقاص 
اول   ر شوهید1/915  حایر 1/05   الیةع مختب   یر ع مه حا9/111ر آبی  581طاوو   مشایخ اقات )ابن ۀ(  نظری9/181  المرام یهای عامای  منسنی 

 «ترسیم فضای عصر حیات عاصی فاضول توننی»عننان ( و... ،ه قیل 1/11  الکرک  المحقق کسائلر محقب ،ر،ی  9/11  الباک  المهب فهد حای  ر ابن9/11
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نبوندن روایتوی معوارض و  اعتبار روایات ،تب اربعه گذاشت و عصل بوه اتبوار ،توب اربعوه را در  ونرت
رغم گننه بهنداشتن مشهنر جایز دانست )ولن اینکه روایت ات سندی ضعیف برتنردار باشد( و اینمخالفت

 (. 511،ارآمددانستنِ عام رجال  نیات به آن را منحصر در فرض تعارض روایات ،رد )فاضل تننی  
گری زدیک به جریان اعتودالی مکتوب اتبواریگننه فاضل تننی در مناجهه با اتبار  تند را بسیار ناین

( در رویکوردی افراطوی تصوامی 050( و حور عوامای )0(  ،ر،ی )119،ردر چرا،ه برتی مثل استرآبادی )
دانندر اما معتدلان این جریوان الصدور میآور و قطعیروایات مصنفات امامیه و حتی غیر،تب اربعه را عام

ار89/11  بحداکاالایدواک(  ع موه مجاسوی )19(  فیض ،اشانی )9/911(  قزوینی )5/90مثل ماتندرانی )
داننود و بوه حجیوت الاعتبار می( روایات مصنفات امامیه را قطعی9/15( و جزایری )90/111  مرآةاالعقول

الصدوربندن را مختص مصنفات مشهنر امامیهر مثل ،توب اربعوه  اند و گاه قطعیاتبار آحاد تصریح ،رده
 دانند. میآاار  دوق و... 

گری  رویکوردی تنشوصندانه را در پویش و در مناجهه با اندیشهٔ اتباری الوافةهبنابراین  فاضل تننی در 
سن  اجتهادی اتبارگرا را در پیش گرفتر اما ات سنی دیگر  ات اجتهاد دفاع ،رد و بوه رد گرفت. ایشان ات یک

ه ا نل فقه پرداتت. وی بعود ات تعریوف مختوار نیاتی بتای استرآبادی دربارۀ حرمت اجتهاد و بیاندیشه
داند ات: سوه عاوم ات عاونم ادبویر (  عانم منرد نیات مجتهد را عبارت می511تند ات اجتهاد )فاضل تننی  

(  سه عام ات معقنلاتر عام ا نل  عام ، م و عام منطب 505عام لغت  عام  را و عام نحن )تصان  
عام به تفسیر آیات الاحکام  عام به احادیث متعاب به احکام و عام به  (  سه عام ات منقنلاتر509)تصان  

( و عانم دیگری ،ه مدتایتی در اجتهاد دارند یا بوا شورطیت یوا بوا مکصایوت و 501احنال راویان )تصان  
اند ات: عام معانی  عام بیان  عام بدیب  برتی ات مباحث عام حساب  برتی ات مسائل عام تیئت  عبارت
ات مسائل تندسه  برتی ات مسائل طب  فروع فقه  عاوم بوه منقوب اجصواع و تو ا  ماکوۀ قونی و برتی 

توا رد و نیوز فوروع را ات ا ونل اسوتخراج ،ورد طبیعت مستقیصی ،ه با آن بتنان جزئیات را به قناعد ،ای آن
 (.  585)تصان  

گنیود: دانود و میهواد میدلیل بودفهصی او راجوب بوه چیسوتی اجتوی رد اجتهاد تنسط استرآبادی را به
،وه شند  باید هنی باشد و اتآنجاییمحصدامین استرآبادی گصان ،رده است آن چیزی ،ه در آن اجتهاد می»

دتود ،وه گننه بوه وی جوناب می( و این515)تصان  « تصامی احکام ما قطعی تستند  اجتهاد جایز نیست
امه و ع مه و تعداد ،صی ات ا وحاب امامیوه آموده اشتراط اینکه مجتهدفیه باید هنی باشد  فقط در ، م ع

اند و لذا قطعیت احکام منافاتی با  حت اجتهواد است  اما ا،ثر امامیه هن را در تعریف اجتهاد ق،ر نکرده
                                                                                                                   

 در ابتدای تصین اار به آن پرداتته شد.
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الصودوربندن تصوامی احادیثصوان ات ندارد  اگرچه این نیز  رفاً نزاعی لفظی است. ات طرا دیگر  ما قطعی
داریم و حتی با فرض پذیر  این مطاب  این امر م تم بوا قطعیوت حکوم نیسوتر معصنمان)ع( را قبنل ن

،ند به مرتبۀ قطب برسود  باکوه بسویاری ات باکه بسیار ،م است ،ه دلالت اتبار بر چیزی ،ه آن را افاده می
شورعی ( و اجتهادی نیز ،ه بیان شده اسوت ،وه ات ادلوۀ 515تا ات قبیل لاتم غیربیّن و... تستند )تصان  آن

معنای متعارا آن نیست و انکار اجتهاد تنسط استرآبادی ناشوی ات اشوتراک لفظوی و مسوتند بوه نیست  به
 (.  511اشتباه جصاعتی ات مجتهدان است )تصان  

انود ات: داند ،وه عبارتع وه بر این  در تبیین مبانی ا نلی تند برتی ات ادلۀ عقای را منرد اعتصاد می
تنگام نبند دلیل یا نبندن قمه به(  استصحاب حال عقل )حال سابب( )مشغنل918مستق ت عقای )تصان  

بندن قموه ات شوناغل شورعی( ،وه (  ا الت نفی )برائت ا ای ( )ا ل توالی918ای بر آن( )تصان  اماره
را (  اتذ به اقل در تنگام فقدان دلیل بر ا،ثر ،وه مؤلوف آن 918پذیرد )تصان  فاضل تننی ،ایت آن را نصی

(  تصسک 918پذیرد )تصان  داند و در  نرت وجند دلیل بر ابنت اقل آن را میبرائت میقسصی ات ا الت 
تعاب تکایف شند و به ا الت برائت برای عدمدلیلر به این طریب برای نفی حکم واقعی استدلال میبه نبندِ 

یا حالی اابت شده اسوت بورای (  استصحاب حال شرع )تصسک به ابنت چیزی ،ه در تمانی 911)تصان  
( و ت تم بین دو حکم ،ه 555پذیرد )تصان  بقای آن در وقت و حالت دیگر( ،ه مؤلف با شروطی آن را می

 (. 598گاتی مستفاد ات شرع است و گاتی نیز مستفاد ات حکم عقل )تصان  
د. توننی در پاسوخ بوه رویکرد ایشان در مناجهه با قرآن نیز در راسوتای ا و ح اندیشوۀ اسوترآبادی بون

دلایای ات آیات الاحکوام گنید: برتی استنباط احکام را بهداند  میاسترآبادی ،ه هناتر قرآن را حجت نصی
أن تفسویر »  «لایجنت تفسیر القرآن بوالرأی»  «أن القرآن انصا یعاصه من تنطب به»دانندر ات قبیل جایز نصی

ابوراتیم و غیرتصوا روایوات بنروی الکاینوی و عای»  «لصوریحالقرآن لایجنت الا بالاار الصحیح و النص ا
و بنابراین تصسک به قورآن در احکوام شورعی در  ونرت « ،ثیرة دال  عای أن فی القرآن تغییراً و تبدیً  ،ثیراً 

تایی نیست ،ه اجتهاد متنقوف بور آن اسوت )تصوان  فقدان نص جایز نیست و لذا عام به ،تاب ات آن چیز
501  .) 

دتد ،ه: اولًا  حصل ، م برت ا مدلنلات هاتری منحصور در گننه جناب میاضل تننی اینسپس ف
ائصه)ع( است والا شکی در حصنل عام به مدلنلات هاتری ، م نیستر مثل حصنل عام به تنحید ات آیۀ 

هُ أَحَد  » صَا إِلَهُکُمْ إِلَه  وَاحِد  »و « قُلْ تُنَ الاَّ َ ةَ »یا طاب نصات ات آیۀ « أَنَّ و... . این تعریوف طبرسوی « أَقِیصُنا الصَّ
و اینکه فقها در جصیب اعصار )مثل « أن التفسیر ،شف الصراد عن الافظ الصشکل»گنید: ات تفسیر نیز ،ه می

( به آیات قرآن و نیز ائصه)ع( برای ا حابشان به آیات قورآن اسوتدلال منالاایحضرهاالفقة  کتا  دوق در 
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دیدگاه استر اانیاً  مراد این است ،ه انحصار عام بوه ،ول قورآن در ائصوه)ع( اسوت و ،ردند  مؤید این می
مؤید این نظر استر االثاً  اتباری معارض « لایدعی العام بجصیب القرآن غیرنا إلا ،ذاب»روایاتی تصچنن 

رح الاتوذ بوالصنافب و طو»و « عرض الحدیث عای ،تواب الاوه»شده وجند داردر مثل حدیث روایات ارائه
انود ،ه احادیث با این مضصنن در حد تناترندر رابعاً  تغییر در قرآن را نیز ا،ثر ا حاب نفی ،رده« الصخالف

 (. 501)تصان   و بر فرض پذیر   جنات عصل به این قرآنِ منجند تا قیام قائم روایت شده است
تنسط جامعهٔ عاصی امامیه تا شند نحنۀ تعامل وی با اجتهاد و قرآن بنابراین  تصان گننه ،ه م حظه می

ای ت ا عصاکورد حاقوهٔ فکوری محقوب عصر اتیر پذیرفته شده است و در مناجهه با روایات نیز در رویه
اردبیای با تنسعه در پذیر  روایات  عصول بوه اتبوار ،توب اربعوه را در  ونرت نبوندِ روایتوی معوارض و 

سندی ضعیف برتنردار باشد و لوذا عاوم رجوال را داندر ولن اینکه روایت ات مخالفت مشهنر جایز میعدم
دانود. الگونی فقاتوت وی بسویار داندر اما نیات به آن را منحصر در فورض تعوارض روایوات می،ارآمد می

رو نشد و این الگنی فکری محصدامین استرآبادی اسوت ،وه تنشصندانه بندر اما با اقبال جامعۀ عاصی روبه
 عننان عات این نا،امی بیان ،رد: تنان بهلیل را می،ند. دو دمقبنلیتی عام پیدا می

 در بین امامیه انتشار یافت و مقبنلیتی نسبی ،سب الفوائ االم یة تیست ،ه ،تاب . وی در عصری می9
گری در جامعۀ عاصی امامیه به راه افتاد و عصاکرد فاضل تننی ت شی دیرتنگام بند و لذا ،رد و منج اتباری

تووای مجاسووی اول در ایجوواد ا وو حات در درون ریووۀ وی مقبنلیووت پیوودا ،نوود  ت  بوویش ات آنکووه نظ
 تر ات آن مثصرِاصر واقب شد. تر و معتدلای مقبنلگری و ترسیم چهرهاتباری

. آشکارشدن نا،ارآمدی نظریۀ ا الت سند سبب شده بند تا جامعۀ عاصی تشیب چیزی جوز انق بوی 5
توای عاصوی تای شیخ بهایی و میرداماد راه به جایی نبرد و نیز ت  ت   عاصی را برنتابد و تصان گننه ،ه

اصر ماند  فاضل تننی نیز نتنانست نظریۀ تند را در درون گفتصان محقب حای در باتطراحیِ مکتب یقین بی
 امامیه تنسعه دتد و نظرات رقیب را ات میدان تارج ،ند. 

ای ات فقیهوان مکتوب واونق تای پوارهنیسد: شاید تنودروینیکی ات معا ران با اشاره به تصین امر می
الصودور گری را فراتم آورد و سوبب اعتقواد اتباریوان بوه قطعیسندی  مقدمات و اسباب پیدایش اتباری

تای متأتر مکتب حاه بنده قاصداد،ردن روایات جنامب روایی متقدمان و افراط در آن  مقاباه با تفریط حاقه
گذاری ادوار فقوه شویعه  عصور محقوب روست ،ه برتی دیگر در نام( و اتاین9/991 است )مکارم شیراتی 

فقدهاانود )تاشوصی شواترودی  تای آتر قرن دواتدتم را دورۀ تطرا )افراط و تفریط( نامیدهاردبیای تا دته
 (. 15  اهلابةت

مخالفوان نیوز در انود  تجربه نیز اابت ،رده است ،ه ترگاه گروتی در مساک و اعتقادی تنودروی ،رده
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اند. پیدایش مکتب م احصد اردبیای و تصن اً دو شواگرد   سویدمحصد تایی داشتهنقطۀ مقابل تندروی
منسنی عامای و شیخ حسن عامای سبب شد تا میرتامحصدامین اسوترآبادی عاوم رجوال را ات ریشوه منکور 

ش و بررسوی سرسوختانۀ حودیث شندر یعنی درست در نقطۀ مقابل مکتب اردبیای و شاگردانش ،ه به پالای
اند  قرار گرفت. شهید اانی  اردبیای  سیدمحصد منسنی عامای و شیخ حسن عامای روشی را در تده دست

گری را فراتم آورد. وقتی شیخ حسن عوامای بوه پوالایش حودیث پیش گرفتند ،ه مقدمات پیدایش اتباری
و سیدمحصد منسنی عامای نیز تصین سوبک پرداتت و احادیث مناب و حسن را ات دورۀ عاصی تارج ،رد 

گننه حساسیت راجوب بوه پوالایش حودیث ،رد  اینرا شدیدتر پی گرفت و فقط به  حیح اع یی عصل می
سبب شد تا میرتامحصدامین استرآبادی به نقد مکتب اردبیای و شاگردانش بپورداتد و تور حودیثی را ،وه در 

 (. 11)ربانی   شند  حجت بشصاردجنامب روایی اربعه یافت می
تای امثوال فاضول توننی  تابید  ت  بنابراین  جامعهٔ عاصی امامیه چیزی جز انق بی عاصی را بر نصی

اصر ماندر اما تصین الگنی اجتهاد )اجتهواد اتبوارگرا( بوا الدین و محقب سبزواری بیتینبنحسنمحصدبن
امیوه مناجوه شود. بایود تنجوه داشوت ،وه گری با اقبوال عالصوان امآشکارشدن نقاط ضعف جریان اتباری

محصدامین استرآبادی در تبیین اندیشۀ تند مدعایی  ناب داشت و آن باتگشت به سنت محکیوه بوندر اموا 
،ید بر یقینی الصدوربندن مصادر روایی بند و وقتی این اندیشه  ضعف اشتباه استرآبادی در نفی اجتهاد و تأ

تای مودل فکوری توا و ،اسوتیبهبهانی مدلی را ارائه داد ،وه تلأپیش آشکار ساتت  وحید اتتند را بیش
استرآبادی را رفب ،ند. به این منظنر  وی اجتهاد ،ه تاییدۀ نیات جامعۀ عاصی بند را به رسصیت شوناتت و ات 

،ید بر یقینی الصدوربندنِ مصادر روایوی )،وه بسویار بعیود و تو ا واقوب بوه نظور طرا دیگر  به جای تأ
بندن روایات مصنفات امامیه بند. وی الحجی الاعتبار و معانممدلی را ارائه ،رد ،ه اصرۀ آن یقینیرسید(  می

( و برتی ات شواگردانش مثول  واحب ریواض 11این مدل را بر پایۀ نظریۀ انسداد بنا ،رد )وحید بهبهانی  
ن تمینوه ات وی تبعیوت )سیدعای طباطبایی(  شارح وافیه )سید در( و  احب قنانین )میرتای قصی( در ای

 (. 1/115،ردند )اینان ،یفی  
ریزی ،ند توا تنسوعۀ البته وحید بهبهانی سعی ،رد تا حجیت تبر واحد را بر اسا  نظریۀ انسداد طرح

بیشتری را در پذیر  روایات قائل شندر اما این رویکرد با استقبال فقهای پس ات وی قورار نگرفوت. فقهوای 
استثنای برتی ات شاگردانش( عصده دلیل حجیت تبر واحد را سیرۀ عق  قرار دارند بعد ات وحید بهبهانی )به

انود  قدما ارائه داده ۀ( و با تقریری ،ه ات سیر1/919ر نائینی  151ر آتنند تراسانی  9/951)نک: انصاری  
رو تسوتیم ،وه بوهرو یبعد با مجتهودان دایرۀ پذیر  روایات را تنسعه دادند و لذا ات عصر وحید بهبهانی به

گرایانۀ ایشان  چیزی ،م ات اتباریان معتدل نداردر برای مثال وحید بهبهانی روایات الکافی و تصای ت نص
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(. سویدمحصد،اهم 95/51  مصابةحاالظلاماداند )وحید بهبهانی من لا یحضره الفقی  را قطعی الاعتبار می
( و شیخ انصاری نیز تصوریح ،ورده 9/151باطبایی  یزدی نیز تصین رویکرد را نسبت به ،تب اربعه دارد )ط

استثنای روایوات مخوالف مشوهنر  معتبرنود )انصواری  اعتقاد برتی ات ا نلیان  اتبار ،تب اربعه به،ه به
شده ات ائصۀ اطهار)ع( است  مگر روایاتی ،ه دلیای (. نراقی نیز قائل به ا الت حجیت اتبار روایت9/515

 (. 110ت )نراقی  تا را تارج ،رده اسآن
(  شیخ حسین حاوی 1/15(  محقب تصدانی )1/550بنابراین  برتی ات مجتهدان مثل میرتای نائینی )

( و... ضرورتی برای پرداتتن به عام رجال قائل نیسوتند و در فقاتوت بسویاری ات 9/510)حسینی تهرانی  
،نود و آنوان ات ررنگ را ایفوا نصیجناتر و...  عام رجال نقشی پا نلیانر مثل بروجردی  تصینی   احب

گذاری اجتهوادی اتبوارگرا (. پایه11برند )نک: ج لی  منظنر رفب تعارض اتبار بهره میمباحث سندی به
گری و توال آن  مجتهدان بعد ات رو نشدر اما با آشکارشدن نقاط ضعف جریان اتباریدر ابتدا با اقبال روبه

جز فقهای محدودی مثل تونیی و ه حاقۀ فکری وحید بهبهانی نبندند )بهدتندۀ راوحید بهبهانی دیگر ادامه
گننوه ( و اجتهادی اتبارگرا را در پویش گرفتنود و این9/911  مصباحاالأصولابرتی ات شاگردانش( )تنیی 

تای بعود بوه اصور الدین و محقوب سوبزواری در سودهتینبنحسونتای امثال فاضل توننی  محصدبنت  
 نشست. 
 گیرینتیجه

توای . با آشکارشدن نقاط ضعف الگنی فقاتت مکتب حاه در آاار حاقۀ فکری محقب اردبیای  الگن9
تا نظریۀ محصدامین متعدد جایگزینی تنسط عالصان این عصرر اتجصاه فاضل تننی مطرح شد ،ه ات میان آن

 استرآبادی تنانست در میان عالصان امامیه مقبنلیت پیدا ،ند. 
بر واحد را حجت و عصل به اتبار ،تب اربعه را در  ونرت نبوندِ روایتوی معوارض و . فاضل تننی ت5

داند  ولن اینکوه روایوت ات سوندی ضوعیف برتونردار باشود. لوذا بورت ا مخالفت مشهنر جایز میعدم
،ند ،ه نیات به این عام منحصور در فورض تعوارض داندر اما تصریح میاسترآبادی عام رجال را ،ارآمد می

 ت است. روایا
. فاضل تننی برای جایگزینی با الگنی حاقۀ فکری محقب اردبیای در پذیر  روایات بوه بواتطراحیِ 1

پرداتت. وی وجند تبری در ،تب مونرد اعتصواد شویعه را دال بور اعتبوار آن  المعتبردیدگاه محقب حای در 
  رجونع بوه مرجحوات داند و در  نرت وجند معارض یا مخالفت مضصنن روایت با عصل مشهنر فقهامی

 داند. )اتجصاه سند( را لاتم می
رو نشودر چرا،وه ات با استقبال جامعۀ عاصی روبوه. الگنی اعتبارسنجی روایات ات جانب فاضل تننی 8
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در بین امامیه انتشوار یافتوه و مقبونلیتی  الفوائ االم یة یک سن  عصاکرد فاضل تننی ت شی دیرتنگام بند و 
ات سنی دیگر  آشکارشدن نا،ارآمدی نظریۀ ا الت سند سبب شده بند توا جامعوۀ نسبی ،سب ،رده بند و 

 عاصی امامیه چیزی جز انق بی عاصی را برنتابد. 
 منابع

نشور اسو می  :اقوما معالماال یناواملاذاالمجته ین؛االمق م اف ااصدولاالفقدهالدین  تینبنشهید اانی  حسنابن
 ق. 2820

 ق. 2822نشر اس می  :اقما لماال یناواملاذاالمجته ین؛اقسماالفقهمعا____________________  
 .2501نشر اس می  :اقما منتق االجماناف االاحادیثاالصحاحاواالحسان____________________  

 .2501دفتر تبایغات اس می  :اقما فلاحاالسائلمنسی  بنطاوو   عایابن
 ق. 2829مجصب البحن  الاس می   :امشهدا المختصراالمقتصرامناشرحمحصد  فهد حای  احصدبنابن

 ق. 2890نشر اس می  :اقما المهب االباک اف اشرحاالمختصراالنافع__________________  
نشور اسو می  :اقما الفوائ االم یة اواالیواه االمکة محصدشریف و سیدننرالدین عامای  بناسترآبادی  محصدامین

 ق. 2818
 ق. 2815دار التعارا لاصطبنعات  بةروت:اا المعاکفاالاسلامة االیةعة دایرةاامین  حسن  

 ق. 2812  مجصب الفکر الاس می:اقما فرائ االاصولمحصدامین  بنانصاری  مرتضی
 ق. 2810نشر اس می  :اقما ه ای االمسترش ینعبدالرحیم  بناینان ،یفی  محصدتقی

 ق. 2892نشر اس می  :اقما لمختصراالنافعکی االرموزاف اشرحااابیطالب  بنآبی  حسن
 ق. 2890البیت)ع(  آل:اقما کفای االاصولحسین  بنآتنند تراسانی  محصد،اهم

 ق. 2895دار الاضناء  :ابیروتا البکیع اال اتصایة االیةع آقابزرگ طهرانی  محصدمحسن  
 ق. 2820  الصجدد النحید البهبانی  مؤسس  الع م:اقما الرسائلاالاصولة محصدا،صل  بهبهانی  محصدباقربن

 ق. 2823مجصب الفکر الاس می  :اقما الفوائ االحائری _____________________  
مؤسس  الع م  الصجدد النحیود البهبهوانی  :اقما حاشة امجمعاالفائ ةاواالبرهان_____________________  

 ق. 2820
 ق. 2818ؤسس  الع م  الصجدد النحید البهبهانی  م:اقما مصابةحاالظلام_____________________  

 .2509دار الحدیث  :اقما اخباکیگری؛اتاکیخاواعقائ بهشتی  ابراتیم  
 ق. 2500فروشی ،تبی نجفی  ،تاب:اقما اوثقاالوسائلاف اشرحاالرسائلجعفر  بنتبریزی  منسی

 .2529حضنر  :اقما قصصاالعبماءسایصان  تنکابنی  محصدبن
 ق. 2821مجصب الفکر الاس می  :اقما الوافة اف ااصولاالفقهمحصد  بندالاهتننی  عب
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 ق. 2892  دار الکتاب:اقما کی االاسراکاف اشرحاالاستبصاکالاه  جزائری  سیدنعصت
مر،وز النشور :اقوما المنهجاالرجال اواالعملاالرائ اف االموسوع االرجالة السة االبروجردیج لی  سیدمحصدرضا  

 ق. 2819لصکتب الاع م الاس می  التابب 
 ق. 2812دار احیاء الترا  العربی  :ابیروتا شرحااصولاالکاف حائری ماتندرانی  محصد الح  

 م. 1990الانتشار العربی  :ابیروتا یظری االسن اف االفکراالامام االیةع ؛االتکوناواالصةروکةالاه  حیدر  حب
 ق. 2895عاصی  :اقما الفوائ االلوسة حسن  حر عامای  محصدبن

 ق. 2822دار الحج  البیضاء  :ابیروتا ولای االفقةهاف احکوم االاسلامحسینی تهرانی  سیدمحصدحسین  
 .2520الصطبع  العاصی   قم:اا ایضاحاالفوائ اف اشرحااشکالاتاالقواع حسن  حای  محصدبن

  فقوه اسو می بور موذتب اتول بیوت)ع( منسسۀ دائورة الصعوارا:اقما دکاساتاف اعبماالاصولتنیی  ابنالقاسم  
اق. 2820

 ق. 2811  قم: منسسۀ احیاء آاار السید الخنئی  مصباحاالأصول___________  
ا البهاالعظمد اخدوی شناس افقه اکجال اآیتواکاویامعجماکجالاالح یث؛ابهاضمةمۀامنهجربانی  محصدحسن  

 .2508تای اس می  بنیاد پژوتش:امشهد
 ق. 2822امام  ادق)ع(  :اقما وسوع اطبقاتاالفقهاءمسبحانی  جعفر  

 تا. البیت)ع(  بیآل:اقما ذخةرةاالمعاداف اشرحاالاکشادمحصدمؤمن  سبزواری  محصدباقربن
اق. 2820البیت)ع(  آل:اقما ذکریاالیةع اف ااحکاماالیریع مکی  شهید اول  محصدبن

 ق. 2892الاه العظصی الصرعشی النجفی  مکتب  آیت:اقما کای الرعای اف اعبماال عای  بنالدینشهید اانی  تین
 ق. 2825معارا اس می  :اقما مسال االافهاماال اتنقةحاشرائعاالاسلام__________________  

اتا. بصیرتی  بی:اقما الحبلاالمتةنحسین  شیخ بهایی  محصدبن
 .2500دار الکتب الاس می   :اتهرانا سلامجواهراالکلاماف اشرحاشرائعاالاباقر  بنجناتر  محصدحسن احب

 ق. 2810دار الهدی  :اقما حاشة افرائ االاصولطباطبایی  ،اهم  
 ق. 2820البیت)ع(  آل:اقما استقصاءاالاعتباکاف اشرحاالاستبصاکحسن  عامای  محصدبن

 ق. 2820دفتر انتشارات اس می  :اقما یهای االافکاکعراقی  ضیاءالدین  
اق. 2825قم: نشر اس می  ا مختب االیةع اف ااحکاماالیریع ینسف  بنحسن ع مه حای 

 ق. 2828مجصب البحن  الاس می   :امشهدا منته االملب اف اتحقةقاالمبه __________________  
  الاوه العظصوی الصرعشوی النجفویمکتبو  آیت:اقوما التنقةحاالرائعالمختصراالیدرائععبدالاه  فاضل مقداد  مقدادبن

 ق. 2898
 . 2509ساتمان چاپ دانشگاه  :اتهرانا الاصولاالاصةب مرتضی  شاهفیض ،اشانی  محصدبن

 ق. 2810دار الحدیث  :اقما الیاف اف اشرحاالکاف غاتی  بنقزوینی  تایل



122 / با سنت یمواجهه فاضل تون یالگو لیتحل؛ یزرنوشه فراهانمصطفوی فرد،                                              

 

 تا. مکتب  الصثنی  بیابیروت:ا معجماالمؤلفةنرضا  ،حاله  عصر
 تا.نا  بیجا: بی  بیإل اطریقاالأئمّ االأطهاکاه ای االأبراکالدین  شهاببن،ر،ی  حسین

 ق. 2895وفاء  :ابیروتا بحاکاالایواکاالجامع ال ککااخباکاالائم االاطهاکمحصدتقی  مجاسی  محصدباقربن
 ق. 2898دار الکتب الاس می   :اقما مرآةاالعقولاف اشرحااخباکاآلاالرسول____________________  

بنیاد فرتنگ اس می حواج :اجابیا کوض االمتقةناف اشرحامنالاایحضرهاالفقةهندعای  مقصبنمجاسی  محصدتقی
 تا. محصدحسین ،نشانپنر  بی

اتا. سیدالشهداء)ع(  بیا  قم:المعتبراف اشرحاالمختصرحسن  محقب حای  جعفربن
 ق. 2895البیت)ع(  آل:اقما معاکجاالاصول_________________  

اق. 2892البیت)ع(  آل:اقما جامعاالمقاص اف اشرحاالقواع ن  حسیبنمحقب ،ر،ی  عای
 ق. 2890الاه العظصی الصرعشی النجفی  مکتب  آیت:اقما کسائلاالمحققاالکرک _________________  

اتا. نشر اس می  بی:اقما مجمعاالفائ ةاواالبرهاناف اشرحااکشاداالاذهانمحصد  مقد  اردبیای  احصدبن
 ق. 9151طالب)ع(  ابیبنامام عای:اقما دائرةاالمعاکفافقهامقاکننا ر   مکارم شیراتی 

اسوصاعیایان  :اقوما کوضاتاالجناتاف االاحدوالاالعبمداءاواالسداداتمحصدباقر  بنمنسنی تنانساری  میرتامهدی
 تا. بی

 ق. 2829البیت)ع(  آل:اقما م اک االاحکاماف اشرحاشرائعاالاسلامعای  منسنی عامای  محصدبن
 ق. 2825نشر اس می  :اقما یهای االمراماف اشرحامختصراشرائعاالإسلام__________________  

 ق. 2811دار الحدیث  :اقما الرواشحاالسماوی محصد  میرداماد  محصدباقربن
ا.2500جامعهٔ مدرسین  :اقما فوائ االاصولنائینی  محصدحسین  

دفتور :اقوما بةاناقواعد االاحکداماوامهمداتامسدائلاالحدلالاواالحدرامعوائ االایاماف امحصدمهدی  نراقی  احصدبن
 .2503  تبایغات اس می

اق. 2820البیت)ع(  آل:اقما خاتم امست ک االوسائلمحصدتقی  بنننری  حسین
 .09تا5   ص2522  تمستان 51 ا فقهااهلابةت  «مکتب فقهی اتل بیت)ع(»تاشصی شاترودی  محصند  
مؤسسوۀ دائورة الصعوارا فقوه اسو می بور :اقما فرهنگافقهاملابقامبه ااهلابةت) ( _________________ 

 ق. 9151مذتب اتل بیت)ع(  
 ق. 2820مؤسس  الجعفری   :اقممصباحاالفقةه امحصدتادی  تصدانی  رضابن
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 آثار شیخ صدوق ی حدیث شیعه درادرایه پیشینه

 دکتر سید محسن موسوی
 دانشگاه مازندران گروه علوم قرآن و حدیث، استادیار

یان قادی )نویسنده مسئول(  دکتر معصومه طاهر
 آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث  دانشگاه مازندراندانش

Email: masom.ghadi@yahoo.com 
 دکتر مهدی تقی زاده طبری
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

 چکیده
ای در بنی  شنااختی و دراینهتا قرن هفتم اثری مستقل در علم درایهٔ شیعی تألیف نشد؛ اما کاربرد اصطلاحات حدیث

. کناربرد اصنطلاحات حندیدی در آثنار متقدمان شیعه پشتوانهٔ محکمی برای کاربرد ای  علم در بی  شیعه خواهد بود
تحلیلنی درصندد خوبی توسط پژوهشگران واکاوی نشده است. ای  نوشتار با شنیوهٔ توصنیفیحدیدی شیعه تاکاون به

ای از اصطلاحات حدیدی در قرن چهارم هجری است. دستاورد پژوهش نشنان از کناربرد کارگیری دستهدادن بهنشان
ها پیش از تدوی  رسمی آن در آثار محدثان شنیعی دارد کنه تعرینف امنروزی   ر سالای از اصطلاحات حدیدی دپاره

هنای متتلنف هنا مطابقنت دارد و در برخنی منوارد کاربردهای متقندمان از این  وا هاکدر ای  اصطلاحات با کاربرد
حنال امنا بناای  متقدمان از اصطلاحی، خود را در تعدد معانی ای  اصطلاحات در کتب متأخران نشنان داده اسنت؛

هنای هنا بنه بحثشاهد اختلافاتی در اصطلاحات حدیدی متقدمان و متأخران هستیم که ناشی از تفاوت رویکنرد آن
 حدیدی و اعتبارساجی و توسعهٔ علم درایه است. 

 درایه، مصطلحات حدیث، شیخ صدوق.  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
عالمان شیعه دیرتر از له در قرن هفتم است. تدوی  علم درایه در شیعه حاصل کوشش علمای مکتب ح

گونه نیست که اصطلاحات درایه نندد آننان اند؛ اما ای ای اقدام کردهسات به نگارش کتب درایه عالمان اهل
 اطلاع بوده باشاد. وجود نداشته و از آن بی

از خندایاری، « ریگدارشی از سیر مباحث درایه در امامیه تا سده دهم هج»هایی با عااوی  در پژوهش
بازخوانی پیشنیاۀ »از بیدگلی و « پیشیاۀ درایه در شیعه با بررسی کاربرد مصطلحات حدیدی در کتب اربعه»

زاده، به بازیابی اصطلاحات حندیدی در آثنار متقندمان پرداختنه شنده از موسوی و نقی« مصطلح الحدیث
شده توسط ائمه)ع( و محدثانی همچنون شنیخ کارگرفتهای بهاست. در ای  آثار، برخی از اصطلاحات درایه

است، اما به تبیی  مقصنود متقندمان از این  اصنطلاحات  کلیای، شیخ صدوق و شیخ طوسی فهرست شده
که محتمل است کاربرد ای  اصطلاحات در طول تاریخ دستتوش تغییراتنی کمتر توجه شده است؛ درحالی

ای معانای اصنطلاحی ای از زمان، معاای لغوی و در دورهشده باشد. ای  احتمال نید وجود دارد که در برهه
 رو، تبیی  معاای ای  اصطلاحات توسط متقدمان ضروری است. کار گرفته شده باشد؛ ازای  آن به

دلیل فراوانی آثاری که از صدوق به دست ما رسیده اسنت، اصنطلاحات در مقایسه با سایر متقدمان، به
گرفته، تمرکد محققان بیشتر بنر های صورتوی درخور  بازیابی است. در پژوهشتری در آثار ای فراواندرایه

 توجهی شده است. است و به استتراج سایر اصطلاحات از دیگر آثار صدوق کمفقیه کتاب 
نوشتار حاضر با بررسی کاربرد ای  اصطلاحات در آثار صدوق درصدد است که در ابتدا اطلاع قدمای 

لاحات را اثبات کاد و سپس موارد توافق و اختلاف میان آنان با اصطلاحات متأخران شیعه راجع به ای  اصط
 ای از اصطلاحات تبیی  کاد. شیعه را در پاره

درایة  احدةثی   گرفته از طرح نفیسی در کتاب بادی ای  اصطلاحات، الهاملازم به ذکر است که دسته
بادی دقیق و کامل آن است کنه ی  انتتاب، دستهاست. علت ا بازپژوهی مصطلدات حثیثی در نگاه فرقین

 حال با اقسام حدیث در ندد متقدمان نید هماهاگی دارد. درعی 

 . اصطلاحات مقدماتی1

 گیرد. شده در آثار شیخ صدوق در شمار مفاهیم اولیه قرار میکارگرفتهای از اصلاحات حدیدی بهپاره
و در کلام صدوق فراوان وجود دارد؛ بنرای نموننه، اصطلاح حدیث و احادیث، در روایات أ. حدیث: 

« جاء هذا الحدیث هکذا فاوردتنه»(، 2/82، احفقیهبابویه، )اب « أَنَّ الحدیثَ فی ذلکَ غَیْرُ صحیح الاسااد»
 (. 322و  391و  1/392علل احشرایع، )همو، 

انند: وننه تعرینف کردهگاصطلاح حدیث از زمان معصومان کاربرد داشته است. متنأخران نیند آن را ای 



 901،  شمارة پیاپي 2، شماره چهارمه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجا/ 222

 

 (. 29، صثر« )حکایت قول، فعل و تقریر معصوم)ع(»
معاای هرگونه نقلی است که توسط گروه یا فرد در برخی مواضع در آثار صدوق، روایت بهب. روایت: 

 «رواین  من  العنرب»گویند: گوننه میبرای نمونه، بعند از نقنل نکناتی ادبنی ای خاصی بازگو شده است؛ 
صنح »معاای نقل راوی مشتص در بیان حدیدی اسنت؛ ماناند (. در مواضعی نید روایت به240، احتوحیث)

)همنان، « منا تفنرد برواین  فلاننی»(، 2/305، احةثین کمالبابویه، )اب « عادی هذا الحدیث بروای  فلانی
ه الرواین  هنذ»هایی در بیان حکایت قول غیرائمه نید از حدیث استفاده شده است؛ ماناد (. در جایگاه1/67

(. روایت در معاای متنرادف 13)همان، « یقع لی به روای  و سماعا  و ما لم»(، 1/8، عیون)همو، « محکی ...
و جمیعها »(، 2/187)همان، « فلو کانت الروای  صحیح »با حدیث نید در کلام صدوق آمده است؛ ماناد 

« اردة الصنحیح  عن  الابنی و الائمن ) (فی الصح  م  طریق الروای  دون ما قد صح بالاخبار الکدیرة الو
کردن دور (. البته در چاد عبارت اخیر نید معاای لغوی روایت، یعای حکاینت و نقنل2/756، احثین کمال)

 از ذه  نیست. 
معاای نقل حدیث بنا سناد روایت در اصطلاح محدثان اگر در معاای مصدری آن به کار رفته باشد، به

معاای حدیدی است که با سلسلۀ سناد نقنل شنود و گناهی در مفعول باشد، بهاست، اما اگر در معاای اسم 
های مذکور، روایت در کلام صندوق به نمونه(. باتوجه55رود )فضلی، معاای مطلق حدیث هم به کار می

 اش به کار گرفته شده است. هم در معاای مصدری و هم مفعولی
، احثین کمال« )الائم  )ع( هو ما ورد ع »کاد: می گونه تعریفصدوق در کلامی، خبر را ای ج. خبر: 

 (؛ یعای آنچه از ائمه)ع( وارد شده است. 1/129
هایی را میان دو اصطلاح خبر و حدیث مطرح سازند؛ ماناد اختصا  خبر به اند تفاوتبرخی کوشیده

(؛ ولنی این  76؛ میرداماد، 34تا06)ع( )شهید ثانی، کلام غیرمعصوم و اختصا  حدیث برای معصومان
شنرح معنانی و غنوام   که صدوق کتنابی کنه دربنار دو اصطلاح کاربرد یکسانی ندد صدوق دارد، چاان

گوننه هنایی از کتناب الاعتقنادات را ای احادیث بوده را معنانی الاخبنار نامینده اسنت. وی همچانی  باب
 فی الاخبار الواردة فی الطب. گذاری کرده است: باب الاعتقاد فی الاخبار المفسرة، باب الاعتقاد نام

ه   أن البَدَنَ  لا تُجدی إلا ع  واحدٍ...» 1عبارت صدوق دربار  روایات وارده در کفایت بدنه: و لَیْسَتْ هذ 
ی عَْ  خَمْسٍَ  أَیْضا  و لَیْسَ فی هذا  دٍ و تُجْد  ی عَْ  وَاح  ی عَْ  سَبْعٍَ  تُجْد  فٍَ  لان مَا تُجْد  مُتْتَل  الحَدیث  الأخْبارُ ب 

دٍ... لاَّ عَْ  وَاح  ی إ  حکایت از ترادف حدیث و خبنر نندد وی دارد. نید ( 2/262، احخصال) «أنَّ البَدَنََ  لاتُجْد 
، احخصةال؛ همنو، 122، احتوحیةث؛ همنو، 25، الاعتقةادات؛ همو، 2/534، علل احشرائعبابویه، )نک: اب 

                                                 
 (. 2/272، احقرآن قاموس)قرشی باابی،   کفاره در مااسک حج گویاد . بَدَنَه به شتر یا گاوی آماده برای قربانی یا1
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208  .) 
تاهایی و در شنود. در برخنی از اسنتعمالات بنهدیده میوا   سات نید در آثار صدوق فراوان د. سنت: 

؛ 2/83؛ 363و  1/172، احفقیةهعاوان مابع استتراج احکام به کار رفته است )برخی دیگر، در کاار کتاب به
(. در تمننامی 113، احتوحیةةث؛ 1/75، احةةثین کمةةال؛ 732، الامةةاحی؛ 352و  345و  2/083، احخصةةال

)ننک:  و فعل و تقریر معصوم)ع( که از سوی متنأخران وضنع شنده اسنت هایش با معاای نفس قولکاربرد
جنای رو، در هیچ موردی در جایگاه حکایت یک قول، فعل یا تقریر، بنه (، هماهاگی دارد؛ ازای 23صدر، 

 حدیث، خبر یا اثر، از سات استفاده نشده است. 
کار گرفته شده است، اما تعنداد سات به اصلاح تتریج و اخراج بیشتر توسط محدثان اهل ه. اخراج: 

هاست. با وجود اختلافاتی کنه اند که صدوق یکی از آنمعدودی از متقدمان شیعه ای  اصلاح را به کاربرده
تری  معانایی کنه بنرای تتنریج ذکنر (، شنایع172در معاای تتریج و اخراج مطرح شده است )میرداماد، 

ن ساد یا با سناد نناقص در مانابع متتلنف وارد شنده اسنت یابی برای احادیدی است که بدواند، مابعکرده
رسد وی همنی  معانا را بنا توسنعۀ به کاربرد وا   اخراج ندد صدوق، به نظر میتوجه(. با1/5576)معارف، 

 کار گرفته باشد. بیشتر به 
 طور معمنولیابی حدیث یا احادیث خاصنی بنود کنه بنهکاربرد ای  اصطلاح در آثار صدوق برای مابع

 اند از: شد، ای  دلایل عبارتچهار علت  شایع سبب آن می
و هذا فی حدیث طویل أخنذنا مانه موضنع الحاجنه و قند اخرجتنه » :شدهبازیابی اصل احادیث تقطیع. 1

؛ 011و  2/502، احةثین کمال؛ همو، 873تا878و  1/162، احفقیهبابویه، )نک: اب « بتمامه فی کتاب فلان
 (. 2/220، عیونهمو، 

ع  مشایخ باسانید متتلف  قد أخرجتها فی کتاب  و قد رویت هذه الصف ». معرفی طرق متتلف روایت: 1
 (. 2/520)همو، همان، « الابوة

، احفقیةه)نک: همو، « و قد اخرجتُ هذا الحدیث مسادا  فی کتاب  فلان». ارجاع روایات مرسل به مساد: 5
 (. 123و  122و  195و  2/199
و قند أَخرجنت فنی کتناب الدینارات و فنی کتناب مقتنل »ه روایات همسو با بحنث: . ارجاع متاطب ب8

الاخبار فی هذا المعای کدیرة و قد أخرجتهنا » (،1/302)همو، همان،  «...الحسی )ع( أَنواعا  م  الدیارات
  (.2/579، احفقیه؛ نک: همو، 77، احخصال)همو، « فی کتاب المعرف  فی الفضائل

« حنذفت الاسنانید»( و 9/2 ،)همنان« حذف الاسنانید»شیخ صدوق با عبارت اسناد )اسانید(:  و.
أسنانید »کارگیری الفنا  کاد. همچانی  بنا بنه(، در مقدمۀ آثارش به سبک تألیف آثار اشاره می5)المقاع، 
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، احفقیةه« )اسنااد ماقطنع»(، 82،177، الاخبةار معةانی« )أسانید متصنله»(، 87، الاعتقادات) «صحیحه
( به اعتبارساجی طریق یا طرق 8/582)همان، « قوة اسااده»( و 2/82)همان، « حیح الاساادص»(، 1/525

پردازد. وی برای اختصار در اسااد، در مواضع بسیاری حدیث را معلق آورده و ابتندای موجود از حدیث می
( آغناز کنرده 1/875، علةل احشةرائع؛ همنو، 1/5، عیةونبابویه، )نک: اب « بهذا الاسااد»ساد را با عبارت 

 است. 
اند کنه ( دانسنته08؛ صندر، 35)شهید ثنانی، « رفع الحدیث الی قائله»معاای متأخران نید اسااد را به

 ماطبق بر کاربرد صدوق است. 
یق: و قد روی هذا الحدیثُ »اصطلاح طریق و طرق در آثار صدوق ذکر شده است؛ برای نمونه،  ز. طر
لْنم  »و  (32ر، )معانی الاخبا« م   طُرُق  کدیره یاَ   اَلْع  ی مَد  هَذا الحَدیث  طَریقٌ آخَرُ قَدْ أَخْرَجْتُهُ ف  )عینون، « وَ ل 

2/245 .) 
ها، اصطلاح طرینق بیشنتر اند و طبق برخی نقلمتأخران، طریق را در معاای مترادف با ساد به کار برده

به کتب حندیدی کنه در مشنیتۀ  رود؛ ماناد طریق شیخ طوسیبرای ساد محدث به کتب حدیدی به کار می
 (. 02تا01تهذیب آمده است )نفیسی، 

 . اصطلاحات ناظر بر اقسام خبر2

بادی اصلی از انواع خبر ارائه شنده اسنت. وی خبنر را در دو دسنتۀ متنواتر و در آثار صدوق یک تقسیم
 کاد.واحد تعریف می

 . متواتر1. 2
نسمی  التبر المتواتر هو »آن از سه نفر بیشتر باشاد:  خواند که راویانشیخ صدوق روایاتی را متواتر می

(. وی در موضعی دیگر، کدرت نناقلانی کنه تبنانی 2/80، احثین کمال« )الذی یرویه ثلاث  أنفس فما فوقهم
که شنود درصنورتیها بر کذب محال باشد را دلیل بر تواتر و صحت خبر گرفتنه اسنت. البتنه متنذکر میآن

شدنی باشد که با وجود قلت ناقلان، ست  آنان بر ست  گروهنی دیگنر کنه اهدهخصوصیتی در راویان مش
شود؛ ماناد شهادت سلمان، ابوذر، عمار و ها تأیید میتعدادشان بیشتر است برتری یابد، صحت روایات آن

ی هنامقداد در حق حضرت امیرالمؤمای )ع( در مقابل افراد کدیری که در جبهۀ ابوبکر قرار داشنتاد. ویژگی
گذارند، دلیل بر صحت سنتاان این  شاخص یاران امیرالمؤمای )ع( را که موافق و متالف بر آن صحه می

کاد کنه چنون در خبنر (. وی همچای  تصریح می74گروه قلیل در مقابل آن گروه کدیر گرفته است )همان، 
 (.  114آور است )همان، متواتر کذب راه ندارد باابرای  علم

ای برساد که عادتا  تبنانی اندازهخواناد که راویانش ازنظر  تعداد بهدیدی را متواتر میاصحاب درایه نید ح
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(. البتنه 01؛ عناملی، 71ها بر کذب محال باشد و ای  وصف در تمام طبقات جاری باشد )شهید ثانی، آن
سو با نظنر صندوق (. ای  تعریف هم2/27اند )مامقانی، اکدریت، علم به خبر را نید از شروط تواتر برشمرده

است و در آن بر تعداد روات تصریحی نشده است؛ اما برخی از متأخران، موضوع خبنر را در تعینی  تعنداد 
(. تعریف صدوق نید ناظر بر تعداد حداقلی روات در رواینات 55اند )سبحانی، راویان متواتر دخیل دانسته

)ننک:  کاندزنند امنام ینازدهم)ع( ذکنر میمتواتر بوده است، چون ست  خود را ناظر بر روایات غیبنت فر
( که در نهایت خفقان سیاسی و اجتماعی شیعیان صادر شده است. بانابرای ، 2/28، احثین کمالبابویه، اب 

ای صادر شده است، ای  روایات شرایط حداقلی برای با وجود شرایط و نوع صدور روایت که در فضای تقیه
 اخذ تواتر را داراست. 

 . واحد2. 2
در خبنر واحند احتمنال کنذب و »گویند: دهند و میصدوق خبر واحد را در مقابل خبر متواتر قرار می

شود، اما در مقابل، در خبر متواتر کذب راه ندارد و علم بنه صدق وجود دارد؛ به همی  دلیل سبب علم نمی
 (. 2/114، احثین کمال« )همراه دارد

دانند کاد؛ اولی را خبنری میخبر واحد عترت تقسیم می وی خبر واحد را به دو دستۀ خبر واحد امت و
دانند کنه هرینک از معصنومان)ع( در آن که در طبقه یا طبقات غیرمعصوم مافرد باشد و دومی را خبری می

پنذیرد دلیل تعمد در دروغ، سهو و خطای انسنان معمنولی نمیوی خبر واحد امت را بهانفراد داشته باشاد. 
 (. 123همان، )نک: 

ناماد؛ چه راوی آن ینک نفنر ینا حاب درایه نید خبری را که به حد تواتر نرسیده باشد، خبر واحد میاص
 (. 70بیشتر باشد )شهید ثانی، 

 اند. های زیر درخور  بازیابیدر آثار صدوق اصطلاحاتی فرعی ناظر بر انواع خبر واحد در دسته
 اصطلاحات ناظر بر چگونگی اعتبار روایت .9. 2. 2

 لای آثارش با اصطلاحات زیر نمایان شده است. های صدوق در لابهتاب اعتبارساجیباز
عشر ائمه)ع( کدرت طرق نقل در حدیث شیعه و سای دارد. صدوق ای  مطلب روایات اثایأ. صحیح: 

، کمةال احةثینکاند )ها به اخبار صحیحه یاد میداند و از آنرا شاهدی بر صحت روایات شیعی مذکور می
2/78 .) 

دانند شیخ بهایی اصطلاح صحیح در ندد صدوق را متفاوت از کاربرد این  اصنطلاح نندد متنأخران می
کنه بنا  بودن رواینتیعای حجت و درخور  عمل(. صحیح ندد صدوق، صحت قدمایی است؛ 264تا276)

 اما صحیح در تعریف متأخران همنواره شود، نه به صرف صحت سادی.مجموع شواهد و قرای  حاصل می
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 (. 72بودن روایت نیست )نک: نفیسی، ملازم با درخور  عمل
معةانی هایی ماناد تأیید مضنمون حندیث توسنط حندیث دیگنر )صدوق برای صحت احادیث ملاک

صنحت علت عدموی بنهر مواردی، ( داشته است. د07، الاعتقادات( و صحت سادی )نک: 510، الاخبار
گونه (. البته نظر وی همیشه ای 1/08، احفقیهدهد )فتوا نمی شمارد و بر اساس آنساد، حدیث را ضعیف می

نبود که ضعف در ساد را سبب ضعف در حدیث بداند. وی در برخی روایات با وجود تصریح بر اضنطراب 
 (. 9/116، احخصالخواند )سادی، حدیث را صحیح می

دانند و ع و جعلی میطبق گدارشات رجالی، صدوق اصل زید زراد و زید نرسی را موضوب. موضوع: 
(. متنأخران نیند 60غضنائری، ؛ اب 508؛ نجاشی، 241، احفهرستکاد )نک: طوسی، ها روایت نمیاز آن

اند که از بدتری  اقسنام حندیث ضنعیف اسنت حدیث موضوع را در معاای حدیث ساختگی و دروغ گرفته
 (. 590؛ صدر، 223؛ عاملی، 231)شهید ثانی، 

یک مورد از اصطلاح متروک برای روایات فنرد کنذاب و غیرثقنه اسنتفاده شیخ صدوق در ج. متروک: 
مَ  صَنامهُ » صحت آن داده است:کرده و حکم به عدم ا خَبَرُ صلاة  یوم  غدیر  خمٍ و الدّوابُ المَذکورُ فیه ل  و أمَّ
نَّ شَیتَاَا محمدَبَ   نَّ فَإ  حُهُ و یَقُولُ إ  موسی الهَمْدانیِّ و ب   هُ م   طریق  محمد  الحس   رضی اللّهُ عاهُ کان لَا یُصَحِّ

ابا  غَیرَ ثق ٍ  خبنار  فَهُنوَ  کان کَذَّ
َ
نَ  الأ ه  م  ت 

نحَّ سَ اللّهُ روحَهُ و لَم یَحکُمْ بص  حْهُ ذلک الشّیخُ قَدَّ و کلُّ ما لَمْ یُصَحِّ
یحٍ   (. 02تا1/09، احفقیه) «عادنا مَتْرُوکٌ غیرُ صَح 

ها همسنو گیرد که یکی از آناند در دو دسته جای میتروک قصد کردهمعاایی که متأخران از اصطلاح م
با کاربرد صدوق است و در معاای روایتی است که از فردی متهم به کنذب نقنل شنود و آن رواینت جند از 

به عبارتی در الرواشح که در تعریف روایت شاذ ( که البته باتوجه1/205طریق او نقل نشده باشد )مامقانی، 
هو )شاذ( ما لیس له الاسااد واحد شذ به شیخ م  شیوخ الحدیث ثق  أو غینر ثقن ، فمنا کنان من  » آوردمی

(، باید گفت: متأخران از متروک بنا عانوان 201« )غیرثق  فمتروک و یقال له الحدیث الماکر و غیرالمعروف
ث را صنفتی بنرای راوی الحدیاند. در کاربرد دیگر، متروک یا متروکحدیث ماکر و غیرمعروف نید یاد کرده

البته ای  کناربرد در  که (205؛ عاملی، 190)شهید ثانی، اند اند، آن را نوعی ذم و جرح دانستهدر نظر گرفته
 ندد متأخران بیش از کاربرد اول است. 

و اخبناری کنه رواینت : »کنار بنرده اسنت در روایتی، صدوق وا   معلول را در کاار تقیه به د. معلول:
به ای  روایت، اصنطلاح (. باتوجه2/292، احفقیه) «لگی معلول است و برای تقیه وارد شده استشده... جم

معاای لغوی آن گرفته است؛ یعای دارای بیماری و مشکل که در ای  رواینت علنت این  معلول را صدوق به
 معانای لغنوی در راستای بیماری، تقیه عاوان شده است. لازم به ذکر است که معاای اصطلاحی معلول نید
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 آن است. 
شود که دارای امری پاهان در ساد یا مت  در اصطلاح اهل درایه نید معلل یا معلول بر حدیدی اطلاق می

معاای مرض گرفته شده است باشد که بر اعتبار حدیث خدشه وارد کاد، معلل طبق ای  اصطلاح از علت به
 (.  77)غفاری، 

 یان در هر طبقه. اصطلاحات ناظر بر تعداد راو 2. 2. 2
 احثین کمالنامد )های سای مستفی  میعشر ائمه)ع( را در طریقصدوق، روایات اثای أ. مستفیض:

سنات  بودن این  رواینت در اهنلبه تذکر صدوق به کدرت نقل در شیعه و اشاره به مستفی (. باتوجه2/78
ق است. ای  برداشت با تعریف توان گفت: ماظور از مستفی  در کلام صدوق، کدرت نقل و کدرت طریمی

اند: روایتی که راوینانش اصطلاحی حدیث مستفی  نید هماهاگی دارد. متأخران در معاای مستفی  گفته
انند: حندیدی کنه در طبقنۀ (. همچانی  گفته172رسد )ابطحی، اند، اما به حد تواتر نمیدر هر طبقه فراوان

وایتی که عملش بی  اصحاب مشهور باشند )شنهید ثنانی، راویانش بالغ بر دو یا سه راوی موجود باشد و ر
 (. 00؛ عاملی، 70

)ننک:  «فنی حندیث مشنهور عانه» اصطلاح مشنهور در آثنار صندوق موجنود اسنت:ب. مشهور: 
عشنر ائمنه)ع( نندد امامینه تصنریح صدوق به قبنول رواینات اثای در جایی دیگر نید (.2/187الدی ، کمال

ساگ بنا خواند و غیرقابل انکاربودن ای  روایت را همر مشهور و مستفی  میها را ندد شیعه خبکاد و آنمی
إن جاز لکم دفع هذا التبر مع شهرته و استفاضته و تلقی طبقات الامامین  »... کاد: روایت ثقلی  عاوان می

 ) ( ه 
« س من  قنول الرسنول)ع(لنی« مَْ  کُاْنتُ مَنوْلَاهُ »ایاه بالقبول فما أنکرتم مم  یقول إنّ قَوْلَ رَسُول  اللَّ

 (.  68)همان، 
آیند کنه وی این  دو گونه به دست میبه کاربرد اصطلاح مشهور و مستفی  در آثار صدوق، ای باتوجه

اصطلاح را در یک معاا به کار برده و از آن اعتبار روایت را قصد کرده است؛ یعای اعتبار روایت را دلینل بنر 
در معاای اصطلاحی متأخران، مفهوم اعتبار از لوازم شهرت عاوان  کهشهرت نقلی آن دانسته است، درحالی

 نشده است. 
ها شهرت دارد و بنی  در بی  متأخران، تعاریف متتلفی از حدیث مشهور ارائه شده است: آنچه بر زبان

خوا  یا عوام از اهل حدیث شایع باشد، چه با راویان کدیر یا ساد واحد یا نقلنی کنه حتنی هنیچ اصنل و 
( یا ایاکه آن چیدی که شنهرت عملنی بنی  299تا00؛ عاملی، 79،293سی برایش نباشد )شهید ثانی، اسا

(، برخنی 172( یا آنچه شهرت فتوایی دارد، حتی اگر نقلش مشهور نباشد )کای، 00اصحاب دارد )همان، 
 (. 00اند )عاملی، معاا با مستفی  دانستهنید آن را هم
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یب:  درایه که صدوق در بیان میندان اعتبنار رواینات از آن بهنره بنرده،  یکی از اصطلاحات علمج. غر
اصطلاح حدیث غریب است. او از عبارات غریب نادر، هذا حدیث غریب، هذا الحدیث غرینب، غرینب، 

ء غریب، استفاده کرده است. بنا مشناهده و بررسنی این  ذکر فلانی غریب فی هذا الحدیث و فی ذلک شی
 های زیر جای داد: ها را در دستهوان آنتموارد در آثار صدوق می

یب سندی:  هذا حدیث غریب لا اعرفنه الا بهنذا الاسنااد و لنم »نویسد: صدوق بعد از روایتی میغر
صورت مرسل از عبدالعظیم تا معصوم)ع( (. همی  روایت را به75، فضائل« )اسمعه الا م  علی ب  احمد

، احفقیةه« )عبند اللنه الحسنایب الا م  طریق عبند العظیمو هذا حدیث غریب لا اعرفه »نقل کرده است: 
2/128 .) 

سعد نید هیچ نقل دیگری در کتب حندیدی ثبنت نشنده اسنت. تاهنا ب از راوی ای  روایت، یعای سهل
همی  روایت است که آن را عبدالعظیم حسای نقل کرده و صدوق نید اقرار کرده کنه این  رواینت را تاهنا از 

بنه عبنارت رسند باتوجهه است؛ یعای ای  روایت در تمام طبقات انفراد دارد. به نظنر میاحمد شایدب علی
، حدیث ازنظر سنادی غرینب معرفنی شنده «احمدب لم اسمعه الا م  علی»و « لااعرفه الا بهذا الاسااد»

 است. 
یب متنی:  معانی فنی هذا الحدیث فی الظهار غریب نادر لأن المشهور فی هذا ال»به عبارت باتوجهغر

نامند کنه رواینت (، صندوق روایتنی را غرینب می5/352)همنان، « کفارة م  أفطر یوما  م  شهر رمضنان
دهند کنه مشهوری با آن در تعارض باشد. وی علاوه بر غریب، صفت نادر را نیند بنر این  رواینت قنرار می

  1دهاد  ترادف ای  دو وا ه ندد صدوق باشد.تواند نشانمی
یب متنی و سندی: هذا حدیث غریب »دهد: گونه تذکر میصدوق در انتهای روایت مسادی ای  أ. غر

 (. 1/137، عیون« )ء م  الاصول و المصافات و لااعرفه الا بهذا الاساادلم اجده فی شی
بودن منت  حندیث و بنا به غرینب« ء م  الاصول و المصافاتلم اجده فی شی»در ایاجا نید با عبارت 

 شود. السادبودن آن اشاره میبه غریب« بهذا الاسااد لا اعرفه الا»عبارت 
عَلنیٍ و فاطمنَ  و الحسن   و الحسنی )ع( و العباس  قال رسولُ »ب. در انتهای روایت  ) ( ل  عبند  ب   اللّه 

مَ  سالمکم مَْ  حاربکم و سلمٌ ل  یل و عباس غرینب فنی »آمده است: « المطلب و عقیلٍ أنا حربٌ ل  ذکر عَق 
ب   هذا الحدیث   عابیِّ فنی هنذا الحندیث  لَمْ أَسْمَعْهُ إلّا ع  محمّد  (. صندوق این  2/36)همنان، « عُمَرَ الج 

دلیل اضافاتی که تاها ازطریق جعابی نقل شنده و در رواینات مشنابه آن نیامنده اسنت، غرینب حدیث را به

                                                 
، شامل روایات نادر یا غریب نیست، بلکه ابواب نوادر حناوی رواینات بنا موضنوعات متتلنف احفقیه. البته لازم به ذکر است که روایات ابواب نوادر در کتاب 1

 است.
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 داند. المت  و الساد مینامد، درحقیقت ای  حدیث را غریبمی
شود که در آن علاوه بر جبرئیل از حضور میکائیل نیند یناد حدیث کسا را یادآور میج. صدوق نقلی از 

هذا الطّریق  و الْمَعْرُوف  أَنَّ أهلَ »گوید: شده است. وی در انتهای روایت می فُهُ إلّا ب  هذا حدیثٌ غَریبٌ لا أَعْر 
یر  خَمسٌَ  و سادسهُم  طْه  یلالبیت  الّذیَ  نَدَلَتْ فیهم آیَُ  التَّ (. طبق ای  نقل، حدیث 2/045، احخصال« )جَبْرَئ 

 غریب تاها به یک طریق نقل شده است و در بیان جدییات واقعه با یک حدیث مشهور تفاوت نقل دارد. 
یب به کاد، اما بنا صدوق روایتی را از یاسر خادم از امام عسکری)ع( نقل میمعنای مخالف واقع: غر

( نقنل 2/513، عیةون« )ضا)ع( و حدیده ع  ابی الحس  العسکری غرینبیاسر التادم قد لقی الر»عبارت 
 (. 557، احتوحیثبابویه، شمرد )نک: اب دلیل اختلاف طبقه، بعید مییاسر خادم از امام عسکری)ع( را به

های زیر را نامد که یکی از ویژگیتوان گفت: وی احادیدی را غریب میبادی عبارات صدوق میبا جمع
 د: داشته باش

 اند. . روایات غریب همان روایات نادر هستاد که با یک حدیث مشهور در تعارض1
. روایاتی که تاها با یک نقل از یک ثقه به دست صدوق رسیده و تاها یکی از مشایخ آن حدیث مافنرد 2

 را برای وی نقل کرده است. 
شند و سناد حندیث غرینب نیند هایی با نقل مشهور دیگری با. روایت در بیان جدئیات دارای تفاوت5

 انفراد داشته باشد. 
 . احادیدی که در اصول و مصافات دیگر نیامده باشد و تاها با یک ساد به صدوق رسیده باشد. 0
دلیل حقیقت شتصیت راوی نپنذیرفتای و دارای محتنوایی باورنشندنی ها به. احادیدی که محتوای آن3
 باشد. 
 دیدار راوی با امام را دارا نباشد. . احادیدی که ازنظر سادی، امکان 7

( 7و  3تاهایی بنه کنار بنرده اسنت )تعرینف رسد زمانی که صدوق لفظ غریب را بهباابرای  به نظر می
جواری عبنارت غرینب بنا لفنظ حندیث، معانای اصنطلاحی معاای لغوی آن را مدنظر قرار داده، اما با هم

شندنی اسنت، پنس بایند گفنت: بنا یکندیگر جمع 8و 2حدیث غریب یا نادر را اراده کرده است. تعاریف 
حدیث غریب یا نادر ازنظر صدوق حدیدی است که مت  آن تاها از یک طریق رسیده باشد و در سایر ماابع »

شاهد «. ای  روایت نیامده باشد، حال چه روایت مشهوری در تعارض آن وجود داشته باشد، یا نداشته باشد
کاند. نقل می« خبر الاادر ع  الرضا)ع(»ایتی است که صدوق در باب صدق ما در صحت ای  تعریف، رو

در ای  باب تاها یک روایت گاجانده شده است. ای  روایت  ننادر، نقنل متفناوتی از رواینت سلسنل الذهب 
یِّ »است:  یبْ   وَلَایَُ  عَل  بٍ أَب  ن  عَنذابی طَال  نَ  م  ی أم  صنا  ی فَمَ  دَخَلَ ح  صا  بنه اتوجه(. ب2/157، عیةون« )ح 
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شده، اعتبار ای  احادیث نندد صندوق انندک بنوده اسنت تنا جنایی کنه در برخنی منوارد های انجامبررسی
 توان از ستاان صدوق برداشت کرد. نداشت  روایات غریب و نادر را میصحت

انند و تعناریفی از نگاران نید در معاای حدیث غریب به اقسام غرینب متانی و سنادی اشناره کردهدرایه
انند: اند که همسو و ماطبق بر کاربرد صدوق از اصطلاح غریب است. متأخران گفتهیث غریب ارائه دادهحد

تاها یک راوی آن »(، 148)شهید ثانی،، « شود؛ یعای متالف مشهوربر حدیث غریب، شاذ نید اطلاق می»
ر بعضی طبقنات حدیدی است که د»(، 174؛ صدر، 64)همان، « حدیث را در یک طبقه روایت کرده باشد

گاهی غرینب »( و 822چی، شانه)مدیر« طریق دیگری معروف باشدیک نفر آن را نقل کرده، ولی مت  آن به
 (. 81تا82)غفاری، « شدها متداول بوده و در کتب معروف نیامده است، اطلاق میبه آنچه بر زبان
دهند؛ ت  رواینت متفنرد حکنم میشیخ صدوق در مواردی با بیان انفراد راوی به اعتبارنداشند. متفرد: 

، احخصةال« )الحنارثب لایروی هذا الحدیث عن  علنی)ع( الا بهنذا الاسنااد تفنرد بنه ماجاب»همچون 
جواز نقنل متفنردات (، عدم832تا1/839، علل احشرائعهاشم )ابیابراهیمفتوا بر روایت متفرد (، عدم1/85

  (.2/77الدی ، هلال )کمالاحمدب 
ن، اصطلاح حدیث مفرد )مطلق( وجود دارد که مترادف با اصطلاح متفرد نندد صندوق در کلام متأخرا

شود که راوی آن در نقل آن حدیث مافرد باشد؛ یعانی روات دیگنری است. بر روایتی عاوان مفرد اطلاق می
 (. 295در آن طبقه آن روایت را نقل نکرده باشاد )شهید ثانی، 

 انقطاع سند . اصطلاحات ناظر بر اتصال و3. 2. 2
؛ 522، احتوحیةث؛ 217، الاعتقةاداتمساد از اصطلاحات پرکاربرد در آثنار صندوق اسنت )أ. مسند: 

شدنی اسنت کنه (. وی تعریفی از ای  اصطلاح ارائه نداده است؛ اما قرائای در آثارش کشف8/229، احفقیه
 بقات ذکر شده باشد: مساد را در معاای حدیدی دانسته که طریق و راویان آن تا معصوم در همۀ ط

نی » شاهد اول: در کتاب الفقیه آمده است: ی هَذَا الْمَعْاَنی ف  یحََ  ف  ح  خْبَارَ الْمُسْاَدَةَ الصَّ
َ
وَ قَدْ أَخْرَجْتُ الْأ

ثْبَات  الْغَیْبَ   وَ کَشْف  الْحَیْرَة   ی إ  عْمَ   ف  ی   وَ تَمَام  الاِّ تَاب  کَمَال  الدِّ  کمال احثینبه کتاب با مراجعه  (.8/229) «ک 
ذکر الاصو  الواردة ع  الابی) ( و الائمن  المعصنومی )ع( حنول وقنوع الغیبن  للامنام »در ذیل عاوان 

، شاهد ابوابی هستیم که تمامی روایات موجود در آن از عارضۀ ارسال و انقطاع ساد محفنو  («المهدی)ع
 و سلسۀ ساد تا معصوم متصل است. 

و قد اخرجت التبر فی »گونه آمده است: بعد از ذکر روایتی ای  دات الامامیهاعتقاشاهد دوم: در کتاب 
( رواینات 133تنا138)توحیةث (. با رجنوع بنه کتناب 217تا215« )ذلک مسادا  بشرحه فی کتاب التوحید

اند که با تعریف متأخران مساد خواهد بود؛ یعای حدیدی کنه سنادش تنا معصنوم مذکور با سادی ذکر شده
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 (.  227؛ صدر، 299؛ عاملی، 07)شهید ثانی، متصل است 
صدوق در بیشتر آثارش، اهتمام بر نقل کامل ساد دارد، اما در موارد اندکی متذکر اتصنال ب. متصل: 

صورت متوالی ذکر و در موردی، دو روایت متعارض را به. (2/77، علل؛ 177، معانی الاخبار)اسااد است 
نعٌ وَ »دهد، نه حندیث دوم؛ زینرا میکاد که به حدیث اول فتوا تصریح می سْناَادُهُ مُاْقَط  یثَ إ  نَّ هَنذَا الْحَند 

َ
لأ 

لٌ  ص  سْاَادُهُ مُتَّ لَ رُخْصٌَ  وَ رَحْمٌَ  وَ إ  وَّ
َ
یثَ الْأ  حریة (. وی حدیث اول را از کتاب 528تا2/525، احفقیه« )الْحَد 

معصوم تصریح نشده است، آن را ماقطنع با ساد متصل یافته است، ولی در حدیث دوم چون به نام راوی از 
اند؛ یعای همۀ باابرای ، کاربرد صدوق از حدیث متصل همان معاایی است که متأخران به کار بردهنامد. می

روات از راویان طبقۀ بالاتر آن حدیث را اخذ کرده باشاد و کسی از ساد نیفتاده باشد، حال چنه رواینت بنه 
  (.227تا227؛ صدر، 07)شهید ثانی، « اسااده الی المعصوم او غیرهما اتصل »معصوم برسد یا نرسد: 

ها، بنالابردن و های متتلفی دارد؛ یکی از ای  کاربرداصطلاح مرفوع در آثار صدوق کاربردج. مرفوع: 
رسانیدن حدیث به معصوم)ع( است، چه ساد متصل باشد و چه افرادی از سلسلۀ ساد حذف شده باشناد؛ 

( اسنت کنه 83، معانی الاخبار« )حدثاا مشایتاا رضی الله عاهم باسانید مرفوعه متصله»شاهد آن عبارت 
که در معاای دوم رفع که خواهد آمد، ای  دو دو اصطلاح مرفوع و متصل را در کاار هم آورده است، درحالی

  شدنی نتواهد بود.جمعاصطلاح 
باسنااده رفنع »( و 556، الامةاحی؛ 67، توحیثاح« )باسااده رفعه الی»در اسااد صدوق با عباراتی ماناد 

 ( معاای اول از رفع اراده شده است. 267، احتوحیث« )الحدیث
صنورت عنام شنویم. این  اصنطلاح بهمعاای دیگر نید مواجه میدر اسااد صدوق با اصطلاح مرفوع به

الحندیث و... ه و رفعمعاای قطع ساد و حذف برخی راویان از یک سناد اسنت و بنا عبناراتی چنون رفعنبه
حندثاا عطناء التراسنانی رفعنه عن  عبند »شود. ای  رفع در ساد، گاه در میان راویان حدیث شااسانده می

( و گاهی در ناحینۀ قائنل حندیث و معصنوم اسنت، 578، احتوحیث؛ 350، الاماحی)نک: « غامب الرحم 
 (. 66و  05، احخصال: )نک« عدة م  اصحاباا رفعوا الحدیث قال: حق المسافر...»ماناد 

روایتی کنه بنه پینامبر) ( ینا یکنی از ائمنه)ع( »در ندد متأخران نید رفع در هر دو مفهوم کاربرد دارد: 
؛ 166؛ میردامناد، 145؛ عناملی، 68تنا66، احرعایة )شهید ثنانی، « رسد، فارغ از اتصال یا انقطاع سادمی

یا چاد راوی افتاده باشد و به لفظ رفع هم تصریح  حدیدی که از وسط یا انتهای ساد نام یک»( و 182صدر، 
 (.  162تا1/161)مامقانی، « شده باشد

شیخ صدوق اصطلاح ماقطع و مرسل را نید در آثارش به کار گرفته اسنت؛ ماناند د. مرسل و منقطع: 
 فهنو»(، 2/52،50، احفقیةه« )باسنااد ماقطنع»(، 1/380، کمةال احةثین« )ثم انقطع الحدیث م  الاصل»
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الله عانه قنال: حدثاا ابی رضی»از ذکر روایتی با ساد  بعد(. همچای  وی 8/593، همان« )ماقطع یثحد
)ع( الحسن عبدالحمید ع  ابیب عیسی ع  درست ع  ابراهیمعبدالله قال حدثاا محمدب حدثای سعدب 

« ث م  المراسنیلهذا الحدی»نامد: ( آن را مرسل می1/82، عیون« )الله) ( علی عائش قال: دخل رسول
خواندن )همان(. با وجود ایاکه تمام سلسلۀ ساد مذکور از صدوق تا امام معصوم)ع( متصل اسنت، مرسنل

 تواند داشته باشد؟ روایت چه وجهی می
رسد؛ زیرا کناربرد این  احتمال ایاکه کاربرد صدوق از ای  اصطلاح متفاوت باشد، به نظر صحیح نمی

لسلهٔ ساد کامل، حتی قبل از دور  صدوق نید در قم رواج داشته است؛ برای اصطلاح با معاای ذکرنکردن س
؛ طوسنی، 66انند )نجاشنی، نمونه، دلیل ضعف و اخراج برخی محدثان از قم را اعتماد بر مراسنیل خوانده

عاوان اصنطلاحی در مقابنل مسناد ( و در کتب حدیدی نددیک به دور  صدوق از مرسنل بنه35، احفهرست
(؛ بنرای نموننه، شنیخ طوسنی در هاگنام تاظنیم 271، 5/67، الاستبصةاراست )نک: همنو،  استفاده شده

، احتهةیی شنمرد )هنا در مسنادات برمیکردن روایت از ارسال و واردکردن آنمشیته، هدف خود را خارج
 (. 0/543، )احفقیه(. در گفتار خود صدوق نید گاهی از اسانید مرسل با نام ماقطع یاد شده است 3

خواندن این  نکردن سلسلۀ اسااد ائمه)ع( تا حضرت رسنول) ( سنبب مرسنلنقلای  احتمال که  اما
های مشابه فراوانی با ای  ویژگی وجود دارد که مرسل خواننده روایت شده باشد نید ضعیف است؛ زیرا ساد

ای  نقل را اهنل  سات است، چراکهخواندن ای  روایت، ناظر به روایات اهلرسد مرسلاند. به نظر مینشده
 (. 1/29جوزی، باره نیست )نک: اب گویاد حدیث مسادی درای سات نید در مصادر خود دارند، ولی می

اند، همسو با نظر متقدمان است. حندیدی را در معانای تعریفی که متأخران از ای  دو اصطلاح ارائه داده
باشد، جدای از ایاکه یک یا چاد نفر از انتهای عام مرسل گویاد که راوی، انتهای ساد معصوم را درک نکرده 

ذکر شده باشاد، امنا این  اصنطلاح نندد « ع  رجل»ساد افتاده باشد یا ایاکه روات با الفا  مبهمی؛ ماناد 
؛ 297؛ عناملی، 257واسطه یک تابعی از حضرت رسول) ( است )شهید ثانی، معاای نقل بیجمهور به
را که یک نفر از میان سلسله راوینان آن حنذف شنده باشند، ماقطنع  (. حدیدی220؛ صدر، 132میرداماد، 

 (. 257گویاد )شهید ثانی، می
 . اصطلاحات ناظر بر تفاوت در سند و متن4. 2. 2

گذاری شده است کنه در کلام صدوق نامبه میدان اصالت مت  و ساد برخی اصطلاحات حدیدی باتوجه
 اند از: عبارت

ثَاَا »بنا سناد  ز نقنل روایتنیشیخ صندوق بعند اأ. مضطرب:  نهُ عَاْنهُ قَنالَ حَندَّ نیَ اللَّ نی رَض  حندثاا أَب 
ناْدیِّ ب   یحییب   أحمندَ بُ  یحیی العطارُ قنال حندثاا محمدُ محمّدُبُ   مران الاشنعریُّ عن   السِّ بیع  عن  ب   ع  الرَّ
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زٍ یَرْو  بْ   یَسارٍ ع  أَیمَ  ب   فُضَیل  ب   القاسم  ب   محمّدُ  نالٍ أَنَّ حَریندا  قنالیه  عَ   القاسم  وَ اب   مُحْر  تنذکر ...« فَضَّ
اسااد ای  حدیث مضطرب بود، اما م  آن را تغییر ندادم؛ چون در نستۀ م  به همی  صورت بود »دهد: می

شنود؛ یعانی (. وقتی صنحبت از اضنطراب سناد می1/116، احخصال« )و حدیث، حدیث صحیحی است
ها اضطراب کشف شده است؛ با وجود قراردادن آنموجود بوده که با در کاارهم اسااد دیگری هم ندد صدوق

بنا سناد  کةافی آنکه صدوق اسااد دیگر این  رواینت را ذکنر نکنرده، امنا وجنود رواینت منذکور در کتناب
اْدیِّ ب   یحیی ع  محمد  محمّدُبُ  » بیع  ع  محمّد  ب   أحمدَ ع   السِّ یَسنارٍ بْ   ل  ع  فُضَیْل  الفُضَیْ ب   القاسم  ب   الرَّ

مَا)ع( قال ه   کاد. ( اضطراب در انتهای ساد صدوق را نمایان می8/381 )کلیای،...« ع  أَحَد 
و حدیدی را مضطرب نامیدند که سناد ینا  (221اند )عاملی، متأخران اضطراب را همان اختلاف دانسته

؛ 287ر بر وجه متالف آن )شهید ثنانی، بار بر وجهی و باری دیگمت  حدیث متتلف نقل شده باشد، یک
 (. 175میرداماد، 

هنذان »شود: گونه متذکر میصدوق برای جمع دو روایت به ظاهر متعارض ای و مختلف:  ب. متفق
(. البته لازم به ذکر است که ای  لفنظ در ایاجنا 837و  5/119، احفقیه« )الحدیدان متفقان و لیسا بمتتلفی 

عاوان متفق و مفترق وجود دارد که برای ساد بنه شده است، اما در درایه اصطلاحی بهبرای مت  به کار گرفته 
؛ 572رود و آن وقتی است که برای دو راوی متتلف، اسم و اسم پدرانشان یکی باشد )شهید ثانی، کار می
اکه علمنای (. ای  احتمال وجود دارد که صدوق معاای لغوی ای  وا ه را اراده کرده باشد، اما ای515صدر، 

دلیل همنی  اسنتعمالات لغنوی، معانای اصنطلاحی ماظنور را وضنع کنرده باشناد، دور از ذهن  متأخر به
رود کنه بنا هنم در تضناد نماید. اما اصطلاح متتلف در ندد متأخران برای دو یا چاد حدیدی به کار مینمی

؛ صندر، 188؛ میرداماد، 218 شدنی باشد یا نباشد )شهید ثانی،معاایی باشاد، حال چه ای  اختلاف جمع
(. درحقیقت، صدوق هر دو وا   متفق و متتلف را همسو با معاای متتلف در نندد متنأخران بنه کنار 277

 گرفته است. 
 به وجود مخالف. اصطلاحات باتوجه5. 2. 2

( و 223، احتوحیةث؛ 0/543، احفقیةهصدوق به وجود نسخ در آینات قنرآن )ننک: أ. ناسخ و منسوخ: 
بر ایاکه پیامبر) ( ارث برای منوالی باور داشته است. یکی از دلایل وی در رد روایتی از عامه مبایروایات 

نبَعٍْ  »معی  کرده باشد، صدور روایت قبل از نسخ حکم مدبور با ندول آیۀ  رْحام  بَعْضُهُمْ أَوْلنی ب 
َ
وَ أُولُوا الْأ

ه  
تاب  اللَّ ی ک  وسنیلۀ آینۀ قنرآن نسنخ دهد ای  حدیث نبوی بهتمال میعبارتی او اح( است؛ به63)انفال: « ف 
 (. 593تا0/598، احفقیهشده باشد )

اند که توسط حکم متأخر برداشته شنده از حکم شرعی دانستهچیدی معاای آناهالی درایه، ماسوخ را به
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شنته اسنت، (. اصطلاح نسخ از ابتدا در قرآن و روایات کاربرد دا2/122؛ مامقانی، 217است )شهید ثانی، 
 رسد. رو قدمت ای  اصطلاح به زمان ندول قرآن میازای 

، احةثین کمةالدر کلام صدوق، اصطلاح شاذ در مقابل متواتر استعمال شنده اسنت )ننک: ب. شاذ: 
ها و پذیرش محتنوای دلیل کدرت ناقلان اخبار و حاملان احادیث در تمامی شهر(. وی روایاتی را به2/145

دلیل کمی نقل و متالفت بنا رواینات متنواتر و خبار، متواتر نامیده و در مقابل روایاتی را بهها ندد ناقلان اآن
شنود کنه در معروف، در دستۀ روایات شاذ قرار داده و از اعتبار ساقط دانسته است. از ای  تعریف دانسته می

ابل اخبار شاذ قرار داشته ندد صدوق همواره اخباری متالف با آنکه از شهرت بیشتری برخوردار بوده، در مق
است. ای  تعریف از احادیث شاذ در روایاتی که صدوق روایتگر آن است نید تأییدشدنی است؛ وی یکی از 

وَ »کاند: ها در حل روایات متعارض را اخذ روایات مشهور ندد اصحاب و ترک روایات شناذ بینان میمعیار
مَشْهُورٍ  ی لَیْسَ ب  ذ 

اذُّ الَّ کیُتْرَکُ الشَّ اْدَ أَصْحَاب   (. 5/14، احفقیه« )ع 
اند: آنچنه اند همسو با کاربرد شیخ صدوق است. گفتهتعریفی که اکدریت متأخران از روایت شاذ داشته

را راوی ثقه روایت کاد که متالف با روایت اکدریت باشد، به اعتبار ایاکه متالف مشهور است، شاذ گویاد 
. برخی نید بر ای  نظرند که روایت شاذ، سنادی واحند دارد؛ حنال چنه (182؛ میرداماد، 223)شهید ثانی، 

 (. 2/207؛ مامقانی، 182اش ثقه باشد یا نباشد )میرداماد، راوی
خوانند دلیل متالفت با رواینت مشنهور، غرینب و ننادر میصدوق در مواضعی روایتی را بهج. نادر: 

ن ننوادر ننام بنرده اسنت و در عنی  مسنادبودن و (. وی همچای  از برخی احادیث با عانوا5/351، احفقیه)
 (. 1/31نامد )همان، صحت سادی، آن را نوادر می

اند: روایتی که دارای اسااد واحند متأخران نید شاذ و نادر را مترادف دانسته و در تعریف روایت نادر گفته
؛ 146تنا148اشد )عاملی، باشد و فرد موثقی آن را روایت کرده و مفاد و معاای آن متالف روایت مشهور ب

 شدنی است. به کاربرد صدوق نید ترادف  نادر و شاذ برداشت(. باتوجه1/163مامقانی، 
بودن تعدادی از راویان موجود در سناد شیخ صدوق اصطلاح معروف را در مقابل مجهولد. معروف: 

بودن راوی است که معاای شااخته(. باابرای ، کاربرد ای  وا ه ندد صدوق به2/132، احفقیهبه کار برده است )
رود با اصطلاح معروف در کتب درایه متفاوت است. اصطلاح معروف ندد متأخران برای حدیدی به کار منی

 (. 2/207؛ مامقانی، 112که مضمون آن برخلاف روایت ماکر، بی  روات مشهور بوده باشد )صدر، 
ت مفصل، مجمل و مفسر را یاد کرده صدوق در جمع روایات، اصطلاحاه. مفصل، مفسر و مجمل: 

لان المفسر م  الاخبار یحکم علی »(، 2/893، احفقیه« )و الحدیث المفصل یحکم علی المجمل»است: 
که یکی حکم کلی و طوریهرگاه دو روایت با یکدیگر در تعارض باشاد، به (؛ یعای872)همان، « المجمل
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از همان موضوع را با حکمی متالف بیان کاد، رواینت مجمل در موضوعی را ارائه دهد و دیگری جدئیاتی 
کاد؛ برای نمونه، روایتی را که خوانندن دوم افرادی را از حکم مطلق و کلی موجود در روایت اول خارج می

( و در روایتنی دیگنر حکنم 068کاند )همنان، کاد، مقید به سفر مینماز شب را قبل از نیمه شب تأیید می
)همنان، کاند می 1هنای اخفاتینهامامت فرد غیرمسلمان خوانده شده را مقیند بنه نماز هایی که بهاعاده نماز

  (.221و  0/242، 5/358نک: همان، ؛ 893
نگاران، از بی  اصطلاحات مفصل، مفسر و مجمل، تاها اصطلاح آخر به کار گرفته شنده و در بی  درایه

ر قرار داده برند که رواینت در . مجمل را در موردی به کار میاندمبیّ  را جایگدی  دو اصطلاح مفصل و مفس 
دلالت مقصودش واضح نباشد و در مقابل روایتی را مبیّ  ناماد کنه در بینان مقصنودش واضنح و دلالنتش 

 (. 2/188ظاهر باشد )مامقانی، 
ر که لاگی بر ت  داشتاد، بکاد که امام درحالیکردن روایتی را نقل میصدوق در آداب حمامو. اطلاق: 

کردن جواز سنلامفردی در حمام سلام کردند. وی با قاعد  اطلاق به رفع تعارض ای  روایت با روایات عدم
 (. 116و  1/118 ،احفقیه) داندکردن در حمام را مقید به داشت  لاگ میکاد و جواز سلامدر حمام اشاره می

لاح درحندیث بنه روایناتی قندمت این  اصنط در آثار متأخران، ای  اصطلاح تعریف نشده اسنت؛ امنا
رسد که ظاهر و باط ، محکم و متشابه، عام و خا ، مطلق و مقید، مجمل و مبنی  را عنلاوه بنر قنرآن می

 (. 2/066، ریاض الابرارکااد )جدایری، برای روایات نید ذکر می
ر ای یا حکمی دلایل ظناهری و بناطای حکنم ذکندر روایات برای علت وقوع حادثهز. ظاهر و باطن: 

انند کنه یکنی از اند؛ برای نمونه، در بیان علت پاج تکبیر در نماز میت، دو علت متتلنف را ذکنر کردهشده
 (. 25تا2/21، عیونکااد )اب  بابویه، ها را علت ظاهری و دیگری را علت باطای حکم معرفی میعلت

رو، در ئمه)ع( است؛ ازاین آید ای  اصطلاح نید مأخوذ از کلام اهمان طور که از نقل ای  روایت بر می
 (. 188تا2/185معاای مشترکی بی  متقدمان و متأخران برخوردار است )نک: مامقانی، 

، الاخبةار معةانیدانند )ننک: عاوان یکی از دلایل اختلاف رواینات میشیخ صدوق تقیه را بهح. تقیه: 
است؛ برای نمونه، علت تنرک راوی ای اقدام کرده (. وی در ذیل برخی روایات به شااسایی روایات تقیه137

   2(.201، احتوحیث؛ 58داند )همان، در اذان را تقیه می« حی علی خیر العمل»در ذکر عبارت 
رسد و متقدمان و متأخران از آن همان معاایی را فهم قدمت اصطلاح تقیه نید به زمان معصومان)ع( می

 کردند که ائمه)ع( برای مردم تبیی  کردند. می

                                                 
 نمازگدار بایستی با صدایی آهسته حمد و سوره را بتواند.. نمازهای اخفاتیه شامل نمازهای ظهر و عصر است که 1
 .047 ،معانی الاخبار؛ همو، 1/501، احفقیهبابویه، . نک: اب 2
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 لاحات رجالی . اصط3

 اند. لای اسااد قابل بازیابیدر اسااد صدوق، الفا  دال بر توثیق و تضیف راویان در لابه
صدوق با وا   ثقه بر توثیق برخی مشایخ و راویان موجود در ساد تصریح کرده أ. الفاظ دال بر وثاقت: 

 (.1/168، علل احشرائع؛ 516و  154، فضایل است )نک:
ثبت شده اسنت، شنیخ صندوق  رجالو  درایهز بی  الفا  مدح که در کتاب دح: اب. الفاظ دال بر م

(، العنندل و عننادل 1/253، عیةةون؛ 116، احتوحیةةث) بننرای برخننی از روات از اصننطلاحات شننیخ و مشننایخ
 کمةالالفاضنل، دیّن  )(؛ 2/511، احخصةال؛ 182و  78، احتوحیةث؛ 774و  270و  253و  164، الاماحی)

معةانی (، کان خینرا  )2/153، عیون(، الرجل الصالح )2/175، احخصالر م  ادرکاا )(، خیا2/576، احثین
؛ 112و  215و  07، الامةةاحی) حننافظ(، 802و  0/064، احفقیةةهالرضننا)ع( )(، صاحب102، الاخبةةار
 ( استفاده کرده است. 5/53، احفقیه) م  اصحاباا(، 877و  1/829، احخصال

« اللّه عانهرضنی»( و 107، احتوحیث« )رحم الله»لفاظی چون شیخ صدوق بعد از ذکر مشایتش، با ا
پردازد که در مصطلحات حندیدی بنه تنرحم و ترضنی ( به دعا و طلب رحمت برای ایشان می557)همان، 

 شهرت دارد. 
کاربرد برخی اصطلاحات، ناظر بر ذم راویان در آثار صندوق موجنود اسنت کنه  ج. الفاظ دال بر ذم:

 دلیل فساد منذهب(ضعیف )به(، 132تا2/139)همان،  مجهول(، 02تا1/09، احفقیه) اند از: کذابعبارت
پردازد کنه در آن از اصنطلاحات غلنو، (. همچای  شیخ طوسی به نقل عبارتی از صدوق می8/53)همان، 

 ( استفاده شده است. 012، احفهرست) تتلیط، تدلیس
ننام منذاهب فاسنده بنه معرفنی برخنی از کارگیری شیخ صدوق با بنهد. الفاظ دال بر مذهب راوی: 

 کاد: ها اقدام میهای آنشتصیت
 معةانیبابوینه، )اب « و مالقینت احندا  اَنصَنبَ مانه»در معرفی ابونصر المروانی آمده اسنت:  ناصبی:

تر از او ندیدم. در روایتی دیگنر، میندان بغن  و عنداوت او بنر (؛ یعای فردی را ناصبی1/37،150، الاخبار
اجتاناب « وآله»کارگیری شمرد که وی در هاگام صلوات در تشهد نماز از به)ع( را در حدی بر میبیتاهل
کاند )همنان، الجهم نیند اشناره میب محمدب بودن علی( و به ناصبی129تا1/170، عیونکرد )همو، می

1/240 .) 
از شهادت امنام کناظم)ع(  بُدُرج بعدب یونسشدن ماصورب صدوق در انتهای روایتی به واقفی واقفی:

 (. 2/121، فقیهاحدهد )مهران به روایت او فتوا نمیب خواندن سماع با واقفی( و 22کاد )همان، اشاره می
دهند تنذکر می (. البته غفاری1/07، عیونبابویه، کاد )اب هارون را العامی خطاب میاحمدب  عامی:
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به ترضی صندوق، الغامی نید آمده است )همان( که باتوجه ها به جای العامی، الفامی وکه در برخی نسته
 شده از یکی از دو نستۀ دیگر باشد. رسد العامی تصحیفبه نظر می

یدیه: ( و به 1/127، احثین کمالگیرتری  متالفان امامیه معرفی کرده است )صدوق زیدیه را از ستت ز
 (. 21تا75دهد )نک: همان، ها بر بحث امامت پاسخ میشبهات آن

، احةثین کمةالهنا پرداختنه اسنت )شیخ صدوق به بیان نظرات امامتی اسماعیلیه و نقد آن اسماعیلیه:
 (. 72تا1/70

اشنهد ان »، «محمد و آل محمند خینر البرینه»صدوق بر ای  عقیده است که مفوضه عبارات  مفوضه:
نویسد: ای  عبارات بنر اند و میذان افدودهرا به روایات ا« اشهد ان علیا  امیرالمؤمای  حقا»یا « علیا  ولی اللّه

عاوان (. در تعرینف مفوضنه بنه102تا1/109، احفقیهها در اصل اذان نیست )یک از ای حق است؛ اما هیچ
ها بر ای  عقیده بودند که خداوند امر خلقت عالم را بنه محمند) ( و علنی و اند آنگروهی از غالیان گفته

(. گفته شده است ماظور از مفوضه در کلام شنیخ صندوق، 5/373سی، ائمه)ع( تفوی  کرده است )مجل
ها را در ولایت ائمنه)ع( اهنل قصنور ( که در مقابل، شیخ مفید نید قمی1/566، اند )مددیها بودهبغدادی

 (.  153نامد )می

 . اصطلاحات ناظر بر نوع تحمل حدیث4

شنده در علنم دراینه اسنت کنه رحهای اخذ حندیث، یکنی از مباحنث مطعاوان شیوهتحمل حدیث به
(. هرینک از 288تا252اند از سماع، قرائت، اجازه، مااوله، وصیت، اعلام، کتابت و وجاده )عاملی، عبارت

 شوند. ها نید با الفا  متتص به خود در ساد نشان داده میای  شیوه
 در اسااد صدوق برای انواع تحمل حدیث، الفا  زیر به کار گرفته شده است: 

(، حندثای 11تنا2/12، عیةون(، قرأت علینه )0/278 )احفقیه،دثای، حدثاا، اخبرنی، اخبرنا، اقرأنی ح
، الاخبةار معةانی؛ 1/84، عیون؛ 566، 560، احتوحیثقراءة، حدثاا قراءة، اخبرنی قراءة، اخبرنا فلانی قراءة )

(، اخبرننی 2/042، ائععلةل احشةر؛ 2/014(، اخبرنی فلانی فیما کتب الیّ )همان، 523و  595و  1/117
؛ 1/73، احخصةال(، اخبرنی فلاننی فیمنا اجنازه لنی )2/305، احثین کمالفلانی اجازه لی فیما کتب الیّ )

(، املاء، املی، یملی، کتب الیّ، اجازة به 1/263، احخصال(، و اخبرنا فلانی فیما اجازه لی )1/12؛ 2/301
؛ 64و  80، الاخبةار معةانی؛ 1/134، عیةون؛ 2/301؛ 2/153، احةثین کمةالکار گرفته شده اسنت )ننک: 

 (. 51، احتوحیث
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 . اصطلاحات ناظر بر انواع مکتوبات حدیثی5

برخی از اصطلاحات درایه، ناظر بر اشنکال متتلنف مکتوبنات حندیدی اسنت. ننام تعندادی از این  
 مکتوبات در آثار صدوق بیان شده است. 

نوعی از کتب حدیدی توسط صدوق در مقدمۀ  عاواناصطلاح اصول و مصافات بهأ. اصل و مصنف: 
نید روایت مسادی آمده است کنه صندوق در ذینل آن تنذکر  عیون(. در کتاب 8تا1/5یاد شده است ) احفقیه

« ء من  الاصنول و المصنافات و لا اعرفنه الا بهنذا الاسناادهذا حدیث غریب لم اجده فی شنی»دهد: می
(1/233  .) 

شد که تعاریف متفناوتی بنرای ای حدیدی اولیه و معتبر به کار گرفته میهعاوان نوعی از مکتوبهاصل به
(. برخی بر تفاوت ساختاری و محتوایی اصول 58تا55؛ بهبهانی، 1/577اند )نک: بحرالعلوم، آن ذکر کرده

اند که مؤلفان در مصافات برخلاف اصنول چاندان مقیند بنه ها بر ای  عقیدهاند. آنو مصافات استااد کرده
که صدوق روایاتی را کنه در این  احخصال و  علل احشرائعت احادیث مادرج در کتابشان نبودند؛ ماناد صح

عاوان ها را بهشود که آن)مستاد فتاوای او( درج نکرده است. پس معلوم می احفقیهکتاب نقل کرده، در کتاب 
المصافی  فنی اینراد جمینع منا  و لم اقصد فیه قصد»گوید: مستاد فتوا قبول نداشته است. ایاکه صدوق می

؛ یعای ایاکه هدف م  تألیف کتاب مصاف نبود و ای  کتاب با دیگر آثار م  متفاوت اسنت و من  «رووه...
آورد ای  روایت را می علل احشرائع(؛ برای نمونه، صدوق در 142)عمادی،  دهمبر اساس روایات آن فتوا می

نیناورده اسنت،  احفقیةه(، اما او ای  حدیث را در کتاب 2/364)د تواند با دو زن سیده ازدواج کاکه مرد نمی
 معاایش ای  است که بر ای  روایت فتوا نداده است. 

هاشنم )همنان، ب (، ننوادر ابراهیم1/010، احفقیهعیسی )ب محمدصدوق از نوادر احمدب ب. نوادر: 
؛ 5/88؛ 565و  2/171؛ 0/043؛ 1/5عمیر )همننان، ابی(، نننوادر محمنندب 0/111؛ 312و  5/531، 532

 عاوان مابع اخذ حدیث یاد کرده است. ( در آثارش به0/136
دلیل کمنی تعنداد، شمرد که در آن روایاتی ضبط شده اسنت کنه بنهوحید بهبهانی نوادر را کتابی بر می

آن را نیند (. برخی نید علاوه بر قلت روایت، کمنی عمنل بنه 50قابلیت قرارگرفت  در بابی مستقل را ندارد )
اند: گاهی نوادر، مجموع همۀ ابنواب فقنه اسنت. ( و نید گفته2/225، الاقوال حاویاند )جدایری، تذکر داده

عاوان شناهد مطنرح شنده اسنت ( نید به168و  82عیسی )نجاشی، محمدب تبویب کتاب الاوادر احمدب 
هایی صل بوده است. در اهمیت کتاب(. باید گفت نوادر در درجۀ اعتبار، گاهی ماناد ا65تا2/62)ابطحی، 

علیها و کتب مشهوره نامیده و در ها را معولهای مهم حدیدی نام برد که صدوق آنبا ای  عاوان باید از کتاب
رسند ننوادر را بایند در معانای ها با عاوان نوادر نام برده است. به نظر میاز برخی از آن احفقیهمقدمهٔ کتاب 
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انند: ننوادر (. پس ایاکنه برخنی گفته2/104بها، نفیس و باارزش )فیروزآبادی، انلغوی آن گرفت؛ یعای گر
هایی با (، در خصو  کتاب3، موصل اهلای از روایات شاذ و غیرقابل عمل بوده )مفید، جوابات مجموعه

 مردود است.  احنوادرعاوان 
لاة، ننوادر الطنب، ننوادر انند از: ننوادر الصنشیخ صدوق آثاری با نام نوادر نگاشنته اسنت کنه عبارت

 (. 501تا520الفضائل، نوادر الاوادر، نوادر الوضوء و جامع نوادر الحج )نجاشی، 
شد که در پاسخ هایی به کار برده میعاوان نوعی از مکتوبات حدیدی برای یادداشتتوقیع بهج. توقیع: 

(. 2/8932ری زنجنانی، شند )شنبیدر همان نامنۀ اصنلی نگاشنته می )ع(سؤالات مکتوب، توسط معصوم
(، توقیع امام رضنا)ع( 2/281، احفقیه)صفار امام عسکری)ع( به محمدب صدوق در آثارش نام توقیعاتی از 

(، توقیع امنام 046و  5/565بشار الواسطی )همان، ب (، حسی 2/02محمدالهمذانی )همان، ب به ابراهیم
محمندالحمیری ب ام عسنکری)ع( بنرای عبداللّه(، توقیعات ام5/050مالک )همان، ب هادی)ع( به حس 

 برد. ( را به صراحت نام می088و  067)همان، 
های تنألیفی گنردآوری احادینث بنوده اسنت کنه احادینث را در نگاری یکی از سبکجامعد. جامع: 

وسیلۀ دادند. ای  سبک در شیعه بههای متصو  خود قرار میصورت مدون در بابموضوعات متتلف به
(. تعداد شنایان تنوجهی از جوامنع حندیدی تنألیف مشنایخ 2/55ران امام رضا)ع( آغاز شد )طباطبایی، یا

ای از ماابع اصلی صندوق در تألیفناتش عاوان دستهصدوق و مربوط به قرن سوم و چهارم است. ای  آثار به
، جننامع هننا بننر نننام جننامع تصننریح شننده اسننت؛ بننرای نمونننهاسننتفاده شننده اسننت کننه در تعنندادی از آن

، الاخبار معانی؛ 124، احتوحیث؛ 565، 5/503، 1/130، احفقیهعمران الاشعری )ب یحییاحمدب ب محمد
، عیةةون؛ 558و  227، احتوحیةةث؛ 133و  1/0، احفقیةةه) الولیدب الحسنن محمدب  کتنناب الجننامع( و 502

2/276 .) 
ای تألیف کرده است مشیته نویسی است. شیخ صدوقهای نوشتاری مشیتهیکی از سبکه. مشیخه: 

کاد. در تعریف متأخران نید مشنیته روایت دارد، بیان می احفقیهکه در آن اساادش را به روایاتی که در کتاب 
؛ 123شود که در آن ننام شنیوخ و سلسنه اسنااد حندیث ذکنر شنده باشند )میردامناد، بر کتابی اطلاق می

 (. 35چی، مدیرشانه

 گیرینتیجه

صدوق اصطلاحات فراوانی از علم درایه به کار رفته است. برخی از ای  اصنطلاحات،  . در آثار شیخ2
انند مفاهیم مقدماتی ای  علم هستاد؛ همچون حدیث، سات، خبر و روایت. برخی ناظر بر جنرح و تعدیل

ینت، که بر وثاقت، مدح، ذم یا فساد مذهب راویان اشاره دارند. برخی نید ناظر بر نوع اعتبار و حجینت روا
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کارگیری اصنطلاحاتی در بینان اند. در آثار صدوق نید شاهد بنههای ساد و مت  روایتتعداد روات، ویژگی
 نوع تحمل حدیث و انواع مکتوبات حدیدی هستیم. 

. در مقایسهٔ کاربرد ای  اصطلاحات ندد صدوق و اصحاب درایه دانسته شد که در بیشتر موارد مقصود 1
کنه کناربرد « متفق»و « معروف»جد اصطلاحات ها قصد شده است، بهندد آنیکسانی از ای  اصطلاحات 

هنا بنه رسد صدوق ای  وا گان را در معانای لغنوی آننگاران متفاوت بوده است و به نظر میصدوق و درایه
های اعتبارساجی گرفته از شیوهکاربرده است. همچای  تفاوت معاایی در اصطلاح حدیث  صحیح که نشأت

بودن این  کناربردنیند شناهد کم« مفصنل و مفسنر»و « ماکر»روایات بوده است. در اصطلاحات  متفاوت
 بودیم. « مبیّ »و « ماکر و غیرمعروف»ها با اصطلاحات اصطلاحات ندد متأخران و جایگدیای آن

ن)ع( گرفته از کلام معصوماای برگرفته از روایات و نشأت. تعداد درخور  توجهی از اصطلاحات درایه5
بوده است و تعداد کدیری نیند در ابتندا در کنلام متقندمان وجنود داشنته اسنت و صناحبان کتنب دراینه بنا 

اند. شناهد بنر زدهای شیعه دستها به تدوی  اولی  آثار درایهآوری ای  اصطلاحات و تبیی  مفاهیم آنجمع
هنای گرفته از کاربردنشنأتای  مطلب، اختلاف تعاریف از برخی از اصطلاحات در کتب درایه اسنت کنه 

متتلف آن اصطلاح ندد متقدمان بوده است؛ ماناد اصطلاحات مرفوع، غریب، نادر و شناذ. البتنه اقتضنای 
توسعۀ علم درایه، ایجاد اصطلاحات جدید و تغییر و تحولاتی در برخی اصطلاحات متقدم بوده اسنت کنه 

 انکارشدنی نیست. 
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Abstract  

This study aims to explain the validation process of Shaykh Anṣārī by using a descriptive-analytical 

method. In every science, the methodology causes a revolution in education and research and 

creates positive developments. So, it is necessary to clarify the system by which the great jurists such 

as Shaykh Anṣārī authenticated the hadiths. According to Shaykh Anṣārī's view, the validation of a 

hadith is not limited to the evaluation of its isnad. Instead, the narration's validity can be changed 

by the intra-textual indications such as conformity of the hadith content with the intention of the 

Quran, the tradition, and reason, the excellence of its content, and lack of slang, as well as extra-

textual indications including the source of the hadith, the frequency and repetition of its content in 

several books, and the act of the earlier scholars. In the evaluation of the hadith, he considers both 

isnad and text as well as the intra-textual and extra- textual indications. Each of these three factors 

may have a clue that compensates the weakness of the hadith and consequently, brings confidence 

in the issuance of the tradition by the infallible Imam (AS). The introducing and explaining Shaykh 

Anṣārī's model and method of validating the hadiths can be considered as the results of this study.  
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 چکیده
شناسی در تحلیلی درصدد تبیین فرایند اعتبارسنجی شیخ انصاری در حدیث است. روشروش توصیفیاین نوشتار به

شناسیی رو تبیین نظام حدیثشود؛ ازاینهر علمی سبب انقلابی آموزشی و پژوهشی و تحولات مثبت در آن علم می
فقیهان بزرگی همچون شیخ انصاری ضروری است. اعتبارسنجی حدیث از نگاه شیخ انصاری منحصیر بیه ارزییابی 

متنی؛ ازجمله هماهنگی محتوای حدیث با روح قیرآن، سینت و عقیع، علیو  های درونسند نیست؛ بلکه وجود قرینه
متنی همچون منبع حدیث، فراوانی و تکرار محتوا در کتب متعدد و برون هایمضمون و مبرابودن آن از رکاکت و قرینه

متنی و های درونتواند سرنوشت حدیث را عوض کند. وی در ارزیابی، به مجموع سند، متن و قرینهعمعِ پیشینیان می
کند در سند را جبران ای باشد که ضعف موجود تواند حاوی نشانهکند. هرکدام از این سه مؤلفه میمتنی توجه میبرون

تیوان معرفیی و ارأیهظ نظیام و سبب اطمینان به صدور رواییت از معصیوم(عش شیود. دسیتاورد پیژوهش حاضیر را می
 اعتبارسنجی و روش ارزیابی حدیثی شیخ انصاری دانست. 
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 مقدمه
گری حیدیث، بیر گری آن از سنت اسیت. درسیتی حکاییتت و کارکرد حدیث، حکایتمهمترین جه

شود. کارآمدی حیدیث، متوقیف شود که اصطلاحاً اعتبارسنجی حدیث نامیده میاساس فرایندی احراز می
رو، بر اساس فرایندی مشخص لازم است سه جنبۀ صیدور، سنجی و اعتبارسنجی آن است؛ ازاینبر اصالت

 ش. 299؛ حسینی شیرازی، 2/19 ،معجم رجال الحدیثدلالت حدیث بررسی شود (خؤی، جهت صدور و 
آینید، امیا شیمار راوییان در خبیر آورند، معتبر به شمار میاحادیث متواتر از آن نظر که برای انسان علم

ازمنید میلاو و رو، خبر واحد برای اینکه معتبر به شمار آید نیآور باشد؛ ازاینای نیست که علمگونهواحد به
اعتبیار آن در خبر واحد لازم است بر اساس فرایندی، ملاو اعتبار یا عدمش. 1/46(شهید ثانی، معیار است 

خبر بررسی و اعتبارسنجی شود. مهمترین دلیع در حجیت خبر واحد، سیرۀ عقلاست. دو نظریه و رویکیرد 
و رویکرد وثوق صدوری. رویکرد وثوق  اصلی دربارۀ تحلیع سیرۀ عقلأی وجود دارد: رویکرد وثوق سندی

دهنده/دهندگان آن، ثقه و معتمید باشیند و پذیرند که گزارشسندی بر این باور است که عقلا گزارشی را می
کننید. در ایین رویکیرد، نقطیه اتکیای اعتبارسینجی اعتنایی کنید مؤاخیذه میکسی را که به این گزارش بی

محقیق خیؤی درایینگیرد. گیرد و قرأن دیگر، مدنظر قرار نمیار میهای آنان قرحدیث، بر راویان و ویژگی
آید، تنها اخبار ثقیه و حسین حجیت اسیت و هر خبری از معصوم(عش حجت به شمار نمی»گوید: باره می

ها تشخیص خبر ثقه و حسن تنها با مراجعه به علم رجال و دانستن احوال راویان و تشخیص ثقه و حسن آن
ان کع خبر عن معصوم لایکیون حجی ، و انمیا الحجی  هیو خصیوا خبیر الثقی  او »؛ از ضعیفشان است

الحسن. و من الظاهر أن تشخیص ذلک لایکون الا بمراجع  علم الرجال و معرف  احوالهم و تمیییز الثقی  و 
ویژگی راوی، وثاقت است. وثاقت  مهمترینش. 1/02، معجم رجال الحدیث ،(خؤی« الحسن عن الضعیف

اطمینان و اعتماد است و شرط تحقق آن، ضبط و صداقت است. ویژگی دیگر، صحت میذهب بیه معنایبه
ش. در این رویکیرد، 64؛ شبیری، 93وزیاد است (شیخ بهأی، معنای اعتقاد به امامت دوازده امام، بدون کم

ش. 016؛ ترابیی، 06شیوند (شییخ بهیأی، روایات به چهار دستۀ صحیح، موثق، حسن و ضعیف تقسیم می
وایت معتبر در رویکرد وثوق سندی، روایتی است که سند صحیح، حسن یا موثق داشته باشد و در مقابع، ر

چنین نباشد. عوامع مختلفی چون افتادگی در سند، سبب ضعف روایت روایت ضعیف روایتی است که این
 ش. 06(شیخ بهأی،  شوندمی

، همۀ قرأن اعم از افزاینیده ییا کاهنیدۀ اعتمیاد در مقابع، رویکرد وثوق صدوری است. در این رویکرد
حیر عیاملی، ( آییدشیمار می شیود. وثاقیت راوییان نییز یکیی از قیرأن بیهنسبت به خبر در نظر گرفته می

تیوان رواییت را ضیعیف موافقان این رویکرد، بر این باورند که با وجود یک راوی ضیعیف نمیش. 59/145
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ها تنهیا در سیند ها و نشیانههای دیگر، اعتبار روایت ثابت شیود. قرینیهانگاشت؛ زیرا ممکن است از قرینه
های رجالی، دلیع ضعف وی نیست. بر اسیاس ایین دییدگاه، شوند و ذکرنکردن راوی در کتابخلاصه نمی

اعتماد داشتن یا نداشتن به گزارش راویان، موضوع ویژۀ حدیث نیسیت، بلکیه از قواعید عمیومی، عرفیی و 
های پذیرش خبیر در ایین شود. مهمترین شاخصن خبر و گزارش در جامعۀ بشری پیروی میفراگیر پذیرفت

. قیرأن همیراه گیزارش اعیم از داخلیی و 1. اهمیت گزارش و مفاد و مضیمون آن؛ 2اند از: رویکرد عبارت
ش. ایین . آثار پدیدآمدۀ مبتنی بر پذیرش یا نئیذیرفتن گیزار4. منبع خبر (گوینده یا گویندگانش؛ 5خارجی؛ 

هیای مطیرح شیده، به معیاررویکرد، مبتنی بر قبول مطلق یا رد مطلق هر خبر و گزارش نیست، بلکه باتوجه
 ش. 141(طباطبایی، کند ها محتمع میاعتماد را برای گزارشطیفی گسترده و منعطف از اعتماد کامع تا عدم

اخت و ارزیابی اندیشۀ صاحبان ایین انتخاب یکی از این دو رویکرد و اثبات کارآمدی آن متوقف بر شن
رو رود؛ ازاییندو رویکرد است. شیخ انصاری از اندیشمندان برجستۀ رویکرد توثیق صدوری به شیمار میی

تبیین فرایند اعتبارسنجی ازنظرِ ایشان بیه شیناخت رویکیرد کارآمید در اعتبارسینجی حیدیث و درو نقیاط 
لی نوشتار حاضر این است که شییخ انصیاری از چیه کند. مسئلۀ اصضعف رویکرد دیگر کمک شایانی می

پردازد؟ و مراحع اعتبارسنجی حدیث نیزد ایشیان بیه چیه هایی و به چه کیفیتی به ارزیابی حدیث میمؤلفه
 نحوی است؟ 

شناسیی در هیر علمیی سیبب روشپرداختن به مسئلۀ محع بحث از جهاتی مهیم و ضیروری اسیت؛ 
های قبلیی خواهید شید؛ ایین و باعث تحولات مثبت بر پایۀ داشیته انقلابی آموزشی و پژوهشی در آن علم

کند. از طرف دیگر، مجموعیهخوبی برآورده میهای فعلی را بهروز و نیازانقلاب علمی، سنت را بارور و به
ر شیود. دشکع کاربردی برای دانشیجویان فیراهم میای منظم و کامع برای آموزش اعتبارسنجی حدیث به

ای با رویکیردی صورت کتابخانهوسیلۀ بررسی منابع و اسناد بهبه روش توصیفی تحلیلی و بهنوشتار حاضر 
 شود. اجتهادی به مسئله پرداخته می

مسئلۀ اعتبارسنجی حدیث از عصر تابعین آغیاز شید. اعتبارسینجی حیدیث در زمیان معصیومان(عش، 
کردن احادییث ایشیان ایت حفظ و مکتوبدریافت درستِ احادیث و مواظبت در فرایند فهم و انتقال و درنه

ابیی رافیع بینبوده است. اولین تألیف در نیمۀ قرن اول هجری از کاتب حضرت علیی(عش بیه نیام عبیداللیه
محبیوب در احیوال فضال و ابنجبل  الکنانی و ابنبنصورت پذیرفت. در قرن دوم و اوأع قرن سوم عبدالله

ها باقی نمانده است. آثار مربوط به اعتبارسینجی فانه اثری از آنها مطالبی تدوین کردند که متأسشخصیت
ش. اعتبارسینجی در 35حدیث از قرن چهارم به بعد همچیون رجیال  کشیی  امیروزه موجودنید (سیبحانی، 

های اطمینانپذیرفت. باوجود قرینههای نخست پس از غیبت با اطمینان به صدور و محتوا صورت میسده
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راحتی راجع به صدور حیدیث اطمینیان حاصیع های اصلی حدیثی بهو نیز نسخه آور در خصوا روایات
های ایجیابی و رو ملاو اعتبار روایت تا سدۀ ششم هجری، وثوق صیدوری برآمیده از قرینیهشد؛ ازاینمی

ادرییس نییز سلبی در منابع روایی و از راوی و محتوای روایت بوده است. عالمانی چون سیدمرتضی و ابین
کردند، اعتبار خبر و گزارش محفوف به قیرأن را پذیرفتیه بودنید اینکه حجیت خبر واحد را انکار میباوجود

 ش.  963؛ سبحانی، 910الهدی، علم(
طاووس و علامه حلی، شییوۀ اعتبارسینجی رواییت، بنهای سید احمددر سدۀ هفتم هجری و با تلاش

اشد در مقابع وثوق صدوری معرفی و تقویت متحول شد. رویکرد جدیدی که همان رویکرد وثوق سندی ب
شد. ایشان دلیع ارأۀ رویکرد جدید را کاهش قرأن اثرگذار قدمأی نزد متأخران و نیاز به تأسیس یک ضابطۀ 
علمی دقیق، فنی و درخور سنجش و بازخواست برای اعتبارسنجی بیان کردنید. بیا وجیود شیرایط مزبیور، 

(شیخ شد اساس وثاقت راویان واقع در سلسلۀ اسناد روایت محسوب میبهترین راهکار، ارزیابی سندی بر 
 ش. 91بهأی، 

تغییر رویکرد عالمان از معیار وثاقت صدوری به معیار وثاقت سندی سبب آن شد که بسیاری از متیون 
بیر  تحف العقوللشدند؛ مثع کتاب حدیثی پیشین که نزد قدمای اصحاب امامیه، معتبر و صحیح تلقی می

سنجش با معیار جدید، معتبر شمرده نشوند. رویکرد تمرکز بر سیند رواییت و وثاقیت راوی در آثیار  اساس
عالمانی همچون علامه حلی، شهید ثانی، صاحب معالم و صاحب مدارو نمودی ویژه یافیت. اصیرار بیر 

بیه های موجود در جوامع حیدیثی کهین،شمردن بسیاری از حدیثروی در ضعیفشیوۀ سندمحور و زیاده
ویژه کتب اربعیه بیه واکینش گروهیی از عالمیان و پدیدآمیدن اخبارییان منجیر شید. در رویکیرد ایشیان، 

 ،معجوم رجوال الحودیثشیود (خیؤی، ویژه روایات کتب اربعه دیده میاعتمادبخشی کامع به روایات، به
 ش. 2/11

ریزی و تقویت شیوۀ قدما در مرحلۀ بعد، وحید بهبهانی تفکر اخباریگری را برانداخت و دوباره به طرح
های موجود زمانه پرداخیت. بیا وجیود در اعتباربخشی و اعتمادسازی در خصوا  حدیث بر اساس داشته

هیا و رییزی ملاوهای آغیازین، نییاز بیه پیرفتن بسیاری از قرأن موجیود در کنیار رواییات در سیدهازبین
وحید بهبهانی رویکرد متقیدمان ش. 143اطبایی، (طب هایی برای اعتبارسنجی روایات، امری واضح بودمعیار

ای را در اعتبارسنجی حدیث ایجاد کرد که در ادامیه شیاگردانش همچیون شییخ روزرسانی کرد و شیوهرا به
انصاری آن را در نظام فقاهت خویش به کار بستند. پس از ایشان، رویکرد وثوق سندی و وثوق صدوری در 

شیدت نظرییۀ وثیوق سیندی را تقوییت و د تا اینکه محقق خؤی دوباره بهکنار هم به حیات خود ادامه دادن
 ش. 2/25 معجم رجال الحدیث،اجرایی کرد (
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پژوهش مستقلی پیرامون فرایند اعتبارسنجی شیخ انصاری یافت نشد؛ البته در پژوهشی از آقیای دیمیه 
کیه بیه فراینید درحالی شناسیی شییخ انصیاری پرداختیه شیده،کار و باقری به برخی موارد از روش حدیث

های مهم دف از نوشتار حاضر، تبیین مؤلفهای نشده است. هاعتبارسنجی و نظام ارزیابی حدیثی شیخ اشاره
مرحلۀ آن نزد شیخ انصاری و درنهایت تبیین نظام ایشان در ارزیابی بهدر اعتبارسنجی حدیث و فرایند مرحله

. اجیزای نظیام 1شود به دو پرسییش پاسیخ داده شیود: رو، در پژوهش حاضر سعی میحدیث است؛ ازاین
. نظام شیخ انصاری در ارزیابی حدیث چگونه است؟ در 0اند؟ اعتبارسنجی حدیث نزد شیخ انصاری کدام

ها، فرایند اعتبارسینجی ادامه، به سیؤال اول و سؤال دوم پاسخی مستدل داده خواهد شد تا در پرتوِ این پاسخ
 صاری مشخص شود. حدیث با رویکرد شیخ ان

 . اجزای اعتبارسنجی حدیث در رویکرد شیخ انصاری1

های کند؟ شیناخت و تبییین مؤلفیههایی استفاده میشیخ انصاری در اعتبارسنجی حدیث از چه مؤلفه
اصلی در ارزیابی حدیثی شیخ انصاری، نقیش مهمیی در تبییین فراینید اعتبارسینجی حیدیثی ایشیان ایفیا 

 شود که مدنظرِ شیخ انصاری در ارزیابی حدیث است.هایی پرداخته میادامه به مؤلفه رو، درکند؛ ازاینمی
ینه1. 1  های داخلی. قر

های مربوط به سیند و شود. در ادامه قرینههای داخلی مربوط به بدنۀ حدیث اعم از سند و متن میقرینه
 شود. متن بررسی می

های ها و قرینهنشانهلین گام، به وضعیت سند حدیث و در او:شیخ انصاری  های مربوط به سندأ. قرینه
 اند از: گذراند که عبارتو مراحلی را می کندتوجه میموجود در سند 

مرحلۀ اول، تشخیص سند ازنظر اتصال یا انفصال و رفع ابهام از سند:با دقت در اولیین سیخنان شییخ 
ان ابتدا بیا اسیتفاده از دانیش طبقیات راوییان بیه شود که ایشانصاری در ارزیابی احادیث در فقه دانسته می

کنید (انصیاری، بودن حیدیث را مشیخص مییپردازد و مسند یا مرسلهتشخیص اتصال یا انفصال سند می
کند در صورت وجیود تعلییق، ش. در ادامه سعی می1/122 ،رسالة فی الملاریث؛ همو، 020، احکام الخلل

ها، مشکع سند را حع کند؛ البته ممکن است هیچ با استفاده از قرینهتحویع و ابهام ناشی از ضمیر و تذییعِ 
ش. در پاییان ایین 64، احکوام الخلولای برای حع مشکع سند نیابد و روایت را کنیار بگیذارد (همیو، قرینه

طور ش؛ به 36شود (شیخ بهأی، بودن از ابهام مشخص میمرحله، تکلیف سند ازنظرِ سلسله راویان و خالی
گویید: کنید و چنیین مییایشان در مسئلۀ شک در رکعات نماز دورکعتی به حدیث بقبیاق اسیتناد مینمونه 

کند. همچنیین رساند؛ زیرا ظاهر این است که بقباق از غیرمعصوم روایت نمیاضمار روایت، ضرری نمی»
از امیام صیادق(عش  کنند و ازآنجا که بقبیاق غالبیاً سعید و حماد روایت او را نقع میبنبزرگانی مانند حسین
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  ش.64، الخلل احکام(انصاری، « شوددانسته می« قال لی»کند، مراد از ضمیر در حدیث نقع می
مرحلۀ دوم، ارزیابی سند ازنظر تصحیف یا تحریف و وجود اشتراو و اختلاف: پس از تشخیص سند، 

و، اخیتلاف و تصیحیف، رسد. شیخ انصاری در این مرحله در صورت وجود اشترانوبت به تنقیح سند می
، کتوا  الهاوار پردازد (همو، تحریف میکردن تصحیف یا به تمییز مشترکات و توحید مختلفات و برطرف

ش. در سند برخی روایات، عنیاوینی 661 ،رسالة فی الرضاع ؛ همو،40و  64، الخلل احکام؛ همو، 1/091
گویند. بحیث از به این عناوین، مشترکات می شود که ظرفیت اطلاق بر چند نفر از راویان را دارد؛یافت می

ین ثقه بکه عنوان ها در بسیاری از مباحث رجالی مؤثر است؛ مخصوصاً زمانیمشترکات و تعیین مراد از آن
عبدالرحمن و بنطور مثال در سندی، یونس مردد باشد بین یونسش؛ به36و غیرثقه مردد باشد (شیخ بهأی، 

رو، تعیین مراد، اثر بزرگی ظبیان که ضعیف است؛ ازاینبنثقه هستند و بین یونسیعقوب که هر دو بنیونس
 در صحت یا ضعف سند دارد. 

رو، بهتیرین کیار دلیع اعتماد بر اسناد سابق است؛ ازاینعامع اساسی در پدیدآمدن اشتراو، اختصار به
ر اصلی موجود نباشند رجیوع که مصادبرای حع اشتراو عناوین، رجوع به مصادر اصلی است و درصورتی

وسیلۀ روایات بیاب مشیکع حیع شود. در فرضی که بهبه سایر روایات باب، حتی روایات متأخر توصیه می
شود. مهم در تمییز مشیترکات، دقیت در طبقیۀ نشود، آنگاه به اسناد مشابه برای یافتن قرینۀ معینه رجوع می

عنه برای عنوان مشترو و حظۀ طبقه، ملاحظۀ راوی و مرویراویان است؛ بنابراین، برای تمییز مشترکات، ملا
ش؛ برای نمونه، شیخ انصاری در 10تا46روند (شبیری، ارتباط سندی بین راویان از عوامع مؤثر به شمار می

قیس بین ثقه و ضعیف را با قرأنیی برطیرف قیس از امام باقر(عش، مشکع اشتراو محمدبنحدیث محمدبن
 ،رسوالة فوی الرضواعنکه شیخ طوسی آن را از کتب بنو فضال نقع کرده است (انصیاری، کند؛ ازجمله ایمی

گوید: در سند رواییت هییچ مشیکلی نیسیت، مگیر اشیتراو ش و راجع به روایت صحیح از صفوان می661
اسیت، مشیکع برطیرف « هلاییروی عین ثقی»عبدالله؛ ولی ازآنجاکه صفوان از اصحاب اجماع و محمدبن

 ش. 0/613 تا  الصلا ،ک ،شود (همومی
های رسیدن به اصع سند همچون تمییز اشیتراو در تنقییح سیند مهیم اسیت. ها و راهشناخت تحریف

در رواییت ابوبصییر، « فیها»از « منها»کردن فرض تصحیف شیخ انصاری در بحث غسع جنابت با مطرح
ش. در روایت فضیع 9/63و  1/091،کتا  الهاار پذیرد (دادن غسع جنابت نمیظهور آن را در ترتیبی انجام

از تحریفیات « ثم  ترضع عشر رضعات»گوید: بعید نیست که زیادت سنان میبعد از تضعیف محمدبن نیز
  ش.529، کتا  النکاحشیخ صدوق نیامده است ( الفقیه وی باشد؛ زیرا این بخش در کتاب

وجود توثیقات خاا و عام  بهتوجهمرحلۀ سوم، ارزیابی راویان حدیث ازنظرِ وثاقت: در مرحلۀ سوم با
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از دییدگاه شییخ انصیاری عوامیع گونیاگونی بیر شود. احوال ایشان بررسی مییا تضعیف نسبت به راویان، 
پدیدآمدن وثوق صدوری و افزایش اعتبار حدیث، اثرگذارند؛ ولی راویان و سلسله اسناد در پدیدآمدن وثوق 

. بیه سیخن دیگیر، ویژگیی راوی نقیشِ محیوری در ش59/145نزد وی نقیش مهمیی دارنید (حیر عیاملی، 
شهرت، تخصص و مهیارت راوی، سیبب اعتمیاد بیشیتری در خصیوا ؛ البته اعتمادافزایی به حدیث دارد

طمینان به راوی گاهی از تصریح یا ظیاهر سیخن اش. 112(طباطبایی،  شودصدور حدیث از معصوم(عش می
شود و گیاهی از ضیابطهطلاحاً توثیق خاا نامیده میآید که اصمعصوم(عش یا خبرگان رجالی به دست می

 ش. 61شود (شبیری، آید که توثیق عام گفته میهای کلی به دست می
 کتا  الصولا ،ای به توثیقات خاا دارد (شیخ انصاری در ارزیابی حدیث توجه ویژهخاا: توثیقات 

ش 5/24حبییب (کلینیی، وایت بکربنش. ایشان در کتاب طهارت راجع به ر250،  رسالة فی الملاریث ؛2/52
یه « حبیبابن»و لیس فی سنده سوی »گوید: می بکیربن»المرمی فی المیدارو بالجهالی  لکین  الظیاهر أن 

ه من علماء الامامی ، و حکی ابین« حبیبمحمدبن ذی ظاهر المحکی عن النجاشی و صریح الخلاص  أن  ال 
ه ثق  ی أن  دلییع حبیب که صیاحب میدارو او را بیهنیست، مگر ابن؛ در سند روایت مشکلی «داود عن الکش 

حبیب همیان بکیر بین محمید باشید کیه از سیوی مجهول بودن طرد کرده است. اما ظاهر آن است که ابن
ی  موردتوثیق قرار گرفته است ش. همچنیین 2/299، کتوا  الهاوار (انصیاری، « نجاشی و علامه حلی و کش 

رسوالة دهد (انصاری، ش به توثیق نجاشی نسبت به او توجه می5/345صهیب (کلینی، دربارۀ روایت عبادبن
ش 4/235زرارة (حر عیاملی، بنش. ایشان در کتاب صلاة نیز در بحث از سند روایتِ عبید191، فی الملاریث

ف فی شأنه سوی الضحاو»گوید: می یه ابومالیک بنو لیس فی سند هذه الروای  من یتوق  زیید، و الظیاهر أن 
ه ثق  ثق الحضرمی  ؛ فردی در سند روایت نیست که در مقامش شک باشد «الذی حکی فیه عن النجاشی أن 

اش گفتیه زید، البته ظاهر این است که او ابومالک حضرمی باشید کیه نجاشیی در ترجمیهبنجز ضحاوبه
  ش.2/44 کتا  الصلا ، ،است: ثق ، ثق  (انصاری

ر فرایند اعتبارسنجی حدیث، پراستفاده هستند. در ادامیه توثیقات عام نزد شیخ انصاری دتوثیقات عام: 
 شود. ها اشاره میبه مهمترین آن

اصحاب اجماع، یک گروه ویژۀ هجده نفره از راویان حدیثی هستند کیه نیزد عالمیان اصحاب اجماع: 
 ،احکوام الخلول؛ انصیاری، 59/112روند و اعتبار خاصی دارند (حر عاملی، شیعه، شاخص  به شمار می

شود کیه اصیحاب اجمیاع عیلاوه بیر ش. از سخنانی که شیخ طوسی از کشی  نقع کرده است، دانسته می04
اند که بر جداسازی روایات صحیح از جعلی توانایی داشیتند و مرجیع بودن، فقیهانی زبردست بودهمحدث

 ش. 334و  553و  152، اختیاراند (طوسی، شیعیان در رفع شبهات بوده و از هر کذب و جعلی منزه بوده
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در رویکرد رجالی شیخ انصاری اگر سند روایتی تا اصحاب اجماع صحیح باشد، افراد پیش از او محع 
تحقیق قرار نخواهند گرفت و روایت صحیح است؛ بنابراین مراسیع، مسانید و مرفوعیات اصیحاب اجمیاع 

ش. ایشان در فقه در موارد 926 ،الخمس کتا  ؛ انصاری،92د بود (طبسی، ازنظرِ اعتبار یکسان خواهنهمه 
کتوا   ؛1/39 ،کتوا  الهاوار کنید (زیادی با استفاده از نقع اصحاب اجماع، ضعف روایت را برطرف می

ها و اصیحاب بیه روایتیی کیه بیه قرینیه»گویید: ش. او در بحث از حجیت خبر واحد چنین می911 ،النکاح
یی  اسیت: ها و نشیانه؛ ازجملیه قرینیهانیدها تکیه کرده و تقویت شده باشد، عمع کیردهنشانه ها سیخن کش 

منظور از تصحیح آن است که خبر این گروه درست «. اجمعت العصاب  علی تصحیح مایصح عن جماع »
 ش. 1/163، فرائدشود (همو، است و به آن عمع می

اد به رواییت کند؛ برای نمونه در استنشیخ انصاری در اعتبارسنجی حدیث از این قرینه زیاد استفاده می
بینابیان»فلایضر بعید کیون الیراوی عنیه « بصیرابی»و أما اشتراو »گوید: ش می9/966بصیر (کلینی، ابی

بصیر ضرری به حجیت روایت ؛ اما اشتراو ابی«الذی اجمعت العصاب  علی تصحیح ما یصح  عنه« عثمان
احکوام ا نقع کیرده اسیت (انصیاری، عثمان که از اصحاب اجماع است از او حدیث ربنزند، زیرا اباننمی

عثمیان و بیندلیع روایت ابیانش به0/161، تاذیبش و در استناد به روایت موثق بصری (طوسی، 40، الخلل
انید و روایتشیان صیحیح اسیت (انصیاری، پردازد که هر دو از اصحاب اجمیاعنقع بزنطی به این نکته می

بکیر و صفوان کیه ش به نقع ابن0/966، تاذیبطوسی، مسلم (ش. همچنین در روایت ابن34، احکام الخلل
احکوام اند اشاره کرده و این روایت را بر دو روایت صحیح ترجیح داده است (انصیاری، از اصحاب اجماع

دلیع اینکیه از ش، بیه1/126، تاوذیبکنید (طوسیی، جای دیگر به مرسلۀ یونس عمع میش. در 122، الخلل
 ش. 9/19 ،  الهاار کتا اصحاب اجماع است (انصاری،

واسطه یا باواسطۀ توثیق مشایخ ثقات در اصطلاح رجالی، همان توثیق اساتید روایی بیمشایخ الثقات: 
بینمحمدیحیی و احمدبنبنعمیر، صفوانابیسه فقیه از فقهای اصحاب اجماع سوم است؛ یعنی محمدبن

کنید و بیه این سه نفر از عالمان تصیریح میی ش. شیخ انصاری بر وثاقت اساتیدِ 213نصر بزنطی (ترابی، ابی
الذین عرفوا بأنهم لایروون و لایرسلون الا »شهادت بزرگانی چون نجاشی و شیخ طوسی استناد کرده است؛ 

ها نیز توثیق رو آنکنند که مورداطمینان باشند ازاین، این عالمان تنها از کسانی نقع حدیث می«عمن یوثق به
 ش. 2/554 الصلا ،کتا   ،هموشوند (می

بودن اوسیت ظاهر، ثقه»گوید: بکیر واقفی نقع شده، میبنشیخ انصاری در روایتی که از طریق موسی
فضییع، ش. ایشیان در رواییت علاءبین250 ،رسالة فی الملاریث« (زیرا صفوان از او حدیث نقع کرده است

همچون نقع صفوان و روایت اجیلاء آن را به قرأنی سنان دانسته است، اما باتوجهضعف سند را در محمدبن
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یذی لاییروی الا  عین ثقی »... برطرف کرده است؛  ء عنیه، خصوصیاً صیفوان ال  کتوا  « (مثع روای  الاجلا 
  ش.2/25 ،الهاار 

عیسی اشعری، بنو فضیال و جعفیربنبنمحمدهمچنین برخی دیگر از بزرگان امامیه همچون احمدبن
ش. شییخ انصیاری 019شوند (سبحانی، اساس اساتیدشان توثیق می بر اینبشیر بجلی از آن جمله هستند؛ 

جز داود الصرمی  مسئلهدر سند، به»نویسد: آورده، چنین می تاذیبدر استناد به روایتی که شیخ طوسی در 
دلیع آنکیه ضیرر اسیت؛ بیهعیسیی از او بیبینمحمدای نیست. البته جهع به صرمی با وجود نقع احمدبن

زیاد را از قیم اخیراک کیرد. بیا بنکردند، مثع برقی و سهععیسی کسانی که روایت ضعیف نقع میاحمدبن
ش. در 1/39 کتوا  الصولا ،« (شود خودش از غیرثقه حیدیث نقیع کنید؟وجود این رویه چگونه راضی می

ایی  و نن کانیت و هذه الرو»گوید: کند و چنین میفرقد استناد میبنبحث وقت نماز ظهر نیز به روایت داود
؛ ایین «فضال صحیح، و بنو فضال ممن امر بالاخیذ بکتیبهم و رواییاتهمبنها الی الحسنمرسل  الا  أن  سند

فضال صحیح است (و از حسن تا امام هیم نییازی بیه بنروایت اگر چه مرسله است اما در سندش تا حسن
ن امر شده است؛ از امام عسگری(عش در شأن هایشابررسی نداردش، زیرا نسبت به استفاده از روایات و کتاب

خذوا ما رووا و ذروا ما راوا؛ آنچه رواییت »هایشان چنین آمده که فضال و پدرش و برادرانش و کتاببنعلی
ش. 1/94   الصلا ،کتا؛ 661: رسالة فی التحریم من جاة المصاهر (ها کنید شان را رکردند، بگیرید و رأی

گوید: در سند روایت کسانی هسیتند کیه سیند را از حید در جای دیگر در استناد به حدیث جابر جعفی می
ها بیا وجیود شیناختی کیه از حساسییت و ها و نقع این روایت از آنکنند؛ ولی اعتماد قمیاعتبار خارک می

 ش. 0/066، تا  المکاسبککند (الجمله ضعف سند را جبران میها در نقع حدیث وجود دارد، فیدقت آن
منظیور ها بهها و نشانهمرحلۀ چهارم، بررسی قرأن برای تعدیع یا تقویت سند:در مرحلۀ چهارم، قرینه 

گانۀ قبلی، رواییت بیه گیرند. پس از گذراندن مراحع سهتعدیع یا تقویت نقاط ضعف راویان مدنظر قرار می
سند بعد از بررسی نبیودِ میانع، قرینیه محکمیی شود. صحت یکی از عناوین صحیح یا ضعیف متصف می

ذکر است که اعراض مشهور در عمع به حدیث  یا وجود برای ایجاد اطمینان نزد شیخ انصاری است. شایان
تواند جلوی ایجاد اطمینان را بگییرد. در مقابیع، ضیعف سیند روایت متعارض ازجمله اموری است که می

هیایی کیه هیا و نشیانهدنبال قرینیهرا کنار بگذارد، بلکه ایشان بهشود که شیخ انصاری آن حدیث سبب نمی
ای بر ایجاد اطمینان راجع به تعدیع نقاط ضعف سند پیدا شد به رود؛ اگر نشانهاند میروایت را احاطه کرده

ه، ش. در ادام13 رسالة فی اللصایا، گذارد (انصاری،کند و در غیر این صورت، روایت را کنار میآن عمع می
 پردازیم. های خارجی میهای مربوط به متن حدیث و درنهایت قرینهها و نشانهبه قرینه
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ینه1. 1. 1  های مربوط به متن. قر
هماهنگی محتوای حدیث باروح قرآن و سنت، علو  مضامین و پیرایگی از الفاظ و محتیوای ناشایسیت 

ش. شیییخ انصییاری در 111یی، (طباطبییا های محکمییی بییر صییدور آن از سییوی معصییوم(عش اسییتقرینییه
هایی همچون موافقت محتوا با قیرآن، سینت ای به مضمون آن دارد و مؤلفهاعتبارسنجی حدیث، توجه ویژه

 ش. 944 سالة فی الرضاع،رکند (میقطعی و عقع را در متن حدیث بررسی 
 موافقت محتوای حدیث با قرآن و سنت قطعی أ.

های مهم نزد شیخ انصاری در رسیدن به اطمینیان راجیع بیه نهموافقت حدیث با قرآن کریم یکی از قری
صدور حدیث از معصوم(عش است و نقش مهمی در نظام ارزیابی او در جبیران ضیعف سیند حیدیث ایفیا 

ش 19/554سوقه (حر عیاملی، برای نمونه، ایشان در روایت ابنش؛ 911و  924 ،النکاحکتا   کند (همو،می
کند، ولیی بیا اسیتفاده از قرأنیی ازجملیه موافقیت رواییت مذهب اشاره می به ضعف عمار ساباطی از نظرِ 

و »گویید: ش و در جای دیگیر می544، سالة فی الرضاعر، انصاریکند (قرآن کریم به آن عمع می مذکور با
م منجبر بموافق  الکتاب و فتوی الاصحاب سیبب ؛ و ضعف سند اگر پذیرفتیه شیود بیه«ضعف السند لو سل 

 ش. 4/192 ،کتا  الهاار همو، شود (قرآن و فتوای اصحاب جبران می موافقت با
شیده برطیرف دلیع موافقت با مضیمون رواییاتِ پذیرفتیهشیخ انصاری در مواردی نیز ضعف سند را به

شده، بیه دو رواییت سیماعه و ابییکند؛ برای نمونه، در جایی که خواندن سورۀ حمد در قرأت فراموشمی
دلیع موافقیت مضیمون بیا اطیلاق رواییات دیگیر برطیرف ند و ضعف سند در آن دو را بهکبصیر استناد می

« صلاة الا  بفاتح  الکتیابو ضعف السند مجبور بموافق  مضمونه لاطلاقات الامر بالقراءة و عدم»کند؛ می
 ش. 13و  11 ،حکام الخلل فی الصلا ا(

 . موافقت محتوای حدیث با عقلب
ش. دلییع 1/13 فرائود،هادی شیخ انصاری بسیار حأز اهمیت است (انصاری، جایگاه عقع در نظام اجت

کلمیا »نویسد: باره میعقع در اعتبارسنجی حدیث نزد شیخ انصاری بر دلیع نقلی مقدم است. ایشان دراین
؛ هر زمانی که قطع از دلیع عقلی حاصع شد «حصع القطع من دلیع عقلی فلا یجوز أن یعارضه دلیع نقلی

دلیع مخالفت بیا ش. ایشان در مواردی روایت را به1/13تواند در مقابلش بایستد (همان، لیع نقلی نمیدیگر د
دلیع مخالفت با حکم عقع، ضعیف دانسته و کنار گذاشته است؛ برای نمونه، روایاتِ دال بر سهو النبی را به

 ش. 900، رسائلگذارد ( عقع قطعی، کنار می
 .حدیث شاذ نباشد ج.

شود ی که راوی آن ثقه ولی مضمون آن برخلاف مضمون روایت مشهور باشد، خبر شاذ گفته میبه خبر
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کتوا  های ضیعف حیدیث نیزد شییخ انصیاری اسیت (انصیاری، ش. شاذبودن یکی از ملاو014(ترابی، 
 دلیع مخالفت با روایتکند بهنقع می امالی ش. ایشان روایتی را که صدوق در9/60؛  920و  1/13 الصلا ،

دلیع مخالفت با اخبار فیراوان حمزه را بهشو نیز روایت ابن196 ،الخمس کتا داند (صحیح بزنطی شاذ می
سبب اینکه در مقابع صحیحِ ش را به3/454مچنین روایت سکونی (کلینی، ش. ه3، کتا  الزکا داند (شاذ می

سوالة فوی رانسته است (انصیاری، ش قرار گرفته، شاذ و استنادناپذیر د3/454حجاک (کلینی، بنعبدالرحمن
  ش.423، التحریم من جاة المصاهر 

ینه2 .9  های خارجی. قر
کان المتعارف بینهم »کند: حدیث صحیح ازنظرِ قدما را چنین تبیین می مشرق الشمسینشیخ بهأی در 

کون اطلاق الصحیح علی کع حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، او اقترن بما یوجب الوثوق به و ا لر 
اش اموری باشد که سبب جلب اعتمیاد شیود ییا ؛ متعارف، بین قدما چنین بوده که هر حدیثی پشتوانه«الیه

ش. ایشیان در ادامیه 14گفتنید (هایی که سبب اطمینان و اعتماد بر آن شوند، صیحیح میهمراه باشد با قرینه
ت. بعد از شیخ بهأی، شیخ حر عاملی شوند را بیان کرده اسهای تقویت حدیث که سبب اطمینان میقرینه

 ش.59/142پردازد (به بیان قرأن معتبر بر اعتبار حدیث میالشیعه وسائلسنگ در خاتمۀ کتاب گران
نظام اعتبارسنجی شیخ انصاری در ارزیابی حدیث که ادامۀ شیوۀ قدما، شیخ بهأی و شیخ حر به باتوجه

شیوند هیای بییرون از میتن حیدیث کیه سیبب تقوییت آن میها و نشیانهعاملی است به مهمتیرین مؤلفیه
 پردازیم. می

 منبع حدیث .1. 2. 1
شیناس قیرار بودن مؤلف میدنظرِ عالمیان حیدیثنظرِ قدمت، شهرت، مقبولیت و ضابطمنبع حدیث از

دهنید. های مربوط به منبع حیدیث شیکع میشناسی شیخ انصاری را نشانهگیرد. بخشی از نظام حدیثمی
تربودن به زمان صدور سنت؛ همچنین شهرت و مقبولیت کتاب نزد عالمان حیدیثی بودن یا نزدیکعصرهم

ش؛ 112(طباطبیایی،  بودن روایات ناشناخته و نامأنوس، سبب اعتماد بیشتر به آن کتاب خواهید بیودو اندو
شود و یکی از می ای راجع به جوامع روایی اصلی دیدهدر رویکرد رجالی شیخ انصاری توجه ویژهرو، ازاین
های پربهره برای اطمینان به صدور روایت از معصوم است، همچنان که شیخ حر عاملی روایتگیری از قرینه

های معتبر در ایجاد اطمینان این است کیه حیدیث یکی از قرینه»داند: های اصلی حدیثی را مهم میکتاب
 ش. 92/066« (یکی از بزرگان حدیث باشد های اصلی روایی که مورد اجماع هستند یا در کتابدر کتاب

کتوا  مون و  استبصوار ،تاوذیب، کوافیهای چهارگانیه؛ ازجملیه اساس، آمدن حدیث در کتاببراین
، قرینه و نشانۀ مهمی بر درستی و اعتبار روایت در نظر شیخ انصاری است، هرچند در سند لایحضره الفقیه
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کند و در موارد متعدد بر اینکه این قرینه بسیار استفاده میروایت ضعفی وجود داشته باشد. شیخ انصاری از 
رسوالة فوی التحوریم مون جاوة  ؛ 049، الاجتاوا کنید (میحدیث از مشایخ ثلاثه نقع شده است، تمرکز 

 برای مثیال،. ش121 ،الخمس کتا  ؛13 ،رسالة فی اللصایا ؛ 016 ،رسالة فی الملاریث؛  602 ،المصاهر 
و ما عن المشیایخ الثلاثی  عین »نویسد: ش چنین می6/006، فقیهالبابویه، رسلی (ابندر استناد به  حدیث م

؛ و آنچه از شیخ صدوق، طوسی و کلینی از ابان از فردی نقع شده است؛ بدین معنا که ابهام «ابان عن رجع
 ش. 016 ،رسالة فی الملاریثضرر است (انصاری، رجع با وجود نقع مشایخ ثلاث بی

 اعتماد بزرگان مورد . نقل2. 2. 1
ای بیر وثاقیت او و جیابر ضیعف سیند شیخ انصاری، روایت بزرگانِ مورداعتماد از یک راوی را نشیانه

کند و دربارۀ سند زراره از امام صادق(عش را بیان میداند. ایشان در مسئلۀ وقت نماز عصر، روایت عبیدبنمی
عروة نیست. او توثیق خاا ندارد، اما چون  گروهیی بنجز قاسمای بهدر سند حدیث مسئله»گوید: آن می

کنند، حدیث بیه صیحت معروف از او نقع حدیث میبنسعید، برقی، و عباسبناز بزرگان؛ ازجمله حسین
ش. همچنیین در میوردی، رواییت 1/61 کتوا  الصولا ،ای بیر وثاقیت اوسیت (شود و این نشانهنزدیک می

رزیین بیر رواییت متعیارض تیرجیح دراک و علاءبنبنهمچون جمیع دلیع نقع بزرگانیمسلم را بهمحمدبن
ء فالانصاف أن  روایات محمدبن»کند: دهد و چنین استدلال میمی مسیلم الصیحیح  عنیه بروایی  الاجیلا 

د ورود روایتیین او ثیلاث رزین لایحصع الوهن فیی صیدوربندراک و العلاءبنالثقات مثع جمیع ها بمجیر 
رزیین بیهبیندراک و عیلاءبنی همچون جمیع؛ انصاف این است که با وجود نقع بزرگان«ظاهرة فی خلافها

 کتا  الصولا ،آید (اند، در صدور روایت شکی پیش نمیمجرد وجود دو یا سه روایتی که در ظاهر مخالف
 ش. 1/324

 فراوانی و تکرار محتوای حدیث در کتب متعدد .3. 2. 1
های گوناگون، سبب استفاضۀ مضیمونی و  ها و بیانات متفاوت و با تقریرفراوانی و تکرار محتوا در روای

مضمونی با روایات ش. شیخ انصاری در موارد فراوانی از هم901، رسائلشود (انصاری، افزایش اطمینان می
ن مضمون ایهم»نویسد: برد؛ برای نمونه، در کتاب مواریث چنین میشده در تقویت روایتی بهره میپذیرفته

کیاظم(عش نقیع حجیاک از امیام روایت، روایت موثقی است که ثق الاسلام کلینیی و شییخ طوسیی از ابین
...« الحسین(عش الحجیاک عین ابییها ما عن ثق  الإسلام و الشیخ فی الموثق عین ابینکنند؛ و فی معنامی

نویسید: کند و چنین میدراک استناد میبنو نیز در کتاب صلاة به موثقۀ جمیع ش121، رسالة فی الملاریث(
مضمونِ روایت جمیع، روایات دیگری مثیع ؛ هم«عیسو بمضمونها اخبار کثیرة اخر، مثع روای  محمدبن»

 ش. 61، احکام الخلل؛  31، رسائل؛ 919و  1/36 کتا  الصلا ،عیسی وجود دارد (بنروایت
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 ذکر روایت با چند سند در یک کتاب. 5. 2. 9
منابع حدیثی با چند سند از معصوم نقع شود، همیین کثیرت نقیع، دلییع اعتبیار یکی از اگر روایتی در 

ش 6/602، فقیوهالبایوییه، (ابنفقیه برای نمونه، شیخ انصاری در استناد به روایت مرسلۀ  .ودروایت خواهد ب
با سه طریق آمیده اسیت (همیو،  عیلن اخبار الرضادر کتاب  فقیه تصریح می کند که روایتدربحث ولایت

  ش.0/06، عیلن
 عمل پیشینیان از اصحاب و فقیهان متقدم .5. 2. 1

عمع اصحاب أمه(عش یا فقیهان متقدم به حدیثی سبب اطمینان بیه صیدور آن از معصیوم(عش و جیابر 
شود. شیخ انصاری در ارزیابی حدیث در موارد متعدد به عمع اصحاب راجع به محتوای آن ضعف سند می

نویسید: ش. ایشان در مسیئلۀ مربیوط بیه خلیع و نقصیان در نمیاز می1/964 ،ار تا  الهاککند (توجه می
کتا  ش. در 12، احکام الخلل« ( دلیع عمع مشهور کمتر از روایت صحیح بزنطی نیستروایت مرسله به»

ادرییس بیه آن ش را با عمع ابین1/096، تاذیبحمزه بطأنی (طوسی، ابیبننیز ضعف روایت علی الهاار 
 ش.1/003رده است (جبران ک

بصیر، شهرت عملی را جابر ضیعف سیند که بیان شد ایشان در موارد متعددی ازجمله روایت ابیچنان
نویسد: مروان چنین میبا استناد به روایت عماربن کتا  الخمسش. در 92 الزکا ، کتا داند (انصاری، می

؛ در «، بما عرفت من الشهرة و الاجماع المحکییمروان کافی  فی المسئل ، سیما بعد الاعتضادابنأن  روای »
 ش.123وسیلۀ شهرت عملی و اجماع منقول، کافی است (مروان بعد از تقویت بهابنمسئلۀ، روایت

 . مدرسۀ حدیثی6. 2. 1
در نظر عالمان رجالی، مدرسۀ حدیثی در افزایش یا کاهش اعتماد به روایت تأثیرگذار است. هرییک از 

ه ویژگی مدارس حدیثی؛ مثع های خاا خود را دارند کیه سیبب افیزایش ییا کیاهش کوفه، قم، بغداد و حل 
شیخ انصاری به روایات مشایخ قم توجه ش. 112(طباطبایی،  شودها میاعتماد به منابع حدیثی و روایات آن

رۀ حیدیث داند؛ برای نمونه دربیاکند، میخاصی دارد و آن را سبب توثیق و درستی کسی که از او روایت می
کننید، ولیی ازآنجاکیه اعتبیار میدر سند روایت، کسانی هستند که آن را بی»نویسد: جعفی چنین میجابر 

اند و با وجود شناختی که از بزرگان قم در دست است، بیهبزرگان قمی بر این روایت و راویانش اعتماد کرده
طور کامع مطمئن کنند مگر اینکه بهنقع نمیهایشان ای که روایتی را که راوی آن ضعیف باشد در کتابگونه

شود؛ و فی سند الروایی  جماعی  تخرجهیا عین حید  الاعتبیار، الا  أن  اعتمیاد شوند، حدیث مورداعتماد می
جون فیی کتیبهم روایی  فیی  هم لایخر  عها من أن  یین علیها و روایتهم لها، مع ما عُرِف من حالهم لمن تتب  القم 

 ،المکاسوب کتوا « (الجملی حتفافها بما یوجب الاعتماد علیها، جابر لضعفها فیها ضعف الا  بعد اراوی
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 ش. 0/066

 نظام شیخ انصاری در ارزیابی حدیث. 2

تیوان نظیام فقهی محع اسیتناد بیه حیدیث، می به موضوعات ش، راجعcase studyموردی (با مطالعۀ 
ام، اصیطلاح معیادل بیا سیسیتم در زبیان علمی شیخ انصاری را در عمع به حدیث تبیین کرد. منظور از نظ

منظیور پیوسته و دارای تعامع بیاهم، بیههمای است که از اجزای بهیافتهانگلیسی است. سیستم، کع سازمان
وسیلۀ هیدف اصیلی سیسیتم تعییین شده است؛ عملکرد هریک از اجزا، بهرسیدن به هدف خاصی تشکیع

 ش.  14یابد (همتیان، هایی تحقق مییندشود و این هدف ازطریق به اجرادرآمدن فرامی
نحو شایسته، فرایند دقییق و ضیابطهتوان بهمند (سیستماتیکش به عملکرد شیخ انصاری میبا نگاه نظام

شناسییی او را شییناخت. نظییام اعتبارسیینجی حییدیث نییزد شیییخ انصییاری از دو نظییر بررسییی منیید حییدیث
 ارتباط بین اجزاست. دهندۀنظام و دیگری کیفیتشود:یکی اجزای تشکیعمی

متنیی های بیرونمتنی و قرینیههای درونشناسی شیخ انصاری شامع مبانی رجالی، قرینهاجزای حدیث
شود. مباحث مربوط به راویان، هایی است که در علم رجال و درایه  بررسی میشود. مبانی رجالی، گزارهمی

متنیی، متنیی و بیرونهای درونسیایر قرینیه تشخیص و تنقیح سند و نیز مباحث مربوط به معنای حدیث و
دهنید. در ایین نوشیتار تیاکنون بیه بررسیی اجیزا و شناسی شیخ انصاری را شیکع میاجزای اصلی حدیث

شود کیفییت ارتبیاط بیین اجیزا شناسی شیخ پرداخته شد و از اینجا به بعد سعی میهای نظام حدیثمؤلفه
 تبیین شود. 

شیخ انصاری  کیفیت ارتباط بین اجزاست. کیفیت ارتباط بین اجیزا، شناسی جهت دوم در نظام حدیث
هیای ها و چگونگی مراحیع و گامهمان فرایند ارزیابی حدیث است که بر اساس چگونگی استفاده از مؤلفه

بنیدی بیین اجیزا، شود. نحوۀ شروع و پایان، نحوۀ استفاده از اجزا و کیفیت جمیعشده مشخص میبرداشته
تیوان روش اعتبارسینجی کند. با شیناخت ایین فراینید میشناسی را مشخص میظام حدیثجهت دوم در ن

سیبک در دانیش روش اجتهیاد و شیخ انصاری را تبیین کرد. بدون تردید، شیخ انصاری از اسیاتید صیاحب
 رو، کشف روش اجتهادیِ وی در اعتبارسنجی حدیث بسیار حأز اهمیت است. فقاهت دینی است؛ ازاین

ها نیسیت؛ بودن سیند از ضیعفشناسی شیخ انصاری، اعتبار حدیث، متوقف بر خالیم حدیثدر نظا
وافیری  یشان بامهیارتاندازۀ سند، در حجیت حدیث مؤثرند. امتنی نیز بهمتنی و برونهای درونبلکه نشانه

رواییت  هیای مثبیت و منفیی در سیند و میتنکه در علوم عقلی، نقلی، رجال و درایه دارد به کشیف ویژگی
های داخلی و خارجی از مجموع سند و متن، راجع به حجییت ییا به نشانهکند باتوجهپردازد و تلاش میمی

 ش. 1/061 کتا  الصلا ، ؛1/122 ،ا  الهاار کت، حجیت حدیث به اطمینان برسد (انصاریعدم
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ن در اعتبارسینجی شود که ایشیابا دقت در سخنان شیخ انصاری در ارزیابی احادیث در فقه دانسته می
های داخلی آوردن نشانهدستکند. وی در گام اول به ارزیابی سندی و بهحدیث، فرایند مشخصی را طی می

های داخلیی و خیارجی آن را پردازد، سپس در گام دوم، متن حدیث را و نشیانهو خارجی مربوط به سند می
ین صورت که اگر ضیعف سیند وجیود داشیت و پردازد؛ بدبندی میدهد و در پایان به جمعمدنظر قرار می

پردازد، در غییر ایین صیورت حیدیث را ای داخلی یا خارجی یافت شده بود، به جبران ضعف سند میقرینه
های آوردن نشیانهدسیتگذارد. بنابراین، نظام اعتبارسنجی شیخ انصاری از رابطۀ میتن و سیند و بیهکنار می

گاه منحصر در ارزییابی سیندی نیسیت. در میوارد متعیدد، و هیچ متنی تشکیع شده استمتنی و بروندرون
رو ممکین های خارک از متن به جبران ضعف سیند پرداختیه اسیت؛ ازایینشیخ انصاری با استفاده از نشانه

السندی بیابد که مشیهور تر از حدیث صحیحاست حدیث مرسلی که مقبولیت قدمایی دارد، اعتباری افزون
 ش. 119؛طباطبایی، 1/611 ،ا  الهاار کتاند (انصاری، فتوا ندادهکرده و بدان عالمان از آن اعراض 

مهمترین ویژگی اعتبارسنجی حدیث در رویکرد شیخ انصاری استفاده از مجموع قرأن و تقویت ظنیی 
های مختلف و درنهایت رسییدن بیه اطمینیان اسیت. ایشیان بیا اسیتفاده از مجمیوع وسیلۀ قرینهو گمان به

سوالة ردنبال رسیدن به اطمینان است (انصیاری، ها بهای داخلی و خارجی حدیث و با استفاده از آنهقرینه
رسد؛ اجتهادی خویش در مواردی براثر تراکم ظنون به اطمینان می ش. ایشان بر اساس روش13 ،فی اللصایا

س، امیام معصیوم(عش در آییۀ خمی« القربیذوی»در اینکه مراد از  کتا  خمسبرای نمونه شیخ انصاری در 
ش و 1/693عیسیی(کلینی، مرفوعیه و مرسیلۀ حمیادبنش، 0/329(حر عاملی،  بکیراست به روایت موثق ابن

کند و ضعف سند در برخی از ش و تعداد دیگری از روایات استناد می6/104 تاذیب،روایت سلیم (طوسی، 
طوسی و فاضع مقداد و طریحی جبران سبب شهرت عملی و اجماع منقول از سید مرتضی و شیخ ها را بهآن

 ش.  030کند (می
 

 گیرینتیجه

شناسی در هر علمی سبب انقلابی آموزشیی و پژوهشیی در آن علیم و  تحیولات مثبیت بیر پاییۀ روش
خوبی بیرآورده های فعلی را بهروز  و نیازهای قبلی خواهد شد؛ این انقلاب علمی، سنت را بارور و بهداشته

سبک در دانش روش اجتهاد ترین اساتید صاحبدیگر بدون تردید، شیخ انصاری از بزرگکند. از طرف می
 رو کشف روش اجتهادی وی در اعتبارسنجی حدیث بسیار حأز اهمیت است. و فقاهت دینی است؛ ازاین

پردازد. از نگاه شیخ انصاری عدم ضعف سیند مند به ارزیابی حدیث میشیخ انصاری در فرایندی نظام
متنیی و های درونابهام و مانند آن، تنها راه حجیت حدیث نیست؛ بلکه از نشیانهظرِ راویان، اتصال، عدمازن
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های خیارجی همچیون بهره ماند. ایشان بین متن، سند و قرینیهمتنی در جبران ضعف سند نیز نباید بیبرون
وط به متن و سند، ضعف سند حیدیث های مربکند و با استفاده از ارتباط قرینهعمع مشهور رابطه برقرار می

های سیندی همچیون طور طبیعی، شییخ انصیاری در اعتبارسینجی حیدیث از بررسییکند. بهرا جبران می
کند، ولی در بررسی راویان و تشخیص سند ازنظرِ اتصال یا انفصال و رفع ابهام از سند، ارزیابی را شروع می

متنی و برونهای درونبلکه به سراغ ارزیابی متن و قرینه گذارد؛صورت وجود ضعف در سند آن را کنار نمی
 رود.منظور تعدیع یا تقویت نقاط ضعف سند میمتنی به

متنی همچون هماهنگی محتوای حدیث با روح قرآن، سینت و عقیع، های درونشیخ انصاری از قرینه
متنی های برونبرد و نیز از قرینهیعلو  مضمون و پیرایگی آن از الفاظ و محتوای ناشایست، استفادۀ شایانی م

های کنید. مهمتیرین نشیانهآیند، بسیار اسیتفاده میکه بر اساس سنجش حدیث با خارک از آن به دست می
اند از: منبع حدیث، نقع بزرگان مورداعتماد، فراوانیی و تکیرار محتیوای حیدیث در کتیب متنی عبارتبرون

 ب، عمع پیشینیان از اصحاب و فقیهان متقدم و مدرسۀ حدیثی. متعدد، ذکر روایت با چند سند در یک کتا
ر این نوشتار سعی شد به نظام اعتبارسنجی حدیثی شیخ انصیاری توجیه شیود و الگیوی مناسیبی در د

شیوۀ اندیشیمندان بزرگیی های دیگری بهرو شایسته است در پژوهششناسی ارأه شود؛ازاینمباحث حدیث
 تبارسنجی حدیث پرداخته شود. همچون آخوند خراسانی در اع

 منابع

 ق. 2552اول، تهران:  جهان، ، چاپعیلن اخبار الرضا علیه السلامعلی، بابویه، محمدبنابن
 ق. 2425دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ، چاپکتا  من لا یحضره الفقیه_______________، 

: کنگرۀ جهیانی بزرگداشیت شییخ اعظیم انصیاری، اول، قم، چاپکتا  المکاسبمحمدامین، بنانصاری، مرتضی
 ق.2423

اول، قیم: کنگیرۀ جهیانی بزرگداشیت شییخ اعظیم ، چیاپاحکام الخلل فی الصلا ___________________، 
 ق. 2425انصاری، 

 تا. اول، قم:آل البیت(عش، بی، چاپالاجتاا  و التقلید؛ مهارح الانظار___________________، 
 ق. 2422اول، قم: دار الذخأر، ، چاپرسالة فی التحریم من جاة المصاهر __، _________________

 ق.2422اول، قم: دار  الذخأر، ، چاپرسالة فی الرضاع___________________، 
اول، قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظیم انصیاری، ، چاپرسالة فی الملاریث___________________، 

 ق.2423
اول، قم: کنگرۀ جهیانی بزرگداشیت شییخ اعظیم انصیاری، ، چاپرسالة فی اللصایا_____، ______________
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 ق. 2423
 ق. 2424اول، قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ، چاپرسائل فقایة___________________، 
 ق. 2424پنجم، قم: نشر اسلامی، ، چاپفرائد الاصلل___________________، 

اول، قیم: کنگیرۀ جهیانی بزرگداشیت شییخ اعظیم انصیاری، ، چاپالخمس کتا _________، __________
 ق. 2423

 ق.2423اول، قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ، چاپکتا  الزکا ___________________، 
 ق. 2423، بزرگداشت شیخ اعظم انصاری اول، قم: کنگرۀ جهانی،چاپکتا  الصلا ___________________، 
اول، قیم: کنگیرۀ جهیانی بزرگداشیت شییخ اعظیم انصیاری، ، چیاپکتا  الهاار ___________________، 

 ق.2423
اول، قیم: کنگیرۀ جهیانی بزرگداشیت شییخ اعظیم انصیاری، ، چیاپکتا  النکواح___________________، 

 ق. 2423
 . 2524 نشر المصطفی(اش، المللی ترجمه و، قم: مرکز بینپژوهشی  ر علم رجالترابی، اکبر، 

البییت(عش، آل اول، قیم:، چیاپتفصیل وسائل الشویعة الوی تحصویل مسوائل الشوریعةحسن، حر عاملی، محمدبن
 ق. 2490

 . 2502دوم، تهران: سمت، ، چاپاعتبارسنجی احا یث شیعهحسینی شیرازی، سیدعلیرضا، 
 تا. بینا، جا: بی، بیالمکاسب؛ الفقاهة مصباحخؤی، ابوالقاسم، 

 تا. نا، بیجا: بی، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال_______________، 
 ،1، شفقوه و اصولل ،«های شیخ انصاری در نقد سند حدیثواکاوی شیوه» ،کار، محسن و محمدمهدی باقریدیمه

 .25تا43، صص 2503
 ق. 2423، دوم، قم: نشر اسلامی، چاپکلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر، 

 ق. 2450البذرة، اول، نجف: دار ، چاپاصلل الرجالشبیری، محمدجواد، 
 ق. 2492الله مرعشی، ، قم: مکتب  آیتالرعایة فی علم الدرایةعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

تان مشهد: آساول، ، چاپمشرق الشمسین و اکسیر السعا تین مع تعلیقات الخلاجلئیحسین، شیخ بهأی، محمدبن
 ق. 2424قدس، 

 . 2502الحدیث،  اول، قم: دار، چاپشناسیحدیثطباطبایی، سیدمحمدکاظم، مبانی 
 تا. پژوهشی مذاهب اسلامی، بی، قم: مؤسسۀ آموزشیآشنایی اجمالی با علم رجالالدین، طبسی، نجم

 ق. 2494البیت(عش، آل ، قم:اختیار معرفة الرجالحسن، طوسی، محمدبن
 ق. 2495الکتب الاسلامیه،  چهارم، تهران: دار، چاپالاحکام تاذیب__، ____________

 ق.2423مؤسس  النشر الإسلامي، قم،  :قم اول،، چاپالانتصار ،الحسین و دیگرانبنالهدی، علیعلم
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 ق. 2495الکتب الاسلامی ،  جا: داررم، بیچها، چاپالکافییعقوب، کلینی، محمدبن
 ق.2495قم: دفتر انتشارات اسلامی، ال، رجعلی، نجاشی، احمدبن

نامۀ پایان ،محمد همتیانراهنمایی بهتأثیر متقابل عمل و شخصیت بر یکدیگر از منظر قرآن و حدیث، همتیان، هادی،
 . 2502سطح سه حوزۀ علمیۀ قم، 
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